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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله هایی را می پذیرد که 
در زمينة زبان و ادب فارســي با تأکيد بر آموزش بوده و قبلًا در جای 

دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب باید یک خط در ميان و در یک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارهــا و تصاویر ضميمه باید در 

حاشية مطلب نيز مشخص شود.
  نثر مقاله باید روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
  مقاله های ترجمه شــده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و 

متن اصلی نيز ضميمه مقاله باشد.
  در متن های ارســالی باید تا حد امکان از معادل فارســی واژه ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی نوشــت ها و منابع باید کامل و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشر، ناشر، ســال انتشار و شمارة صفحه مورد استفاده 

باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخيص مقاله های رسيده مختار است.

  آرای منــدرج در مقاله هــا، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشــي نيست و مسئوليت پاســخگویی به پرسش های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله شــامل نــام و نام خانوادگی، ميزان 

تحصيلات، شغل، آدرس دقيق پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخيص داده 

نمی شود، معذور است.
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وقتی در باغ جانمان شکوفه های مهر می روید.....
وقتی آسمان قلبمان روشن و آفتابی است...

وقتی سرانگشــتان به گره گشــایی می گشایيم، اشــکی از گونه ای 
می زدایيــم، تاریکزار ضمير و ذهنی را به روشــنایی ایمان و دانش 
می آرایيم، خدای حال بخش، حال خوبمان می بخشــد و تا رسيدن 
به احسن حال، یاورمان می شود. خودش گفته است: فَأَمَّا مَن أَعْطَی 

رُهُ للِْيُسْرَی )ليل/ 7ـ5(. قَ باِلْحُسْنَی فَسَنُيَسِّ وَاتَّقَی وَصَدَّ
هر آنکه ببخشد و پرهيزگارانه زیست کند و راستی و درستی پيشه 
سازد، دشواری ها را بر او آسان خواهيم کرد و این، یعنی حال خوش 

چشيدن به پاس حال خوش به دیگران بخشيدن.
امــا همين خدا حال گير اســت! آنان که آز می ورزند و دســتی به 
بخشش نمی گشــایند و با دروغ، فروغ از زندگی می گيرند، زیستنی 

تلخ و تاریک و دشوار خواهند یافت.
بَ باِلْحُسْنَی  وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْــتَغْنَی وَكَذَّ
رُهُ للِْعُسْــرَی وَمَا یُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إذَِا  فَسَنُيَسِّ

تَرَدَّی )ليل/ 11ـ8(
تا حالا، خدا حال بســيار کســان را گرفته 
که زشــتی و پلشتی و درشتی شيوة ناروای 
زندگی شــان بوده اســت. چــه فرعون ها و 
قارون ها و هامان ها فروشکســته اند و قدرت 
و ثروت و شهرتشــان بربادرفته است و چه 
بسيارند که هر روز لبخند مهربان خدا سایه 
بر چهره شــان می افکند و دست نوازشگر او 
بر شانه هایشان می نشيند و جام جام آرامش 
به جانشان می نوشــاند. اینان خوش حالان 

عالم اند.
بهار، شناخت همين حال بخشی ها و حال گيری هاست!

بهــار یعنی در فصل گل، خار نباش. همچون خار به دامان کســی 
مياویز تا از رفتن بازماند. در سخاوت آسمان و باران، رسم آزمندی و 

بخل ورزی برانداز!
در رســتاخيز خاک و بيداری درختان و چشــم گشودن شکوفه ها 
بر هرچه خواب، خط باید کشــيد. بهار، کریم اســت! ابرهای کریم، 
نسيم های کریم، درختان کریم به ما زندگی تعارف می کنند؛ چرا ما 

کریم نباشيم! نيما می گوید:
با ابر بهار گفتم: ای ابر بهار

بر خاربنان بهر چه بگشایی بار؟
خندید و گریست ابر و گفت: ای غمخوار

در پيش عطای ما، چه گلزار چه خار
بهار نمایش سپاســگزاری است. زمين سپاســگزار است، به پاس 
آبی که نوشــيده، ميوه و گل و شکوفه تعارف می کند. گل به پاس 
بهره ای کــه از خاک و آب و آفتاب و نســيم گرفته، رایحة خوش 
می بخشــد. چشمه به پاس سيراب شــدن از کوه، سبزه ها و خاک 

تشنه را می نوازد.
بلبل به پاس دیدن گل، نغمه خوانی می کند....

... اما ما! دریغ....
بهار، درس آموز حرکت به ســمت بالاست. جشن رهایی از خاک 
اســت. آغاز پرواز سليمانی آفرینش اســت. درخت ها به بالا قامت 
می کشند. شاخه ها به سمت آسمان بال می گشایند. دانه ها با تاریکی 
خاک وداع می گویند و به آفتاب سلام می دهند. جوجگان، از آشيان 
بال و پر می گشــایند و به زیارت و ضيافت 

آسمان می روند.
در بهــار، همه چيز تازه می شــود؛ تازگی و 
نــوآوری قانون بهار اســت. در بهار، محول 
الحول و الاحوال، حال ها را دگرگون می کند 
و »احســن حال« در تقویم ها رقم می زند. 
راســتی، تاکنون چندبار »یا محول الحول 
و الاحــوال« گفته ایــم و در احوال خویش 
ننگریســته ایم و به خانه تکانی و نو شــدن 

نيندیشيده ایم؟
خــدای حال بخش، از دادن و نوکردن و هر 
لحظه شــأن تازه به هستی بخشيدن دریغ 
نمی کند )کل یوم هو فی شــأن(؛ چرا ما به 
خود و دیگران حال خوش نبخشيم و بر حال گيری از دیگران خط 

قرمز نکشيم؟
بهار است و چه بهاری! بهاری که بهارانه ترین و بهارآورترین انسان 
ـ علی)ع(  ـ درطليعة آن از افق کعبه می شکفد و بهار بهار و خرمن 

خرمن گل به جان و جهان می بخشد.
بهار اســت چه بهاری! بهارانه ترین روزهای مردم سرزمين ایمان ـ 
ایــران ـ در دوازدهم آن رقم می خورد و بهاری که بهار دل ها و بهار 

قرآن ـ رمضان ـ در آن رخسار و دیدار می نماید. 
در بهار به شيوه بهارآوران، حال خوش به خود و دیگران هدیه کنيم 

و از هرچه قال و حال و اعمال بهارانه سوز، فاصله بگيریم.
حالتان خوش، بالتان آسمان آشنا و سالتان خرم و روشن و زیبا باد!

محمدرضا سنگری

بهار، درس آموز حرکت 
به سمت بالاست. جشن 
رهایی از خاک است. 
آغاز پرواز سلیمانی 

آفرینش است
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 دكتر سنگري: بــا تشکر از شما که 
دعوت مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی 
را پذیرفتيد و در این نشست که قرار است در 
باب معلم و دبير ترازمند در قلمرو ادبيات با 
هم گفت وگو کنيم، حضور پيدا کردید. برای 
ورود به این موضوع، طبيعتاً اول با مســائل 
عــام و کلی معلمی مواجه هســتيم؛ یعنی 
بایستگی ها و شایستگی های کلی معلم که 
برای هر معلمی در هر قلمروی باید باشد و از 
آن ها تحت عنوان صلاحيت های حرفه ای یاد 

می کنيم.
در این مجال و فرصتی که در خدمت شما 
هســتيم، ســر آن نداریم که به این مسئله 
بپردازیم که یک معلم باید از ســلامت تن، 
سلامت روان، ســلامت ذهن و... برخوردار 
باشد. این ها مسائلی اســت که هر معلمی 
در هر ســطحی بایــد دارا باشــد. در اینجا 
می خواهيم ویژگی های معلم ترازمند ادبيات 

را مطرح کنيم.
هرگاه سخن از معلم گفته می شود چتری 

روی تمام سطوح تحصيلی باز می شود. شاید 
هم نخواهيــم در اینجا معلم فرازمند، یعنی 
معلــم خيلی آرمانی، را طــرح کنيم. معلم 
و دبيری که ادبيــات تدریس می کند، باید 
چه ویژگی هایی داشته باشد. این ویژگی ها 
هم در قلمرو دانش دبير مطرح می شــود و 
هم در قلمــرو مهارت های ویژة دبير ادبيات 
قابل طرح اســت و هم منش دبير ادبيات! 
یعنــی هم دانش،  هم روش و هم منش او را 

دربرمی گيرد.
با این مقدمــه ای که مطرح کــردم ما در 
محضر شما بزرگواران هستيم که بهره گيری 

و استفاده کنيم.
در ابتدا از ســرکار خانم دکتر نســرین 
بازگیر، دبير محترم دبيرستان های گرگان 

تقاضا می کنم نظرشان را بفرمایند.

 دکتر نســرین بازگیر: لازم است 
تفاوتی را که درس ادبيات با ســایر دروس 
دارد، بيان کنم و در این زمينه، آنچه را خود 

تجربه کرده ام بيــان می کنم. همة درس ها 
را دانش آمــوزان باذکاوت و تيزهوشــی به 
گونه ای می آموزند. ریاضی و شيمی و فيزیک 

این گونه اند ولی ادبيات درس متفاوتی است.
درس ادبيات در واقع جولانگاه اندیشــه و 
تفکر است. تفکر هم نوعی مهارت است و باید 
آموزش داده شــود. وقتی مهارت اندیشيدن 
به دانش آموز آموخته شود، بقية راه را بدون 
حضور معلــم هم می توانــد بپيماید. آنچه 
می خواهم خدمت شما عرض کنم این است 
که برای این ساختار و تفکری که می خواهيم 
در ذهن دانش آموز ایجاد کنيم، نيازمند آنيم 

که محتوای دروس هماهنگی داشته باشد.
در واقع، محتوای دروس باید پاســخگوی 
مهارت اندیشــيدن، که معلم می خواهد به 

دانش آموز منتقل کند، باشد.
من فکر می کنــم این روند بایــد از دورة 
متوســطة اول شروع شــود؛ یعنی آموزش 
مهارت اندیشــيدن توســط دروس ادبيات 
پله پلــه تا پایة دوازدهم ادامه یابد که از آنجا 

میزگرد



 دكتر محمدرضا سنگري  
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دانش آموز به دانشــگاه منتقل می شود و در 
سطح بالاتر حتماً آموزش می بيند ولی باید 

این پله ها را طی کرده باشد.

 دكتر سنگري: نسبت محتوا با معلم 
چيست؟ این می تواند با کتاب درسی و برنامه 
و آزمون نسبت پيدا کند ولی در اینجا موضوع 
ما این است که همة این نسبت ها را با معلم 
معلوم کنيم؛ معلمی که قرار است آموزاننده 
باشــد و این مفاهيم و پيام هــا و درس ها و 

محتواها را منتقل کند.

 دكتر نسرین بازگیر: وقتی به عنوان 
معلم سر کلاس می روم، می بينم که بچه ها 
از آموزه هــا خيلی گذرا رد می شــوند. من 
می خواهم تلاش کنــم و آموزة ادبيات را به 
دانش آموز بدهم ولی دانش آموزان به سرعت 
رد می شــوند؛ چون این درس را خيلی مهم 
نمی دانند. این معضلی است که در این سطح 

وجود دارد.
یکی دیگر از اصلی تریــن ویژگی هایی که 
ادبيات می تواند داشــته باشد این است که 
ادبيــات هویت یک ملت اســت و می تواند 
هویت را بسازد و یک ملت را به همگرایی و 
اتفاق جمعی برساند. حتی اگر به مکتب های 
ادبــی نگاه کنيد، می بينيد تمام پيشــروان 
فکری از ســاحت هنر و ادب برخاسته اند و 

توانسته اند تغييراتی اساسی ایجاد کنند.

تفاوتی که معلم ادبيات با دبيران دیگر دارد 
این اســت که رابط نوعی تداعی فرهنگی و 
شــناخت این ماهيت به دانش آموز اســت. 
شاید در درس ریاضی ميسر نباشد که یک 
دانش آمــوز را به ماهيت اصلی خود ســوق 
دهيم و این ماهيت را به او بشناسانيم. همة 
درس هــا ویژگی های خاص خــود را دارند. 
حتی در درس تاریخ نمی توان با این وسعت 
هویت جامعــه و هویت یک دانش آموز را به 
او بشناســانيم ولی درس ادبيات این چنين 

نيست.
این رابط، دبير ادبيات اســت که می تواند 
تداعی کننــدة همة این شــناخت ها و این 
هویت ها در ذهن دانش آموز باشد و دانش آموز 
به کمک او، شناختی فراگير نسبت به فرهنگ 
و زبــان و ادب خود پيدا می کند. هر جا که 
ملاحظه می کنيد اســم شــاعر یا نویسنده 
می آید، یک شاعر یا نویسنده دیگر در ذهن 
دانش آموز یا معلم تداعی می شود؛ مثلاً  وقتی 
از حافظ صحبت می کنيــم، گوته در ذهن 
می آید؛ از سعدی که صحبت می کنيم بيدل 
دهلوی به ذهن می آید، که جهت فکری هر 

دو یافتن حقيقت در زندگی بوده است.
یکی دیگــر از شــاخصه های اصلی معلم 
ادبيــات که می تواند با دبيران دیگر متفاوت 
باشد، شناساندن چهره های فاخر ادب است 
که پيشينه های خرد جامعة ما هستند. یک 
معلم ادبيات نباید فقط به دروس اکتفا کند. 
برخی از همکاران را می بينم که به اندازه ای 
در دروس دبيرستان قوی و نکته سنج شده اند 
و کنکــوری فکر می کنند کــه همانند یک 
دانش آموز فوق العاده زرنگ اند ولی در همان 
اندازه باقی  مانده اند و مطالعاتشــان چندان 

وسيع تر از حد دبيرستان نيست.
مــن یک گروه تخصصی ادبيــات دارم که 
حــدود 380 عضــو دارد. 70درصد مواقع 
سؤالاتی می شــود که فراتر از کتاب نيست 
و این نشــان می دهد که مطالعه در سطح 
دبيرستان باقی  مانده است. یک معلم ادبيات 
اگر می خواهد موفق شود، حتماً باید مطالعة 
پيشتاز داشته باشد. مطالعات باید فراگيرتر 

باشند؛ به علت اینکه ادبيات فراگير است.
ویژگی دیگری که یک معلم می تواند داشته 
باشد این است که قبل از اینکه به ویژگی های 
عمومی فکر کند، به نظر من باید به خود فکر 

کند؛ یعنی ویژگی های شخصيتی خویش را 
بشناسد. وقتی نسبت به خود شناخت پيدا 
کند، راحت تر می تواند با دیگران برخورد کند. 
وقتی وجود خود را شــناخت، بهتر می تواند 
دانش آموز را بشناسد و روی او اثرگذار باشد. 
اگر یک معلم از خود شناخت نداشته باشد 

نمی تواند روی دیگران تأثيرگذار باشد.

 دكتر سنگري: سه نکته که به گونه ای 
با یکدیگر پيوند دارند مطرح شد؛ اینکه معلم 
ادبيات باید ماهيت و هویت ادبيات را بشناسد 
و با فرهنگ آشنا باشد. به زبان دیگر، عناصر 
هویت ساز و هویت بخش فرهنگ را به خوبی 
بشناسد تا بتواند این هویت را حفظ و منتقل 
کند. در حقيقت، بحث چهره های فاخر ادبی 
بــا موضوع اول پيونــد دارد؛ چون هویت ما 
به همين چهره های بزرگ و فاخر پيوســته 
است، باید آن ها را دقيقاً بشناسد و بعد خود 
را بشناسد؛ یعنی خودفهمی و خودشناسی 

داشته باشد.
مولا علی)ع( می فرماید: »برای اثبات جهالت 
یک انســان همين بس که خود را نفهمد.« 
یعنــی اگر همه چيز را بفهميــد اما خود را 
نفهميد، هيچ نفهميده اید؛ یعنی اگر کسی 
دانش و فهم خویش، قدر و جایگاه خویش، 
توانمندی های خویش و امکان و ظرفيت هایی 
را کــه در او وجود دارد فهم نکند، هرگز در 
قلمرو فهماندنِ دیگــران توفيقی نمی یابد. 
از خانــم دکتر بازگير که از مطالب ایشــان 
اســتفاده کردیم، تشکر می کنم؛ در خدمت 

دوستان دیگر هستيم.

 دکتر احمد بهرام پور آشــتیانی: 
خدا را هزار مرتبه شــاکریم کــه ما را دبير 
ادبيات قرار داد. بيش از آنکه ادبيات را برای 
آموختــن یاد گرفته و یا آن را به دیگران یاد 
داده باشــيم، خود را به محک ادبيات عرضه 
کردیم تا بسنجيم در چه مرحله ای هستيم، 
چــه می خواهيم و چگونــه می خواهيم به 

خواسته های خود جامة عمل بپوشانيم.
من در سال 70 دانشــجو شدم و در سال 
74 از دانشگاه شــهيد بهشتی کارشناسی 
گرفتم. در سال 75 کارشناسی ارشد پذیرفته 
شدم و ســپس در قم در مقطع دکترا ادامه 
تحصيل دادم. اتفاق جالب زندگی من این بود 



5 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 |

که هم زمان در دو مدرســة متفاوت تدریس 
می کــردم که یکی از این مدارس در منطقة 
متمول قرار داشت و دیگری در محلة محروم. 
داشــتن دو نوع دانش آموز باعث شد روش 
تدریس متفاوتی را پــی بگيرم. می خواهم 
تفاوت هــای بنيادینی را عرض کنم که بين 

دبير ادبيات و سایر دبيران وجود دارد.
اگر بحث را بخواهيــم از این زاویه ببينيم، 
یعنی گوینده محور و مخاطب محور، دو روش 
بســيار عمده در تدریس وجود دارد. ادبيات 
تعليمی ادبيات غامضی اســت و بسياری از 
افراد زبانی برای گفتن دارند اما گوشی برای 
شنيدن نه!، لاجرم ادبيات تعليمی برای نسل 
امروز بسيار سخت و دشوار است؛ چرا که این 
نســل از کلام فراری است و بيشتر به عمل 
می نگرد و این، حسن است اما از این جهت 
هم که حوصله ندارد، شاید بتوان نسل امروز 

را بررسی کرد.
در اینجا نکته ای وجــود دارد. مولانا وقتی 
می گوید بشنو از نی چون حکایت می کند/ از 
جدایی ها شکایت می کند بحث مخاطب محور 
بسيار مهم اســت. یعنی من به عنوان معلم 
بگویم برای دانش آموزی که می شنود، نه به 
رأی خود، و دیگر اینکه من خود نيز مخاطب 

کلام خویش باشم.
یعنی خــود را کامل ندانم. بشــنو از نی... 
این بشــنو را به که می گوید؟ مولانا به خود 
می گوید؛ چــرا که نی به اختيار خود ناله ای 
ندارد و حتماً نایــی باید در آن بدمد و نایی 
کسی نمی تواند باشــد جز وجود حق! پس 
بحث مخاطب است. اجازه دهيد به کتاب های 

دوازدهم رجوع کنم.
انتخاب و گنجاندن یکی از بهترین غزليات 
حافظ در کتاب درسی را تبریک می گویيم 
و آن ایــن اســت: »ای بی خبــر بکوش که 
صاحب خبــر شــوی«. این دقيقــاً  مراحل 
تدریس اســت. »تا راهرو نباشی کی راهبر 
شــوی؟« اول غامض به نظر می آید و گویی 
حافظ اول دیگران را بی خبر می داند و خود را 
باخبر می داند. از این جهت می شود به حافظ 
بــه نوعی ایراد گرفت ولی در بيت آخر خود 
حافظ معنا می کنــد. می گوید خود من هم 
بی خبرم و منش و روش آموزش را این گونه 
به ما می گوید که ای بی خبر، اگر در ســرت 
هوای وصال اســت، بکوش که صاحب خبر 

شوی!
دقيقاً صاحب خبر همان حافظ اســت که 
می خواهــد به وصال برســد. باید که خاک 
درگه اهل هنر شــوی! روش و منش را به ما 
می آموزد که تو باید حتماً در این مسير خود 
را هيچ بينــگاری و در مقابل اهل هنر برای 
خود مرتبه و جایگاهی ندانی! خدای ناکرده 
زمانی تعبير از پستی مقام معلم نشود بلکه 
در مولانا و ادبيات فاخر، به خصوص ادبيات 
معنوی ما که ریشه در کلام مولی الموحدین 
امام علی)ع( دارد، این خود را نيست انگاشتن 
به عبارتی خود را هســتی بخشيدن است؛ 
یعنــی معلم ادبيات که ســر کلاس حاضر 
می شود، باید خالی از غرور و تکبر باشد. خود، 

اول مخاطب کلام خویش باشــد، نه اینکه 
خود را تافتة جدابافته بداند و آنچه می گوید 

برای دانش آموزان باشد.
این، مســير را کاملًا جــدا می کند؛ یعنی 
معلم هم در کنــار دانش آموز می آموزد و به 
نسبيت شــخصيت خود و به فراخور ظرف 
اندیشة خود مراحل تکامل را یک به یک طی 
می کند. بيش از این مجال نمی بينم دربارة 
مخاطب محور بــودن صحبت کنم و خودم 
را ابتدا پرهيز می دهم از اینکه گوینده محور 
باشم. مطابق با اندیشة خود سخن می گویم. 
باید سعی کنم اندیشه و فرهنگ دانش آموزی 
را که ســر کلاس من آمده است، بسنجم و 
مطابق سخن او صحبت کنم. این دقيقاً همان 
روش و منشی است که گذشتگان ما وقتی 
قصه می گفتند، داشــتند: یکی بود و یکی 
نبود، غير از خدا هيچ کس نبود! این را برای 

خود بازگو نمی کردند و قطعاً برای مخاطب 
می گفتند اما ما شعر را برای خود می خوانيم. 
مطلب را بــرای خود می خوانيم و اگر از این 
چارچوب بيرون بيایيم، قطعاً کلام ما تأثيری 

صدچندان خواهد گذاشت.
حالا بــه ســراغ روش شناســی می رویم. 
روش شناســیِ تدریــس، امری اســت که 
مخاطب عام دارد. در همة رشته ها هم وارد 
شده است. پس، بخش اول را مخاطب محور 
گذاشتيم و تأکيد کردیم که معلم باید اول 
دانش آموز را بفهمد و برای او بخواند و برای 
او درس دهد و دوم اینکه خود نيز مخاطب 
کلام خود باشد؛ یعنی برای آموزش خود هم 
قدم بردارد و در ایــن صورت، هيچ گاه نه او 

خسته خواهد شد نه دانش آموز!
اگر در این مسئله به اندازة سر سوزنی خلاء 
ایجاد شــود، یکی از ایــن دو طرف رنجور 
خواهند شــد. حالا روش شناســی تدریس 
را بيــان می کنــم. باید بــه  عزیزانی که در 
حوزة کتاب های نونگاشت فعاليت می کنند 
تبریک بگویم. من هميشه جای این را خالی 
می دیدم. معلم ما باید طرح درس داشــته 
باشــد. می گویيد این عام است و همه باید 
طرح درس داشته باشــند. می گویم دقيقاً 
همين طور است اما طرح درس معلم ادبيات 
باید ویژگی های خاصی داشــته باشد که در 
مکتب ادبيات آموخته است و من می خواهم 

روی طرح درس خيلی تأکيد کنم.
طرح درســی که با یک بيت، یک حدیث 
یا مطلبی شــروع شــود که خود معلم هم 
مخاطب آن کلام اســت، می تواند بســيار 
تأثيرگذار باشد. چرا نســل امروز ما با آنچه 
در عالم می بينيم فاصله دارد؟ زیرا بسياری 
از خطيبان و واعظان ما خود را جدا می دانند 
و بــرای مخاطب می گویند، اما اگر خود نيز 
مخاطب کلام خویش باشند، هرگز این اتفاق 

نخواهد افتاد.
معلم هــا اگــر می خواهند طــرح درس را 
بنویسند، باید مدیریت زمان به خرج دهند. 
به نظر من، قلمروها خود می گویند که شما 
چه باید بگویيد. در قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، 
قلمرو فکری درس یک یعنی شــکر نعمت 
آمده اســت کــه باید به مســئلة حذف در 
قلمرو زبانی بپردازید. باید به مسئلة استعاره 
و تشبيه در قلمرو ادبی بپردازید و در قلمرو 

معلم ها اگر می خواهند 
طرح درس را بنویسند، 
باید مدیریت زمان به 
خرج دهند. به نظر من، 
قلمروها خود می گویند 
که شما چه باید بگویید
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فکری به دنبال قرابت باشيد و نماد یا استعاره 
را فهم کنيد.

قبل از اینکه به سراغ سؤالات جزئی برویم 
که زمــان ما را می گيرد، حتمــاً باید معلم 
ادبيات متناسب با قلمروها، طرح درس خود 
را بنویســد و مدیریت زمان به خرج دهد و 
روش را انتخاب کنــد. روش معکوس واقعاً 
روش خوبی اســت. چرا به مخاطب خود و 
به فهــم او اهميت نمی دهيم؟ بســياری از 
شارحان ما گویی برای فرد کور و عامی کتاب 
نوشــته اند! حتی در مورد کتاب های بزرگان 
هم این چنين است. این در این حد می فهمد! 
کاری که متأسفانه در حيطة کار کتاب های 
کمک آموزشــی است که فهم مخاطب را به 
هيچ انگاشــته اند. از صفر تا صد گفته اند اما 
می بينيم که اصل مطلب در لابه لای انبوهی از 
کلمات فراموش شده است. بر روش معکوس 
تأکيد می کنــم و معتقدم که بهترین روش 
برای معلمان ادبيات است؛ یعنی دانش آموز 
ما باید خود پيش از ورود به کلاس متناسب 
با واژگانی که در درس یک داریم، متناسب 
با توضيحاتی که برای هر درس آمده است، 
با مقداری جست وجو در کلاس حاضر شود.

چه مشکلی دارد که دانش آموز ما دانشجو 
هم باشــد؟ چرا از طریق اینترنت برخی از 
مسائلی را که ضرورت دارد، پيگير نمی شویم؟ 
چرا واژة مُمِد را پيگير نشویم؟ چرا واژه مُفَرِّح 
را پيگير نشویم؟ که اسم فاعل است و حتماً 
باید درست خوانده شود و مُمِد نيز اسم فاعل 

است و از باب دیگری است. 
مــن باز بــر روش معکوس بســيار تأکيد 
می کنم. نکته ای را بيان کنم که نتيجة تجربة 
و همراهی من با دانش آموزان اســت. معلم 
دو مهارت دارد که اگر به کلام امام علی)ع( 
رجوع کنيم، من باب کلام ایشان می توانيم 
مَحَکی داشته باشيم و تفاوت معلم ادبيات با 

سایر معلمان را دریابيم.
مگــر امام علی)ع( نمی فرماید انســان زیر 
زبانش مخفی اســت؟ تا مرد سخن نگفته 
باشد/ عيب و هنرش نهفته باشد. سایر علوم 
در کجا شيوة ســخن گفتن را می آموزند؟ 
کجای علوم دیگــر داریم که به مخاطب ما 
بگوید چگونه و کجا سخن بگویيد؟ هم سؤال 
از علم خيزد هم جواب! متأسفانه ما به جواب 
اهميت می دهيم. این گونه نيست. سؤال است 

که اهميت دارد؛ سؤال است که پنجره ها را 
باز می کند.

اگر دانش آموزی ســر زنــگ ادبيات جواب 
دهد، نمره اش 10 و اگر سؤال کند نمره اش 
20 است. این بسيار مهم است. سؤال نتيجة 
فهم و درک و هضم بسياری از جواب هاست 
که چون فرد را قانع نمی کند، به مرحلة سؤال 
می آید. یک بار دیگر تأکيد می کنم که در این 
وادی و بين پرسش و پاسخ، معلم ادبيات ما 
حتماً باید به پرسش اهميت دهد که بسيار 

راه گشاست.
من می خواهم به سراغ این دو مهارت بروم. از 
یکی از استادان خوبم، دکتر تقی  پورنامداریان، 
یاد کنم که هرچه دارم از اوست. من در دورة 
کارشناسی ارشد در دانشگاه شهيد بهشتی 
شاگرد ایشان بودم و با ایشان 4 واحد درس 
داشتم. در دورة دکترا هم در 4 واحد شاگرد 
ایشان بودم و هرچه دارم از این استاد است. 
یکی از دوســتان من همواره اذعان دارد که 
اگر من در عروض موفق هستم به خاطر این 
اســت که دو واحد عروض و قافيه را با آقای 

دکتر پورنامداریان گذرانده ام.
می خواهم نکته ای را بيــان کنم و آن این 
اســت که دکتر پورنامداریان هيچ گاه برای 
خود ســخن نمی گوید؛ حتماً  برای مخاطب 
سخن می گوید. آن قدر کلام خود را مطابق 
با مخاطب و شخصيت و درک و فهم او پایين 
می آورد یا با وی کلنجار می رود تا به هر روشی 
آن را به او بفهماند. من بارها سر کلاس ایشان 
بوده ام. همين نکته ای که می خواهم بگویم 
انتقادی به کتاب های ادبيات است که از آقای 

دکتر پورنامداریان گرفته ام.
وقتی انــواع ادبی را بيان می کنيم و ادبيات 
تعليمی، ادبيات غنایی، ادبيات حماســی و 
غيره را می گویيم، در توجيه، راه را اشــتباه 
می رویم. البته ایشان نقدی بر کتاب نداشت. 
من از مطالب ایشان بيان می کنم. می خواهم 
خدمت عزیزانی که یکی از محورهای فکری 
آن ها انــواع ادبی اســت، درس پس دهم. 
می گویــد هر آنچه با تعليم ســروکار دارد، 
ادبيات تعليمی است. ادبيات تعليمی دو گونه 
است و نوع اول آن کتاب های کمک آموزشی 

همانند فرهنگ ها، و نوع دوم اخلاق است.
من این ســؤال را دارم کــه آفرینش همه 
تنبيه خداوند دل اســت/ دل ندارد که ندارد 

به خداونــد اقرار. کجای ادبيــات غنایی ما 
تعليم نيســت؟ شما یک بيت حافظ را بيان 
کنيد که تعليم نباشد. پس ادبيات تعليمی، 
ادبيات غنایی و ادبيات حماســی ما سرشار 
از تعليم روحية دلاوری اســت. از این جهت 
نمی توان آن ها را تفکيک کرد اما آقای دکتر 
نکتة قشنگی را بيان می کند. می گوید: فقط و 
فقط از باب دستور است که این ها از هم جدا 
می شوند. اگر مخاطب »من« در تعليم باشد، 
غنایی می شود و اگر مخاطب در تعليم »تو« 
باشد، ادبيات تعليمی می شود و اگر مخاطب 
در تعليم »او« باشد، ادبيات حماسی می شود. 

این مطالب واقعاً صحيح است.
غزل حافظ را که می خوانيم، ســراپا تنبه و 
آگاهی و معرفت بخشی است. هرگز نمی توان 
گفت در ادبيات تعليمی ما این گونه نيست یا 
ادبيات غنایی ما سرشار از شور است و ادبيات 
تعليمی ما این چنين نيست. من یک نکته را 
بيان کنم که این روش تدریس برای ما بسيار 

در ذهن و زبان جای می گيرد.
من در خصوص رسالت ادبيات و هم به عنوان 
دبير ادبيات صحبت می کنم؛ کسی که وارث 
ارزش هایی اســت که در این چهل سال با 
خون خيلی از عزیزان آبياری شده است. من 
افتخار داشتم در سال های قبل، یعنی 74 و یا 
75 به همراه یکی از دوستان مسئول صفحة 
جبهه و جنگ روزنامة جمهوری اســلامی 

بودم.
یکی از اشعار بنده در این روزنامه چاپ شد. 
من در آن زمان، 22 ســاله و سرشار از غرور 
جوانی بودم. وقتی اولين بيت از این مثنوی را 
که دربارة فلسطين بود گفتم، چنان سرشار 
از هيجان و شور شدم که این بيت محکمی 

برای زندگی من شد.
پس، معلم ادبيــات می تواند به دانش آموز 
انرژی ای بدهــد که این انرژی همانند دیگر 
ذخایر از بين نرود. در حيطة ریزمهارت های 
خوانش و نگارش متأسفانه گاه راه را اشتباه 
رفته و نوشته اند. خوانش، مرحلة بعد قلمرو 
زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو فکری و تعيين نوع 
ادبی است. این بزرگ ترین نوع اشتباه است. 
به نظر من، آخرین مرحله باید حتماً خوانش 
باشد؛ یعنی خوانش اوليه با خوانش ابتدایی 

زمين تا آسمان فرق می کند.
من که شــعر را می فهمم، آرایه ها را درک 
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می کنم، خواندن این شعر بسيار متفاوت با 
بار اول است؛ یعنی می خواهم بگویم چکيدة 
ادبيــات ما مهارت خوانش می شــود که در 

انتهاست. 

 دكتر سنگري: از این بيان فصيح و 
صریح و بليغ خيلی اســتفاده کردیم و بهره 
گرفتيم. دکتر آشــتيانی نکاتــی را مطرح 
فرمودنــد. در ابتدا بر مهــارت خوانش هم 
در بدائت ســخن و هم در نهایت آن تأکيد 
داشــتند که اگر مجالی شد، اندکی بيشتر 
مسئله شکافته می شــود؛ اینکه خوانش به 
چه معناست و با تکيه بر کدام ریزمهارت ها 
اتفاق می افتد و چه تأثيری در انتقال دقيق و 

درست مفهوم و مطلب دارد.
نکتة بســيار مهم دیگری که اشاره کردند 
اما ســریع از کنار آن گذشتند؛ این موضوع 
بزرگ و مهم است که نخستين مخاطب متن 
کسی اســت که آن را عرضه می کند؛ یعنی 
اگر خویش را در این ميانه نبيند و با خویش 
ســخن نگوید، در انتقال محتوا و درون مایه 
توفيق نخواهد داشت. او هم باید دانش آموز را 
بفهمد و برای او بخواهد و هم خود را مخاطب 

ببيند.
نکتــة دیگری کــه مطرح کردنــد، بحث 
خاکســاری و افتادگی برای آموختن است؛ 
یعنی ما باید هميشــه این عطش آموختن 
را در خویش ببينيم و به قول ایشــان خاک 
درگه اهل هنر شویم. بعد، بحث روش شناسی 
تدریس را مطــرح کردند و به خصوص روی 
روش معکوس تکيه داشتند. بحث مدیریت 
زمــان را مطــرح کردند و اینکــه بيش از 
اندیشيدن به پاسخ، به توليد سؤال فکر کنيم 
و دریابيم که مخاطب ما سؤال دارد و سؤال 
روشن می کند که احياناً متقاعد نشده است 
و یا گم گوشه هایی در تدریس وجود دارد که 
روشن خواهند شد. از استاد پورنامداریان و 
بحث پيوســتگی و یگانگی همة قلمروها و 
ساحت های ادبيات یاد کردند که نکتة بسيار 

دقيق و درستی است.
ایشــان به موضوعی در روش شناسی هم 
اشــاره کردند که طرح درس خوب اســت 
هميشه با یک بيت و یا نکته یا لطيفة ادبی 
البته نه در مفهومی که امروز به کار می برند 
بلکه در مفهوم لطائف ادبی همراه باشــد. از 

گفته های ایشان خيلی استفاده کردیم. این 
واقعاً درست است که دبير ادبيات چيزی را 
طرح کند که در آن زیســته باشد و به قول 
صاحب کشــف المحجوب، برزیده باشد. اگر 
آن ها را خود زندگی نکرده باشــد و با آن ها 
همراه نباشــد، هرگز در عرضه شان توفيق 
نخواهد داشــت؛ چون آن زمــان خویش را 
می گوید؛ خویشــتنی را که زیسته است و 
معلوم اســت آن کسی که از خویشتن خود 
سخن می گوید، آن را در عرصة عمل و تجربه 
و آزمودگی آورده اســت که تأثير شــگرفی 

خواهد داشت.
بسيار استفاده کردیم. در خدمت دوستان 
دیگر هستيم. خانم نجفی حضرت عالی هم 
بفرمایيد. الان موضوع کاملًا روشــن است و 
آن را قبلًا هم به اطلاع شما رسانده ایم. بحث 

ترازمندی معلم ادبيات است. 

 نجفی: من حدود 25 ســال ســابقة 
معلمی دارم و افتخار می کنم به اینکه معلم و 
به ویژه معلم ادبيات هستم. من فکر می کنم 
معلم ادبيات علاوه بر اینکه باید ویژگی های 
یک معلم موفق و خوب را داشــته باشــد، 
ویژگی های دیگری هم باید داشته باشد. از 
ویژگی های معلمان خوب، داشــتن روحية 
ماجراجویی، کنجــکاوی، توجه به فردیت 
فــرد، توجه به روحية فــرد، به وجود آوردن 
حس خلاقيت در افراد، شناسایی مشکلات 
دانش آموزان، کمک به حل مشکلات آن ها، 
داشتن اطمينان به دانش آموزان، جلب اعتماد 
آن ها، تســلط بر محتوای آموزشی، استفاده 
کردن از وسایل آموزشی برای تدریس بهتر، 
مهارت های فکری، اســتفاده از راه حل های 
ابتــکاری و مدبرانه در برخورد با مســائل 
غيرمنتظــره و ناگهانی، فرصت یادگيری به 
دانش آموز دادن، مرتب او را محک زدن، عيب 
دانش آموز را به او گفتن، کمک کردن به او در 
رفع عيبی که دارد، اشتياق و انگيزه داشتن 
برای کار و انعطاف پذیری در آموزش است و 
هر کس بخواهد وارد حيطة معلمی شود و 
معلمی را انتخاب کند، باید این ویژگی ها را 

داشته باشد.
ویژگی هایی هم هست که من فکر می کنم 
خاص معلــم ادبيات اســت؛ همان طور که 
دانش آمــوزان می گویند، باید بــه او بياید 

که ادبياتی باشــد. هر کسی نمی تواند معلم 
ادبيات باشــد. بعضی ویژگی ها خاص معلم 
ادبيات اســت. او در رفتــار و برخوردی که 
با دانش آمــوزان دارد، با معلمان دیگر فرق 
می کند. ادبياتی بــودن خاص معلم ادبيات 

است و معلمان دیگر این ویژگی  را ندارند.
از ویژگی های دیگــری که می توانيم برای 
معلم ادبيات برشــمریم، لحن کلام اوست. 
معلم ادبيات باید لحن را بشناســد، صدای 
مناســب داشته باشــد، پژواک کلام او باید 

متناسب با متن هایی باشد که انتخاب می کند 
و برای دانش آموزان می خواند. مثلًا یک معلم 
ادبيات متن حماسی را متفاوت با افراد دیگر 

می خواند.
یک ادبياتی باید لحن را بشناسد؛ تا زمانی 
که او لحن را نشناســد، نمی توانــد پيام را 
آن طــور که باید به دانش آمــوز یا مخاطب 
خود انتقال دهد. پس، لحن شناسی و صدای 
مناسب داشتن خاص معلم ادبيات است. من 
فکر می کنم یکی از مســائل مهم و ویژگی  
خيلی مهم معلم ادبيات، شناخت او از علوم 

مختلف و تسلط او بر این علوم است.
من به عنوان معلم ادبيات باید علوم دیگر را 
به شکل ضمنی و عمومی بشناسم؛ مثلاً  باید 
با معارف و علوم قرآن و حدیث آشنا باشم و 
اگر نباشم نمی توانم آن طور که باید پيام خود 
را به دانش آموز خود منتقل کنم. مثلًا وقتی 
می گویند فلانی صبر ایوب دارد، صبر داشتن 
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ویژگی ای است که همه آن را درک می کنند 
ولی برای درک صبر ایوب و اینکه بخواهيم 
این را برای دانش آموز بشکافيم، حتماً  باید با 
علوم مختلف آشنا باشيم. مثلًا با علم قرآن و 
حدیث آشنا باشيم تا بتوانيم داستان ایوب را 

بازگو کنيم.
معلم ادبيات باید علم نجوم را بداند. وقتی 
دانش آموز می پرسد قمر در عقرب چيست یا 
حَمَل در برج خورشيد قرار گرفته یعنی چه، 
معلم ادبيات باید بداند. او تا علم نجوم نداند، 
نمی توانــد مطالب را آن طــور که باید برای 
دانش آموزان بازگو کند. همچنين، باید علم 
پزشکی بداند. خيلی از داروها هستند که نام 
آن ها در ادبيات به کار رفته است و او باید نام 
آن ها و طریقة استفاده از آن ها را بداند. مثلًا 
سنایی داستانی دارد که در آن سر گاو درون 
دیگ گير می کند و شاعر تمثيلی به این زده 
است که فردی پاهایش درد می کند و آن را 

در زیر شن پنهان می کنند تا بهبود یابد.
پس یک معلم ادبيات باید به شــکل عام از 
علوم پزشــکی، نجوم، زیباشناسی، تاریخ و 
علوم مختلف دیگر اطلاعات داشــته باشد. 
وقتی معلم ادبيات می خواهد تاریخ ادبيات را 
برای دانش آموز خود بگوید، وقتی می خواهد 
دربارة سفرنامه و سفر ناصرخسرو به مکه و 
برگشت او توضيح دهد، باید تاریخ و جغرافيا 
بداند. یک معلم ادبيات تا زمانی که جغرافيا 
را به شکل عمومی و عام نداند، نمی تواند پيام 
شعر یا داستان و... را آن طور که باید منتقل 
کند. پس این مسئلة مهمی است که معلم 
ادبيات باید تقریباً تلفيقی از علوم را بداند تا 
بتواند برای انتقال مطالب خود به دانش آموزان 

از این علوم بهره بگيرد و استفاده کند.
یکی دیگر از مسائلی که برای معلم ادبيات 
خيلی مهم اســت، این است که به روز باشد 
و با دنيای امروز و فناوری اطلاعات آشنایی 
داشته باشــد. آقای دکتر هم فرمودند که تا 
علــوم روز را نداند، آن طور که باید نمی تواند 
با دانش آمــوزان ارتباط برقرار کند. تا زمانی 
که معلم ادبيات شعرای معاصر را نشناسد، 
رمان هــای معاصر را نخوانده باشــد، علوم 
روز را ندانــد، از اطلاعــات روز آگاهی و به 
آن ها دسترسی نداشــته باشد، نمی تواند با 

دانش آموزان ارتباط برقرار کند.
من به عنــوان معلم ادبيات باید شــاعران 

معاصر امروز را بشناسم؛ چون دانش آموز از 
من می خواهد کــه کتاب به او معرفی کنم. 
می پرســد: چه رمانی بخوانم؟ فکر می کنيد 
کدام بهتر است؟ من تا خودم اطلاع نداشته 
باشــم و علوم روز را ندانم، تــا زمانی که با 
داستان های امروز و شعر معاصر آشنا نباشم 
و نتوانم از فناوری استفاده کنم نمی توانم با 

دانش آموز هم ارتباط مؤثری برقرار کنم.
پس یکی از لوازم معلــم ادبيات بودن این 
اســت که علوم روز را بداند و بر آن ها تسلط 
داشته باشد. دانش آموز از من دربارة عليرضا 
بدیع می پرســد. من به عنوان معلم ادبيات 
درست است که درس ادبيات خوانده ام ولی 
این در درس های من نبوده است. من تا دورة 

دکترا به هيچ عنوان دربارة این شاعر نخوانده  
بودم ولی به هر حال، باید با او آشــنا شوم و 
علوم روز را هم بدانم. من باید با شــاعران و 

نویسندگان معاصر آشنا باشم.
حتی باید ادبيات تطبيقی بدانم تا بتوانم بهتر 
با دانش آموز خــود ارتباط برقرار کنم. یکی 
دیگر از ویژگی های یــک معلم ادبيات این 
است که تفکر پژوهشی داشته باشد؛ یعنی هر 
موضوعی را به صورت پژوهش و کار تحقيقی 
دربياورد تا دانش آموزان از این طریق بتوانند 
مجهولات را جمع آوری کنند. خود معلم باید 
راهنما و ناظر باشد، دانش آموزان را در جریان 
قرار دهد، خود در کنار دانش آموزان باشد و 

آن ها را به این مسئله سوق دهد.
از دیگر ویژگی های خوب یک معلم ادبيات 
این است که قدرت خلق داشته باشد، فقط 

مصرف کننده نباشد و به اصطلاح دست به 
قلم باشــد. تا زمانی که من خودم ننویسم، 
چطور می توانم دانش آموزان را به نوشــتن 
و درست نوشتن ســوق دهم؟ تا زمانی که 
خودم مقاله نویسی بلد نباشم، چطور می توانم 
از دانش آموزان انتظار داشته باشم که مقاله 
بنویســند؟ تا زمانی که خود بلد نباشم یک 
نامه بنویسم، چطور می توانم به دانش آموزم 

آموزش بدهم که بنویسد؟
پس اولًا باید علم را خود بياموزم. می گویند 
ذات نایافته از هســتی  بخش کی تواند که 
شود هستی بخش. واقعاً این چنين است. پس 
اولين مطلب این اســت که خودم باید یک 
پژوهشگر باشم. من به عنوان معلم ادبيات تا 
پژوهشگر نباشم، یک معلم خوب نيستم. تنها 
در این صورت می توانم روحية پژوهشگری را 
در دانش آموزان خود بارور کنم و گســترش 

دهم.
از مســائل دیگــر که خيلی مهم اســت و 
می شود از آن در کار معلمی و به ویژه معلمی 
ادبيات استفاده کرد، سلامت روانی است. من 
فکر می کنم معلم می تواند به عنوان طبيب 

روانی دانش آموزان رفتار کند. به چه شکل؟
می دانيد کــه تمام متون ما چه متون نظم 
و چــه متون نثر، پر از اندرز و حکمت و پند 
و مســائل معنوی و اخلاقی اند. من به عنوان 
معلم ادبيات، باید این مســائل را به شــکل 
غيرمستقيم در قالب دروس به دانش آموزان 

منتقل کنم.
مثلًا می توانم از دروس مختلف اســتفاده 
کنم و متن درس های ما از قابوس نامه، چهار 
مقالة نظامی و سعدی است. می توانم از این ها 
استفاده کنم و این ها به شکل غيرمستقيم 
راه درســت زندگی کردن را نشان می دهند 
و من با این حربه می توانم این مســئله را به 

دانش آموزان منتقل کنم.
یعنی من به عنوان معلــم ادبيات می توانم 
از آموخته هــا و تجارب دیگران، شــاعران و 
نویسندگان بزرگ استفاده کنم و آن ها را در 
قالب درس و مســائل حکمی و وزن و پند 
و انــدرز به دانش آموزان خــود انتقال دهم. 
فکر می کنم ما معلمــان ادبيات می توانيم 
طبيب ذهــن و روح دانش آموزان باشــيم. 
دیگر ویژگی ای که یک معلــم ادبيات را از 
ســایر معلم ها جدا می کند، این اســت که 

معلم ادبیات باید لحن را 
بشناسد، صدای مناسب 

داشته باشد، پژواک 
کلام او باید متناسب 
با متن هایی باشد که 

انتخاب می کند و برای 
دانش آموزان می خواند
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دانش آمــوزان به او علاقة بيشــتری دارند، 
بــا او بهتر رابطه برقــرار می کنند و مطالب 
خود را بــه او می گویند. معلم ادبيات در هر 
مدرســه تا جایی که من دیده ام، تقریباً کار 
مشاور را انجام می دهد. ما هم معلم ادبيات 
و هم مشاور مدرســه هستيم. به این دليل 
که دانش آموزان مــا را امين خود می دانند 
و بــا ما صحبت می کنند و مــا می توانيم از 
این حکمت ها و پندها اســتفاده کنيم و به 

دانش آموزان آموزش دهيم.

 دكتر ســنگري: خانم دکتر نجفی، 
معلــم باید ماجراجو باشــد یعنی چه؟ جز 
آن نکات کلی که مطرح فرمودید، به هفت 
نکته اشــاره کردید که اوليــن آن ها را باید 
اندکی کاوید و آن این است که معلم ادبيات 
بودن باید به شخص بياید. این آمدن، یعنی 
برازندگی داشــته باشــد. راز »برازندگی« و 
»آمدن معلم ادبيات بودن به اشــخاص« در 

چيست؟ این را روشن می کنيد؟
نکتة دوم به گونه ای همانند نکته ای بود که 
آقای دکتر آشــتيانی مطرح فرمودند. بحث 
لحن کلام بود و صدای معلم و اینکه قدرت 
خوانــدن هر متنی را بــا آن ابعاد و اضلاع و 
ویژگی های خاص خود داشــته باشد، مثلًا 
متن حماســی، متن تعليمی، متن غنایی و 

غيره.
نکتة سومی که مطرح فرمودید، مرا به یاد 
جمله ای از استاد دکتر شــهيدی انداخت. 
ایشان می گفتند ادبياتی ها خيلی بيچاره اند، 
چــون همه چيز باید بدانند... از ســما تا به 
سمك، از عرش تا فرش، باید پزشکی بدانند، 
فقــه بدانند، تاریخ و جغرافيــا بدانند؛ علوم 
مختلــف را که در تمــام عرصه های ادبيات 

رسوخ و نفوذ و حضور دارند.
نکتة چهارمی که مطــرح فرمودید بحث 
به روز بودن معلم ادبيات است؛ به قول سهراب 
سپهری، زندگی آب تنی کردن در حوضچة 
اکنون است. او باید این اکنون را دریابد. امروز 
را بشناسد و با زمان معاصر، پدیده های معاصر 
و شخصيت های ادبی معاصر آشنا باشد. نيز 
تفکر پژوهشی و قدرت خلق داشته باشد. خود 
او بتواند بيافریند و بنویسد؛ از مقاله گرفته تا 
متن، تا بتواند چنين انتظاری از دانش آموزان 
داشته باشد. یک نکته که پيش از این اشارت 

دوســتان دیگر هم بود، بحث طبيب روانی 
دانش آموزان بودن اســت. در حقيقت، باید 
نوعی ادبيات درمانی بلد باشد و بتواند از توان 
خود در ادبيات برای سلامت روحی و معنوی 
و گره گشایی درونی دانش آموزان بهره گيری و 
استفاده کند. آقای عمرانی شما هم نظر خود 

را دربارة ویژگی های معلم ادبيات بفرمایيد.

 عمرانی: همه را دوســتان فرمودند. 
من فقط در تأیيد فرمایش های ایشان چند 
خاطره برای شــما تعریــف می کنم. وقتی 
من در دبيرســتان معلم ادبيــات بودم، هم 
مسئولان مدرسه و هم دیگران در خانه و در 
جامعه و نيز آشنایان به من پيله می کردند 
که چرا معلم ادبيات هســتم. می گفتم من 
فقط می خواهم متوجه شــوم و بفهمانم. در 
درس های دیگر گذر فقط هست. یک فرمول 
آموزش می دهند و می گذرد و تمام می شود. 
براســاس این فرمول چيزی را می توانيم یاد 
بگيریم و یا یــاد نگيریم ولی در ادبيات من 
به عمق اشيا می رسم و خدا را شکر می کنم 
که معلم ادبيات شــدم. حــالا چون معلم 
ادبيات خوبی هم بودم، بعدها اغلب معلمان 
من شــاگردم شــدند. در دورة کارشناسی 
کــه درس می دادم، معلمان من تقریباً همه 
شــاگردانم شــده بودند. به آن ها گفتم من 
کاری با شما می کنم که شما با من نکردید؛ 
یعنی چيزهایی را که بایــد به من آموزش 
می دادیــد، نياموختيد و من تلافی آن را در 
مــی آورم. دو جا تلافی آن را در آوردم. یکی 
 در تدریس که واقعاً می گفتند که عرق ما را 

سر کلاس در بياور؛ برای اینکه متوجه شویم 
چه کاری را نکرده ایم و بعد اذعان کردند که 
این کار را نکرده بودند. به یاد آن ها آوردم که 
فهميدن را به ما یاد نداده بودند، حفظ کردن 
را آموزش داده بودند. برای اینکه تو فقط برای 
جلسة امتحان آماده می شدی. دوم در کتاب 
»کارنامة معلمان« که بعدها نوشتم، تقریباً 
همة معلم های خود را از مکتب تا دانشــگاه 
نقد کردم. بعضی ها نمــرة قبولی گرفتند و 

بعضی هم نگرفتند.
خاطرة بعدی اینکه کلاس های من تقریباً 
هميشــه طوری بود که بچه هــا کف اتاق و 
روی طاقچه هم می نشســتند. همه جذب 
کلاس می شدند و از بيرون هم افرادی حضور 
داشتند. می دانستند من کلاس دارم و دربارة 
ادبيات صحبت می کنم، کلاس های دیگر را 
تعطيل می کردنــد و می آمدند. خلاف ميل 
من بود و البته کار درســتی هم نبود. مدیر 
مدرسه هم می گفت اشــکالی ندارد حضور 
داشته باشــند و مطلبی بياموزند. چون من 
درس نمی دادم بلکــه با آن ها حرف می زدم 
و آن ها می دانســتند که نکته هایم راهنمای 
زندگی شان است. یعنی من از درس  به عنوان 
درس هرگز اســتفاده نکردم و برای مقاصد 
دیگری اســتفاده کردم و این در زندگی من 

خيلی مفيد واقع شد.
الان بهترین دوستان من شاگردانم هستند 
یعنی من فرد خوشــبختی هســتم؛ از این 
جهــت که بهترین دوســتان را دارم و همه 
شــاگردان من هستند که خاطرات خوبی با 
هم داریم. اگر من سر کلاس اشتباهی کرده 
بودم، الان چه می شد؟ اشتباه معلم شيمی را 
ممکن است فراموش کنند ولی اشتباه معلم 
ادبيات را فراموش نمی کنند؛ برای اینکه در 

عمق روح آن ها نفوذ دارد.
خاطرة ســوم این اســت که من مشــاور 
بچه ها شدم و هنوز هم هستم؛ یعنی دیدند 
می تواننــد به من اعتماد کنند و حرف خود 
را بــه من بزنند؛ حرف هایی را که نه تنها به 
مدیر مدرســه بلکه به پدر و مادر خود هم 
نمی گفتند، فقط به من می گفتند. به خاطر 
نوع درســی که می دادم و چگونگی تدریس 
من بود. دو عامل در این مســئله دخيل بود 
که یکــی ادبيات بود که هــم ميدانی برای 
جولان دادن آن ها و من و هم عرصه ای برای 



 دكتر حسین داودي  
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دانش آموز  بود.  دانش آموزان  خودشناســی 
می دانست که الان باید خود را با ادبيات محک 
بزند و من احســاس می کردم معيارهایی به 
دست او می دهم که می تواند خود را بشناسد 
و به نقص و کمال خود پی ببرد و بعد این ها را 

با من در ميان بگذارد.
من عروس و دامادی را که هر دو شــاگردم 
بودند، از ســر ســفرة عقد بازگرداندم و بعد 

متوجه شدند که چه خدمتی به آن ها کرده ام. 
برای مواردی که دوستان مطرح کردند هم 
خاطره ای دارم. در حدود بيست سال پيش، 
مجلة رشد فراخوانی دربارة ویژگی های معلم 
ادبيات داد. من که آن زمان در مشهد بودم 
و هنــوز به اینجا نيامده بودم، این را خواندم 
و جواب دادم. کتاب های درسی ادبيات سه 
ســال آخر دبيرستان را جلویم گذاشتم و از 
همه استخراج کردم که معلم چه چيزهایی 
باید بلد باشــد. در این بررســی به 35 علم 
رسيدم؛ از جمله اخترشناسی، تاریخ، جغرافيا، 
روان شناسی و حتی ریاضی. همين مواردی 
که خانم نجفی بيــان کردند و خيلی موارد 

دیگر نيز بود. 
این ميزان کم نيســت و اگر مقایسه کنيم، 
وضعيت هيچ معلمی مثل معلم ادبيات نيست. 
کســی از معلم فيزیک دربارة روان شناسی 
یا تاریخ و جغرافيا ســؤال نمی کند. من اگر 

بخواهم سفرنامه ناصرخســرو درس بدهم، 
باید مسير ناصرخسرو را بلد باشم. اگر بخواهم 
جهانگشای جوینی را در کلاس تدریس کنم، 
باید مســيری را که لشگر مغول آمده است، 
بلد باشــم، تاریخ آن را بدانم و از وقایعی که 
اتفاق افتــاده و فجایعی که بعــد از آن رخ 
داده اســت، آگاه باشم؛ یعنی روان شناسی و 
جامعه شناســی این اتفاق را باید بدانم. باید 
ایرانِ قبل از آن واقعه را بشناســم تا بتوانم 

این ها را تحليل کنم.
برای من به عنوان معلم ادبيات این مسائل 
اهميــت دارد. مطلب دیگر این اســت که 
دانش آموز ســر کلاس می پرســد این شعر 
مال چه کسی اســت. این سؤالی است که 
از هيچ معلم دیگری نمی شود. در مورد نثر 
این سؤالات کمتر پيش می آید. وظيفة من 
چيســت؟ آیا می توانم تمام شعرای دیروز و 

امروز را بشناسم؟ واقعاً امکان پذیر نيست.
خاطره ای را از همين هفته تعریف می کنم. 
من در جایی حافظ درس می دهم و دوستان 
و مخاطبانــم چيزهایی را که لازم می دانند، 
در گروه می نویســند. یکی از چيزهایی که 
امــروز خيلی فراوان اســت این اســت که 
هميشه شــعرهای مجهولی به نام سهراب  
سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و سایر 
بزرگان معاصر می آیــد. تکليف من در این 
زمينه چيست؟ باید همة این ها را بشناسم؟ 
خير. حداقل این است که سبک سهراب را 
بشناسم و بگویم این شعر مال او نيست. حال 

مال چه کسی است، نمی دانم.
یکی از استادان بزرگ ما می گفت در ایران 
برای اینکه بدانيم چند شاعر داریم، راحت تر 
است بشــماریم که چند شاعر نداریم! چون 
تعداد ناشــاعران کمتر از شــاعران اســت. 
الحمدلله هر ایرانی اگر چند بيت نگفته باشد، 
یک مصرع که گفته است و با آن خود را در 

شمار شعرا می آورد!
هنر این اســت که من بدانم ســهراب چه 
کســی اســت و فروغ و شــاملو و یا حافظ 
کيســتند؛ نه اینکه شعر بيدل را سر کلاس 
به عنوان شعر حافظ برای من بخوانند و من 
از این امر بی اطلاع باشــم. حداقل این است 
که من از قله های بلند ادب فارسی شناخت 
داشته باشم؛ یعنی برای مثال، سبک مولوی 
و مثنوی و ســعدی و غزل او را بشناسم که 

هر چيزی را نتوانند سر کلاس به خورد من 
بدهند. در این باره خاطره ای دارم.

من و برادرم، که شــاگرد خودم بوده است، 
دوست مشترکی داشتيم که معلم ادبيات بود. 
در عين حال، خيلی فيلســوف بود و خيلی 
هم نشــان می داد که فيلسوف است. من در 
کلاس ادبيات او را اذیت می کردم. او کتابی را 
تصادفاً باز می کرد، کلمات اول همة صفحات 
را کنار هم می چيد و به عنوان شعر خود در 
کلاس می خواند. این معلم ادبيات از آنجا که 
با این اندیشــه آمده بود که من همه چيز را 
می دانم و در زیر آسمان کبود چيزی نيست 
که از دست من در رفته باشد، مجبور می شد 
این ها را به عنوان شــعر برای بچه ها توضيح 
دهد و تفســير کند. نمی خواست بگوید من 

کم آورده ام و نفهميده ام.
برادر من دربارة او حرف می زد و می خندید 
و من به او می گفتم این کارها را نکنيد؛ حرف 
زدن و تعریف کردن از خود هم حدی دارد. 
معلم ادبيات باید حد خود را بشناســد. من 
این هستم: 84 کيلو وزن و 182 سانت هم 
قد دارم و اگر بيشتر از این ادعا کنم، خود را 

خراب کرده ام.
اگر كســي مي خواهد بگوید قد من دو متر 
و ده ســانت اســت، باید خود را به دو متر و 
ده ســانت برساند. حق ندارد وقتي دو متر و 
نه سانت اســت این چنين بگوید. حتي به 
قول سعدي، كمي  هم باید پایين تر بياید یا 
وزنش را بالاتر ببرد. این وزن حيثيت ادبي و 
فرهنگي اوست. اگر این ها را كم داشته باشد، 
مطمئناً مورد تمسخر است و سر كلاس راه 

و جایي ندارد. 
مطلب دیگري هم اضافه كنم و آن اینكه من 
معلم »بچه ها« بودم نه معلم »كتاب«؛ یعني 
هرگز »كتاب« ملاكِ صرفِ من نبوده است و 
نخواهد بود. كتاب را هم افرادي همچون من 
نوشته اند و من نمي توانم دانش آموز را به این 
كتاب وابســته كنم یا خود وابستة آن شوم. 
نگویيم وقت نداریــم و فقط درس بخوانيم 
و در این ســاعت باید این درس تمام شود. 
این درس تمام خواهد شد ولي با شگردهاي 
دیگر! لزومي ندارد این شعر را تا آخر بخوانم 
و به خوردِ دانش آموز بدهم. با شــگردهاي 
دیگر مي توانم دانش آموز را بفرستم برود؛ با 
شــگردهایي كه براي او خوشایند باشد. من 
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این كار را مي كردم. برخي درس ها را ســر 
كلاس از چرخــة تدریس حــذف مي كردم 
اما دانش آموز را مي فرســتادم كه معلومات 
بيشتري كســب كند. خود را بيشتر معلم 
بچه ها مي دانستم و توفيق من در این بود كه 
با »آن ها« باشم نه با »كتاب«، و البته، چيزي 
هم از كتاب فروگذار نمي شــد و همة این ها 
به كمك خود »دانش آموز« بود. دانش آموز 
خود مشكلات را حل مي كرد؛ یعني من به 
جاي اینكه درس بدهم و عرق بریزم، راحت 
عمل مي كردم. اصلًا عصباني نمي شدم و داد 
نمي كشيدم اما كليد هایي به دست دانش آموز 
و مخاطب خود مي دادم كه خودش بياید و 
این پنجرة بسته و صندوقچة ناگشوده را باز 
كند. مراقبت هم مي كردم كه به خطا نرود. 

من معلم همه چيز دان نبودم؛ یعني شاگرد 
را با این ادعا كه همه چيز را مي دانم وابسته 
به خود بار نمي آوردم. خيلي جاها هم از واژة 
»نمي دانم« اســتفاده كــرده ام. »نمي دانم« 
گفتن در اوایل بسيار سخت است اما بعد از 
مدتي، دانش آموز مي فهمد كه معلم مي داند 
ولي نمي خواهد بگوید، تا او به دنبال نكته اي 
برود و آن را بيابد. این یافته ها براي من ارزش 
داشــت؛ نه اینكه من موضوع را بسته بندي 
شــده تحویل دهم. چــون در این صورت، 
دانش آمــوز آن را به همان ســهولتي كه به 
دســت آورده بود، فراموش مي كرد. من باید 
كليــد به دانش آموز بدهم تا در این مواقع از 
آن استفاده كند. در واقع، خيلي غيرمستقيم 

عمل مي كردم. 
 دكتر سنگري: بسيار ممنون نكات 
خيلي خوب و بدیعي بيان شــد كه مكمل 
بحث دوســتان بود. من حداقل هفت نكته 
را یادداشــت كردم؛ اینكه معلم ادبيات باید 
بفهمد و بفهماند؛ عميق باشد و حركت در 
ژرفا را حتمــاً انتخاب كند. نقدِ معلم، و نقدِ 
خویشــتن دو نكته اي بود كــه آن  ها را به 
معلمان دیروز، كه دانش آموزان امروز شــما 

شده  بودند، آموزش مي دادید.
نكتة دیگر بحث ایجاد فضاي آزاد و آموزش 
با درهاي باز بود كه حرف ها زده شود. مشاور 
دانش آموزان بودن یعني تكيه گاه مطمئن و 
پناهگاه امني براي مســائل آنان بودن، تا به 
معلم اعتماد كنند. درك قله هاي بلند ادبي، 
شناخت حد خویش و پرهيز از ادعاي بيهوده 

و تقاضاي علمي داشــتن لازم اســت. اسير 
كتاب نبودن یعنــي اینكه معلم هم خود از 
حصار تنگ كتاب به درآید و هم دانش آ موز 

را بيرون آورد. 
اگر لازم اســت، درسي را نگویيم و اگر لازم 
است، درســي را بيفزایيم و اگر لازم است، 
بخشــي از یك درس یا یك شعر را مطرح 
كنيم. معلم، همه چيز دان نيست و این را باید 
بدانيم و معلم ادبيات هم باید این را بداند و 
جرئت و شهامت »نمي دانم« گفتن را داشته 

باشد. 
یك جمله از مولا مطــرح مي كنم تا پس 

از آن در محضر جناب دكتر داودي باشــيم. 
حضرت علي )ع( مي فرماید: »كلاس قتلگاه 
معلم است؛ اگر لاادري را رها كند.« كلاس 
قتلگاه معلمي است كه »نمي دانم« گفتن را 
نمي داند و نمي گوید معلم باید جرئت داشته 
باشد و این را بگوید و یا بگوید مطالعه مي كنم 
و پاســخ مي دهم یا از خــود دانش آموزان 
بخواهد كه مطالعه كنند و چيزي را كه معلم 
نمي داند و خودشان هم نمي دانند، در كلاس 

عرضه كنند. 
جناب داودي، در خدمت شما هستيم. 

دكتر داودي: دوستان همة مطالب را بيان 
كردند و من باید مطالبــي را بيان كنم كه 
تكراري نباشد. دبير زبان و ادبيات فارسي باید 
خود را دبير زبان و ادبيات فارســي بداند. در 
زمان هاي قبل مي گفتند »دبير ادبيات« و من 

به یاد دارم كه در سال 1345 كه کارشناسی 
ادبيات از دانشــگاه تهــران گرفتم، مدركم 
مشــخص بود كه در رشــتة زبان و ادبيات 

فارسي از دانشگاه تهران است. 
 عمرانــي: از 1344 بــه این طرف 
»زبان« اضافه شــد. اصلًا تابلوي »دانشكدة 
ادبيات« عوض شــد و به »دانشكدة زبان و 

ادبيات فارسي« تغيير كرد. 
 داودي: عنوان، دانشكدة ادبيات و علوم 
انساني است ولي رشته، زبان و ادبيات فارسي 
بود كه با همين براي اعزام به خدمت رفتيم. 
گفتند به نهاوند بروید و به طور موقت تدریس 
كنيد تا زمان برسد. همان جا مسئولان اداره 
كه از تهران نامه نوشته بودند، تا انتها دانشكدة 
ادبيات نوشتند؛ در حالي كه در حكم زبان و 
ادبيات فارســي نوشته است. آن زمان این را 
بيان نمي كردنــد و الان كه كتاب ها را مرور 
مي كنيم، كتاب زبان و ادبيات فارسي است. 
هنوز هم خيلي از دبيران این را باور نمي كنند 
یا مطرح نمي كنند یا خيلي راحت مي گویند 
ما دبير ادبيات هستيم. در حالي كه اگر واقعاً 
این قضيه مهم است، باید جدي گرفته شود. 
باید به این امر ایمان آورد كه من دبير آموزش 
»زبان و مهارت هاي زباني« هستم و در كنار 
آن براي آموزش ادبيات آمده ام. دبيران باید 
این دو را در كنار هم و مكمل هم بدانند. این 
رعایت نمي شود؛ بنابراین، زبان معيار را باید 
آموزش دهيم و ادبيات هم ادبيات »جاري« 
باید آموزش داده شود. ادبيات جاري ادبياتي 
است كه در طول تاریخ توانسته است خود را 

تا امروز بكشاند.
مثلًا خاقاني در زمان خود اشــعاري گفته 
است كه اكنون و براي نسل امروز قابل فهم 
نيست. براي دانشجوي دكتراي رشتة ادبيات 
مفهوم است ولي براي آموزش عمومي باید 
به سراغ ادبياتي برویم كه كاملًا سازنده باشد. 
»بني آدم اعضاي یكدیگرند...« كه نگاشــته 
درِ سازمان ملل است، ادبيات جاري ناميده 
مي شود؛ یعني توانسته است خود را به امروز 
بكشــاند كه كاملًا پذیرفته شود و این مهم 
است. بيخود ذهن بچه هاي مردم را با ادبياتي 
كه زماني در مدح شــاهي گفته شده است، 

خراب نكنيم. 
بنابراین، دبيران وظيفه دارند زبان معيار و 
ادبيات جاري را به خوبي تفهيم كنند. نكتة 
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دیگر، پرهيز از به  كار گرفتن فارسي تاریخي 
اســت. یك فارســي امروز و معيار داریم و 
یك فارســي تاریخي؛ مثلًا تاریخ بيهقي اثر 
ارزشمندي اســت. اینكه من در قالب تاریخ 
بيهقي صحبت كنم و اصطلاحات خاص آن 
را به كار ببرم، درســت نيست. باید ببينيد 
امروز زبان فارســي معيار چه چيزي را بيان 
مي كند. اگر مي خواهيد شعر بگویيد، ممكن 
اســت تكه هایي از تاریخ را در آن بياورید اما 
زبان فارسي رایج و معيار را تدریس مي كنيد. 
ایدون آید، اشــارت آمد، باریدن گرفت و ... 

نباید به كار ببریم. 
چرا باید تحت تأثير آن ها قرار بگيرید و آن 
زبان را ترویج كنيد؟ بنابراین، آن را مي توانيم 
در جاي خود آموزش دهيم و محل آموزش 
آن هم دانشگاه است؛ در مدارس خيلي كمتر 
اســت. در فارسيِ خود، معيار امروز را ملاك 
قرار دهيم. دبير به این معتقد باشد و متون 
را با اصطلاحات ایــن چنين تدریس نكند. 
این اصطلاحات متعلق به زمان خاص خود 
بوده اند و الان از واژه هاي دیگري اســتفاده 
مي شود. باید زبان امروز را تدریس كرد. بچه ها 
را سرگردان نكنيم. آن ها از رادیو و تلویزیون 
و در اجتماع چيزهاي دیگري مي شــنوند و 
نمي دانند كدام را بپذیرند. مسئلة دیگر پرهيز 
از سره گرایي اســت؛ آفتي كه به جان زبان 
فارسي افتاده است. چرا اصطلاحات و كلمات 
زیبایي را كه از اســلام داریم، به كار نبریم؟ 
زبان ما از طریق آشــنا شــدن مسلمانان با 
قرآن و احادیث تقویت شده است و با ادبيات 

جاهليت كاري نداریم. 
كلمه هایي هســتند كه باعــث غناي زبان 
فارســي ما شده اند؛ از جمله رحمان، رحيم، 
ضلالت، حمد، قرائت و غيره. این ها پشتوانة 
زبان هســتند و زبان فارسي ما از قرآن این 
ميزان مایه و دوام و بقا گرفته است. خداوند 
مي فرماید ما این قرآن را فرستادیم، خود هم 

آن را حفظ مي كنيم. 
بنابراین، حمد و قرائت و صراط و ضلالت و 
... را خداوند تضمين كرده است كه تا قيامت 
وجود دارند. این ها را در فارســي آورده ایم و 
پشتوانه پيدا كرده و قوي شده اند. پس نباید 
همواره خوانش و خواندن را به كار ببریم و از 
قرائت استفاده نكنيم. مي خواهيم كاري كنيم 
كه كسي در مدرسه هم كلمة قرائت را به كار 

نبرد؟ كلماتي كه یك عمر پشتوانه دارند و 
شعرا و دانشمندان و سعدي و حافظ آن ها را 
به كار برده اند و هنوز هم وجود دارند. این را 

مي خواهيد بگویيد به كار برده نشود؟ 
چه مي كنيم؟ با این كار به چه كسي ضربه 
مي زنيم؟ فارسي غني خود را مستغني نكنيم. 
ما مي توانيم از كلمات دیگر استفاده كنيم. 
»پایش« كلمة زیبایي است اما اگر آن را به 
كار بردیم، بنا نيست »مراقبت« را از صحنه 
بيرون كنيم. كســي »مراقبت« نگوید؛ چرا 

كه عربي اســت. در حالي كه ما نمي گویيم 
عربي اســت بلكه كلماتي هســتند كه از 
فرهنگ اسلامي و قرآني آمده اند و تحولات 
آوایي و معنایي پيدا كرده اند و به این صورت 
درآمده اند. حال نباید این را از صحنه خارج 

كنيم. 
مراقَبَت به مراقِبت تبدیل شده است. تماشا 
در عربي به معني راه رفتن و در فارســي به 
معناي دیدن است و تحول معنایي پيدا كرده 

است. 
یك معلم موفق كســي است كه این طور 
كارها را كنــار بگذارد. اســتفاده از كلمات 
نوســاخته خــوب اســت اما اگــر از كلمة 
نوساخته اي استفاده كنيم كه كلمة اصيل را 
از بين ببرد، خيانت اســت. باید حواس خود 
را جمــع كنيم كه چــه مي كنيم. پس باید 

سره گرایي را كنار بگذاریم. 
نكتة دیگر این است كه زبان فارسي معيار 

و زبان محاوره را به رســميت بشناســيم و 
هــر یك را در جایگاه خود به كار ببریم. الان 
در صدا  و ســيما یك نفــر اخبار مي گوید و 
كســي دیگر مجري یك برنامه است. كسي 
كه اخبار مي گوید، متن را به زبان فارســي 
معيار و رســمي مي خواند؛ همان زباني كه 
قوانينِ مجلــس یا كتاب هاي معتبر را با آن 
مي نویسند. این متن اصلي زبان ما مي شود. 
امــا وقتي مجري صحبت مي كند و به جاي 
اینكه بگوید مي گویم، مي گوید ميگم، وارد 
زبان شكســته شده اســت. زبان شكسته و 
محاوره هم این حســن را دارد كه كلمات را 
كوتاه مي كند تا پيام زودتر منتقل شــود و 
خيلي طولاني نشــود. پس این دو مورد هر 
دو لازم اند و ما در هر جاي ایران كه تدریس 
كنيم، باید دو زبــان را آموزش دهيم: یكي 
زبان رسمي و معيار و دیگري زبان محاوره. 
یعني باید بگویيم چطور با هم صحبت كنيم. 
در شــهر كوچكي كه مردم گویش محلي 
خاص آن منطقه را دارنــد، معلم باید زبان 
محاوره اي را هم كه در مركز و نيز در فيلم ها 
و برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي وجود دارد، 
آموزش دهد تا بچه اي كه از آن شهر دیپلم 
مي گيــرد و فردا مي خواهد مثلًا به اســتان 
دیگري برود بتواند حرفــش را بزند. اگر دم 
نانوایي مــي رود، دو حالت وجود دارد؛ یكي 
اینكــه بگوید من یك عدد نان مي خواهم یا 
به زبان محلي آن استان بگوید كه بلد نيست، 
یا به زبان محلي خــود بگوید كه مردم آن 
استان بلد نيستند. پس باید به زبان محاوره 
صحبت كند؛ همين چيزي كه رسميت پيدا 

كرده است. 
این دو زبان را بایــد قدر بدانيم و هر كدام 
را در جایــگاه خود بــه كار ببریم. در فضاي 
مجازي متأســفانه، زبان محــاوره اي را در 
پيامك ها مكتوب كرده اند و این به شدت دارد 
باب مي شود. تيزرهاي تلویزیوني هم كه نگاه 

مي كنيم، به زبان محاوره اند. 
 بهرام پورآشــتیاني: در مورد این 
مطلب در ادامــة صحبت آقاي دكتر داودي 
مطالبي را بيان مي كنم. اصلًا در كتاب هاي 
درســي متني كه به زبــان گفتار نزدیك تر 
باشــد، از نظر نوشــتار قبيح است و حتي 
مي گویند كسي مي تواند نوشتار قوي داشته 
باشد كه سخني را كه مي گوید، ضبط كند و 

هنر این است که من 
بدانم سهراب چه کسی 
است و فروغ و شاملو 
و یا حافظ کیستند؛ نه 
اینکه شعر بیدل را سر 

کلاس به عنوان شعر 
حافظ برای من بخوانند 

و من از این امر بی اطلاع 
باشم  
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عين ضبط را بنویسد. این با آنچه شما بيان 
مي كنيد، متفاوت است. 

ما در كلاس درس دو نوع شيوة صحبت باید 
داشــته باشيم كه یكي محاوره و یكي شيوة 
مكتوب و معيار است. در جایي با دانش آموز 
صحبت مي كنيم كه همان محاوره اســت. 
جایي درس را بيان مي كنيم كه شيوة سومي 
را اقتضا مي كنــد؛ چون درس هم محاوره و 
هم مكتوب مي شود. یعني شما شعر را معنا 

مي كنيد و لاجرم باید بنویسيد. 

 داودي: وقتي توضيح مي دهيد، همان 
اجراست و زبان محاوره است ولي وقتي متن 
را مي خوانيد، مكتوب است. توضيحاتي كه 
هنگام معني كردن شعر مي دهيد، به صورت 

محاوره است. 
- اتفاق ســومي مي افتد كه مشكل زاست و 

باید توضيح داده شود. 
 دكتر سنگري: آقاي دكتر، اگر نكتة 

دیگري هست بفرمایيد. 
 داودي: نكتة دیگر اینكه تفاوت بين 
زبان محاوره و زبان عاميانه را مشخص كنيم 
و بدانيم. برخي مواقــع این دو با هم قاطي 
مي شوند. زبان محاوره اي فخيم و ارزشمند 
است. اســتاد دانشــگاه هم وقتي صحبت 
مي كند، بــه زبان محاوره اســت؛ در حالي 
كه كارگري بي ســواد وقتي به زبان عاميانه 

صحبت مي كند، كلمه را تغيير مي دهد. 
زماني در محاوره فعل را مي شــكنيم ولي 
كلمات اصلــي را تغيير نمي دهيم؛ بنابراین، 
محاوره را هم باید به درســتي یاد بگيریم و 
از كاربرد زبان عاميانه و كوچه بازاري پرهيز 
كنيم؛ مگر بخواهيم از رمان ها نقل قول كنيم. 
مسئلة  دیگر آرایه هاي ادبي است كه به صورت 
مفصل در كتاب ها آمده است. دبير باید این 
را از ذهن خارج كند كه در شعر بوده است. 
وقتي كتاب هاي معاني و بيان و امثال آن ها 
را مي خوانيد، مي بينيد كه مستنداتشــان 
براساس شعر است. فكر مي كنند كنایه فقط 
در شعر بوده اســت و استعاره تنها در شعر 
مي آیــد. دبير باید این را از ذهن خود بيرون 

كند. 
در بحث هــا و گفت وگوهــاي روزمره انواع 
كنایه ها و اســتعاره ها وجود دارد. باید از این 
راه وارد شــد و به دانش آمــوز آموزش داد. 

این نمونه هایي از ایراداتي اســت كه داریم و 
متأسفانه در كتب درسي هم اشكالاتي وجود 
دارد. وقتي مي خواهيم اســتعاره را تدریس 
كنيم، حتماً  نباید به قالب شعر وارد شویم. 
مثــال را مي توانيم از همين متون فارســي 

بزنيم. 
 آشــتیاني:  البته كتب درسي الان 
جهت گيري خوبي دارنــد؛ مثلًا كنایه را در 
درس كباب غاز آمــوزش مي دهيم. مبحث 
كباب غــاز دربارة كنایه اســت. ضمن اینكه 
صحبت شــما را مي پذیرم، مي گویم كه این 

جهت گيري در كتب درسي خوب است. 
 داودي: خدا را شكر. نكتة دیگر اینكه 
دبير موفق كسي اســت كه به كلمات غير 
فارسي و رایج در زبان ما پایبند باشد و آن ها 
را شناســایي كند و آمــوزش دهد. كلماتي 
همچــون عَدالت، نَشــاط و تَصاحب داریم 
و كســاني مصرند كه ایــن كلمات را تغيير 
دهند و بگویند عِدالت، نِشاط... معمولًا فتحه 
سنگين و كسره سبك است اما تغيير زماني 
كــه معني را تغيير مي دهد، جایز نيســت. 
این هــا را از هم تفكيك كنيــم. در كلمات 
غربي نمونه هــاي فراواني داریم كه كلمه به 
زبان لاتين ادا مي شود. این اثر گذاشته است 
و گویندة رادیــو و تلویزیون هم این چنين 
ادا مي كند. مي خواهند از تلفظ غربي تقليد 
كنند؛ در حالي كــه كاربرد در زبان ما اصل 
است. بســياري از حروفي كه در زبان غربي 
فتحه مي خورند، در زبان فارسي با »آ« تلفظ 
مي شوند. مثلًا كَمپيوتر، تَكسي و ... به جاي 
كامپيوتر و تاكســي و یا مثلًا مَفاد به جاي 
مُفاد یا فَكس به جــاي فاكس. دبير باید بر 
این موارد مسلط باشد و آن ها را آموزش دهد. 
دبير باید غلط هاي مصطلح مشخص شده 
را بشناسد و به دانش آموز بشناساند. او باید 
این موارد را جســت وجو كند و بشناســد. 
دكتر ادبياتي سراغ دارم كه كلمه ها را اشتباه 
تلفظ مي كند. دبير باید نسبت به این مسائل 
حساس باشــد تا بچه هایي كه زیر دستش 
آموزش مي بينند، در آینده اشتباهات تلفظي 
نداشته باشند. اگر یك دبير متعهد این موارد 
را شناسایي كند، مي تواند ذهن افراد را روشن 
كند. مثلًا خَلط مبحث را نباید خِلط مبحث 

گفت و ... . 
 دكتر سنگري: خيلي استفاده كردیم. 

به ســبب روش و تكيه اي كه جناب داودي 
دارند، بحث را عمدتاً به حوزة مباحث زباني 
آوردند. در سخنان ایشان چند نكتة در خور 
توجه وجود دارد؛ یكي اینكه دبير باید دبير 
زبان و ادبيات باشد. یعني زبان را بشناسد و 
ادبيات، به خصوص ادبيات جاري را بشناسد؛ 
یعنــي ادبياتي كه مانا، پایا و زایا اســت و از 
گذشته جریان یافته و به امروز رسيده است. 
ما ادبياتِ جَبَلاني داریم؛ یعني ادبياتي كه 
در دوره اي در خشــش را آغاز مي كند و بعد 
هم زود تمام مي  شود. حتي گاهي فریبناك 

است و ممكن اســت افرادي گرد آن جمع 
شــوند. نيما از 1318 به بعد پشيمان شد و 
دید خيلي ها به دنبال شــعر نو افتاده اند اما 
آن را فهــم نكرده اند و آثاري خلق مي كنند 
كه باعث تباهي زبان و ادبيات مي شود. بحث 
استفاده از زبان امروز و پرهيز از به كارگيري 
زبان تاریخي و سره گویيِ افراطي و شناخت 
غلط هاي واضح، به رسميت شناختن محاوره، 
استفاده از زبان شكسته و شناختِ واژه هاي 
رایج در فارســي از جمله نكاتي بود كه بيان 
شد. باید واژه اي را كه فارسي شده است، به 
شــكل و گونه و تلفظِ فارسي بيان كنيم نه 
آن گونه كه در زباني دیگر، مثل زبان عربي، 

آمده است. 
خانــم دكتــر بازگير اگر نكته اي هســت 

بفرمایيد. 
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 دكتر بازگیر: از اینكه امروز در این 
جلســه شركت كردم، خوشــحالم و خدا را 
شاكرم كه دبير ادبيات هستم. واقعاً استفاده 
كردم. كســي كه از ابتدا احساس بيچارگي 
مي كنــد، گمان مي كنم به انتها كه برســد 

مي فهمد خوشبخت ترین آدم است. 
مــن مدتي در صدا و ســيما كار مي كردم 
و مطابق ميل مادر و برادرم رشــتة دبيري 
را انتخاب كردم. رتبة اول اســتان شدم. به 
خانواده گفتم امتحــان مي دهم ولي معلم 
نمي شــوم. گفتند اشــكالي ندارد امتحان 
بدهيد كه نگویند نمي توانيد موفق شــوید. 
امتحان دادم و هفتة اول سر كلاس تدریس 

نمي كردم و دبيري را دوست نداشتم. 
كم كم با این عشــق آشنا شدم؛ طوري كه 
الان صبح ها قبل از مدیر و معاون در مدرسه 
هستم. من در گذشته فهمِ كاملي از ادبيات 
و دبيري ادبيات و درك درســتي از رسالت 
خود در قبال دانش آموز و نسل جوان كشور 
نداشتم و براي همين این احساس را داشتم. 
در اواخر ســال اول تدریســم كــه به این 
رســيدم، همه مي گفتند نه به آن روزهایت 
و نــه به این روزهــا! دانش آموزانم مرا تا دم 
منزل من، كه نزدیك مدرسه بود، مشایعت 
مي كردند؛ چرا كه در ذهن و چشــم آن ها 
دبيري دوست داشتني و موفق بودم. الان هم 
خوشــحالم كه روز اول من به امروز منتهي 
شده است و من امروز در خدمت شما هستم. 
شاید این مطلبي كه بيان مي كنم مطلبي 
عمومي باشد ولي فكر مي كنم دغدغة دبيران 
ادبيات هم هست. جناب دكتر، صحبت هاي 
خوبي شنيدم كه دربارة دبير موفق بود. دربارة 
دانش آموزان متعادل و معمولي كه مي توانيم 
این قوانين را دربــارة آن ها اجرا كنيم. اصلًا 
نمي توانيم فراموش كنيم كه در مدارس غير 
از دانش آموزان معمولي دانش آموزاني هستند 

كه با افراد عادي متفاوت اند. 
مــن دانش آموزان خود را به ســه دســته 
تقسيم مي كنم. فكر مي كنم در این امر موفق  
بوده ام و سعي كرده ام آن را به معلمان دیگر 
هم منتقل كنم. شــاید به خاطر اینكه دبير 
ادبيات بوده ام، به مطالعة كتاب هاي مشاوره 
و روان شناســي بيشــتر علاقه مند شده ام و 
تا حــدود زیادي توانســته ام در این زمينه 

اطلاعات كسب كنم.

من در شــهر خودم دبير موفقي هستم و 
بســياري از مواقع مدیران به من مي گویند 
ساعت هایي را براي مشاورة دانش آموزان در 
نظر بگيرید؛ هر چند من فرصت این كار را 
ندارم ولي خــود دانش آموزان ما را به عنوان 

مشاور مي پذیرند. 
نبایــد فراموش كنيم كه جامعة ما در عين 
حــال كه ارزش هاي خــوب و زیادي دارد و 
خيلي از جوانان در سمت و سوي این ارزش ها 
حركت مي كنند، استثنائاتي هم دارد كه آن ها 
را نباید نادیده بگيریم. من دانش آموزان را در 

ابتداي سال به سه دسته تقسيم مي كنم: 
یكي دانش آموزان هنجار پذیرند كه با آن ها 
مشكلي ندارم. اغلب در خانواده هاي متعادل 
زندگي مي كنند؛ غذا، پوشــاك و غيره این 
دانش آموزان آماده است و دغدغه شان تنها 
درس خوانــدن اســت و از محيط عاطفي 

خانواده هم بهره مند ند. 
كــه  شــاگرداني هســتند  دوم  دســتة 
هنجارگریزنــد. این مشــكل اصلي محيط 
آموزشي است كه مدیر و معاون و دبيران با 
آن درگيرنــد. فقط دبير ادبيات با این قضيه 
مشكل ندارد؛ در حالي كه تمام كادر آموزشي 
و حتي اجتماع ممكن است با دانش آموزان 
هنجارگریز مشــكل داشته باشند. براي این 

دانش آموزان چه كاري مي توان انجام داد؟ 
دستة ســوم، دانش آموزان هنجار ستيزند. 
براي این شــاگردان چه باید كرد؟ من براي 
هر یك از این دانش آمــوزان راهكاري دارم. 
فكر مي كنم در این مدتــي كه كار كرده ام،  
توانسته ام از این طریق دانش آموزاني را كه از 
محدودة استاندارد بيرون اند، به این محدوده 
بياورم، امــا چه كار كنيم تــا آن ها در این 

محدوده قرار بگيرند. 
هنجار پذیران كه تكليف مشــخصي دارند. 
هنجار گریزها افرادي هســتند كه بيشتر به 
خاطر شرایط ســني و هورموني بدن خود 
مي خواهند خود را ثابت كنند و به اطرافيان 
بگویند من قــدرت تصميم گيري دارم. این 
دانش آمــوز افكار و پوشــش هاي مختلف و 
طرز صحبت  كردن هــاي مختلف را تجربه 
مي كند، وليكن دانش آموزي كه هنجار گریز 
است، به مرور زمان دوباره با حركت  هایي كه 
در اجتماع به شــكل هاي مختلف مي بيند، 
متوجه مي شود كه این شرایط خوب نيست و 

كم كم از این حال در مي آید و شكل بچه هاي 
متعادل تــري را به خود مي گيرد. شــرایط 

محيطي، آن ها را عوض مي كند. 
من با این شــاگردانم بيتْ درماني مي كنم؛ 
یعنــي در اشــعار مي گردم و بيتــي را كه 
متناسب با این گونه شاگردان است و مي تواند 
بــه درد آن هــا بخــورد، روي تختة كلاس  
مي نویسم. بيشتر كلاس هاي من با یك بيت 
تربيتي شروع مي  شــوند كه در طول سال 
ملكة ذهن شــاگرد من مي شود. آخر سال 
به آن ها مي گویم به عنوان تحقيق كلاســي، 
تمام شــعرهایي را كه روي تخته نوشته ام، 
جمع آوري و بررســي كنند كه چقدر روي 

آن ها تأثيرگذار بوده است. 
را  بيت هــا  ایــن  دانش آمــوزان دوبــاره 
تجزیه و تحليل مي كنند و من غير از مطالبي 
كه داخل كتاب است، نكات تربيتي را به طور 
پراكنده براي شــاگردان خود بيان مي كنم. 
شــاید این را در كتاب ها نبينم ولي پلكان 
تربيتي را از اول تا آخر سال براي شاگرد خود 

ایجاد مي كنم. 
بــا بچه هاي هنجار ســتيز چــه مي كنم؟ 
دانش آموزاني هستند كه غيرقابل كنترل و 
سركش اند. حتماً شما هم با این دانش آموزان 
مواجه بوده اید. من شاگردي داشتم كه معلم 
دیگري از دســت او گریه مي كــرد ولي در 
كلاس من او یكسره قربان و صدقه ام مي رفت 

و من تعجب مي كردم. 
اینجا بود كه متوجه شدم رفتار خودم باعث 
شده اســت این دانش آموز در كلاس با من 
این چنين برخورد كند و با معلم دیگر رفتار 
دیگري داشته باشد. با شاگردان هنجار ستيز 
كنار مي آیم و تا دو سه هفته هيچ واكنشي 
نســبت به رفتارهاي آن ها نــدارم تا دقيقاً 
متوجه شوم كه چه رفتارهاي مثبت و خوبي 
دارند. وقتي رفتارهاي خوب و مثبت این ها را 
مي بينم، ایــن رفتارها را جلوي خود آن ها و 

شاگردان دیگر برجسته مي كنم. 
مي  دانم معلمــان حرف هاي معلمان دیگر 
را ســركلاس و در دفتر بيان مي كنند؛ براي 
همين، به عمد و بــدون ذكر هدف خود در 
دفتر این نكات را بيان مي كنم. جلســة بعد 
كه به كلاس مي روم، مي بينم همان شاگرد 
نســبت به من رفتــار دیگــري دارد. چون 
شــنيده اســت كه من از او در دفتر تعریف 
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كرده ام. این رفتار ملكة ذهن شاگرد مي شود. 
رفتارهاي خوب این دانش آموزان را مي گيرم 
و برجســته مي كنم و به این ترتيب، كم كم 
به آن ها مي گویم كه اگر رفتارهاي آن چناني 
دارید، این خصلت هاي خوب را هم دارید. من 
این رفتارها را كم كم تقویت مي كنم و وقتي 
این چنين شود، آن رفتارهاي بد خود به خود 

كنار مي روند. 
یكي دیگر از كارهایي كه من تجربه كرده ام، 
استفاده از كلمات فاخر است. من دیده ام كه 
خيلي از دبيــران در كلاس با ادبيات خوبي 
با بچه ها صحبت نمي كنند؛ فرقي نمي كند 
دبير چه درسي باشد. وقتي براي دانش آموز 
كلمه اي را به كار مي برید كه در شأن او نيست، 
آن كلمه ملكة ذهنش مي  شود. مي پذیرد كه 
من این هستم و وقتي معلم یك بار دربارة او 
ایــن را به كار برد، دانش آموز هم این چنين 

تصور مي كند و نابود مي شود. 
من هميشــه ســعي كرده ام با استفاده از 
كلمات فاخــر صحبت كنم. دانش آموز خود 
را بلند مي كنم و مي گویم بفرمایيد بخوانيد. 
وقتي مي خواهنــد صحبت كنند، مي گویم 
چه فرمودید؛ از كلمات این چنيني استفاده 
مي كنم. سال گذشــته شاگردي داشتم كه 
مدیر مدرسه مي گفت با من صحبت مي كرد 
و در جواب به من گفت »چي فرمودید؟« از 
او پرسيدم چه كسي این را به شما یاد داده ؟ 

گفت: خانم بازگير!
تأثير گذاري این امر را ببينيد. من در طول 
سال متوجه مي شوم كه كاربردِ كلمات فاخر 
در شخصيت سازي دانش آموز مي تواند بسيار 
تأثيرگذار باشد و روندِ صحبت كردن و رفتار 

دانش آموزان را كاملًا تغيير دهد. 
 دکتــر نجفي: اینكــه گفتيد معلم 
ادبيات باید ادبياتي باشــد و اینكه خواستيد 
بيشتر توضيح داده شود، فكر مي كنم خانم 
بازگير جــواب را دادند. به دليل اینكه معلم 
ادبيــات لحن كلمات و كلماتــي كه به كار 
مي برد حساب شده و درست و بجاست. من 
دانش آمــوزم را »خانم« خطاب مي كنم، اما 
شــاید معلمان دیگر این كار را نكنند و این 

خاص معلم ادبيات است. 
من فكر مي كنم یكــي دیگر از لوازم معلم 
ادبيات بودن، این است كه روحية نقد پذیري 
داشــته باشــد. من باید بپذیرم تــا بتوانم 

تأثير گذار باشم. 
در كتاب چهارم انســاني بخشي كاربردي 
با عنوان نقد بود كه متأســفانه امســال از 
كتاب حذف شــده و جاي آن در كتاب هاي 
درسي خالي است. نقد باید به كتب برگردد. 
دانش آموز باید بداند كه در جامعه چطور باید 
نقد كند و چطور نقد را بپذیرد. این بســيار 
كارآمد است؛ نه فقط براي من به عنوان معلم، 
بلكه حتي بــراي دانش آموزان. باید بياموزم 
كه چطور نقد شوند و نقد كنند. چيزي كه 
مردم ما قدري از آن غافل شده اند و با آن خو 

نگرفته اند، این روحيه است. 
 دكتر ســنگري: نكات خوبي طرح 
مي شود كه البته از قلمرو معلم به مخاطب 
مي رود و مخاطب شناســي است. یك معلم 
باید مخاطب خود را بشناســد. ما در نظام 
منحصر به فردي  نســخه هاي  بــا  آفرینش 
مواجهيم و هيچ كسي شبيه دیگري نيست. 

در تجلي حق تكرار نيست. 
هر دانش آموز خود، جهاني اســت و ما باید 
این جهان را بشناســيم. خانم دكتر بازگير 
دانش آموزان را به هنجار پذیر، هنجار گریز و 
هنجار ستيز تقسيم كردند و فرمودند كه ما 
براي برقراري ارتباط بــا هر یك از آن  ها به 

روشي نياز داریم. 
 عمراني: هنجارمنــد را نگفتيد كه 
با هنجار پذیر فرق دارد. هنجارمند كســاني 
هستند كه از ابتدا بهنجارند ولي هنجار پذیر 
آن هایي هســتند كه با اندك دست كاري به 

راه مي آیند. 
 دكتر سنگري: اینكه براي ارتباط با 
جهان دانش  آموز باید هميشه از توانایي ها و 
داشته هاي آن ها براي جبران كاستي هایشان 
استفاده كنيم. به عبارت دیگر، هر وقت سرِ پر 
كردن دره دارید از قله ها استفاده كنيد. براي 
رفع ضعف ها و كاستي ها از قله ها و توانایي ها 
و داشته هاي دانش آموزان استفاده كنيد. در 
این  صورت، زمينه را براي با ادبيات زیستن 

آماده كرده اید و باید به شما تبریك گفت. 
 آشتیاني: اینجا درس پس مي دهيم. 
من به دنبال آن بودم كه اگر مجالي دســت 

دهد دربارة لحن صحبت كنيم. 
 دكتر سنگري: دربارة لحن تاكنون 
مقالاتي نوشته شده كه خيلي ناقص بوده اند. 
لحن چيست و براي رسيدن به لحن مناسب 

یك متن چه باید كنيم؟ این ها پرسش هاي 
پيش روي ماســت. لحن چــه ارتباطي با 
فيزیــك و بدن ما دارد؟ آیا لحن با »مكان و 
موقعيت« پيوند دارد؟ یعني مثلًا من وقتي 
كه متن حماسي مي خوانم، باید نقطه اي را 
براي قرار گرفتن انتخاب كنم؟ مثلًا در كلاس 
روي ســكو قرار بگيرم و وقتي غزل حافظ را 
مي خوانم پایين بيایــم؟ یعني نوع متن بر 
جغرافياي حضور مــن در كلاس تأثيرگذار 

است؟ 
زمان هم تأثيرگذار اســت. اگــر در غروب 
متن مي خوانيد بدانيد كه فضا، فضاي غم و 
عاطفي است و با صبح خيلي فرق دارد. من 
هميشه مي گویم معلم ساعت 8 صبح با معلم 
ساعت 11 صبح متفاوت است؛ چون مخاطب 
متفاوتي دارد. یعني زمان و مكان و موقعيت 
و فضا تغييــر مي كند و همة این ها مي تواند 
بر لحن انســان تأثير گذار باشد. حتي خودِ 
متن ممكن است چند لحن بپذیرد. این طور 

نيست كه متن یك لحن واحد طلب كند. 
در جایي براي اینكه متن تأثيرگذار شــود، 
باید سكوت باشــد. این را خواهش مي كنم 
به عنــوان مقالــه ارائه دهيــد؛ گرچه مقاله 

هيچ گاه نمي تواند این موضوع را برساند. 
 آشتیاني: اتفاقاً همين مسئله وجود 
دارد. مــن زماني مایل بودم لحن را به عنوان 
موضوع انتخاب كنم. اتفاقاً دكتر پور نامداریان 
همين نقد را داشتند كه لحن بي كلام اصلًا 
معنا پيدا نمي كنــد. چند درس پس بدهم. 
نكتة جناب عمراني بسيار مهم بود. زیباترین 
مفهوم ادبي این است كه هر قدر برسيم باز 

هم به عمق آن نمي رسيم. 
نكتــه اي كه دكتــر داودي گفتند و روش 
تدریس خودم هم هست و از آن لذت بردم، 
این است كه چه دليلي دارد واژه ها را تغيير 
دهيم. این را كه مي گویم، در كلاس ادبيات 
پيگيري كرده ام. در درس آرایه هاي ادبي، 80 
درصد آرایه ها را فقط با واژه مي توانيم آموزش 
دهيم. هر آرایه اي كه بيان كنيد این چنين 

است. 
وقتي حُسنِ تعليل را مي گویم، 80 درصد 
دانش آمــوز مي فهمد. اگر بگویيد حُســن، 
مي فهمد چيست و اگر بگویيد تعليل، مي داند. 
البته ســه گام دارد؛ گام اول واژه شناسي در 
روش تدریس است. چرا به آن  ایهام گفته اند؟  
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چرا به آن ایهام تناسب گفته اند؟ چرا به آن  
كنایه گفته اند؟ گام دوم این است كه حسن 
تعليل را با كدام آرایه مقایسه كنيم كه بهتر 

یاد گرفته شود. 
وقتي حســن تعليل را با نوشته هاي علمي 
مقایسه مي كنيم بر این اساس كه نوشته ها 
یا علمي یا ادبي هســتند، ایهــام را با كنایه 
مقایسه مي كنيم. وقتي استعاره را با تشبيه 
مقایسه مي كنيم، هنوز دانش آموز ما نمي داند 
چرا هنوز به آن مجاز گفته مي شــود. با این 
وارد مي شــوم. چرا به آن مُجاز نمي گویند؟ 
مي گویند شما مُجاز به انتخاب رشته هستيد، 
یعني اجــازه دارید. آن وقــت مَجاز به چه 
معناست؟ دانش آموز گير مي كند و نمي داند. 

مقابل این، »حقيقت« است. 
واژه شناســي مهم اســت و اگر این را تغيير 
دهيم، تمام این زیرساخت ها از بين مي رود. دوم 
مقایسه و سوم آفرینش است. به جاي اینكه 
استعاره را كشف كنيد، این عبارت تشبيهي و 
آرایة تشبيهي را به استعاره تبدیل كنيد. من 
مي گفتم گرگِ اجََل یا گرگ ظلم را به استعاره 
تبدیل كنيد. همه مي دانستند استعاره چيست. 
مي گفتند گرگ ما را خورد. در این جمله اصلًا 
آرایه اي نيست. ابتدا مي گویند چقدر سخت 
شد. یك نفر در این ميان نوشته است این گرگ 
بي رحم هر روز هزاران از این گله صيد مي كند و 
هنوز سير نشده، به سراغ دیگري مي رود. دقيقاً 

گرگ اجََل مي شود. 
مــن از این ها بســيار لذت بــردم اما براي 
بيانشــان فرصت اندك اســت. مي خواهم 
دربارة لحن صحبت كنم. ان شاءالله این ها را 
به صورت مقاله در مي آورم ولي یك مشكل 
دارد؛ باید آن را به صــورت فایل صوتي كار 
كنيــم. در حافظ حدود 30 خنــده داریم؛ 
خنده هایي داریم كه به نوعي بر ناداني خود 
زده مي شود. یعني طرف مي فهمد كه اشتباه 
كرده است. یك جا بر ناداني دیگران است و 

یك جا خنده صد درصد گریه است. 
یك جا خنده فقط نقد است. به این آرامش 
در كلام دقت كنيد: حافظ به خود نپوشيد 
این خرقة مي آلود/ اي شيخ پاك دامن معذور 
دار ما را. این پاك دامني كه به شيخ مي دهد 

و این طنزِ حافظ فقط با لحن است. 
همان طــور كه مي گویيم مجــاز از عوامل 
تخریب زبان است، چون زبان براساس قرارداد 
اســت و مجاز قرارداد را از بين مي برد، وزن 
گه گاه مُخلِ لحن است. چطور؟ به نام خداوند 
جان و خرد كزین برتر اندیشه برنگذرد. اگر 
بخواهيم معنا را انتقــال دهيم )كزین برتر 
اندیشه برنگذرد( و بگویيم اندیشه اي بالاتر 
از این نيســت، وزن اجازه نمي دهد و به هم 

مي ریزد. 
فكر و لحن، قلمرو زباني و لحن... مثلًا یكي 
روبهي دید بي دست و پاي فروماند در لطف 
و صنع خــداي. وقتي دانش آموز این را ابتدا 
این چنين مي خواند و وقتي معلم این را معني 
مي كنــد و قلمرو زباني و ادبــي اش را بيان 
مي كند، ناخودآگاه لحنِ این شــعر به دست 

دانش آموز مي آید. 
من مي گویم كدام واژة كليدي در این بيت 
هست؟ آنچه این بافت را تا انتها ادامه مي دهد 
»فروماند« اســت. یعني این تعجب كردن و 
شك كردن در آفرینش است. اگر بدون لحن 
خوانده شود چطور مي شود؟ معنایش زمين 

تا آسمان فرق مي كند. 
 نســرین بازگیر: من متوجه نكتة 
دیگري شــدم كه اگر خواستيد مي توانيد از 
آن در مقاله اســتفاده كنيد. در سخنراني ها 
ترفندي وجود دارد كــه در اصطلاح »زبان 
بدن« ناميده مي شود و بســيار مؤثر است. 
در اشــعاري كه مي خواندید، مي دیدم كه از 
زبان بدن خود هم اســتفاده مي كنيد. من 
فكر مي كنم دانش آموزان زبان گفتاري ما را 
متوجه مي شوند؛ چون به بدن ما دقت دارند. 

زبان بدن نباید غایب باشد. 
 آشتیاني: مشكلي ایجاد مي شود كه 
ما لحــن را بهترین ابزار براي انتقالِ معنا در 
زماني كه شاعر نيســت مي دانيم. اگر خود 
شاعر باشــد، لحن را رعایت مي كند؛ یعني 
حافظ وقتي شعر مي خواند دقيقاً فكر خود 
را منتقل مي كند اما من هنگام خواندن شعر 
حافظ باید به جهان او تسلط داشته باشم و 

بافت موقعيت را بدانم. مثلًا حافظ مي گوید: 
شــب تاریك و بيم مــوج و گردابي چنين 
حائل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها. 
نيما مي گویــد: »آي آدم ها كه بر ســاحل 
نشسته شاد و خندانيد، یك نفر در آب دارد 
مي سپارد جان!« شــما درك نمي كنيد. از 
بافت مي گذریم. این فردي كه در مشكلات 
اقتصادي و ... است حافظ این چنين مي گوید! 
من مي گویم لحن اگر به وظيفة خود عمل 
كند، ســعي مي كند جهان معرفت شناسي 
شــاعر را در غيــاب خود تا حــد امكان  به 
مخاطب انتقال دهد. براساس معرفت شناسي 

است و ما در آن از خود فاصله مي گيریم.
 دكتر ســنگري: وقتي شما »كجا« 
را بيان مي كنيد، فرم چهره تان مؤثر اســت. 
وقتي در مفهوم اســتفهام است با زماني كه 
در مفهوم مكان و جغرافياست، حالت صورت 
شما متفاوت مي  شود. گویي براي اینكه لحن 
را منتقل كنيم، به یك ظرفيت بيروني نياز 

داریم و آن هم ظرفيت زبان بدن است. 
 بازگیر: مفهوم پيام هم بســيار تأثير 
دارد. یك معلم وقتي مفهوم كلام را متناسب 
با درس به كار ببرد، مطمئناً دانش آموز درك 

مي كند. 
اصلًا توضيح  گاهي   دكتر سنگري: 
لازم نيست. چون اگر شعر را درست بخوانيد، 
نيــازي به توضيح ندارید و بچه ها مفهوم آن 
را درمي یابنــد؛ حتي اگــر كلمه اي در متن 
باشد كه اولين بار باشد كه مي شنوند و با آن 

فضا سازي لحني متوجه معني مي شوند. 
 عمراني: من این ها را مربوط به عالم 
بالاتري مي دانم. در درجة اول این مهم است 
كه چيزي را كه مي خوانيد، باور داشته باشيد. 
اگر به آن باورمند شوید، هم لحن و هم زبانِ 
بدن مي آید. این طبيعي است. لازم نيست آن 

را تصنعي وارد كنيم. 
 ســنگري: من باید با خودِ شاعر و 
صاحب متن یگانه شوم. گویي من به جاي 
او هستم. اگر این دوگانگي از ميان برخيزد، 

بهتر مي شود. 
 عمراني: اینجا لازم نيست زبان بدن 
را انتخاب كنيد. لازم نيست لحن را انتخاب 
كنيد. چيزي كه مي گویيد همان چيزي است 
كه شاعر گفته است و خود به خود به تَبَع آن 

مي آید. 
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 دكتر سنگري: باید آن را فهم كرده 
و با آن زندگي كرده باشــد. پرســيد كسي 
كه عاشــقي چيست/ گفتم كه چو ما شوي 
بداني! بسيار ممنونم و بسيار استفاده كردیم. 
اگر دوســتان نكتة تكميلي دارند استفاده 

مي كنيم. 
 آشتیاني: از مطالب شما درس گرفتم. 
در ادبيات حتي دماوندیه را بخواهيد تدریس 
كنيد، مي مانيد. نمي توانيــد بدون لحن به 
سراغ این بروید. چطور مي توانيم این خلأ ها 
را جبران كنيم؟ به عنوان ســرگروه اســتان 
كرمان این مهارت را ندارم. اصلًا مهارت هاي 
ابتدایي را ندارم. آقاي دكتر فرمودند 35 علم 
را باید بياموزیم. آیــا راهكاري براي این امر 

وجود دارد؟ 
 سنگري: بله. نكتة اول این است كه 
نخواهيم همه چيز بشــود. هر مقدار شــد، 
الحمدلله! ظرفيت هایي همانند فرصت هاي 
آموزشي و همانند این مجله وجود دارد كه 
فرصت مناسبي است. گروه فضایي را ایجاد 
مي كند و به اشــتراك مي گــذارد و از این 
فرصت ها مي توان بهره گيري و استفاده كرد. 
در دل دوست به هر حيله رهي باید كرد! هر 

چه قدر بتوانيم استفاده كنيم، خوب است. 
 آشتیاني: چون موضوع دبير ادبيات 
اســت، قلمروهاي ســه گانه مجالي شود تا 
همكاران روش هــاي تدریس را بيان كنند. 
همــكاران صاحب تجربه هــاي گران بهایي 
هستند اما بازنشسته مي شوند و به حاشيه 
مي روند. كاش بتوانيــم روش  هاي تدریس، 
نه خود محتوا بلكه روش انتقال را به شكلي 
مدون كنيم. این مي تواند نكتة بسيار مهمي 

باشد. 
 ســنگري: چند بار مطرح كرده ایم. 
عمدتاً در ســر مقاله شــاید 5 تا 6 بار بيان 
كرده ام كه بيش از فرســتادن دانش ادبيات، 
روش را بيان كنيم. اینكه این شعر را چطور 
در كلاس تدریس كنيم و كدام مسائل جانبي 
مورد نياز است تا القا و فهم درستي رخ دهد. 

ما فقرِ روش داریم. 
 عمراني: به قلم آوردنِ این، دانشــي 
مي طلبد كه اغلب مــا نداریم، به این دليل 
از نوشتن خودداري مي كنيم. ما تجربه هاي 
بســياري داریم ولي بلد نيستيم چطور باید 
بنویسيم و دانش نوشتن نداریم. به روش هاي 

تدریســي كه همواره ترجمه شده اند، اكتفا 
كرده ایــم اما آن ها هيچ كدام در حال و هوا و 

اوضاع و احوال ما كارساز نيستند. 
 آشتیاني: چنين جمعي كه دوستان 
در حضور آقاي دكتر بيایند و بگویند و بعد از 

این ها استفاده شود. 
 ســنگري: اگر به یاد داشته باشيد، 
نشســتي داشــتيم ولي مي توانيم نشست 
مجددي داشته باشــيم. تقاضایي هم دارم 
كه اگر دوستان كســاني را مي شناسند كه 
روش هاي موفقي دارند، به ما معرفي كنند. به 
هر حال، افراد زیادند. عبور از طبق معمول ها 
و رسيدن به كســاني كه كمي متفاوت اند 
مهم است. كساني كه دیگر گونه مي بينند و 
دیگر گونه مي گویند و تدریس مي كنند. اگر 

چنين كساني را مي شناسيد، معرفي كنيد. 
 آشــتیاني: همين خانــم دكتر و 
روش برخورد با دانش آ موز هنجار ســتيز یا 
هنجارگریز مي تواند درس  هاي زیادي داشته 
باشد. اگر دانش آموز متوجه مي شود كه معلم 
در محيط خاص یعنــي در محيط معلم ها 
بدگویيِ او را مي كند، هر كاري كند با او سرِ 

ناسازگاري دارد. 
 سنگري: این باز موضوعي عام تر است 
و ادبياتي نيست ولي ادب است. برخي ادیبِ 

مؤدب اند ولي برخي تنها ادیب اند. 
 عمرانــي: مــن باید نكتــه اي را به 
حرف هایــم اضافه كنم كه مرا رها نمي كند. 
معلم ادبيات باید خيلي آراسته و منظم باشد. 
از معلم هــاي دیگر چنين انتظاري نمي رود. 
وضعيت ظاهري معلم ادبيات باید نشان دهد 

كه لياقت دارد شعر حافظ را بخواند. 
 سنگري: خود یك غزل باشد. 

 عمراني: من براي مُغازله باید این آدم 
را بپسندم. 

 سنگري: من یك سال بعد از انقلاب 
در خراســان بودم. مدیــر آموزش و پرورش 
مي گفت اسنادي )مربوط به قبل از انقلاب( 
به دســت آمده اســت كه در آن ها گفته اند 
سعي كنيد معلمان ادبيات زیبا و خوش بيان 

نباشند؛ چون تأثير گذارند. 
 عمراني: این مطلب بسيار جدي است. 
به راحتي از این عبور نكنيم. این حرف شما 
درست است و من هم شنيده ام. معلم ادبيات 
باید كسي باشــد كه بچه ها به او علاقه مند 

نشــوند. به خصوص در مــدارس دخترانه 
این چنين است. 

من جوابي براي این داشــتم؛ این بچه هر 
كسي مي خواهد باشد، در سن و سالي است 
كه خواه ناخواه به دوســت داشتن و دوست 
داشته شــدن نياز دارد. اگر سر راه این آدم 
كسي قرار بگيرد كه شایستگي داشته باشد 
كه این را دوســت داشــته باشد، بهتر از آن 
اســت كه فرد ناشایســتي را دوست داشته 

باشد. این نياز است. 
بنابراین، معلم ادبيات را دوست داشته باشد 
بهتر اســت. این را فقط نــگاه نكنيم كه این 
دانش آموز ممكن اســت با ایــن معلم به راه 
نادرستي كشيده شود. متأسفانه مسئله هميشه 
سرِ همين است. از سوي دیگر، نگاه نمي كنيم 
كه اگر این معلم ادبيات نباشــد، چه بر سر او 
خواهد آمد. اجازه دهيد محبت خود را نثار معلم 
ادبيات كند كه سالم است. این معلم ادبيات هم 
مي داند او را به كجا هدایت كند؛ البته به شرط 
اینكه واقعاً معلم باشد و تقوای معلمانه را رعایت 
کند. بحث ما در آموزش و پرورش در خراسان 

هميشه همين بود. 
یكي از مشــكلاتي كه من در خراســان با 
آموزش  و پرورش داشتم، همين بود. چندین 
بار مرا خواستند و گفتند كه خيلي از عشق 
ســركلاس حرف مي زنيد. گفتــم آیا من 
مي توانم به دریا بروم و خيس نشوم؟ چقدر 
پاچة شــلوار خود را مي توانم بالا بگيرم كه 
خيس نشــوم؟ من از عشق درس مي دهم و 
صحبت مي كنم. مي گفتند حرف هاي شما 
بسيار تأثير گذار است. من همين را مي خواهم 

كه تأثيرگذار باشد. 
 دكتر ســنگري: این رباعــي را در 
شرایط خاصي گفته ام. در جبهه كنار ميدان 
مين، یكي از بچه ها روي مين رفت و دست و 
پایش جدا شد. در آن لحظه من این رباعي را 
گفتم: دریا بودم شبي تلاطم كردم/ در آتش 
و دود و خون تبسم كردم/ از گمشده دست و 
پاي من مي پرسي/ عشق آمد و دست و پاي 

خود گم كردم! 
 آشتیاني: من این دو بيت از خودم را 
تقدیم آقاي دكتر مي كنم: دلم مي خواست 
شــعري مي ســرودم/ به روي بــاغِ دل پر 
مي گشودم/ تبسم هاي گرمت را چو شبنم/ ز 

روي خندة گل مي ربودم.
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چكیده
تأثيرگذاري رودكي سمرقندي در تاریخ ادبيات ایران 
بر هيچ كس پوشــيده نيســت. مي توان گفت اشعار 
پختة وي، خشــت هاي نخســت بنایي را مي مانست 
كه در ســده هاي بعد به نهایت شكوه و صلابت خود 
رسيد. در پژوهش پيش رو، ده بيت مهم و جریان ساز 
رودكي بررسي مي گردد كه موجب مضمون پروري هاي 
دل نشــين و اندیشــه هاي ماندگاري شده كه بخش 
عمده اي از ادبيات ما وامدار آن هاست. از همين رو، كلام 
رودكي با سخنداناني همچون خيام، فردوسي، سنایي 
و حافظ مقایسه مي شود. همچنين، بعضي از این ابيات 
پس از گذشت هزار و صد سال از حيات شاعر، همچنان 
به عنوان ضرب المثل بر زبان پارسي گویان جاري است.

كلیدواژه ها: رودكي، شعر، تأثير، شاعران

مقدمه
ابوعبدالله جعفربن محمد رودكي، در گذشته به سال 
329 ه ق، از پایه گذاران و آغازگران ادبيات منظوم دري 
است و او را به شایستگي »پدر شعر پارسي« ناميده اند. 
از اشــعار او كه ظاهراً پرشــمار بوده، اكنون قطعات و 
ابياتي پراكنده در دســت اســت كه در مجموعه هاي 
»دیوان رودكي« به چاپ رســيده است. نسخة اساس 
كار ما در این پژوهش »دیوان شعر رودكي« با پژوهش، 

تصحيح و شرح دكتر جعفر شعار بوده است.
در »باد جوي موليان« ابياتي از رودكي بررسي شده 

است كه یكي از این دو ویژگي را داشته اند:
1. بر كلام شاعران پسين اثر گذاشته اند؛

2. در امثال و حكــم راه یافته اند و امروزه هم كاربرد 
دارند.

محمد سُلگي
 دبير زبان و ادبيات فارسي نهاوند و دانشجوي 
كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي دانشگاه فرهنگيان همدان

باد جوي مولیان
ابیات تأثیرگذار رودكي در شعر پارسي

1( باد جوي موليان آید همي
بوي یار مهربان آید همي

ریگ آموي و درشتي راه او
زیر پایم پرنيان آید همي

آب جيحون از نشاط روي دوست
خنگ ما را تا ميان آید همي
اي بخارا، شاد باش و دیر زي
مير زي تو شادمان آید همي
مير ماه است و بخارا آسمان
ماه سوي آسمان آید همي

آفرین و مدح سود آید همي
گر به گنج اندر زیان آید همي

)رودكي، 1390: 43(
این ســروده را مي توان نام بردارترین شــعر رودكي 
دانست. نظامي عروضي سمرقندي پس از آنكه روایت 
مي كند كه این قصيده چگونه باعث تحریك و تهييج 
اميرنصر ساماني مي شود و رودكي را به ثروت و مكنت 

بسيار مي رساند  مي گوید:
»و الحــق آن بزرگ ]رودكي[ بدیــن تجمل ارزاني 
)=لایق، درخور( بود كه هنوز این قصيده را كس جواب 
نگفته است كه مجال آن ندیده اند كه از این مضایق، 

آزاد توانند بيرون آمد« )عروضي، 1392: 47(.
شاعران زیادي به استقبال این شعر پرآوازه رفته و طبع 
خود را آزموده اند كه به دو مورد از آن ها اشاره مي شود؛ 

نخست حكيم سنایي غزنوي:
خسرو مازندران آید همي

یا مسيح از آسمان آید همي
ریگ آموي و درازي راه او
زیر پامان پرنيان آید همي

ابيات تأثيرگذار رودكي در زبان و شعر پارسي
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آب جيحون از نشاط روي دوست
اسب ما را تا ميان آید همي
رنج غربت رفت و تيمار سفر

بوي یار مهربان آید همي
این از آن وزن است و گفتة رودكي

یاد جوي موليان آید همي
)سنایي، 1388: 1036(
پس از گذشت حدود سيصد سال، مولانا هم 
سرودة رودكي را فرا روي خود نگه مي دارد و 

چنين مي سراید:
بوي باغ و گلسِتان آید همي

بوي یار مهربان آید همي
از نثار جوهر یارم مرا

آب دریا تا ميان آید همي
با خيال گلسِتانش، خارزار
نرم تر از پرنيان آید همي

)مولانا، 1376: 1073(
دیگر شــاعراني كه به اســتقبال این شعر 
رفته اند، عبارت انــد از: »لطفعلي بيگ، آذر 
بيگدلي، ســروش اصفهاني، غبار همداني، 
بهار )بــا تغيير قافيه( و ابوالقاســم لاهوتي 

كرمانشاهي« )نفيسي، 1341: 387(.

2( ز آمده شادمان بباید بود
وز گذشته نكرد باید یاد

باد و ابر است این جهان، افسوس!
باده پيش آر، هرچه باداباد

)رودكي: 17(
بيت نخســت اشــاره دارد به اغتنام دَم و 
آب تني كــردن در حوضچة »اكنون«. بيت 
دوم نيز از ناپایداري جهان و زوال زندگي بشر 
مي گوید و باز هم به همان مفهوم بيت قبل 
مي رسد و به این نتيجه دست مي یابد كه باید 

سرمستانه فریاد سر داد: هرچه باداباد.
ایــن دو بيت، تمام و كمال یعني خيام. اگر 
این دو بيت را بــه وزن قالب رباعي بگویيم، 
با رباعيات اندیشمندانة حكيم نيشابوري مو 
نمي زند. هر دو شاعر هم مخاطبانشان را به 
زندگي و شادي و كام جویي دعوت مي كنند. 
از این روست كه بن مایه هاي فكر خيامي را باید 
در شعر رودكي و فردوسي جست وجو كرد. در 
اینجا شایسته است از نام گذاري هوشمندانة 
صادق هدایت یاد كنيم كه در تقسيم بندي 
هشت گانة ترانه هاي خيام، یك بخش از اشعار 

را »هرچه باداباد« نام نهاده است.
در هميــن موضوع، محمدعلي اســلامي 

ندوشن چنين مي فرمایند:
»و اما رودكي را باید نخســتين ســرایندة 
بي اعتباري دنيا در زبان فارســي دانســت« 

)اسلامي ندوشن، 1346: 115(.
سپس به دو بيت یاد شده )ز آمده شادمان 

بباید بود ...( اشاره مي كنند و مي نویسند:
»و ]رودكــي[ در این قطعه با لحني كه به 
لحن فردوســي و خيام شباهت بسيار دارد، 
دعوت به اغتنام وقت مي كند« )همان: 116(.
حالا به این رباعيات خيام دقت و آن ها را با 

ابيات رودكي مقایسه كنيد.
از دي كه گذشت، هيچ از او یاد مكن

فردا كه نيامده است، فریاد مكن
بر نامده و گذشته بنياد مكن

حالي خوش باش و عمر بر باد مكن
)خيام، 1390: 74(

چون عهده نمي شود كسي فردا را
حالي خوش دار این دل پرسودا را

مي نوش به ماهتاب، اي ماه، كه ماه
بسيار بتابد و نيابد ما را

)همان: 5(
اســتاد اسلامي ندوشــن به ابيات خيامي 
فردوسي اشــاراتي دارد كه ریشة این اشعار 
را هم باید در ســروده هاي پدر شعر پارسي 

جُست:
كه روزي فراز است و روزي نشيب

گهي شاد دارد، گهي با نهيب
همان بهِ كه با جام گيتي فروز

همي بگذرانيم روزي به روز
)اسلامي ندوشن، 131(

و
چنين گفت رستم كزین باك نيست

كه آخر سرانجام جز خاك نيست
هم ایدر نشينيم امروز شاد

ز كاووس و گردان نگيریم یاد
)همان: 133(

همچنين، تأثيرپذیري حضــرت حافظ از 
استاد سمرقند كه در ابيات زیر پيداست:

حاصل كارگه كون و مكان این همه نيست
بــاده پيش آر كه اســباب جهان این همه 

نيست
... پنج روزي كه در این مرحله فرصت داري

خوش بياســاي زماني كــه زمان این همه 
نيست

)حافظ، 1393: 151(
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و
چشم آسایش كه دارد از سپهر تيزرو

ساقيا! جامي به من ده تا بياسایم دمي
خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم
كز نسيمش بوي جوي موليان آید همي

)همان: 538(

3( به سراي سپنج مهمان را
دل نهادن هميشگي نه رواست

زیر خاك اندرونْت باید خفت
گرچه اكنونْت خواب بر دیباست

با كسان بودنت چه سود كند؟
كه به گور اندرون شدن تنهاست

یار تو زیر خاك، مور و مگس
چشم بگشا ببين كنون پيداست 

)رودكي: 15(
این قطعه در امثال و حكم، ج 1، ص 438 

هم آمده است.
با گذشــت زماني نزدیك به صد سال، در 
تاریخ بيهقي، نویســندة نامدار خراسان، به 
این ابيات استناد كرده است )تاریخ بيهقي،  

بيهقي، ج1: 1392: 235(.
همچنين، ابوالفضل بيهقي بزرگ در جایي 
دیگر كه به قطعه اي دیگر از رودكي اشــاره 
مي كند، در بزرگداشت وي چنين جملاتي 
را به نگارش در مي آورد؛ بســيار دلنشين و 
خواندني اســت كه استاد نثر پارسي، شاعر 

نامي سمرقند را »استاد« مي خواند:
»و استاد رودكي گفته است و زمانه را نيك 
شناخته است و مردمان را بدو شناسا كرده 

...« )بيهقي، 1392: 49(.
دربارة »سراي سپنج« همان تركيبي كه در 
بيت نخست آمده و كنایه اي است از دنيا و 
روزگار كه موقت اســت و زودگذر، پيداست 
كه این تركيب، چه بســامد بالایي در ادب 
پارسي داشته است؛ به ویژه در كلام فردوسي 

توسي و سنایي غزنوي.
همان پاك زاده نياكان ما
گزیده سرافراز و پاكان ما

برفتند و ما را سپردند جاي
نمانَد كس اندر سپنجي سراي 

)فردوسي، 1388، ج 6: 249(
چنين است رسم سراي سپنج

یكي زو تن آسان و دیگر، به رنج 
)همان: 142(

و
زود باشد كه از سراي سپنج
آورندش به پيش من بي رنج

)سنایي، 1329: 673(
از پي آنكه در سراي سپنج

هيچ راحت نيافت كس بي رنج
)همان: 366(

4( از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز كفن بردند
زیر خاك اندرون شدند آنان
كه همه كوشك ها برآوردند

)رودكي: 21(

باز هم اندیشــة نامانایي زندگي انســان و 
تأكيد بر این نكته كه هر كه باشي و ز هر جا 
برسي، آخرین منزل هستي »خاك« است، و 

باز هم باید یاد كنيم از عمر خيام:
خاكي كه به زیر پاي هر ناداني است

كفّ صنمي و چهره جاناني است
هر خشت كه بر كنگرة ایواني است
انگشت وزیر یا سر سلطاني است 

)خيام، 19(
هر ذره كه در خاك زميني بوده است

پيش از من و تو، تاج و نگيني بوده است
گَرد از رخ نازنين به آزرم فشان

كان هم رخ خوب نازنيني بوده است
)همان: 29(

در ادامه، مي رسيم به كلام فاخر خاقاني و 
قصيدة زرین و گران ســنگ »ایوان مدائن«. 
اگر بگویيم هيچ شــعري در پارسي و حتي 

در ادبيات جهان، شكوه از دست رفتة بنایي 
مجلل را چنين سوزناك و جان گداز توصيف 
نكرده است، سخن به گزاف نگفته ایم. گویي 
ساحر شروان در سرایش هر بيت این قصيده، 
چنــان ناله از بن جان برآورده كه در ژرفاي 
وجود خوانندة شــعر هم فریادي اسفناك 
ســر برمي آورد. رودكي فرجــام آنان را كه 
كوشك ها برآوردند، منزلگاه خاك مي داند و 

خاقاني هم صدا با او بانگ مي زند:
مست است زمين زیرا، خورده است به جاي 

مِي
در كاس سر هرمز، خون دل نوشروان

كسري و ترنج زر، پرویز و بهِِ زرین
بر باد شده یكسر، با خاك شده یكسان

گفتي كه كجا رفتند، آن تاجوران؟ اینك
ز ایشان شكم خاك است، آبستن جاویدان

چندین تن جباران، كاین خاك فرو خورده 
است

این گُرسِــنِه چشــم آخر، هم سير نشد ز 
ایشان

)سجادي، 1392: 75(
و عارف ســوته دل و شوریده سر، باباطاهر 
همداني، كه با دوبيتي هایش ماندگار شده، 

در همين مفهوم سروده است:
به گورستان گذر كردم كم و بيش

بدیدم حال دولتمند و درویش
نه درویش بي كفن در خاك مانده

نه دولتمند برده یك كفن بيش
)باباطاهر، 1388: 53(

5( زمانه پندي آزادوار داد مرا
زمانه را چو نكو بنگري همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري
بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه
كرا زبان نه به بند است، پاي در بند است

)رودكي: 16(
ایــن قطعــه، و به خصوص بيــت دوم، از 
ضرب المثل هایي است كه هنوز هم كاربرد 
خود را از دست نداده اند. علامه دهخدا هم 
این ابيات را در كتــاب »امثال و حكم«، ج 
2، ص 914 ذكر كرده اســت. محتواي این 
قطعــه، در دو بيت دیگر از رودكي آمده كه 
از مشهورترین اشعار اوست و همانند قطعة 

قبلي، در شمار امثال و حكم آمده است:

رودكي سمرقندي، در 
ادبیات نوخاستة دري، 
راهي گشود كه بعدها 
و طي سالیان دراز با 

سخن پردازي شاعراني 
نامدار و زبردست به 

درخششي ابدي منتهي 
شد
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هركه را ایزدْشْ لختي هوش داد
روزگار او را بسنده اوستاد

هركه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

)رودكي: 48( و )دهخدا، 1363، ج 4: 
)1968

این جملة حكيمانه هم احتمالًا الهام بخش 
رودكي بوده است: »الدهر احذق المؤدبين: 
زیرك ترین و آزموده ترین آموزگاران، روزگار 

باشد« )دهخدا، ج 1: 247(.

6( تا جهان بود از سر آدم فراز
كس نبود از راز دانش بي نياز

مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هرگونه زبان
گرد كردند و گرامي داشتند

تا به سنگ اندر همي بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است

)رودكي: 48( و )دهخدا، ج 1: 532(
این ابيات گران مایة شــاعر اندیشمند ما و 
اهميتي كه به دانش و دانشــوري مي دهد، 
ســتودني است. علم را »روشــنایي روح« 
و »زره پيكــر« مي خواند. فــرا خواندن به 
كســب دانش، همواره كانون توجه ادیبان 
بوده اســت و نمونه هاي بسياري براي آن 
مي توان یافت. همان گونه كه اشــاره شده، 
این سروده نيز در صفحات امثال و حكم به 

ثبت رسيده است.

7( صد نيك به یك بد نتوان كرد فراموش
گر خار براندیشي، خرما نتوان خورد

)رودكي، 19(
در آداب دوســتي و وفــاداري به محبوب 
است. در ارتباط مصرع دوم و اول، نگارنده 
نمي تواند نظر قطعي دهد اما از روي گمان 
مي توان گفت كه چون در لغت نامه، دهخدا 
خار و خرما را كنایه از ســختي و آســاني 
گرفته، پس اینجا هم به همان معني است؛ 
یعني اگر به تلخي ها و سختي ها فكر كني، 
نمي تواني شيریني خرماي دوستي را درك 

كني.
در مفهوم مصراع نخســت، مي توان به این 

بيت سنایي اشاره كرد:
دوست را كس به یك بلا نفروخت

بهر كيكي گليم نتوان سوخت
)سنایي: 481(

 ســنایي روشن تر از رودكي منظور خود را 
به ما تفهيم مي كند و البته اسلوب معادله  ي 
زیبایي مي سازد. »كيك« حشره اي كوچك 
است شبيه شــپش؛ مي گوید: دوست را به 
خاطر یك بدي از دست نده؛ همان طور كه 
نمي توان براي نابود كردن شپش، كل گليم 

را به آتش كشيد.
حضرت ســعدي در مصراعي با ســاختار 

مصراع دوم مي فرماید:
خرما نتوان خوردن از این خار كه كشتيم

دیبا نتوان كردن از این پشم كه رشتيم
)سعدي، 1386: 736(

البته مفهوم بيت ســعدي كاملًا پيداست: 
گنــدم از گندم بروید، جو ز جو. این مفهوم 
هم ارتباطي به بيت رودكي ندارد. مقصود از 
آوردن این بيت، شباهت ساختاري و لفظي 

بوده است.

8( درست و راست كناد این مَثَل خداي ورا
اگر ببست یكي در، هزار در بگشاد

)رودكي: 17(
بدون درنگ، بيت پركاربرد ســعدي فرایاد 
مي آید كه بر زبان خاص و عام جاري است:

خداي ار به حكمت ببندد دري
گشاید به فضل و كرم دیگري

)سعدي: 236(
و مشــابه این ابيات، در كلام سنایي هم به 

چشم مي خورد:
هر یكي را عوض دهد هفتاد

گر دري بست، بر تو ده بگشاد
)سنایي: 75(

9( تا درگه او یابي، مگذر به در كس
زیرا كه حرام است تيمم به لب یَم

)رودكي: 89( و )دهخدا، ج 3: 1203(
مصــراع دوم از ضرب المثل هــاي پرتكرار 

دوران ماست: كنار دریا، تيمم باطل است.

10( اي خون دوستانت به گردن، مكن بزه
كس برنداشته است به دستي دو خربزه

)رودكي: 125( و )دهخدا، ج 3: 1203(
مصرع دوم از ضرب المثل هایي اســت كه 
روزانه در ميان كلام ایراني ها یافت مي شود: 

منابع
1. دهخدا، علي اكبر )1363(. امثال و حكم. ج 1 و 2 و 3 و 

4. چاپ ششم. تهران: انتشارات اميركبير.
2. بيهقي دبير، ابوالفضل محمدبن حسين )1392(. تاریخ 
بیهقي. ج 1. به كوشش خليل خطيب رهبر. چاپ شانزدهم. 

تهران: نشر مهتاب.
3. سپيتمان )اذكایي(، پرویز )1388(. ترانه هاي باباطاهر. 

چاپ اول. تهران: نشر علم.
4. اسلامي ندوشــن، محمدعلي )1346(. جام جهان بین. 

انتشارات كتابخانة ایرانمهر.
5. نظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمر )1392(. چهار 
مقاله. كامل احمدنژاد، فریده محســني هنجي. چاپ دوم. 

تهران: نشر كتاب آمه.
6. ســنایي غزنــوي، ابوالمجــد مجدود بــن آدم )1329(. 
حدیقئ الحقیقئ و شریعئ الطریقئ. ج 1. به جمع و تصحيح 

محمدتقي مدرس رضوي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7. حافظ، شــمس الدین محمــد )1393(. حافظ به سعي 
سایه. تصحيح هوشــنگ ابتهاج. چاپ هفدهم. تهران: نشر 

كارنامه.
8. سنایي غزنوي، حكيم ابوالمجدود بن آدم )1388(. دیوان 
سنایي. به سعي و اهتمام محمدتقي مدرس رضوي. چاپ 

هفتم. تهران: نشر سنایي.
9. رودكي، جعفربن محمد )1390(. دیوان شعر رودكي. 
پژوهش، تصریح و شرح: جعفر شعار. چاپ پنجم. تهران: نشر 

قطره.
10. خيــام، عمربــن ابراهيــم )1390(. رباعیات خیام. 
ویراستار: كاظم عابدیني مطلق. براساس نسخه محمدعلي 

فروغي. چاپ اول. قم: نشر آسمان علم.
11. فردوسي، ابوالقاسم )1388(. شاهنامه. دورة 10 جلدي. 
ج 2 و 6. چاپ مسكو. زیر نظر ي. ا. برتلس. چاپ اول. تهران: 

انتشارات كاروان.
12. ســعدي، مصلح بن عبــدالله )1386(. كلیات سعدي. 
براســاس نســخة محمدعلي فروغي. به اهتمام بهاءالدین 

خرمشاهي. چاپ پنجم. تهران: نشر دوستان.
13. مولــوي، مولانا جلال الدین محمــد )1376(. كلیات 
شــمس تبریزي. به انضمام شــرح حال مولوي. به قلم 
بدیع الزمــان فروزانفر. چــاپ چهاردهم. تهران: انتشــارات 

اميركبير.
14. سجادي، ضياءالدین )1392(. گزیدة اشعار خاقاني. 

چاپ چهارم. تهران: انتشارات جامي.
15. نفيسي، ســعيد )1341(. محیط زندگي و احوال و 

اشعار رودكي. تهران: انتشارات كتابخانة ابن سينا.

با یك دست نمي شود دو هندوانه برداشت.

نتیجه گیري
اســتاد رودكي ســمرقندي، با ابيات یاد 
شده و مشــابه، در ادبيات نوخاستة دري، 
راهي گشود كه بعدها و طي ساليان دراز با 
سخن پردازي شاعراني نامدار و زبردست به 
درخششي ابدي منتهي شد. بيشتر اشعار 
وي، در كلام خوبان پارسي گوي با واژه هاي 
گوناگون و مضمون هاي مختلف ادامه یافت 
و هرگز در لابه لاي صفحات تاریخ گم نشد؛ 
آن گونه كه پس از یازده قرن، شــماري از 
امثال و حكم عصر ما، از اشعار خردمندانه و 

خردورزانة اوست.
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چكیده
تاریخي  از بزرگ تریــن حــوادث  یكــي 
كشــورمان، هجوم و حملة مغولان در قرن 
هفتم هجري است. اوضاع اجتماعي این دوره 
از لحاظ دگرگوني بنيان هاي حيات اجتماعي 
و انحطاط اخلاقي در ردیف تأســف بارترین 
دوران سرزمين ماست. تأثير اوضاع زمان و 
رواج انتقادات سياسي و اجتماعي علاوه بر 
اینكه در كتاب هاي تاریخي بيان شــده، در 
اشعار شــعرا نيز جلوه اي خاص یافته است. 
دیوان شــعرا و ادیبان قرن هفتم و هشتم 
هجري آیينة تمام نمــاي اوضاع اجتماعي 
دورة مغول اســت. این گروه كه از شــرایط 
زمان به تنگ آمده بودنــد، انتقاد از اوضاع 
زمانه را گاه در قالب پنــد و اندرز و گاه در 
قالب كلامي تند و صریح و گاه در قالب طنز 

و هزل بيان نموده اند.
یكي از این شعرا سيف فرغاني است. او كه 
اصلًا اهل ماوراالنهر بوده، پس از هجوم مغول 
جلاي وطن نموده و در شهر كوچكي به نام 
آقسرا در آسياي صغير سكني گزیده است. 
وي اوضاع نابســامان زمانة خود را با كلامي 
صریح و تند به باد انتقاد گرفته اســت. او را 
مي توان بزرگ ترین شاعر منتقد اجتماعي 
اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم دانست. 
گرچه زمينه هاي انتقاد سياسي و اجتماعي 
در شــعر فارسي به بيش از عهد شاعر مورد 
نظر مي رســد اما به راستي هيچ شاعري به 
اندازة او با صراحت لهجه و حدّت و شــدت 
نابســاماني هاي اجتماعــي دورة  خویش را 

آشكار نكرده است؛ آن چنان كه سخنان تند 
و انتقادي اش وجه مشخصة شعر اوست. در 
این جستار، اوضاع اجتماعي دورة مغول در 

قصاید سيف فرغاني بررسي شده است.
قصاید،  فرغانــي،  ســيف  كلیدواژه ها: 

انتقادهاي اجتماعي، حملة مغول

مقدمه
سرزمين ایران در نيمة قرن هفتم هجري 
مورد هجوم خانمان سوز و وحشيانة مغولان 
قرار گرفت. این حملات كه تا قرن هشــتم 
ادامه داشت، از حيث قتل عام هاي گسترده 
و ویراني هاي پي درپي جزء وحشتناك ترین 
و تاریك ترین دوران تاریخ ایران به شــمار 
مي آید. خون خواران ویرانگر مغول كشتار و 
فســاد و تباهي را با خود به مرز وبوم ایران 
آوردند و بسياري از شــهرهاي كشورمان، 
به ویژه اغلب شهرهاي ماورءالنهر و خراسان، 
را با خاك یكســان كردند و مردم بي پناه را 
طعمة شمشيرهاي خود ساختند و برخي از 
ولایت ها را چندین بار غارت و ویران كردند. 
»كشتارهاي بي امان و قتل عام هاي پي درپي، 
شــكنجه ها و آزارها، ساختن مناره ها از سر 
آدميان، بر پا داشتن دیوارها از صف هاي اسرا 
همراه آجر و گچ، ســر بریدن و مثله كردن، 
تخطي به نواميس مــردم بي دفاع، دزدي و 
غارت، ترویج انواع مفاسد و معایب، دروغ و 
تزویر، مخالفت با شرع و اخلاق و انسانيت و 
نظایر این فجایع، سرلوحة بسياري از اعمال 

و افعال و حوادثي اســت كــه در این دورة 
طولاني نزدیك بــه دو قرن رخ داد« )صفا، 

1378ج 3: 1(.
كمال الدین اصفهاني، شــاعر قرن ششم و 
هفتم هجري، كه خود در نهایت، در گيرودار 
حمله و هجوم و غارت مغولان كشته شده 
و قتــل  عام مردم اصفهان را به ســال 633 
هجري به چشــم دیده، حــال و روز مردم 

وطنش را چنين به نظم درآورده است:
كس نيست كه تا بر وطن خود گرید

بر حال تباه مردم بد گرید
دي بر سر مرده اي دو صد شيون بود

امروز كســي نيســت كه بر صــد گرید 
)اصفهاني، 1348: 964(

اوضاع اجتماعي قرن هفتم و هشتم هجري 
در ردیف تأســف بارترین دوران ســرزمين 
ماست؛ دگرگوني بنيان هاي حيات اجتماعي 
موجب انحطاط اخلاقي و ایجاد انواع عيوب 
و مفاســد مختلف اجتماعي بود. مشكلات 
مداوم اجتماعي، فقر روزافزون و خرابي پياپي 
فتور و سستي براي مردم ایران در پي داشت. 
گرفتن باج و خــراج بي اندازه و ماليات هاي 
سرسام آور عرصه را بر مردم تنگ كرده بود و 
سپاهيان مغول به هر بهانه اي مردم را غارت 
مي كردند و هرچه مي خواستند از راه شكنجه 
و آزار از آنان مي گرفتند. از بين رفتن طبقات 
گزیدة اجتماع، شــيوع انواع تضریب ها، به 
اسارت گرفتن پيشه وران و انحطاط عقلي و 
فكري از دیگر نتایج پيامدهاي حملة مغول 

مازیار شهبازي
كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير 
دبيرستان هاي استعدادهاي درخشان 

شهرستان مرودشت فارس
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بود كه در اوضاع و احوال اجتماعي ایران آن 
زمان تأثير بسزایي گذاشت.

شــادروان غلامحسين یوسفي در مقاله اي 
انعــكاس اوضــاع اجتماعــي را در آثــار 
رشيدا لدین فضل الله، وزیر غازان خان، بررسي 
و این موارد نابسامان را شرح و تفسير كرده 
است: وضعيت خراب خزانه، بي پولي دولت، 
سندسازي و دعوي هاي باطل، آشفتگي هاي 
كار قضــا، ســتم كاري حــكام و مأموران 
ماليات در ولایات، ظلــم و تعدي ایلچيان، 
سوءاســتفاده  از فرمان ها و احــكام، وجود 
جماعت دزدان، ناامني راه ها و سفرها، ناامني 
در شهر، آشفتگي در معاملات، ضعف پول. 

)یوسفي، 1378: 801- 695(.
با همة این اوضاع و احوال نابسامان و جامعة 
منحط رو به افول، دورة مغول تا پایان قرن 
هشتم هجري یكي از دوران نسبتاً درخشان 
فرهنــگ و دانش ایراني و تبلور ســتارگان 
علــم و ادب بود. در تاریخ علــوم و ادبيات 
این عصر به نام بزرگاني برمي خوریم كه هر 
یك ســتون محكم بارگاه فرهنگ و تمدن 
ایران اند. مغولان گرچه گروه بي شــماري از 
فضلا و دانشمندان و شاعران و نویسندگان 
را به خــاك و خون كشــيدند اما گروهي 
دیگر كه از زیر تيغ خون ریز این دیوصفتان 
بيدادگر جان سالم به در برده بودند، جلاي 
وطن نمودنــد و در پناهگاه هاي فرهنگ و 
دانش همچون هندوستان و آ سياي صغير و 
برخي از مراكز كمتر  آسيب دیده ایران مانند 
فارس، یزد، كرمان و بنادر خليج فارس، بنياد 
فرهنگي این سرزمين را بيش از پيش استوار 

ساختند.
تأثير اوضاع زمان و رواج انتقادات سياسي 
و اجتماعي در اشعار شــعرا مقارن است با 
دوره هاي آشــفتة تاریخ ایران، مخصوصاً در 
قرن هاي ششم و هفتم و هشتم هجري. »در 
قرن پنجم و ششــم، آشفتگي و نابساماني 
اوضاع اجتماعي و سياسي ایران، كه نتيجة 
تســلط غلامان و قبایل زردپوست آسياي 
مركزي بر ایران است، باعث شيوع انتقادات 
اجتماعي در ادب و علي الخصوص در شــعر 
گردید. این انتقادات كه به صورت شدیدي از 
اشعار ناصرخسرو قبادیاني از نيمه قرن پنج 
هجري آغاز شده بود، بعد از او در آثار شاعراني 
دیگر توسعه یافت. در حدیقئ الحقيقة سنایي 

نمونه هاي بارزي از ایــن انتقادات را دربارة 
مدعيان شــعر، مداحان درباري، جاه جویان 
و زرطلبان و ســایر طبقات مردم، ملاحظه 

مي كنيم« )گنج سخن، 1375: 92 - 90(.
اما هجوم وحشــيانة مغولان و خرابكاري 
آنان در مملكت، نویســندگان و شاعران را 
مجبور كرد كه دربارة آن ها آشكارا اظهارنظر 
كنند و ســكوت را در برابر این همه فجایع 
جایز ندانند. بيان این مصيبت ها و شكایات 
از اوضاع اجتماعي زمانــه، آن چنان در آثار 
فضلا و شــاعران به چشــم مي خــورد كه 
شادروان ذبيح الله صفا در كتاب ارزندة خود 
»تاریخ ادبيــات در ایران« فصل مخصوصي 
را به اوضاع اجتماعي در آثار ادبي شــاعران 
و نویســندگان اختصاص داده اســت. قرن 
هفتم و هشتم هجري به علت شرایط خاص 
اجتماعي و سياســي و فقر و فاقه و فساد و 
تباهي و ظلم و ستم حاكمان مستبد بستر 
شعر اجتماعي و انتقادي را نسبت به قرون 
گذشته هموارتر نمود. شاعران و نویسندگان 
این دوره كه از شــرایط نابهنجار اجتماعي 
به تنگ آمده بودند، انتقاد از اوضاع زمانه را 
به نظم و نثر كشيدند. این انتقادات در آثار 
شعرا به چندین شــيوه جلوه گري كرد: در 
كلام سعدي با پند و اندرز همراه بود، حافظ 
در غزليات خود با بهره گيري از حسن تأليف 
و ذوق سرشار هنري خود این انتقادات را با 
چاشــني طنز به اوج رساند و در آثار عبيد 

زاكاني به هزل و ركاكت سوق یافت.
یكي از نتایج پيدایش تصوف بيان انتقادات 
اجتماعي و آشكار كردن رذیلت هاي اخلاقي 
بود. انتقاد از شــعر گفتن بــه خاطر اميال 
دنيوي و به دست آوردن صلة ممدوح همواره 
موردنظر متصوفان بوده است. عده اي از شعرا 
و نویسندگان و مشــایخ متصوفه به نوعي 
نســبت به مردم احساس تعهد مي كردند و 
ارشــاد آنان را از وظایف خود مي دانستند. 
شــخصيت هایي چون ســنایي، نجم الدین 
كبري، نجم الدین دایــه و اوحدي مراغه اي 
از صوفيان وارسته اي بودند كه ننشستند و 

فضيحت هاي اجتماعي را بيان كردند.

سیف الدین فرغاني
یكي از شعراي بزرگ منتقد اجتماعي قرن 
هفتم هجري ســيف فرغاني اســت. مولانا 

ســيف الدین ابوالحامد محمــد الفرغاني از 
شاعران استاد نيمة دوم قرن هفتم و اوایل 
قرن هشــتم است. او كه ســخنوري توانا، 
زاهدي پاك نهاد و صوفي وارسته اي بود، در 
غربت زیست، رنج كشيد و ناشناخته چشم 
از جهان فروبست. آنچه دربارة زندگي و آثار 
او در دســت است، اطلاعاتي است كه فقط 
از دیوان اشعارش مي توان دریافت. زنده یاد 
ذبيح الله صفا كه بعد از هفت قرن در ســال 
1340 شمسي با تصحيح و چاپ دیوان او ما 
را با این شاعر فحل و سخنور روشنفكر آشنا 
كرد، به استناد مضامين برخي از سروده هاي 
سيف، شــرح احوالي از او را هم در مقدمة 
دیــوان و هم در كتاب »تاریــخ ادبيات در 
ایران« به دســت داده است كه مطابق آن 
سيف الدین محمد فرغاني متولد حدود نيمة 
اول قرن هفتم هجري در ســرزمين فرغانه 
از نواحي ماورالنهر بوده و در جواني جلاي 
وطن نموده و مدتي در تبریز اقامت داشته 
و در پي آن در شــهر آقســرا )از شهرهاي 
قدیم آســياي صغير( زندگي كرده اســت. 
ادارة امور بلاد آســياي صغير در آن زمان 
به فرمانروایي كه از ســوي ایلخان مغول از 
ایران مي آمد محول مي شــد ولي به جهت 
دوري بلاد از ایران، تسلط حكومت مغول بر 
این سرزمين مقتدرانه نبود و دوام و ثباتي 
نداشت )مشــكور، 1350: 69(؛ در نتيجه، 
هرج و مرج و فســاد فراوانــي روي مي داد. 
ســيف فرغاني در خانقاهي در همان شهر 
)آقسرا( در هشــتاد - نود سالگي جهان را 

بدرود گفته است.
او از شــاعراني است كه در گمنامي زیست 
و در گمنامــي مرد. از او در تذكره ها و كتب 
تراجم احوال و تاریخ ها نامي به ميان نيامده 
اســت. ذبيح الله صفا دربارة علت گمنامي او 
مي نویسد: »اما علت گمنام ماندن او در تاریخ 
ادب فارســي و نزد كســاني كه بعد از قرن 
هشــتم به نگارش احوال شاعران و عالمان 
و عارفــان ایراني پرداخته اند، آن اســت كه 
سيف فرغاني درست در ایامي درگذشت كه 
آسياي صغير در زیر سيطرة ایلخانان و بيداد 
مغولان، جولانگاه فقر و پریشاني و بي ساماني 
گردیده و ارتباط بلاد آن با ایران كه در قرن 
هفتم قوت بســيار داشت به ضعف گرایيده 

بود« )صفا، 1378: 623(.
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انتقادات اجتماعي در قصاید 
سیف فرغاني

دیــوان دوازده هزار بيتي ســيف فرغاني 
مشــحون از قصایــد، قطعــات، غزليات و 
رباعي هایي اســت كه برخــي از آن ها در 
ردیــف بهترین اشــعار زبان فارســي به 
شــمار مي آیند. گذشته از غزليات لطيف و 
دلنشين، كه بخش قابل توجهي از دیوان او 
را در برگرفته، آنچه سيف فرغاني را به عنوان 
یكي از چهره هاي شــاخص در نوع خویش 
در ادبيات مطرح مي كند مجموعه قصایدي 
است كه موضوع آن ها انتقادات اجتماعي و 
اندیشه هاي ناب ترقي خواهانه است. گرچه 
زمينه هاي انتقاد سياســي و اجتماعي در 
شــعر فارسي به پيش از عهد سيف فرغاني 
مي رسد، به راســتي هيچ شاعري به اندازة 
او بــا صراحت لهجه و حدّت و شــدت لب 
به انتقاد نگشــوده و نابساماني هاي جامعة 
خویش را آشــكار نكرده است. آن چنان كه 
ســخنان تند و انتقادي اش وجه مشخصة 
شعر اوست. »بي تردید مي توان سيف الدین 
محمد را به عنوان بزرگ ترین نقاد اجتماعي 
در تاریخ ادبي ایران دانست. تار و پود سخن 
و شــعر او چنان با تعهــد عالمانه و عمل 
متعهدانه تلفيق و عجين شده است كه هر 
گونه رنج و حرمان و صعوبت و دشواري در 
راه مبارزه با اهریمنان شــرّ و بدي را براي 
پيكارگــران عدالت خواه هموار مي ســازد. 
نقدهاي اجتماعي او چنان است كه هنگامي 
كه فریادها و ضجه هاي مظلوميت آزادگان 
حق پرســت در زیر شكنجه هاي دژخيمان 
از اعماق ســياه چال هاي تاریــخ به گوش 
مي رســد، باز آن ها را تشجيع مي كند كه 
جهان در گذر است و صبح پيروزي نزدیك 

و كاخ هاي پوشــالي ظلم و ستم در شرف 
نابودي است« )تبریزي، 1375: 22(.

اشارة مســتقيم به ظلم و ستم هاي زمانه 
و بيداد حاكمان در  آثار شــعراي قرن هفتم 
و هشــتم كم  یافت مي شود. شعر فارسي به 
آن معنا كه از شــاعر معاصر انتظار مي رود، 
كمتر به صورت مستقيم پا به عرصة  مبارزات 
اجتماعي نهــاده و اگر از ناصرخســرو كه 
پيش از دورة مغول مي زیســته بگذریم، از 
دوران مغول به بعد هيچ شــاعري به اندازة 
سيف فرغاني با اشعار خود رسواگر حاكمان 
ستم پيشه نبوده اســت؛ چرا كه نسبت به 
هم عصرانش به هيچ شــاعري بــه اندازة او 
ستم نرفته است. او یگانه شاعر تاریخ ادبيات 
ماســت كه تا این حد بي پروا با حكمرانان 
ســخن گفته اســت. »قصاید تحقيق هم 
به شيوة ســنایي نظم كرد و در بسياري از 
آن ها اوضاع عصر و فســاد اخلاق عام را به 
شدت انتقاد كرد. از مقایسة این گونه اقوال 
او با آنچه در كلام همام تبریزي و بعدها در 
سخن عبيد زاكاني هست مي توان تصوري از 
استمرار فساد و ویراني ناشي از هرج و مرج 
عهد ایلخانان را به دست آورد« )زرین كوب، 

.)360 :1383
خواننــدة دیوان ســيف فرغانــي اوضاع 
اسفناك اجتماعي بسيار آشفتة روزگاري را 
كه شــاعر در آن مي زیسته است، مي تواند 
ببيند. خودكامگي و ریاكاري و تعدي طبقة 
حاكم این شــاعر متفكر حساس را سخت 
آزرده و او را متعهد نموده است تا در برابر 
ظلم و جور این ستم پيشگان فریاد برآورد. 
اشعار انتقادي سيف تفكربرانگيز و انقلابي 
است؛ اشعاري اســت كه مي توان آن ها را 
به هــر دوره و زماني كه اســتبدادگران و 
حاكمــان زورگو بر مســند حكومت تكيه 
زننــد، تعميم داد و با خواندن آن ها اندكي 
از آلام و دردهــاي درون انســان فروكش 
مي كند. سيف فرغاني به خوبي با تخيلات 

شاعرانه اش به مسائل سياسي و اجتماعي 
زمانــه خود اندیشــيده اســت. این عارف 
عالي قدر با همراه كــردن عرفان و مبارزه 
عليه مفاســد اجتماعي و سياسي دست به 

ابداع تازه اي در ادبيات زده است.
سيف وضعيت ناگوار اجتماعي عصر خود را 
در یكي از قصيده هایش به خوبي به تصویر 
كشيده و در آن از بخت بد خود نالان است 
كه چرا در زماني چشم به جهان گشوده كه 
ظلم مانند پرستو در هر خانه لانه ساخته و 

عدل در حكم سيمرغ و كيمياست:
در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود

كامدن من به سوي ملك جهان بود
بر سر خاكي كه پایگاه من و توست

خون عزیزان به سان آب روان بود
آب بقا از روان خلق گریزان
باد فنا از مهّب قهر وزان بود

ظلم به هر خانه لانه كرده چو خطّاف 
عدل چو عنقا ز چشم خلق نهان بود
ملك شياطين شده به ظلم و تعدي

آنچه به ميراث از آنِ آدميان بود
از ميان قصاید سيف، كه تعداد آن ها بيش 
از یكصد قصيده است، افزون بر سي قصيده 
را مي تــوان یافت كه وي در آن ها نكته هاي 
مهم اجتماعي و سياسي روزگار خود را بازگو 
مي كند. در این قصيده هاســت كه مي توان 
به اندیشــه هاي بلند و وجدان بيدار وي پي 
برد و با خواندن آن ها ارزش كلام منظومش 
را دریافت. طبقات و اقشار گوناگون جامعه 
در جاي جاي شــعر ســيف مورد نقد قرار 
گرفته اند؛ از شاهان و وزیران و مستوفيان و 
قاضيان شرع گرفته تا بازاریان و صوفيان و 
زاهدان و شاعران. او گرچه اغلب انتقادهاي 
خود را متوجه طبقة حاكم نموده است، هيچ 
قشــري از جامعه نيست كه از نيش زبان و 
قلمش در امان مانده باشد. او در قصيده اي 

با مطلع:
چو بگذشت از غم دنيا به غفلت روزگار تو

در آن غفلت به بيكاري به شب شد روزگار تو
با زبــان طنز و به تمســخر، ســلطان را 
لشــكركش و مســتوفي را كافي و وزیر را 
هامــان وش مخاطب خود مي ســازد و در 
نكوهش اعمال بيدادگرانه و رفتار ناپســند 
آن ها داد سخن مي دهد و قاضيان و بازاریان 

و درویشان را این گونه رسوا مي سازد:



25 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 |

ایا قاضي حيلت گر، حرام آشامِ رشوت خور
كه بي دیني است دین تو و بي شرعي شعار 

تو
ز بي دیني تو چون گبري و زَندِ تو سجلّ تو

ز بي علمي تو چون گاوي و نطق توســت 
خوار تو

ایا بازاريِ مسكين نهاده در ترازو دین
چو سنگت را سبك كردي، گران از آنست 

بار تو
تو گویي ســودها كــردم از این دكان چو 

برخيزي
به بازار قيامت در، پدید آید خسار تو

ایا درویش رعناوش چو مطرب با سماعت 
خوش

به نزد رهروان بازي است رقص خرس وار تو
به درویشي به كنجي در، برو بنشين و پس 

بنگر
جهان داران غلام تو جهان، ملك و عقار تو
این شــاعر منتقــد در عهــدي زندگي 
مي كــرده اســت كــه مبناهــاي حيات 
اجتماعي دگرگون شــده و مردمان سفله 
و فرومایة تربيت نيافته بر مسند كار آمده 
و مــكارم اخــلاق نادیده گرفته شــده و 
رذیلت هاي اخلاقي جاي آن را گرفته بود. 
فضایلي چون راستي و درستي و محبت و 
وفــا به عهد جاي خود را به دروغ، دزدي، 
بود.  داده  پيمان شــكني  و  رشوه ســتاني 
ســيف همچون حافظ، به زاهدان ریایي 
و مدعيان دیــن داري خطاب مي كند و با 
زباني گزیده و نيش دار با كساني كه دین 
را راه معاش دنيوي خود قرار مي دهند، به 

ستيز بر مي خيزد:
اي تو را در كار دنيا بوده دست افزار دین

وي تو از دین گشته بيزار و ز تو بيزار، دین
اي به دستار و به جبه گشته اندر دین امام

ترك دنيا كن نباشد جبّه و دستار، دین
اي لقب گشته فلان الدین و الدنيا تو را 

ننگِ دنيایي و از نام تو دارد عار، دین
نفس مكارت كجا بازار زرقي تيز كرد

كز پي دنيا در او نفروختي صد بار، دین
قدر دنيا را تو مي داني كه گر دستت دهد

یك درم از وي به دست آري به صد دینار، 
دین

طنز اجتماعي در شعر سیف 
فرغاني

در اشــعار كهــن فارســي، نوعــي طنز 
اجتماعــي همــراه بــا خرده گيري هایي 
رندانه كه در زبــان مجذوبان و دیوانگان 
دیــده مي شــود، در قالب داســتان ها و 
حكایت هاي دلنشــين بيان شــده است 
)رزمجو، 94:1374( اما در شعر انتقادي، 
طنز یكي از لوازم اصلي اســت كه شــاعر 
معایب و نارســایي هاي اخلاقي و رفتاري 
فرد و اجتمــاع را با خنده اي تلخ و جدي 
و دردناك، همراه با ســرزنش و سركوفت 
بيــان مي كند. حافظ و عبيــد زاكاني دو 
تن از نماینــدگان اصلي بيــان انتقادات 
طنز آميز اجتماعي و سياســي هســتند. 
شــعر ســيف فرغاني نيز از طنز بي بهره 
نيســت؛ او بي پرواتر  و جسورانه تر پرده از 
ناملایمات اجتماعي بر مي دارد و آن ها را 
در چشــم خواننده بيشتر هویدا مي سازد. 
در طنز هــاي ظریــف و گزنــده اش، قلم 
چون نشتري است كه بي رحمانه به قصد 
خليدن جان ستمكاران فرو مي آید. او در 

قصيده اي به طنز مي گوید:
حاكمان در دم از او قبجر و تمغا خواهند

عنكبوت ار بنهد كارگهِ جولاهي
شير چون گربه در این ملك كند موش شكار

بهر نان گربه كند نزد سگان، روباهي
یا در قصيده اي دیگر طنز قوي شاعر در راه 
به سخره گرفتن حاكمان به كار رفته است:
آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست

گردِ سم خران شما نيز بگذرد

سیف فرغاني و شعر مدحي
سيف فرغاني شــاعري مدیحه سرا نيست. 
او نيز همچون غریب یمگان، ناصرخســرو 
قبادیاني، درّ لفــظ دري را در پاي خوكان 
نریختــه و قلم خــود را در راه تبيين افكار 
آزادمنشــانه به گردش درآورده اســت. او 
هيچ گاه نپســندیده  است كه مانند شعراي 
مدیحه ســرا چاپلوســي و تملق كند و ارج 
و قــرب خــود را پایيــن بيــاورد و پایگاه 
اجتماعي اش را متزلزل سازد. در تمام دیوان 
سيف فقط از دو تن از صاحب منصبان در سه 
مورد ســتایش گونه اي صورت گرفته است: 
یكي شــمس الدین محمــد صاحب دیوان 

جویني كه در قطعه اي بدین مطلع: 
چو حق خواجه را  آن سعادت بداد

كه بر اسب دولت  سواري كند
او را بــه وجود و ســخا و كــرم و عدل و 
دســتگيري از محتاجان سفارش مي كند. 
دیگري غازان خان است كه در دیوان سيف 
دو بار به نام او بر مي خوریم و شــاعر ضمن 
اظهار شكایت از وضع نابسامان مردم و ظلم 
و ســتم عاملان ایلخاني و فقر و بيچارگي 

خلق، او را پند و نصيحت مي كند:
اي صبا با دَمِ من كن نفسي همراهي

به سوي شاه بَر از من سخني گر خواهي
قدوه و عمدة شاهان جهان غازان را 
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از پریشاني این ملك بده آگاهي
گو در این مصر كــه فرعون درو صد بيش 

است
نان عزیز است كه شد یوسف گندم چاهي
امن از این خاك چنان رفته كه گر یابد باز

خوف آن است كه از آب بترسد ماهي
فتنه از هر طرفي پيش نهد پاي دراز

گر بگيرد پس از این دست ستم كوتاهي
نيست در روم از اســلام به جز نام و شده 

است
قطب دین مضطرب و ركن شریعت، واهي

گر نيابي برود این رمقي نيز كه هست
ور بيابي كُنَدَت بخت و ظفر همراهي

آفتابا به شرف خانة خویش آي و بپاش
نور بر خلق، كز استاده نياید ماهي
بعد فضل احدي مانع و دافع نبود

این چنين داهيه را غير تو شاهي داهي
بي شك، ســتایش او از غازان خان به این 
ســبب بوده كه در ميان دیگر فرمانروایان 
ایلخاني به ســبب اصلاحاتــي كه در دورة 
زمامداري اش انجام داده، نام نيكي از خود 
بر جاي نهاده اســت. »غازان با وجود عمر 
كم و ســلطنت كوتاه به واسطة اصلاحات 
و اقداماتــي كه كــرده و ابنيــه و قواعد و 
قوانيني كه به جا گذاشــته بلاتشبيه یكي 
از سلاطين بزرگ مشــرق است و اگرچه 
مقایسة او با امثال كوروش كبير و داریوش 
اول و سلاطين ساساني صحيح نيست ولي 
غازان را مخصوصاً از لحاظ مملكت داري و 
اداره باید از ســلاطين معتبر ایران و به هر 
حال از این حيث او را بزرگ ترین پادشــاه 
سلسله ایلخانان دانست« )اقبال آشتياني، 

.)281:1379
گرچه قصایدي از ایــن گونه را مي توان با 
قصایدي از آن ِ سعدي مقایسه كرد كه در آن 

ملوك را نصيحت مي كند:
»به نوبت اند ملوك اندر این سپنج سراي

كنون كــه نوبت توســت اي ملــك، به 
عدل گراي« )سعدي، 1370: 64(

ولي ســيف از چنان شــهامت و صراحت  
لهجه اي برخوردار اســت كه ادب سياسي و 

انتقادي سعدي هم به گرَدَش نمي رسد:
اي كه اندر ملك گفتي مي نهم قانون عدل
ظلم كردي، اي اشاراتت همه بيرون عدل
این اميراني كه بيماران حرص اند و طمع

همچو صحّت از مرض دورند از قانون عدل
دستِ چون شمشيرشان هر ساعتي در پاي 

ظلم
بر سر ميدان بيدادي بریزد خون عدل

زان همي ترســم كه ناگه ســقف بر فرش 
اوفتد

خانة دین را كه بس باریك شد استون عدل
پس، مدیحه گویي او از غازان خان نه از ثنا 
و ســتایش هاي فرخي سيستاني از محمود 
غزنوي اســت و نه از خوشــامدگویي ها و 
ثناخواني هاي معزّي از ملكشاه سلجوقي و 
نه مانند تملق گویي هاي ظهير فاریابي است 

كه مي گوید: 
»نُه كرسي فلك نهد اندیشه زیر پاي
تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان  دهد«

)فاریابي، 1381: 85(
مدح سيف مدح سازنده است؛ مدحي است 
كــه مي خواهد حاكــم را از بي عدالتي هاي 
زمانه بياگاهاند و او را ترغيب كند كه به فكر 
پاســداري از مال و ناموس و هستي مردم 
ستم دیده باشد. سيف فرغاني كساني را كه 
جز گفتار یاوه ثمري ندارند و سخن رنگين 
خود را بر دیــوار ظالمان نقش مي بندند، با 

زباني تند و دل گزا به باد انتقاد مي گيرد:
اي ز بازار جهان حاصل تو گفتاري

عمر تو موسم كار است و جهان بازاري
هرچه گویي به جز از ذكر همه بيهوده است

سخن بيهده زهر است و زبانت ماري
از ثناي امرا نيك نگه دار زبان

گرچه رنگين سخني نقش مكن دیواري
مدح این قوم، دل روشن تو تيره كند

همچو رو را كلف و آینه را زنگاري
از چنين مرده دلان راحت جان چشم  مدار

چو ز رنجور شفا كسب كند بيماري
ظالمي را كه همه ساله بود كارش فسق

به طمع نام منه عادل و نيكوكاري
نيت طاعت او هست تو را معصيتي

كمر خدمت او هست تو را زنّاري
هركه را زین امرا مدح كني ظلم بود
خاصه امروز كه از عدل نماند آثاري

نتیجه گیري
دورة مغول علاوه بر ابعاد وســيع كشتار، 
غــارت و ویرانــي، دورة  انحطــاط فكري، 
فرهنگي و اجتماعي در ایران بود كه عوارض 

و عواقــب آن قرن ها ادامــه یافت. در این 
دوره، تعدادي از شعرا و عرفا در درگيرودار 
حملة مغولان كشته شدند، گروهي جلاي 
وطن كردند و به سرزمين هاي دیگر رفتند 
و گروهي نيــز با ســختي ها و ناملایمات 
ساختند و سوختند و یا براي برخورداري از 
مقام دنيوي هم رنگ جماعت شدند. شاعران 
و ادیباني كه در این دوره مي زیســتند و از 
اوضاع و احوال روزگار به جان  آمده بودند، 
یا از طریق پند و اندرز در هدایت و ارشــاد 
ستمگران و دست برداشــتن از ایذا و آزار 
مردم سعي مي كردند یا صریح و تند و یا به 
روش طنز و هزل و شوخي و كنایه به انتقاد 
مي پرداختند. از ميان این گروه، شــاعري 
كه كوبنده ترین اشــعار انتقادي را سروده 
سيف فرغاني است. او در قصاید اجتماعي 
خود رســواگر ظالمان و ستم پيشگان دورة 
خود بوده اســت. با خواندن اشعار انتقادي 
او مي توان از بخشي از تاریخ اجتماعي آن 
دوره آگاه شد؛ به عبارت دیگر، دیوان سيف 
آیينة تمام نماي اوضــاع اجتماعي در قرن 

هفتم و هشتم هجري است.
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چکیده
برفتند از آن جای شيران نر

عقاب دلاور برآورد پر
یکی از درس های فارســی )1( پایة دهم 
)صفحة 96( »رســتم و اشكبوس« است. 
اگرچه این متن پيش از این نيز در كتاب 
ادبيات فارسي دوم متوسطة نظام آموزشي 
ســابق بوده، در ویراست جدید، ابياتي به 
ابتداي آن افزوده شــده است. یكي از این 
ابيات، محل نقد و نظر فراوان همكاران در 
نشســت هاي علمي و فضاي مجازي شده 
است. اساساً این سؤال مطرح است كه آیا 
در بيت مورد اشــاره، »شــير« و »عقاب« 
حقيقت اند یــا در معناي مجــازي به كار 
آمده اند. در این نوشته برآنيم كه با آوردن 
شــواهدي، نشان دهيم كه این دو واژه در 

معناي حقيقي به كار رفته اند.
كلیدواژه ها: رســتم و اشكبوس، شير، 

عقاب، مجاز، حقيقت، استعاره

مقدمه
ادبيات، به ویژه شعر، به سبب برخورداري 
از عناصــر خيال انگيز، بيشــتر خواننده را 
بــه درنگ و تأمل وا مــي دارد. گاهي این 
درنگ و تأمل ها محل بحث و نقد و نظرها 
مي شــود و هركس به فراخور داشته هاي 
خــود یا با اســتناد به براهيــن خاص، از 
آن خوشــه ها برمي چيند. شــاید یكي از 
جاذبه هاي ادبيات نيز همين اختلاف نظرها 

و برداشت هاي دو یا چندگانه باشد.
چنان كه اشاره شد، در طرز تلقي از بيت 
فوق سخن بسيار گفته اند. نگارنده در ادامه 

بر آن اســت تا به استناد شواهد و دلایل، 
تلقي خود را از معناي حقيقي »شــير« و 

»عقاب« در بيت پيش گفته بيان دارد:
1. بر كسي پوشيده نيست كه سخنور توس 
از ميان شيوه ها و شگردهاي بيان، بهترین 
را برمي گزیند. یكي از این شگردها اغراق و 
بزرگ نمایي در توصيف صحنه ها، چهره ها 

و ... اســت. به نظر نگارنــده، اگر بپذیریم 
كه در كــوران آن نبرد، حتي حيوانات كه 
تابع حكم غریزه اند و ترس و وحشت آن ها 
آگاهانه نيســت از ميدان نبرد گریخته اند، 
خيال انگيزتر و مبالغه آميزتر اســت تا فرار 

پهلوانان سوار بر اسب از آوردگاه.

2. ســخن از نبردي قریب الوقوع اســت. 
فردوســي آن چنان كه سبك و شيوه اش 
اســت، مي كوشــد تابلویــي بيافرند كه 
رستاخيزي ســخت نزدیك شونده را نوید 
دهد؛ رســتاخيزي كه در آن روشنایي در 
جهان نمي ماند. خورشــيد، بهرام، كيوان، 
كوه، سنگ و خاك آوردگاه نيز از سهم آن 
تأثير مي پذیرند و شــير و عقاب به عنوان 
بخشــي از طبيعت ميدان نبرد، همسو با 
دیگر پدیده ها متأثر مي شــوند و ميدان را 
قبل از وقــوع نبرد، براي حفظ جان ترك 

مي كنند:

محمدامین شمسی نیا
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی و دبير 
دبيرستان های شهرستان پيرانشهر

اگر بپذیریم كه در 
كوران آن نبرد، حتي 
حیوانات كه تابع حكم 

غریزه اند و ترس و 
وحشت آن ها آگاهانه 
نیست از میدان نبرد 

گریخته اند، خیال انگیزتر 
و مبالغه آمیزتر است تا 
فرار پهلوانان سوار بر 

اسب از آوردگاه
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ز گرد سپه روشنایي نماند
ز خورشيد شب را جدایي نماند
ز تير و ز پيكان هوا تيره گشت
همي آفتاب اندران خيره گشت
خروش سواران و اسبان ز دشت
ز بهرام و كيوان همي برگذشت

ز جوش سواران و زخم تبر
همي سنگ خارا برآورد پر

همه تيغ و ساعت ز خون بود لعل
خروشان دلِ خاك در  زیر نعل

دل مرد بددل گریزان ز تن
دليران ز خفتان بریده كفن

برفتند از آن جاي، شيران نر
عقاب دلاور برآورد پر

)فردوسي، 1376: 384(

3. در بيت پيش گفته، هيچ قرینه اي دال بر مجازي 
)استعاري( بودن شير و عقاب نيامده است، »دلاور« 
نيز نمي تواند صارف ذهن به معناي مجازي باشــد؛ 
چرا كه در ابيات دیگري نيــز كه عقاب در معناي 
حقيقــي آمده، به صفت »دلاور« موصوف گشــته 

است:

از آن پس، عقاب دلاور چهار
بياورد و بر تخت بست استوار

)فردوسي، 1376: 166(
عقاب دلاور بر آن راه شير
نپرّد، و گر چند باشد دلير

)فردوسي، 1376: 691(
از ســوي دیگر، »برآوردن پــر« به معناي حقيقي 
عقاب را تقویت مي كند. شــواهدي در شــاهنامه 
وجود دارد كه در آن ها »عقاب« استعاره از »اسب« 
است اما قرینة صارفه در آن، خواننده را به روشني 

متوجه معناي مجازي مي كند:
عقاب تكاور برانگيختم

چو آتش بدو بر تبر ریختم
)فردوسي، 1376: 81(
در این بيت، قرائن كافي براي استعاره بودن عقاب 
یافت مي شــود؛ هم صفت »تكاور« اسب را فرا یاد 

مي آورد و هم فعل »برانگيختن«.

نتیجه گیري
بنابراین، با توجه به ســياق كلام فردوسي و قرائن 
موجــود در بيت، درمي یابيم كه شــير و عقاب در 
معناي حقيقي به كار رفته اند؛ چرا كه هيچ قرینه اي 
در كلام صارف ذهن به معناي مجازي نيست و در 
ضمن، گریز شــير و عقاب از صحنة نبرد، با زمينة 

اغراق آميز كلام فردوسي تناسب بيشتري دارد.

منابع
1. فردوسي، ابوالقاسم )1386(. 
شــاهنامه. دورة یك جلدي 
براساس چاپ مسكو. چاپ دوم. 

تهران: نشر قطره.
 .)1395( مؤلفــان  گــروه   .2
فارسي )1( پایة دهم دورة دوم 
متوســطه. چــاپ اول. تهران: 
شــركت چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي ایران.
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چکیده
هــدف از این تحقيق، بررســی و تحليل 
ارتباط موضوعی کاربــرد طنز در کتاب ها 
و مطبوعات مربوط به یــک دورة تاریخی 
)دوران مشــروطه( اســت. در این تحقيق، 
سعی شده اســت بازتاب وقایع تاریخی در 
آیينة طنز بررسی شود؛ چراکه این آیينه در 
بيان حقایق اجتماعی و سياسی، شفاف ترین 

وسيله است.
به بيانی دیگر، این پژوهش در زمينة طنز 
و انــواع کاربردهــای آن در کتاب ها و آثار 
ادبی، به همــراه ذکر چگونگی بهره برداری 
نویســندگان، شــعرا و مطبوعاتيان دورة 
مشــروطه از طنــز در بيان افــکار انقلابی 

خویش است.
در دورة مشــروطه با ورود شــعر از دربار 
به عرصــة جامعه و تحت تأثير روزنامه هایی 
که در قفقاز منتشــر می شــدند شــعرا و 
نویسندگان ایرانی خيلی بيشتر از گذشته 
از طنز بهره بردند. به عقيدة نگارنده، آزادی 
و وطن پرستی و دفاع از مظلومان از جمله 
ارزش های حاکم بر شعر و نثر دورة مشروطه 

است.
در این مقاله، تعاریف و روش های طنز، انواع 
هجو، تاریخچة طنز و لطيفه در ایران، عوامل 
پيدایــش انقلاب مشــروطه، علل گرایش 
شاعران و نویسندگان و حتی روزنامه نگاران 
ـ به مفهوم امروزی ـ به طنز بررسی می شود 
و دربارة پيش گامان مطرح این ســبک از 
ادبيات معترض یا ادب انتقادی، مانند علی 

اکبر دهخدا، نسيم شمال و صابر، سخن به 
ميان می آیــد. در پایان نيز نمونه های طنز 
از آثار سيداشرف الدین گيلانی، ایرج ميرزا، 
ملک الشعرا ء بهار، فرخی یزدی، عشقی و ... 

ارائه می گردد.
در ایــن مقالــة پژوهشــی، از روش های 
کتابخانه ای و تحليل محتوا اســتفاده شده 

است.
کلیدواژه ها: ادبيات انتقادی، طنز، 

خرافات، هجو، اصلاح، مشروطه

مقدمه
بحث دربارة »مشروطيت« و بررسی »آثار 
نظم و نثر« این دورة بيــداری ادبيات،  هر 
چند تکراری و گاه ملال آور اســت، تحقيق 
و تتبع نظری و نگاه تحليلی در آن هميشه 

تازگی دارد.
چند ســال است که نگارنده در مطبوعات 
محلی و وبگاه های فضای مجازی، در زمينة 
طنز مکتوب به ســبک ژورناليستی و ادبی 
کار می کند. بر این اساس،  تصميم داشت در 
موضوع »طنز« اطلاعات جامعی کسب کند. 
پس، فرصتی لازم بود این بررسی و مطالعه 

صورت گيرد.
داده هــای  در  کــه  پيداســت  ناگفتــه 
گزارش گونه و گاهی مستند و مصور ادبيات 
دورة مدنظر، سخن ها فراوان است و سابقة 
تحقيق و انتشــار کتاب، بــه وفور مثبوت، 
ليکن انجام پژوهشی ژرف نگرانه و تحليلی، 

محــدود و در اقليت اســت. بدین منظور، 
نگارنده با جســت وجوی منابع دست اول و 
مرتبط،  اقــدام به گردآوری اطلاعات نموده 
و به لطف خداوند متعال موفق به ارائة این 

مقاله گردیده است.
ادبيات منظوم و منثور را ـ با توجه به شيوة 
بيــان و القای پيام مورد نظر ـ در دو بخش 
کلی »جد« و »طنز = هزل« مطرح کرده اند. 
آثــاری که در حوزه هــای ادبيات اخلاقی،  
تغزلات،  رزمی و بزمی آفریده شــده اند، در 
بخش جد، نوشتارها و آفرینش های هجایی، 
فکاهی، لطيفه،  مطایبه، مسخرگی و انتقاد،  

در بخش طنز طبقه بندی می شوند.
بخش غيرجد )طنز و هجــو( را در تاریخ 
ادبيات ایــران می توان به شمشــيری دو 
لبــه مانند کرد که یک لبــة آن در جهت 
ناهنجاری های  و  برانداختن رذایل اخلاقی 
اجتماعی و مبارزة آشــکار و نهان با امراض 
خدعه و ریا و نفاق و دروغ و چاپلوســی، در 
اهداف متعالی جامعة اخلاق محور  خدمت 
بوده و لبة دیگرش، درست در جبهة مقابل، 
به قصد هجای مخالفان و اعتراض به منابع 
قدرت، برای دریافــت یا عدم دریافت صله 
و انعام است، که شاید کمترین بار اخلاقی 
و متعهدانه را در برداشــته باشد؛ نمونه اش 
هزليات متعدد سعدی و سوزنی سمرقندی 

و ... !
»طنز« را می توان پویاترین و متعالی ترین 
درجــه از نقد ادبی قلمداد کــرد؛ آنجا که 

قنبر حاجی وند
کارشناس  ارشد زبان و ادبيات فارسی و 
دبير مدارس اروميه و مدرس دانشگاه

بررسي و تحليل
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سمت و سوی آن همان رسالت مبارزه با ریا 
و تزویر، زاهد نمایی و تقدس، خرافه پرستی 

و ظلم بر رعيت و ... باشد.
طنز با اسلوب و شيوه های متعارف جدید و 
نيز آنچه در دورة مشروطه رواج داشته، در 
ادبيات گذشتة ایران سابقه نداشته است. با 
این وصف، در آثار بزرگانی چون ابوالقاسم 
فردوسی )هجو ســلطان محمود غزنوی(، 
خيام )ســؤال و تردید در چيستی کارگاه 
خلقت(، کنایه های طنز و هجوآميز حافظ 
نســبت به کار محتسب و شکوه از واعظان 
و زاهدان ریایی، و نيز نقد و اعتراض سنایی 
و مطالب اخلاقی مولــوی، درون مایة هزل 
 و طنــز، همه و همه نمونه هایی از دو جنبة 
سطح فاخر و مایة تأسف گذشته است که به 
قول زرین کوب »قسمتی از انواع هزل و طنز 
شعر فارسی مایة تأسف است«؛ زیرا مشتمل 
اســت بــر »هرزگی ها و بی بنــد و باری ها 
که زیاده عفت و اخــلاق را لطمه می زند« 

)زرین کوب، 1372: 168(.
البته، طنز دورة مورد بحث ما که بيشــتر 
از نثر اســتفاده می کند،  در آثــار بزرگانی 
چون علامه دهخدا، زین العابدین مراغه ای، 
و جمالــزاده دیده می شــود. در این ميان، 
از اشــعار نسيم شــمال، ابوالقاسم حالت و 

دیگران نيز نباید غافل بود.
در ميــان ادوار تاریخی ادبيات فارســی، 
ادبيات مشــروطه جایگاهی ویژه دارد. این 
دوره از ادبيات فارســی، همچون پلی ميان 
ادبيات ســنتی و مدرن ایران به حســاب 
می آید. از ایــن رو، در ادبيات مشــروطه،  
هــم از ویژگی های ادبيات ســنتی و هم از 
شاخصه های ادبيات نوین نشانه های فراوانی 
دیده می شود. به دلایل متعدد، چون شرایط 
اجتماعی ـ سياســی، آشــنایی ایرانيان با 
ادبيات مدرن جهان، ورود به عصر صنعت، 
و مخاطبان جدید همراه با نيازهای تازه نثر 
و طنز در ادبيات مشروطه مورد توجه قرار 

گرفت.
مشــروطيت،  درخشان ترین ورق در تاریخ 
فرهنگ و ادبيات ایران اســت. بزرگ ترین 
دســتاورد آن برای ایرانيان تحولی اســت 
که در ادبيات ایجاد شــد؛ زیرا آشــنایی با 
جریان های اجتماعی غرب از قبيل انقلاب 
کبير فرانسه و آشنایی با افکار فلاسفة قرون 

17 و 18 انگليس و فرانسه و مراوده برقرار 
کردن با اروپا از طریق مســافرت ایرانيان، 
حتی ناصرالدین شــاه، به اروپــا و مهم تر از 
همه، تشنگی جامعة ایران برای ورود چنين 
مفاهيمی، سبب شد مفاهيم جدیدي که تا 
آن زمان مطلقاً در ادبيات فارســی نبودند، 
به ادبيات مشروطه راه یابند و چهرة ادبيات 
را بــه یکبــاره دگرگون کننــد. مفاهيمی 
مثل آزادی، قانــون و عدالت که در ادبيات 
به طرف داری از طبقات فرودســت جامعه 
برخاســته بود، به اندازة تمام ادبيات پيش 
از خــودش ارزش دارد و بایــد گفت از آن 
زمان تا امروز و چه بسا تا وقتی که ادبيات 
در ایران باشــد، همه بر ســر سفرة ادبيات 

مشروطه نشسته اند.

1. تعاریف
مرحوم دهخدا، در فرهنگ سترگ خویش، 
لغت نامه، ذیل واژة طنز می نویســد: »طنز. 
)ع مص( فســوس کــردن. )منتهی الارب( 
)منتخب اللغات(. فســوس داشتن. )دهار(. 
افسوس داشــتن. )زوزنی(. افسوس کردن. 
)تاج المصــادر(./ برکســی خندیدن/ عيب 
کردن/ لقب کردن/ ســخن به رموز گفتن. 
)غياث( )آنندراج(.// نمونه. ســال ها جستم 
ندیدم زو نشــان جز که طنز و تسخر این 
سرخوشــان )مولوی(« )دهخــدا، 1377، 

ج10 : 15532ـ15531(.
در فرهنگ معين نيز در توضيح واژة طنز 
این موارد آمده اســت: }ع.{ 1. )مص م.( 
افســوس کردن. مســخره کردن. 2. طعنه 
زدن، سرزنش کردن. 3. )امص.( مسخره. 4. 
طعنه. سرزنش. 5. )ا.( ناز.« )معين، 1375، 

ج2: 2237(.
»... آن نوع ادبی اســت. عبــارت از روش 
ویژه ای در نویسندگی است که ضمن دادن 
تصویر هجوآميزی از جهات زشت و منفی 
و »ناجور« زندگی، معایب و مفاسد جامعه و 
حقایق تلخ اجتماعی را به صورتی اغراق آميز، 
یعنی زشت تر و بدترکيب تر از آنچه هست، 
نمایــش می دهد تا صفات و مشــخصات 
آن ها روشن تر و نمایان تر جلوه کند و تضاد 
عميق وضع موجود با اندیشــة یک زندگی 
عالی و مأمول آشــکار گردد. بدین ترتيب، 
قلم طنزنویس با هر چه که مرده و کهنه و 
واپس مانده اســت و با هر چه که زندگی را 
از ترقی و پيشرفت باز می دارد، بی گذشت و 
اغماض مبارزه می کند« )آرین پور، 1357، 

ج2: 36(.
ایران از مشروطه  در کتاب »طنزسرایان 
تا انقلاب«، در بيان اقسام طنز، از نزدیک 
به عنوان زیرمجموعه های  به دویست واژه 
طنز نام برده شــده اســت: »اقسام طنز: 
هجــو، مطایبه، لطيفــه، ... و اصطلاحات 
و واژگان ابتــذال،  اختــلاط،  اردک پرانی،  
اســتخفاف و ... .« )فرجيــان،  نجف زاده؛ 

.)807 :1370
موارد برشــمردة بالا، حکایت از آن دارد 
که حــوزة تعریفی و معنایــی و کاربردی 
طنز و واژگانی که مفهــوم نزدیک به آن 
دارند، تأثيرگذار و البته گســترده اســت. 
این نشــان از وجود زمينه های لازم برای 
پيدایــش طنزمایه های ادبی نظم و نثر در 

دوره های مختلف ادبيات دارد.

1ـ1ـ گونه ها
ـ طنز
ـ هجو
ـ هزل

فکاهی/ فکاهه
از زیرمجموعه های طنــز و مطایبه، ابتدا 
باید هزل را تعریف کرد: هر ســخنی که از 

حوزة تعریفی و معنایی و 
کاربردی طنز و واژگانی 

که مفهوم نزدیک به 
آن دارند، تأثیرگذار و 

البته گسترده است. این 
نشان از وجود زمینه های 

لازم برای پیدایش 
طنزمایه های ادبی نظم و 
نثر در دوره های مختلف 

ادبیات دارد
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آن معنای جدی اراده نشود، »هزل« است. 
براین اســاس، هر نوع شوخی،  هزل است. 
»فکاهه« اصطلاحی اســت کــه مفهومی 
عام تر از گونه های ســخن خنده  انگيز دارد 
و هر گونه رفتار، گفتار، نوشــتار، یا دیدگاه 
انسان اســت که موجب خنده در بيننده، 
شنونده و خواننده بشــود. پس، هدف آن 
خنده انگيزی است. خود»طنز«، گونه ای از 
ســخن مطایبت آميز است که هدف اصلاح 
دارد و ســاختارها را برای ســاختن دوبارة 
آن ها می شکند. »هجو«، که هدف آن آزار 
دادن و خراب کردن اســت، جنبة شخصی 
دارد و غيرعادلانه و برخاســته از حســد و 

کينه است.
به طور کلی، این چند گونه گاهی در تعریف 
بسيار به هم نزدیک می شوند و ویژگی های 
مشــترکی پيدا می کنند و حتــی در برابر 
معادل لاتين هر کدام از آن ها اشــتباهاتی 
صورت می گيرد، اما طنز در اصطلاح ادب، 
به آثاری اطلاق می شود که با تحکّم و طعنه 
به اســتهزا و نشان دادن عيب ها، زشتی ها، 
نادرستی ها و مفاسد جامعه می پردازد. طنز، 
به ظاهر می خنداند اما در باطن انسان را به 

تفکر وامی دارد.

1ـ2ـ روش های طنز
طنز دارای روش های مختلفی است که هر 
گوینده به اقتضای حال و مقام و به سليقة 
خود از آن ها استفاده می کند. این شيوه ها 

عبارت اند از:

1. کوچک کردن موضوع مورد 
بحث

در این روش، نویســنده شــخصی را که 
می خواهــد مورد انتقاد قــرار دهد، از تمام 
ظواهر فریبنده عاری می سازد و او را از هر 
لحــاظ کوچک می کند. این کار می تواند از 

لحاظ جسمی یا معنوی باشد.

2. بزرگ نمایی
این روش، در مقابلِ کوچک  کردن اســت. 
در این روش نيز طنزنویس ســعی می کند 
با اغراق و غلو، چيزی یا رفتار شــخصی را 
بزرگ تر از آنچه هســت نشــان دهد. این 

روش، درکاریکاتور کاربرد زیادی دارد.

3. تقلید طنز آمیز)حماسة 
مضحک(

شاعر یا نویسنده، با در نظر گرفتن نوشته یا 
شعر جدي، با همان سبك و اسلوب، مطلبي 

طنزآميز را عنوان مي كند.

4. کنایــة طنزآمیز یا نقل قول 
مستقیم

»بــرای اجــرای ایــن منظــور، معمولًا 
طنز نویس داســتانی می آفریند و چند نفر 
از شــخصيت های موردنظــر را در آن قرار 
می دهد و به عنوان دیالوگ از سخنان واقعی 
آن اشــخاص اســتفاده می کند. در بعضی 
موارد، ممکن اســت نویسنده نقل قول ها را 
به طور مضحکی خارج از رشتة اصلی کلام 
بيــاورد و یا بعضی از حرف هــا را خودش 
بنویسد و یا اصلًا احتياجی به این کار نباشد 
و تمامی مطلب عنوان شــده و نحوة بيان 
آن طوری خنده آور باشــد که بشود تمامی 
یا قســمت اعظم آن را بدون دست بردن و 
تغيير دادن نقل کرد« )جوادی، 42:1384(.

2. تاریخچة طنز
طنــز، هــم در ادبيات مکتــوب و هم در 
فرهنگ شفاهی ما، سابقه ای دیرین دارد اما 
به نظر نمی رسد که در قدیم کسی از آن با 
لفظ طنز یاد کرده باشــد یا هویت مستقل 
ادبی برای آن در نظر گرفته باشد. در ادبيات 
باستانی ایران یا دست کم براساس آنچه از 
کهن ترین دوران تا غلبة اعراب رسيده، نام 
و نشانی از هجو دیده نمی شود و با توجه به 
اینکه هجو در ميان اعراب شيوع عام  داشته 
اســت، به احتمال بســيار ایرانيان آن را از 

اعراب آموخته اند.
روزگار سامانيان، آغاز هجا در شعر فارسی 
اســت و حتی از رودکی اشــعار هجوآميز 
باقی مانده است. طنز در شاهنامة فردوسی 
چندان چشــمگير نيست و هر چه هست، 
بسيار ملایم و شرافتمندانه است. به طورکلی، 
در جریــان ادبيات ما طنز در ابتدا بســيار 
ناچيز اســت و آنچه دیده می شود، هزل و 

هجو است.
نيمــة دوم قــرن پنجم و ششــم، روزگار 
گســترش هجو اســت. برای مثال،  سوزنی 
سمرقندی صاحب گستاخانه ترین هزل ها و 
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هتاکانه ترین هجوهاست. در آثار سنایی علاوه 
بر انتقادهای اجتماعی با زبان طنز، هزل های 
رکيک و هجاهای گزنده کم نيست. اشعار عمر 
خيام نمایندة طنزهای عميق فلسفی است 
که به ســبب رشد نيافتن فلسفه در جامعة 
ما مجال رشد نيافت. قرن ششم، رونق بازار 
هجوگویی است و کمتر گوینده ای اشعاری 
در هجو ندارد. عطار که شــاعری مستقل از 
دربار و در خدمت آرمان های خویش است، 
نمونه های درخشــانی از طنز دارد. در قرن 
هفتم، در شــعر مولانا اثری از هجو مشاهده 
نمی شود اما حکایت های هزل آميز در مثنوی 
کم نيســت. هزل مولانــا در خدمت مبانی 
اعتقادی اوست. در آثار سعدی، هجو وجود 
ندارد اما شوخ طبعی و ظرافت در سراسر این 
آثار قابل  رؤیت است. قرن هشتم خيزشگاه 
مهمی در طنز فارســی اســت. این قرن را 
می توان آغاز مستقل طنز فارسی دانست؛ زیرا 
عبيد زاکانی تنها کسی است که آثار مستقلی 
به طنز در ادبيات ما پدید آورده است. حافظ 
در طنزآفرینی در بالاترین جایگاه قرار دارد و 
طنزهای او ميراث طنز فلسفی خيام، طبع 
روان سعدی و انتقادهای کوبندة عبيد است. 
طنزهای حافظ، پوشيده ترین و ظریف ترین 
نمونه های طنز در ادبيات شمرده می شوند. 
حافــظ در شــرایط اجتماعــی روزگارش، 
روشنفکرانه ترین واکنش ها را در برابر فسادها 
و انحراف ها نشان داده است. در آغاز حکومت 
قاجار، هجویه های معروفی از آقا محمدخان 
قاجار در دســت اســت. در آثــار قائم مقام 
فراهانی نيز مثنوی طنزآميز »جلایرنامه« را 
می بينيم که بعدها سرمشــق ایرج ميرزا در 
سرودن »عارف نامه« قرار می گيرد. آثار اینان 

در گویندگان عصر انقلاب و پس از آن تأثير 
گذاشته است. )نبوی، 1378: 48 ـ 42(.

3. چرا طنز؟
برای شــکل گيری طنز، ســه عامل باید 
حضور داشــته باشــند: شــوخی، انتقاد و 
اصلاح. به عقيدة فروید، شــوخی و لطيفه 
ســاز و کاری ماننــد رؤیا و خــواب دارد. 
برخی از کام های ســرخورده  از هنجارهای 
اجتماعی، که به ناخودآگاه رانده می شوند، 
بخشی در خواب های ما امکان بروز می یابند 
و بخشــی در قالب شــوخی ها و لطيفه ها 
مطرح می شوند. اثر روانی لطيفه از این نظر 
اهميت دارد که انرژی روانی سرکوب شدة 
ذهن را دوباره آزاد می کند و ارضای ذهنی 

 به بار می آورد. براساس نظریة برتری جویی
)superiority(، ما با لطيفه، فرد یا گروهی 
را که بر ما برتری دارند و از آن ها متنفریم، 
تحقير می کنيم. هر چه فرد مورد تمسخر 
منفورتر باشد، لذت حاصل از لطيفه بيشتر 
اســت. در دنيای وارونة لطيفــه، حاکم و 
محکوم جایشــان را عوض می کنند. انسان 
ستمکش وقتی این خنده ها را سر می دهد 
که دشمن خود را از نظر اخلاقی و معنوی 

شکست داده باشد)نبوي، 1378: 63(.
از طرفی، طنز مفهومی آرمان خواهانه دارد 
و اگر در برابر زشــتی ها می خندد، نشان از 
آگاه بودن و آگاهی دادن دارد. خندة طنز نه 
برخاسته از بی دردی یا شادمانی محض بلکه 

برخاسته از آزردگی، پرخاش و حتی نفرت 
است؛ خنده ای است تلخ و تمسخرآميز.

4. شرایط اجتماعی ایران در 
دورة مشروطه

مهم ترین ویژگی  این دوره، تحولاتی است 
که در جهان اتفاق افتاده اســت؛ از جمله 
حرکت های پردامنــه و جنبش هایی مثل 
انقلاب صنعتی و دیگر کشورگشــایی های 
امپراتوری ها و به تبع آن، رقابت قدرت های 
اســتعماری چون انگليس، روس، فرانسه و 
عثمانی. در ایــران،  اولين برخورد ایرانی ها 
با اروپایيان بــه دورة صفویه برمی گردد. در 
دورة فتحعلی شــاه قاجار، این برخوردها از 
راه مســائل نظامی و فاقد هر گونه نگرش 
شــعورمدارانه و دارای خصلت هــای قرون 

وسطایی بود.
دغدغة شاه قاجار،  داشتن درباری مجلل و 
ملک الشعرایی مدیحه سرا بود و »تدبيرمنزل« 
بر »سياســت مــدن« ارجحيت داشــت. 
نخســتين بار عباس ميرزا، نایب السلطنه، 
بود که لزوم انجــام اصلاحات را با توجه به 
شــرایط حاصل از چنــد عهدنامة ننگين و 
شکست های ایران،  احساس کرد و گروهی 
را برای تحصيل فنون و تخصص های جدید 
راهی غرب نمود، که ورود ماشــين چاپ به 
ایران و تأسيس نخستين چاپخانه در ایران 
ارمغان همين گروه بود. پس از او، قائم مقام 
فراهانی، که مردی کاردان در امر سياســت 
بود، پاره ای اصلاحات را در مقام وزارت آغاز 
نمود که با کارشکنی های بيگانگان و نهادینه 
نبودن مفهوم اصلاحات، نابخردی شــاه و 
توطئة اطرافيان متوقف شــد و خود او ابتدا 
عزل گردید و سپس به قتل رسيد. حکومت 
محمدشــاه نتيجه ای جز پریشانی اوضاع و 
افزایش دخالت بيگانگان نداشــت. در دورة 
ناصرالدین شاه، ميرزا تقی خان فراهانی پس 
از سفر به روســيه و مشاهدة پيشرفت های 
مــردم آن ســرزمين، اقدام بــه اصلاحات 
گسترده ای نمود؛ از جمله، فرونشاندن چند 
شورش داخلی، اصلاحات نظامی، امور ماليه، 
تأسيس دارالفنون، انتشار نخستين روزنامة 
ایران، رسيدگی به بهداشت و سلامت مردم، 
اصــلاح در رفتارهای اجتماعــی )مبارزه با 
رشــوه خواری، کاربرد القاب( و کوتاه کردن 

»طنز« را می توان 
پویاترین و متعالی ترین 

درجه از نقد ادبی قلمداد 
کرد؛ آنجا که سمت و 

سوی آن همان رسالت 
مبارزه با ریا و تزویر، 
زاهد نمایی و تقدس، 

خرافه پرستی و ظلم بر 
رعیت و ... باشد
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ناسازگاری  به دليل  دست ســفارت خانه ها. 
اقدامات اميرکبير با ساختار قرون وسطایی 
و بيمارگونة حکومت قاجار و ناهمسویی با 
منافع اجانب، از ادامة اصلاحات او جلوگيری 
شــد. اميرکبير حتی قصد داشــت »قانون 
اساسی« تهيه کند اما حرکت اصلاح طلبانة 
او به ســبب اینکه دور از بنيادهای جامعه و 
زمينه های مناسب بود، بی نتيجه ماند. پس از 
او، آقاخان نوری به پنبه کردن تمام رشته های 
اميرکبير پرداخت. او که سرســپردة کامل 
انگليس بود، در دورة هفت ســالة صدارت 
خود، شاه را به خوش گذرانی کامل متمایل 
کرد و این دوره همراه با اســتبداد مطلقه و 
واگذاری امتيازهــای گوناگون به بيگانگان 
گذشت. حوادث پنجاه سال حکومت ناصری 
در دورة بعد بسيار مؤثر بود. شاه در سال های 
پایانی حکومت خود به هيچ گونه تغييری تن 
در نمی داد. روشن است که در مملکتی که 
با استبداد پی ریزی شده، هر گونه تغييری 
با منافع منسوبان به دستگاه استبداد مغایر 
اســت و تلاش اصلاح طلبانــه به نتيجه ای 
نمی رسد. از اصلاح طلبان مهم دیگر، ميرزا 
حسن خان سپهسالار اســت که با ترغيب 
ناصرالدین شاه به سفرهای خارجي، سعی 
در آشنا کردن او با پيشرفت های ملل دیگر و 
فراهم آوردن زمينه های ایجاد و اجرای قانون 
داشت. مظفرالدین شاه نتوانست راه پدر را 
ادامه دهد، صرفــاً وعده های دل خوش کن 
می داد و اقداماتی ظاهری مانند بر ســر کار 
آوردن امين الدوله انجام داد. روشنفکران در 
زمان او، زبان به انتقاد گشودند. در این دوره،  
آخوندزاده،  ملکم خان،  مثل  روشــنفکرانی 
آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه ای، شيخ 
احمد روحی و طالبوف به گســترش تفکر 
مشروطه خواهی پرداختند )حائری، 1375، 

ج اول: 90 ـ 80(.

4 ـ 1ـ اثر تحولات بر جامعه
ـ ورود صنعــت چــاپ و روزنامه نگاری و 

گسترش سطح آگاهی مردم آن دوره؛
علــل  جســت وجوی  بــرای  تــلاش  ـ 

عقب ماندگی؛
ـ مطرح شــدن حقوق مــردم؛ برای مثال 
سلامت و بهداشت، گســترش سواد، لزوم 

وجود قانون برای احقاق حقوق ملت؛

ـ انجــام گرفتن حرکت هایی مثل جنبش 
تحریم تنباکــو این اعتماد به نفــس را در 
مردم ایجاد کرد که می شود در برابر تعدی 

حکومت ایستاد و جسارت انتقاد داشت.
ـ اعتراض های مردم در واقعة مســيونوز و 
پس از آن، دو تحصن علما، زمينة درخواست 

مشروطه را فراهم کرد. 
ـ مطرح شدن مفهوم ملت وطن.

5. طنز در مشروطه
»ای قلم، پنداشتی هنگامة دانشوری است

دورة علم آمده هر کس به عرفان مشتری 
است

تو نفهميدی که اوضاع جهان خر تو خری 
است

خر همان است و عوض گردیده پالان، ای 
قلم

نيســتی آزاد در ایــران ویــران، ای قلم« 
)قزوینی، 1385: 301(

... ادبيات ایران ریشه ای کهن دارد اما این 
ادبيــات پس از نهضت مشــروطيت چنان 
متحول شد که حتی شکست مشروطه در 
ســال های پس از نهضت نتوانست در روند 

تغيير و تحولات آن مانعی ایجاد کند.
نهضت مشــروطه یک جنبش فکری بود 
که در عمق اندیشــه و افکار سخنوران اثر 
کرد. افکاری که در اثر نهضت مشروطه در 
ایران پيدا شد، ادبياتی نو و سبکی تازه پدید 
آورد که هــدف و آرمان آن با ادبيات پيش 
از مشروطه فرق کلی داشت. هدف ادبيات 
دورة مشروطه یا ســبک مشروطه، به طور 
کلی بيداری مردم و برانگيختن احساسات 
مذهبی و ملی و ترویج آزادی های فردی و 
اجتماعی، پيکار بــا بيگانه و بيگانه خواهی، 
انتقاد سخت و بی رحم از نابسامانی و آشنا 
کردن مردم با حدود و حقوق انسانی شــان 

بود.
قبل از مشروطه، طنزنویسی نوع خاص و 
جداگانه ای در ادب فارسی به شمار نمی رفت 
و مطالــب طنزآميز در لابه لای متون دیگر 
می آمد اما پس از مشروطه، طنز فارسی به 
صورتی کاملًا آگاهانه دارای مقام و مرتبه ای 
خاص شد. در این دوره، طنز گسترش قابل 

ملاحظه ای پيدا کرد.
نویسندگان و شاعرانی مثل بهار و عشقی 

و عــارف و دهخدا و ایرج ميرزا، با اشــعار 
طنزآميزشــان به ســتم حاکمان زمان و 
استبداد و قراردادهای آن چنانی می تازند. 
در واقع، از دورة مشروطه نوعی طنز آگاهانه 
شکل می گيرد و هزل و هجو کمتر می شود. 
طنز اجتماعی ـ سياسی در ایران، از دوران 
مشروطه شکوفا شد و این به معنای حضور 
طنزســرایان با گرایش هــای ایدئولوژیک  ـ 
سياسی و در واقع طبقاتی مختلف در عرصة 
ادبيات و مبارزة فرهنگی بر زمينة وقوع یک 
جنبش گستردة اجتماعی بود. از این دوره 
به بعد می توان ردپای طــرف داران رهایی 
زحمتکشــان و مخالفان سرسخت تحميق 
مذهبی و خرافه و سلطة ستم و استثمار را 
در طنزنویسی و طنزسرایی ایران پيدا کرد. 

یکی از مهم ترین طنزپــردازان این دوره، 
علی اکبــر دهخدا بــود. او پــس از حدود 
شــش ماه کار در ادارة راه شوسة خراسان، 
بــا عنــوان نویســنده و ســردبير، ميرزا 
جهانگيرخان شــيرازی با عنوان گردانندة 
امور و ميرزاقاسم خان صوراسرافيل با عنوان 
صاحب سرمایه و مدیر به تأسيس روزنامه ای 

به نام »صوراسرافيل« مبادرت ورزیدند.
روزنامه ای که در دوران انقلاب مشروطيت 
ایران مقامی پرارج داشــت. ایــن روزنامه 
بيشــتر به نثر و مقــالات روی می آورد و 
ســتون مقالات »چرند و پرند« دهخدا از 
پرخواننده ترین بخش های آن بود )بهزادی، 

.)23 :1383

5ـ 1ـ تغییرات ادبیات در این 
دوره

مشــروطه در ادبيات تحــول ایجاد کرد 
و خــود از آن تأثيــر پذیرفــت. در دورة 
جدید، روشــنفکران ایرانی با فضای نوزایی 
و روشــنگری اروپا آشــنا شــدند. تکيه بر 
عقلانيت جدید نقادی به اصول کهن حيات 
اجتماعی شد. نقد ادبی به ادبيات گذشته از 
جهت محتوا )دروغ، غيرواقعی، چاپلوسانه، 
خالی از مفهوم انســان معاصر و وطن(، از 
جهت صورت )ابهام، بی توجهی به زبان توده 
و ساده نویســی(، بيدارگری و نشــان دادن 

نابسامانی اوضاع جامعه.

ادامة مطلب در وبگاه
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چكیده
در بيتي از شــاهنامه كه در درس »كاوة 
دادخواه« )كتاب ادبيات پيش دانشــگاهي( 
نقل شده، كلمة »پُشــت« به معناي »رو« 
به كار رفته اســت. در این جُســتار، ما این 
معني از لغت مورد نظر را متأثر از زبان عربي 

دانسته ایم.
در درس »كاوة دادخواه« چنين آمده است:

»از آن چرم كآهنگران پشت پاي
بپوشند هنگام زخم دراي

همان، كاوه آن بر سر نيزه كرد
همان گه ز بازار برخاست گرد«

)زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، 
)19 :1391

در فهرســت واژگان در آخرِ كتاب، دربارة 
لغت »پشت پاي« مي خوانيم:

»پشــت پاي: روي پــاي، ســينة پاي« 
)همان:146(

در شعر »در مناجات و ختم كتاب« )باب 
دهم بوستان( از سعدي نيز، »پُشت پا« در 

معناي »روي پا« به كار رفته است:
»به پيران پشت از عبادت دو تا
ز شرمِ گنه، دیده بر پُشت پا« 

)سعدي، 1369: 395(
و نيز در حكایتي از گلستان:
»گهي بر طارم اعلي نشينم

گهي بر پشت پاي خود نبينم«
)همان: 75(

»پشــت پا: ظاهر قدم )مقابل كف پا( ...« 
)لغت نامة دهخدا، ذیل همين لغت(

»پشت پا: قسمت ظَهر پاي« )معين، ذیل 

لغت پشت پا(
اگر در كتب لغت عرب و اشعار عربي مداقّه 
كنيم، در مي یابيم كه معناي »روي« براي 
كلمة »پشــت«، گرته برداري از لغت عربي 
»ظَهر« اســت كه عرب زبانان گاهي آن را 
در معناي »رو« و گاهي در معناي »پشت« 

به كار مي برند.

»ظَهــر: رو، ســطح، ظاهر، كمر، پشــت، 
قسمت خارجي« )البستاني، 1379: 346(

البته این احتمال اقوي اســت كه »ظَهر« 
در معناي »پشت«، تلفظي دیگر یا تخفيف 
یافته از كلمة »ظاهر« باشــد كه دقيقاً به 
هميــن معنــا در ادب دورة جاهليت آمده 
اســت. پيش تر، از لغت نامه نقل گردید كه 

پشت پا مترادف ظاهر قدم است.
طرفئ بــن العبد در معلّقة خود، كه یكي از 

معلقات سبع است، چنين سروده است:
»لخوله اطلال ببرقه ثهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد«
)ترجاني زاده، 1382: 55(
ترجمه: »در ســرزمين ثهمد آثار چادر و 
منزل خوله مانند خال پشت دست آشكار 

و نمایان است« )همان: 56(.
همان طور كه در رســم عــرب خال را بر 
پشت دســت مي كوبيده اند، در فارسي نيز 
پشت دســت را داغ مي كرده اند كه جلوي 
چشمشــان باشــد و مطلب مورد نظر در 

یادشان بماند:
»پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم 

دیگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم«
)ادبيات فارسي 2، 1388: 41(

پس، با التفات به معنا و كاربرد لغت »ظَهر« 
در زبان عربي، مي توان چنين استنباط كرد 
كه معناي »رو« براي لغت »پشت« در شعر 

فارسي، گرته برداري از لغت عرب است.

منابع
1. البســتاني، فواد افــرام )1379(. منجدالطلاب. ترجمة 

محمد بندرریگي. چ 2. تهران: حُر.
2. دهخــدا، علي اكبر )1372(. لغت نامه. چ 1. انتشــارات 

دانشگاه تهران.
3. ترجاني زاد، احمد )1382(. شــرح معلقات سبع. چ 1. 

تهران: سروش.
4. پارسانســب، محمد و دیگران )1391(. زبان و ادبيات 
فارسي پيش دانشگاهي. چ 18. تهران: شركت چاپ و نشر 

كتاب هاي درسي ایران.
5. داودي، حســين و دیگران )1388(. ادبيات فارسي 2. 
چ 12. تهران: شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ایران.
6. سعدي، مصلح الدین )1369(. كليات سعدي، به اهتمام 

محمدعلي فروغي. تهران: اميركبير.

دكتر علي اصغر فیروزنیا
بجنورد

»پشت پاي«
)بررسي يك گرته برداري از زبان عربي(

معناي »رو« براي لغت 
»پشت« در شعر فارسي، 
گرته برداري از لغت عرب 

است
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چكیده
در این مقاله، موضوع زمان مضارع ساده در 
دســتور زبان فارسي را بررسي مي كنيم. با 
توجه به اینكه در كتاب هاي زبان فارسي)1(، 
)2( و )3( متوسطه به انواع زمان هاي ماضي، 
مضارع و آینده اشــاره مي شود ولي دربارة 
جنبه و نمود مضارع ساده سخني به ميان 
نمي آید، ســعي مي كنيم بــه زمان مضارع 
ساده بپردازیم. چون بنا به این گفتة معروف 
كه »چيزها به ناهمتاي خویش شــناخته 
شــود«، وقتي بحث از ماضي ساده به ميان 
مي آید خــواه ناخواه ذهن آموزش گيرنده و 
آموزش دهنده به زمان مضارع ساده و آیندة 
ساده نيز سوق مي یابد و در پستوي ذهن، 
مقایسه بين سه زمان در نمودهاي متفاوت 
صورت مي گيرد؛ چه در كتاب به آن اشاره 

شود چه مسكوت بماند.
كلیدواژه ها: ریشه و شناسه، زمان ماضي 

ساده، زمان مضارع ساده

مقدمه
پژوهش حاضــر با هدف بررســي ميزان 
كاربــرد و اهميــت زمان مضارع ســاده و 
ضرورت مطرح كردن آن در كتاب هاي زبان 
فارسي دورة  متوســطه انجام گرفته است. 
هنگامي كه كتاب هاي دستور زبان فارسي 
و كتاب هاي زبان فارســي )1(، )2( و )3( 
دورة متوسطه را تورق مي كنيم، مي بينيم 
كه در همة آن ها زمان ماضي ســاده مطرح 
شــده ولي دربارة مضارع ســاده سخني به 
ميان نيامده اســت. این در حالي است كه 

ساده ترین ساخت فعل، بن )= ریشه، ستاك( 
+ شناســه اســت. مي دانيم هر فعل دو بن 
ماضي و مضارع دارد. وقتي در معرفي ماضي 
ساده مي گویيم كه از بن ماضي + شناسه ها 
تشكيل مي شود، خواه ناخواه در ذهن معلم 
و متعلم این مقایســه صــورت مي پذیرد و 
نتيجه مي گيرد كه مضارع ســاده هم از بن 
مضارع + شناسه ها ساخته مي شود ولي در 
اكثر كتاب هاي دستور زبان فارسي فقط به 
مضارع التزامي و اخباري اشاره مي شود؛ در 
حالي كه در معرفي مضارع التزامي و اخباري 
مي گویند كه به كمك جزءهاي پيشــين 
»ب« و »مــي« + بن مضارع + شناســه ها، 
به ترتيب زمان مضــارع التزامي و اخباري 
ساخته مي شود. با وجود این قاعده و الگو، 
افعال پركاربردي را در نوشتار و حتي گفتار 
روزانه به كار مي گيریم كه جزءهاي پيشين 
»ب« و »مي«  نمي گيرند و نمي شود این دو 

را به آن ها اضافه كرد.
مثلًا اگــر از آموزش گيرنده اي پرســيده 
شود فعل هاي »اســت«، »دارد«، »هست« 
و »باشد«، كه از مصدرهاي استن، داشتن، 
هستن و باشــيدن گرفته مي شوند، از نظر 
زمان چه نوع افعالي هستند، قطعاً بسياري 
پاســخ را نمي دانند؛ چون درست است كه 
نوشته مي شود »است« از افعال ربطي است 
ولي ربطي بودن فعل، ارتباطي به زمان هاي 
ماضي، مضارع و آینده ندارد. ربطي بودن را 
براساس تعریف فعل كه علاوه بر انجام دادن 
كار ممكن است بر پذیرش حالت یا صفتي 

دلالت كند ربطــي مي ناميم. بدون تردید، 
همة فعل هاي پركاربرد بالا مضارع ساده اند 
كه ما در بحث و بررسي و متن مقاله، آن ها 
را بيشتر توضيح مي دهيم؛ تا چه قبول افتد 

و چه در نظر آید.

تعریف مفاهیم و واژگان 
اختصاصي طرح

1. ماضي ساده: صورتي از فعل كه از بن 
ماضي + شناسه ها ساخته مي شود.

2. مضارع ساده: صورتي از فعل كه از بن 
مضارع + شناسه ها ساخته مي شود.

3. بن )= ریشه، ستاك، پایه(: هركدام 
از دو پایة فعل كه براي ســاختن زمان هاي 

ماضي و مضارع از آن ها استفاده مي شود.
4. شناسه: تكواژي كه شخص و شمار را 

در فعل نشان مي دهد.

متن )بحث و بررسي(
بيشــتر دستورنویسان سنتي زبان فارسي 
فعل را چنين تعریــف كرده اند: »كلمه اي 
اســت كه دلالت مي كند بر كردن كاري یا 
روي دادن امري یا داشتن حالتي در زمان 
گذشته یا اكنون یا آینده« )خانلري، ص 17 
و انوري/ گيوي، ج 1، صص 21، 22(. در هر 
فعل، سه مفهوم كار یا حالت، زمان و شخص 
وجــود دارد. هر فعلي صورت هاي گوناگون 
مي پذیــرد تا بر زمان ها و شــخصيت هاي 
مختلف دلالــت كند. خــوردم، مي خورم، 
خواهم خورد، خورده بودم و خورده باشــم 

حبیب الله جمشیدي نژاد
كارشناس ارشد زبان شناسي و دبير دبيرستان هاي ایذه، 
خوزستان
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همه معني اصلي »خــوردن« در بردارند و 
از این جهت یكســان اند اما زمان و شخص 
در همة آن ها یكسان نيست. براي دلالت بر 
این معني هاي فرعي نيز شكل كلمه تغيير 

مي كند و صيغه یا ساخت آن را مي سازد.

صیغه یا ساخت: صورتي از كلمه است 
كه از روي آن شــخص و زمان را مي توان 
دریافت. اگر در صيغه هاي مختلف یك فعل 
دقت كنيم، مي بينيم كه در همة آن ها یك 
قســمت هيچ گاه تغيير نمي كند؛ این جزء 

ثابت را مادة فعل )= بن فعل( گویند.

مادة فعل: جزئي از كلمه است كه معني 
اصلــي را در بردارد و در همة صيغه ها ثابت 
اســت. جزء تغييرپذیر، شناســه است كه 
شخص )اول، دوم، ســوم( و شمار )مفرد و 

جمع( را به فعل مي افزاید.
در زبان فارســي هــر فعل دو مــاده/ بن 
دارد و بــا هر یك از این دو بن یك دســته 
از صيغه هاي فعل ســاخته مي شــود. همة 
صيغه هایي كه بر زمان گذشته از نظر صوري 
)نه معنایي( دلالت مي كنند، از مادة ماضي 
و همة صيغه هایي كــه معني حال و آینده 
از آن ها برمي آید، از بن مضارع مشــتق اند. 
انوري و گيوي در كتاب دستور زبان فارسي 
ج 1، صفحة 35 مي نویسند: »مشتقات فعل 
همة ساخت هایي اســت كه از بن ماضي و 
بن مضارع ســاخته مي شوند. ساخت هاي 
فعلي كه با بن ماضي ساخته مي شوند 
عبارت اند از: 1. ماضي ساده )مطلق(، مثل: 
رفتم. 2. ماضي اســتمراري، مثل: مي رفتم. 
3. ماضي نقلــي، مثل: رفتــه ام. 4. ماضي 
بعيد، مثل: رفته بودم. 5. ماضي ابعد، مثل: 
رفته بوده ام. 6. ماضي نقلي مســتمر، مثل: 
مي رفته ام. 7. ماضي ملموس )ناتمام(، مثل: 
داشــتم مي رفتم. 8. ماضي ملموس نقلي، 
مثل: داشته مي رفته. 9. ماضي التزامي، مثل: 

رفته باشم. 10. آینده، مثل: خواهم رفت.

ســاخت هاي فعلي كه با بن مضارع 
ساخته مي شوند عبارت اند از:

1. مضارع ساده، مثل: خواهم  ـ دارم ـ روم 
ـ دوم ـ زنم.

2. مضــارع اخباري، مثــل: مي خواهم ـ 

مي روم ـ مي دوم ـ مي زنم.
3. مضــارع التزامي، مثل: بخواهم ـ بروم ـ 

بدوم ـ بزنم.
4. مضــارع ملموس )ناتمــام(، مثل: دارم 

مي روم ـ دارم مي خورم.
5. امر، مثل: بخور ـ بخورید؛ بدو ـ بدوید.

»مضارع ســاده از بن مضارع و شناســه 
ساخته مي شود« )انوري/ گيوي، ج 1: 55(.

در كتاب زبان فارســي )1( دورة متوسطه 
به انواع زمان ماضي ســاده، اســتمراري، 
نقلي، التزامي و بعيد و به زمان هاي مضارع 
اخباري و التزامي اشاره گردیده است )زبان 

فارسي )1(،  صص 40، 41(.
در كتاب زبان فارســي )2( دورة متوسطه 
علاوه بر تكرار مطالب زبان فارســي )1(، به 
ماضي مستمر و مضارع مستمر نيز اشاره شده 

است )زبان فارسي )2(، صص 37 تا 40(.
»گاهي فعل مضــارع بدون پيش جزءهاي 
»مي« و »ب« مي آید؛ مثل: گویند به جاي 
»مي گوینــد: گویند مرا چــو زاد مادر، و یا 

»گویند« بــه جاي »بگویند«: اگر گویند از 
دلدار بگذر، در این صــورت، آن را مضارع 
ســاده مي نامنــد« )انوري/ گيــوي، ج 2، 

ص61(.
»گاهــي در اول فعل زمان حال )= مضارع 
ســاده( نه علامت اخباري »مي« )یا همي 
در قدیم( وجــود دارد و نه علامت التزامي 
»ب«. بعضي هــا این نوع فعــل را مضارع 

ســاده یا زمان حال ساده مي نامند. در این 
صــورت، باید ببينيم كــه كدام یك از این 
علامت ها شایسته و در خور مقام اند و از این 
راه، اخبــاري و التزامي بودن فعل را تعيين 

مي كنيم؛ مانند:
گویم چو زین جهان به جهان دگر شوم

از راز روشنان فلك با خبر شوم 
در این شعر، »گویم«  فعل مضارع اخباري 
اســت؛ زیرا مي توانيم در آغــاز آن »مي« 
درآوریم و »شوم« مضارع التزامي است؛ زیرا 
مي توانيم در آغاز آن پيشوند »ب« درآوریم« 

)محمدجواد شریعت، 1366: 162(.

در كلمة »هست« نسبت 
به »است« تأكیدي 

وجود دارد. یعني با كلمة 
»هست« وجود امر یا 
صفتي را براي امري با 
تأكید بیان مي كنیم و 
حال آنكه در استعمال 
كلمة »است« تأكیدي 
در میان نیست بلكه 

به طور عادي نسبتي داده 
مي شود یا ارتباط صفتي 
با موصوفي بیان مي شود
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كار و حالت
»فعــل تنها بر كار دلالــت نمي كند بلكه 
ممكن است حالت كسي یا چيزي یا كساني 
یا چيزهایي را نيز بيــان كند و این معني 
غالباً به وسيلة افعال ربطي بيان مي شود كه 
با مسند تشكيل یك فعل تام را مي دهند؛ 
مانند: مریض شــد ـ مریض بود« )همان: 

.)126

از آنجا كه هدف این مقاله بررســي زمان 
مضارع ســاده و ضــرورت و اهميت آن به 
سبب وجود فعل هاي پركاربردِ است، هست، 
باشــد و دارد در زبان نوشتار و حتي گفتار 
روزانه بوده اســت، به ریشه شناســي این 
فعل ها مي پردازیم تا نتایــج خود را از كل 

داده هاي مقاله استخراج كنيم.
»بودن }پهلوي butan{ = باشد« )فرهنگ 

معين، 1363، ج 1: 600(.
»صورت تصریف فعل معين »بودن«

مضارع اخباري آن: مي باشم، مي باشي ...« 
)دستور پنج استاد، 1380: 222(.

»فعل بودن ریشــة مضــارع آن »باش« و 
ریشــة ماضي آن »بود« است. صيغه هاي 
مســتقل فعل بودن )كــه حتماً منظورش 
مضارع ســاده اســت نه به نحــوي كه در 
صفحة 167 به اشتباه گفته مضارع اخباري( 
عبارت اند از: هستم، هستي و ... این صيغه ها 
اصولًا بيانگر مفهوم »وجود داشتن« هستند. 

من هستم/ برف هست/ آقا هستند؟

با این همه، گاهي ایــن صيغه ها در زبان 
گفتــار به عنوان رابطه نيز بــه كار مي روند؛ 

مثل: مشغول مطالعه هستند.
آنچه به فعل بودن/ باش مربوط مي شود، به 

شرح زیر است:
1. ریشة 1 )= بن مضارع( »باش« به صورت 
التزامي »باشــم« و صيغة امر آن »باش«، 
هرگز »ب« بر سر این صيغه ها در نمي آید. 
باید حاضر باشي، خاطرجمع باشيد. صيغة 

مضارع اخباري »مي باشد« نيز وجود دارد.

2. ریشة 2 )= بن ماضي( به صورت: ماضي 

مطلق، بودم ـ اسم مفعول )صفت مفعولی(، 
بوده  ـ ماضي نقلي، بوده ام ـ ماضي التزامي، 
بوده باشــم ـ مســتقبل، خواهم بود از این 
ریشه به دست مي آیند. این صيغه ها از روي 
قاعده ساخته و صرف مي شــوند. با وجود 
ایــن، فعل »بودن« تصریــف كاملي ندارد. 
چون تنهــا داراي دو صيغة ماضي اســت. 
پيشوند »مي« بر سر صيغه هاي ماضي این 
فعل در نمي آید. بنابراین، فاقد اســتمراري 
و ماضي نقلي اســتمراري است. فعل بودن 
 ماضــي بعيد نيــز نــدارد« )لازار، 1384: 

169 ـ 167(.
البته در برابر جملــة »اگر آنجا بودم به او 
مي گفتم« )ولي نبودم( گاه مي توان جمله اي 
چون »اگر آنجا مي بودم به او مي گفتم« را 
نيز داشــت، )همان، حاشــية لازار: 169(. 
یعني برخلاف نظر لازار، مي توان از »بود« 
به عنوان یك فعل مستقل )نه كمكي( فعل 

ماضي استمراري نيز ساخت.
)بودن( عبارت اند  »صيغه هاي منفي فعل 

از: نيستم، نيستي و ...« )همان: 195(.

باشــیدن: »از این مصــدر فقط مضارع 
)كه حتماً منظورش مضارع ســاده است( 
باشم، باشي، باشد، باشيم، باشيد، باشند و 
امر »باش«، »باشــيد« و اسم مصدر باشش 
استعمال شود. »مي باشد« به جاي »هست« 
متداول اســت. بقية زمان ها از مصدر بودن 

آیند« )فرهنگ معين، 1363، ج 1: 460(.

استن و هســتن: »هســتم، هستي، 
هست، هســتيم، هستيد، هســتند زمان 
مضارع ساده هســتند و زمان هاي ماضي 
و مســتقبل  و امر و اســم مفعول آن از 
»بودن« و »باشيدن« آید. بين »استن« و 
»هستن« در اصل فرقي است و آن اینكه 
»هســتن« دال بر وجود داشــتن، وقوع 
داشــتن و حاصل بودن است و »استن« 
دال بر رابطة مســنداليه و مسند )همان، 

ج 4: 5141(.
»استن و هســتن زمان حال )ساده( فعل 

بودن مي باشند« )همان، ج 1: 235(.
»در زبــان فارســي گاهي همــزة مفتوح 
تبدیل به »ه« مي شــود؛ بنابراین، »است« 
و »هســت« از نظر لفظي یكي هســتند« 
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)شریعت، 1366: 115 ـ 114(.
است و هســت: »باید دانست كه ميان 
ایــن دو كلمــه از جهت ریشــه و معنيِ 
اصلي هيچ تفاوتي نيســت؛ یعني این دو 
لفظ دو صــورت یك كلمه و به یك معني 
اســت ]فعل to be را در انگليسي به ذهن 
 متبــادر مي كند كه صورت هــاي متفاوت

 am/ is/ are/ was/ were دارد.اختلافي 
كه در اســتعمال این دو لفظ وجود دارد، 
بيشتر از جنبة معاني و بيان است تا جنبة 

لغت و دستور.
نكته این اســت كه در كلمة »هســت« 
نســبت به »اســت« تأكيدي وجود دارد. 
یعني با كلمة »هست« وجود امر یا صفتي 
را بــراي امري با تأكيد بيــان مي كنيم و 
حال آنكه در اســتعمال كلمة »اســت« 
تأكيدي در ميان نيست بلكه به طور عادي 
نسبتي داده مي شــود یا ارتباط صفتي با 
موصوفي بيان مي شود. پس، »هست« هم 
مانند »اســت« رابطه را بيــان مي كند؛ با 
این تفاوت كه در مورد »هست« تأكيدي 
 ـ یعني بيان رابطه ـ وجود دارد  در اسناد 
ولي در مورد كلمة »است«، چون ساده و 
عادي است، تأكيد و تكيه به مسند تعلق 

مي گيرد.
پس، كلمة »هســت« تنها به معني وجود 
داشتن نيســت بلكه غالباً براي بيان رابطة 
تأكيدي به كار مــي رود« )خانلري، 1380: 
صــص 326 ـ 323(. بــا توجه بــه اینكه 

صيغة منفي »اســت« و »هست« به صورت 
»نيست« به كار مي رود، نتيجه مي گيریم كه 

هر دو یك فعل اند.

نتیجه گیري
به نظر نویسنده:

1. چون ســاده ترین ســاخت فعل از بن 
+ شناســه ها ساخته مي شــود، ساده ترین 

ساخت هاي فعل از بن مضارع + شناسه ها را 
»مضارع ساده« مي نامند و ساده ترین ساخت 
از بن ماضي + شناســه ها را »ماضي ساده« 
مي گویند و باید هــر دو در كتاب ها مطرح 
شوند؛ چون هر دو واقعيات زبان اند و بحث 

ميزان كاربرد، جدا از واقعيات زبان است.
2. چون گفته مي شــود مضارع اخباري، 
التزامي و مستمر داریم باید براي فعل هاي 
پركاربردي مثل »است، باشد، دارد، هست« 

هم توجيهي داشت.
3. اگر ادعا شــود )همان طور كه در متن 
مقاله هم ادعا شــده( مضارع ســاده همان 
ســاخت مضارع التزامي و اخباري است كه 
جزءهاي پيشــين »مي« و »ب« از ابتداي 
آن ها حذف شــده و مي توان این اجزا را به 
آن ها اضافه كرد، مي شود در پاسخ گفت كه 
هميشه این طور نيست؛ مثلًا نمي توان اجزاء 

پيشين بالا را به جمله هاي زیر اضافه كرد:
1. فارسي شكر است.

2. به شرط اینكه من آنجا باشم.
3. چقدر پس انداز داري؟

4. شاید هم سن و سال باشيم.
5. شما مشغول مطالعه هستيد.

6. دارم و نمي دهم؛ ممنون هم باش.
7. من از شما خواهشي دارم.

8. هر فعل در فارسي دو بن دارد.
4. چون فعل هاي مضارع ســادة »باشم«، 
»دارم«، »خواهم« نه تنها در معناي مستقل 
بلكه به صــورت فعل معيــن )كمكي( در 
ســاخت صيغه هاي ماضي التزامي، مضارع 
مســتمر و آینده به كار روند، شایسته است 
در كتاب ها از مضارع ساده هم ذكري برود.

اعتذار
نخست اینكه نویسندة مقاله نمي خواست و 
نمي خواهد از شعر و فارسي روزگار گذشته 
در متن مقاله یا مقاله هاي ارسالي مثال آورد 
ولي وقتي مطلبي را از استادي نقل مي كند، 

ناگزیر از نقل  مثال هاي مذكور است.
دوم اینكه طبقه بندي هــاي زباني و ادبي 
هيچ گاه نمي توانند به اندازة طبقه بندي هاي 
علم گياه شناســي دقيق باشــند اما براي 
تدوین تاریخ ادبي و دستور زبان و رسيدن 
به ادراكي دقيق تر از سير فرهنگ و ادبيات 

و ســاختار زبان، ناگزیر از انجام دادن این 
كاریم. زبان، منطق خودش را دارد و ساختة 
توده ها و عوام، و چكش كاري شــدة دهه ها 
و ســده ها و هزاره ها و ناشي از خرد جمعي 
اســت. متخصصان باید قواعد آن را بيرون 
بكشند نه از بيرون تجویز كنند؛ مثلًا منطق 
حكم مي كند كه قاعده، كلي باشــد؛ یعني 
ا« بشــود »گرما«،  وقتي صفت »گرم« + »
منطق حكم مي كند كه صفت »ســرد« + 
»ا« هم بشود »ســردا« ولي سردا در زبان 
ساخته نشده است. به نظر مي رسد حداقل 
براي یك گویشــور ایراني كه زبان معيار او 
زبان فارسي است، نمي شود براي شعر یك 
دستور نوشت و براي فارسي روزگار گذشته، 
دســتور دیگري و همين طور براي فارسي 
گفتاري و عاميانه، دستورهاي جداگانه. باید 
مطالب و قواعد دســتوري را به نحوي بيان 
كرد كه حداقل آموزش گيرندة ایراني )البته 
حساب فارسي آموز بيگانه جداست( بتواند 
در همة جنبه هاي زبان گفتاري، نوشتاري، 
ادبي و ... تبحر یابــد؛ به نحوي كه بهارها، 
دهخداها، قزویني ها، معين ها، یاســمي ها، 
خانلري ها، همایي هــا، فروزانفرها و صدها 
و هزاران »هــاي« دیگر بوده اند. هرچند به 

طعنه و طنز مي توان گفت:
زماني كه رستم هنر مي نمود
در آن موقع روغن نباتي نبود

)لاادري(
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خواجو نســزد مــدح و ثنا هیــچ ملك را
تعالــي و  تبــارك  العــرش  ملــك  الّا 

چكیده
تركيب دو امر نقيض یكدیگر و گره زدن دو مفهوم 
متضاد فقط در زبان ادب امكان پذیر است. این توانایي 
زبان كه از ویژگي هاي منحصر به فرد آن  اســت، در 
زبان شاعران و نویســندگان جایگاه خاصي دارد اما 
تمام ادبــا به یك ميزان و به یك نحــوه از آن بهره 
نبرده اند. عده اي كمتر و بعضي بيشــتر از این شگرد 
اســتفاده كرده اند. بعضي از ادبا در اســتفاده از این 
خصيصه ید طولایي  دارند و گوي سبقت را از دیگران 
ربوده اند. یكي از این شاعران، خواجوي  كرماني شاعر 
صاحب سبك و ملقب به »نخلبند شعرا«ست. خواجو 
در قصایــدش متناقض نما را به انحاي مختلف به كار 
برده است. موضوع این پژوهش، كاربرد متناقض نما و 
انواع آن در قصاید این شاعر تواناست تا بدین وسيله 
شناخت بهتري از این شــاعر حاصل آید و به علاوه، 
جامعة عصر خواجو بهتر شناســانده شود. همچنين 
جایگاه قصاید خواجو در ســير قصيده ســرایي زبان 

فارسي آشكارتر گردد.
كلیدواژه ها: قصيده، متناقض نما، خواجو

مقدمه
قصيده از انواع ادبي شعر فارسي است. این نوع شعر 
از آغاز شعر فارسي تاكنون قالبي براي سرایش بوده 
اســت اما نه بر یك مدار، قصيده تا قرن ششم قالب 
رایــج بوده اســت. بعد از این زمان كــم كم از رونق 
مي افتد و غزل جانشين آن مي شود )شميسا، 1387: 
121( امــا هيچ گاه كاملًا از بين نمــي رود. حتي در 
دوران معاصر، اســتاداني چون ملك الشعراي بهار در 

این نوع ادبي اشــعاري سروده اند. ساختار و محتواي 
قصيده از آغاز تاكنون یكســان نبوده  است؛ بنابراین، 
نمي توان در اشــعار رودكي همان را جســت كه در 
اشعار خاقاني وجود دارد. طي مدارج تكامل و تحول 
در طول زمان امري بدیهي اســت ولــي باید اذعان 
كرد كه اگر رودكي نبــود، خاقاني به وجود نمي آمد. 
قصيده محدودیت هایي دارد ولي این تنگنا براي همة 
شاعران یك جور نيست. شاعراني از بعضي سنت هاي 
قصيده ســرایي عدول و در این نــوع ادبي هنرنمایي 
كرده اند و با ذوق ســليم خود ســاختار آن را به هم 
ریخته و بعضي از بخش هاي ساختار قصيده را التزام 
نكرده اند. شاعراني نيز انواع آرایه هاي ادبي را در این 
قالب به كار بسته اند یا به نوآوري در زمينه هاي دیگر 
دست زده اند. یكي از این شاعران، خواجوي كرماني 

ملقب به نخلبند شعراست.
انتخــاب و تركيب باعث آفرینش هنري مي شــود. 
انتخاب به عوامل متعددي وابسته است. هر ادیب بر 
مبناي نگرش خود دســت به انتخــاب مي زند و این 
انتخاب ها را تركيب مي كند. بنابراین، با دقت در كلام 
هر ادیب مي توان به شــناختي درست و راستين از 
خالق آن رسيد؛ زیرا هر انتخاب نشئت گرفته از ذات 
شــاعر اســت. مطالعه در خصوص آرایة متناقض نما 
مي تواند علاوه بر خلق زیبایي، مبيّن ســبك ادبي و 
حتي فردي شــاعر باشــد. خواجو از جمله شاعراني 
اســت كه در قصاید خود از متناقض نما به شكل هاي 
متنوع بهره برده است. در این پژوهش بر مبناي روش 
تحليل محتوا، قصاید خواجو مطالعه و متناقض نماهاي 

علي )پدرام( میرزایي
عضو علمي سازمان مركزي 

دانشگاه پيام نور
صمد نعماني

كارشناس ارشد رشتة زبان و 
ادبيات فارسي

متناقض نما در قصاید 
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به كار رفته در آن ها جمع آوري شد و در ادامه، بسامد 
جفت ها و نقش هاي دستوري متناقض نما در قصاید 
این شاعر اســتخراج  گردید. در نتيجة این بررسي، 
مشخص مي شود كه كدام نوع و كدام زوج متناقض  

در قصاید خواجو بسامد بيشتري دارند.
متناقض نمــا گره خوردن دو امر متناقض با یكدیگر 
اســت. این تركيب در ابتدا خــلاف عقل و بي معني 
مي نماید اما با تأمل دریافت مي شود كه این تركيب 
هنجارگریزي زباني و به نوعي برجستگي كلامي است 
و زبان را به سطح زبان ادبي ارتقا مي دهد و شگفتي 
مي آفریند. نكتة كليدي در متناقض نما تركيب دو امر 
متناقض است و این دقيقه، ضمن آنكه اوج  آفرینش 
هنري است، خط فاصل متناقض نما با آرایة تضاد نيز 

هست؛ مانند این بيت خواجو:
نیش او نوش و هوایش معتدل

راغ او باغ و خزانش نوبهار )10/55(1
جمله در مصرع اول چنين است: نيش او نوش است. 
بدین ترتيب، مســنداليه در تناقض با مسند است و 
تركيب این دو ناســاز پارادكس است. در مصرع دوم 
همين رابطه بين خزان و نوبهار برقرار است. تركيب 
دو خصيصة متضــاد، متناقض نما را به وجود مي آورد 

ولي در تضاد آميختگي وجود ندارد:
مقيم، روز و شبت عيد باد و عيد همایون

مدام سال و مهت عيش باد و عيش مهنا )28:15(
در مصرع اول، روز با شب گره خورده و تنها دو كلمة 
متضــاد در یك جمله به كار رفته اســت. در تضاد، 
خواننده با دو یــا چند كلمه یا  جملة متضاد مواجه 
اســت كه با هم تركيب نشــده اند، مانند بيت فوق. 

همچنين است كلمه هاي شيخ و شاب در بيت زیر:
صدیك از اوصاف آن ذات شریف

استماعي كرده بود از شیخ و شاب )35 : 2(

پیشینه و ضرورت تحقیق
صاحبان ذوق با دقت در آثار ادبا، فنون و شگردهاي 
به كار رفته در آثار این بزرگان را معرفي مي كنند؛ مثلًا 
یكي از استادان محترم در كلاس درس مي فرمودند 
كه یكي از معاني معمــا حداقل در این ابيات حافظ 

همين متناقض نماست.
هر شبنمي در این ره صد بحر آتشین است

دردا كه این معما شرح و بيان ندارد )حافظ: غ 126(
چيست این سقف بلند سادة بسیار نقش

زین معما هيچ دانا در جهان آگاه نيســت )حافظ: 
غ71(

بــه این ترتيــب، محققان و پژوهشــگران متون را 
مي كاوند و كشف هایي مي كنند كه باعث ادبي بودن 

كلام مي شود؛ كشف هایي كه تا كنون در مورد آن ها 
ســخني گفته نشده است. طرح این كشفيات تازگي 
دارد و تــا پيش از آن ســایرین از كنار این نویافته ها 
بي توجه گذشته اند. از جملة این نویافته ها، متناقض نما 
یــا پارادوكس و توضيح و تعریف ایــن آرایه ادبي در 
آثار ادباست. متناقض نما آرایه اي است كه باعث خروج 
متن از سطح زبان خودكار و جاري، و وصول به سطح 
ادبي مي شــود. این آرایه با امتزاج دو امر ناســازگار 
صــورت مي پذیرد. كاربرد این آرایه را در شــاعران و 
نویسندگان از گذشــته هاي دور تاكنون نيز مي توان 

یافت.
خواجو شاعر قرن هفتم و هشتم با دیواني مشتمل بر 
بيست و پنج هزار بيت، جایگاه خاصي در شعر فارسي 
دارد. با بررســي قصاید خواجو مي تــوان به دریافت 
دقيق تري از سير قصيده سرایي در زبان فارسي رسيد. 
پژوهش در قصاید نخلبند شعرا به شناخت بيشتري از 
خواجو مي انجامد. متناقض نما در اشعار خواجو جایگاه 
خاصي دارد اما تاكنون پژوهشــي در این باره انجام 

نگرفته است.

متن
متناقض نما را از جنبه هاي گونه گون مي توان بررسي 
كــرد؛ از نوع به كار بردن آن مثلًا به صورت تركيب و 
به حالت اضافي یا بدون حالت اضافي. از سوي دیگر، 
نقش هاي مختلف در یك جمله تا جمله هاي متناقض 
و جنبه هــاي دیگر كه هر یك ارزش خود را دارد. هر 
شاعر بر مبناي نگرش خود به جنبه یا جنبه هایي بيشتر 
توجه مي كند و این گرایش نشــان دهندة احساسات 
و عواطف جامعة شــاعر اســت. از برجسته ترین این 
جنبه ها كه ارزش زیادي دارد، زوج هاي متناقض و نوع 
به كار رفتن آن ها در بيت است. از سویي دیگر، اهداف 
به كارگيري متناقض نما نزد هر شــاعر متفاوت است. 
گاه تنگناي محسوســات براي بيان مفاهيم، شاعر را 
به سوي این آرایه مي كشاند؛ براي مثال، در توصيف 

خداوند متعال مي توان از این شگرد استفاده كرد:
هم رازق بي ریبي و هم خالق بي عيب

هم ظاهر پنهاني و هم باطن پیدا )10/24(
گاه نيز شاعر تصویر مخيل زیبایي خلق مي كند كه 
امكان وجود آن به طریقي دیگر ميســر نيست؛ زیرا 
دســت به توصيف مفاهيمي زده اســت كه با الفاظ 

معمولي امكان بيان آن ها وجود ندارد:
پيران نوجوان و جوانان پيرطبع

دیوانگان عاقل و مستان هوشیار )2/141(
آرایة متناقض نما براي توصيف مفاهيم معنوي بسيار 
مناسب مي نماید. تصویر دیوانگاني كه عاقل یا مستاني 

هر شاعر بر 
مبناي نگرش 
خود به جنبه 
یا جنبه هایي 
بیشتر توجه 
مي كند و 
این گرایش 
نشان دهندة 
احساسات و 
عواطف جامعة 
شاعر است. از 
برجسته ترین 
این جنبه ها كه 
ارزش زیادي 
دارد، زوج هاي 
متناقض و نوع 
به كار رفتن 
آن ها در بیت 
است
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كه هوشيارند، تنها در زبان ادبي امكان خلق  
شــدن دارد. این تصویــر پرمعنا در نتيجة 
متناقض نما صورت مي پذیرد. در این موارد، 
تناقض در داشتن دو ویژگي ناسازگار باهم 
است كه اگر ویژگي اول در چيزي یا كسي 
محقق شــد، ویژگي دوم امكان تحقق در 
عالــم واقع در همان چيز یــا كس را ندارد 
ولي آفرینش این تصویر در زبان ادبي ممكن 

است.
خواجو متناقض نمــا را در قصاید خود به 
انحاي گوناگوني بــه كار مي برد كه در زیر 
مهم تریــن آن هــا بيان مي شــود. در یك 
دسته بندي كلي، مي توان متناقض نماها را 
ابتدا در دو گروه كلي زیر جا داد و ســپس 

براي نوع دوم تقسيماتي قائل شد:
1. به صورت اضافي، چه به صورت تركيب 
موصــوف و صفت و چه به صــورت اضافة 

صفتي به صفت دیگر:
از زبان بي زباني در بَرَش بانگ سماع

وز شــراب لایزالــي بر كَفَش جــام مدام 
)29/109(

رفتم به صف صفه نشينان شهر قدس
دیــدم جماعتي همه گویــاي بي زبان 

)5/122(
2. به صورت غيراضافي:

از بت و بتگر تبرا كرده ام همچو خلیل
ليكــن ار نيكو ببيني هم بت و هم بتگرم 

)26/111(
بارگاهي شش در و نه سقف عالي یافتم

همچو محشر پر زانبوه و تهي از ازدحام 
)17/108(

به صورت غيراضافي خود انواعي دارد:
الف. گره زدن دو صفت ناساز در یك چيز 

یا شخص:
اوج تو در حضیض و وبال تو در هبوط

وضع تو بر اثير و بخارت بر آسمان )4/120(
چون بحر در تموّج و از موج بركنار

چون شــمع در میانه و از جمع بر كنار 
)9/122(

ب. در مواردي این تركيب در عرف یا سنت 
یا شرع محال متناقض است. در این مورد، 
اگر صفت اول را كسي یا چيزي داشته باشد 
یا به آن چيز ناميده شود، پذیرش صفت یا 

نام دیگر محال و خلاف عرف است:
اي گرفته زر و سيم از نظرت كان صدقه

از گدایان درت خواســته سلطان صدقه 
)1/153(

صدقه خواســتن ســلطان  آن هم از گدا 
برخلاف عرف اســت نه برخلاف واقع، و با 
خلــق چنين تصویري كــه برخلاف عرف 

است، تناقضي در كلا شكل مي گيرد:
صدر تو مصدر امان، زخم تو مرهم روان 

درد تو موجب دوا، رنج تو علت شــفا 
)15/26(

زخم و مرهــم و درد و دوا و رنج و شــفا 
امور ناسازگارند و تركيب آن ها متناقض نما 
را پدیــد مي آورد. چه اگر به چيزي زخم یا 
درد یــا رنج بگویيم، دیگر نمي توانيم به آن 
مرهم یا دوا یا شفا بگویيم یا در بيت زیر كه 

برخلاف شرع است:
با تو زنّار مي كند تسبیح

وزتو تسبیح مي شود زنار )93/55(
در اینجا به همين حد بســنده مي شود و 
توضيح بيشــتر در خصوص این مطالب به 
دليل مضایق موجود، به زمان و مكان دیگري 
موكول مي گردد. پس به زوج هاي پركاربرد 
پرداختــه مي شــود. منظــور از زوج هاي 
متناقض نما كلمه ها یا صفاتي هســتند كه 
با هــم به كار مي روند و متناقض نما آفریده 
مي شود. انتخاب این كلمات نشئت گرفته از 
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جهان بيني شاعر و بيان كنندة مفاهيم شعري و محيط 
اطراف شاعر اســت. از ميان 84 مورد متناقض نماي 
یافته شده در قصاید خواجو، پركاربردترین زوج ها به 

ترتيب به شرح زیرند:
1. كلمات حوزة گویا، تكلم و ... یا خاموش، بي زبان 

و ...
بي تكلم یك به یك با اهل معني در حدیث

بي تلفظ جمله با اهل معاني در بیان )19/564(
گلشني دیدم همه پرگل وليكن بي ذبول

بلبلان در وي همه گویا وليكن بي زبان )16/264(
2. كلمات حوزة هوشــياري، فرزانگي و ... با مستي، 

دیوانگي و ...
دیوانه ام زمستي و عقل مجردم

بیگانه ام زهستي و روح مطهرم )20/89(
3. كلمات حوزة سلطان، سرور و ... با درویش و گدا 

و ...
هادي مهدي نهاد و مرشد عرش آسمان

قطب گردون رفعت و درویش ســلطان احتشام 
)34/109(

جفت هاي متناقض  در اشعار خواجو متنوع اند؛ مانند: 
جوهــر - عرض، پير - جــوان و ... ولي به موارد فوق 

بسنده مي شود.
متناقض نما از جنبة نقش در كلام نيز قابل بررسي 
است. در زیر به پركاربردترین نقش هاي سازندة این 

آرایه اشاره مي شود.

1. تناقض بين موصوف و صفت:
اي زمضيق كن فكان سوي مكان لامكان

رانده و باغ سدره را دیده به دیده منتها )13/26(
2. تناقــض بين دو صفت، كه بــه دو صورت اضافه 
شدن به یكدیگر و به صورت غيراضافي به كار مي رود:

این صانع بي آلت و اي مبدع بي فكر
وي قاهر بي كينه و اي قائم بي جا )9/26(

پابسته همچو كوه و جهانگرد چون فلك
بخشــنده همچو نخل و تهي دست چون چنار 

)3/141(
لفــظ آن مجمع همه معقول و دور از حرف و صوت 
خــوان آن محفــل پــر از مطعوم و خالــي از طعام 

)23/108(
3. تناقض بين مسنداليه و مسند:

نام در راه عاشقي ننگ است
بگذر از نام و ننگ را بگذار )74/54(

قرب ایشان بي قرابت، بُعدشان بي انفصال
لطــف ایشــان بي عنایت، قهرشــان بي انتقام 

)26/108(
4. تناقض بين دو متمم:

چو از كُنهِ خرد خواجو كسي واقف نمي گردد
زدانایي بود هر كو نهد گردن به ناداني )37/134(

نتیجه
ادبا به ویژه شــاعران از شــگردها و آرایه هاي متنوعي 
براي بيان احساسات و عواطف خود بهره مي برند. یكي 
از این آرایه ها متناقض نما یا پارادوكس اســت كه براي 
بيان معاني و مفاهيم غيرملموس بسيار مناسب است. 
متناقض نما گره زدن و اجتماع حداقل دو امر ناسازگار 
با یكدیگر اســت. این گره باعث شــگفتي و تعجب در 
مخاطب مي گردد و نشــان دهندة خروج زبان از سطح 
متداول به سطح ادبي است. خلق  چنين تصویري جز در 
زبان ادب ممكن نيست. شاعران در اشعار خود متناسب 
با نوع اندیشه مطرح در شعرشان از این شگرد استفاده 
كرده اند. یكي از این شاعران، خواجوي كرماني ملقب به 
نخلبند شعراست كه در قصاید او تناقض بين مسنداليه 
و مســند صفت هاست. از سوي دیگر، بسامد گویایي - 
خموشي و  هشياري- مسکيني و سلطاني و درویشي 
بيشتر از سایر جفت هاست. بر این مبنا، خواجو توانسته 
است بين مفاهيم عاشــقانه و عارفانه تعادلي به وجود 
آورد، دو مقولة حسي و عقلي یا جسمي و ذهني را در 
نقطه اي مشــترك گره بزند، با این تركيب محسوس و 
غيرمحســوس تصاویري تازه و پرتحرك بيافریند و در 
قصيده نوآوري كند. هر آینه با دقت بيشتر در این تصاویر 

سنت هاي خواجو و عصر او بهتر دریافت مي شود.

منابع
1. حافظ. )1374(. دیوان به 
تصحيح قاسم غني و محمد 
قزویني. تهران: اساطير.
2. خواجوي كرماني. )1374(. 
دیوان كامل. به كوشش سعيد 
قانعي. چاپ اول. انتشارات 
بهزاد.
3. شميسا، سيروس. )1393(. 
انواع ادبي. چاپ پنجم ویراست 
چهارم. تهران: نشر ميترا.

پي نوشت
1. تمام موارد، ارجاع، )شماره 
صفحه شماره، شماره بيت( به 
دیوان كامل خواجوي كرماني 
به كوشش سعيد قانعي داده 
شده است.
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چكیده
آفرینش ادبي یكي از نقش هاي برجستة زبان است 
و صنعت هاي بدیعي و زیبایي هاي زبان از این رهگذر 
خلق مي شود. علم بدیع، علم آرایش كلام است و راز 
و رمز شيوایي و گيرایي سخن در گرو صنایع بدیعي 
اســت. شعر و زبان هنري در فارســي برآیند ادراك 
عميق و احســاس و اندیشة لطيف سخنوران توانایي 
اســت كه با رویكرد زیبایي شناسي براي التذاذ ادبي 
خلق مي شود و حافظة ادبي هر ایراني از مشرب ذوق 
هنري سخنوران زیبابين و زیبانویس سيراب مي شود. 
بي تردید، زبان فارسي را جذابيت و شيریني از اینجا 
ناشــي مي شــود. هدف این مقاله، معرفي گونه اي 
ترفند بدیعي به نام »اتفاق« اســت كه در علم بدیع 
از زیرشاخه هاي ایهام به شمار مي رود. اتفاق با تكيه بر 
ایهام به وجود مي آ ید و بر لطف سخن مي افزاید. این 
پژوهش یكي دیگر از ظرفيت هاي زبان اصيل و فاخر 
فارســي را كه گویندگان توانا بــا ادراك هنري خود 
از زبان، به دوســت داران هنر و سخن هنري عرضه 
داشــته اند، بازنمایي مي كند. در مقالة حاضر ســعي 
شــده اســت این انطباق )ایهام در تخلص( همراه با 
شاهد مثال هایي واكاوي شود. با این ترفند هنرمندانة 
بدیعي در زبان فارســي صنعت اتفاق رخ مي دهد كه 
نگارنــدگان آن را »اتفاق بدیع« نــام نهاده اند. اتفاق 
بدیع بر لطف ســخن مي افزاید؛ چرا كه در نتيجة آن 
كلامي ظریف، نغز و آراســته به صنعت ادبي توليد 
مي شــود. ادراك این آرایه و توانایي سخنور در كلام 

ادبي تحسين  برانگيز است. 
ایهام،  بدیع،  زبــان،  آفرینش هنري  كلیدواژه ها: 

تخلص، اتفاق، اتفاق بدیع، نام مستعار 

مقدمه 
ایهام از عوامل زیبایي آفرین در سخن است، این آرایة 
بدیعي معمولًا در شعر رخ مي دهد و آن را دل انگيزتر 
و جذاب تر مي كند. شعر، هنر برتر در قلمرو سخنوري 
و عرصة هنرنمایي اندیشــه ورزان زیبابين و زیبافكر 
است. شــاعران اهل دل و اهل ذوق با اندیشه و بيان 
شگفت ؛ خواننده را مسحور سخن خویش مي كنند. 
آنان با نازك خيالي ها و ترفند هاي بياني از قابليت ها 
و ظرفيت هاي زباني بهره مي گيرند و شوري به جان 
واژه ها مي اندازند و معاني ژرف و فرم هاي زیبا و هنري 
در زبــان مي آفرینند. این خلاقيت شــعري كاركرد 
زیبایي شناســانة زبان را در حوزة نظم برجســته تر 
مي ســازد. ایهام و ابهام و دیگــر ترفند هاي كلامي و 
آرایه هاي ادبي در هر نوع سخن ادبي، زیور كلام است 
و هر یك خالق جلوة خاصي مي شود. به كارگيري نام 
شــعري، با جنبة هنري تخلص از توان برتر سخنور 
نشــئت مي گيرد و بــه انحاء مختلــف در آثار ادبي 
دیده مي شــود. اغلب شاعران از تخلص و نام شعري 
خود بهرة هنــري برده و آرایه هایي چون تناســب، 
تضــاد، جناس، واج آرایي، تصدیــر و تكرار، تجرید و 
... خلق كرده انــد. در این پژوهش، یكي از جلوه  هاي 
زیبایي شناســي زبان ادبي در كاربرد تخلص، بحث و 
تحليل مي شود و حاصل تحقيق در اختيار مخاطبان 
گرامي و اهل ذوق قرار مي گيرد؛ باشد كه خوانندگان 

فرهيخته را خرسند سازد. 

بحث و تحلیل موضوع 
دو یــا چنــد بعدي بــودن معنایــي واژه  از عوامل 
زیبایي آفریني اســت. جذابيت زبــان آدمي در بعد 

علي جعفري
دبير آموزش و پرورش كليبر
فاطمه جعفري كلیبر
دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دبير آموزش  وپرورش 
ناحية4 و مدرس دانشگاه فرهنگيان تبریز



هنري آن برجســته تر است. توجه به نقش 
هنري زبان به آفرینش صنعت هاي بدیعي 
زیبا مي انجامد و لطف ســخن را دو چندان 
مي كند. مهم ترین ترفند در این حوزه، ایهام 
است.»در اصطلاح بدیع، ایهام آن است كه 
لفظي بياورند كه داراي دو معني نزدیك و 
دور از ذهن باشــد و ذهن شنونده از معني 
نزدیك به معني دور منتقل شود« )همایي، 
1375: 269(. بعضــي منظور شــاعر را در 

معني دور جسته اند. 
»قدما در تعریف ایهام یا توریه مي گفتند 
واژه اي داراي دو معنــي دور و نزدیــك كه 
مراد گوینده معني دور باشــد، اما زیبایي 
این صنعت در این اســت كه هر دو معني 
اراده شــود« )شميســا، 1381، 132(. در 
خوانش شــعر و متن ادبي، زیبایي ایهام در 
آن است كه چند لایه بودن واژه اراده شود. 
از گونه هاي متعدد ایهام یكي نيز »اتفاق« 
اســت. »اتفاق در لغت به معني با هم یكي 
شــدن و در اصطلاح آن اســت كه شاعر 
تخلص خود یا نام ممدوح یا نام مخاطب را 
چنان ذكر كند كه معني لغوي آن در نظر 
آید« )انوشــه، 1381، 334(. در این گونه 
ایهام، زیبایي حاصل از چند معنایي واژه در 

تصور هر دو وجه آن است. 
من اگر باده خورم ورنه، چه كارم با كس 

حافظِ راز خود و عارف وقت خویشم
در این بيــت، واژة حافظ دو گونه دریافت 
مي شود؛ 1.حافظ: تخلص شاعر؛ 2. حافظ: 
حفظ كننده و نگهدارندة راز؛ این گونه كاربرد 
هنريِ تخلص را اتفــاق گفته اند. ایهام در 
تخلص؛ »استفاده از ایهام در اشاره به تخلص 
شعري مرسوم بود« )شميسا، 1383: 133(. 
اتفاق از زیرشــاخه هاي ایهام است و اتفاق 
بدیعي آنگاه قابل درك و دریافت است كه 
مثل ایهام بتوان از ابعــاد معنایي مختلف 
واژه ها آگاهي داشت. در اتفاق بدیع، شاعر، 
تخلص خود )نام شعري( را به گونه اي به كار 
مي گيرد كــه در خدمت مفهوم واژه و بيت 
باشــد. در ضمن، تخلص شــاعر هم افاده 
شود. به دیگر ســخن اتفاق، ایهامي است 
كه در مجــال اندك تخلص، فرصت تجلي 
و ظهور مي یابد و نســبت به ایهام گسترة 
محدودتري دارد. »با توجه به اشتراكي كه 
در این دو معنایيِ اتفاق وجود دارد، گاهي 

سخن به گونه اي ادا مي شود كه غرض اصلي 
شــاعر ادراك نمي شود بلكه واژه، موهم دو 
معناست و هر دو معنا بجا و مطلوب؛ از این 
رهگذر است كه وجه هنري سخن، موجب 
زیبایــي كلام شــده و مخاطــب یك آن، 
غافل گير شود. جذابيت این صنعت بدیعي 
در آن است كه خواننده مخير و مختار است 
هر كــدام از وجوه معنایي را كه مي خواهد 
اراده كند، التذاذ ادبي سخن هم ناشي از این 
شگرد هنري است. »ایهام یكي از وجوه ميل 
انسان به آزادي است و حق انتخاب هر كدام 
از دو سوي معني را دارد. مهم ترین فضيلت 
یك بيان ایهامي همين است كه به خواننده 
آزادي انتخاب مي دهد. لذتي كه ما از ایهام 
مي بریم از نظر روا ن شناسي فردي، پاسخي 
است كه این گونه از بيان ایهامي نسبت به 
ارادة معطوف بــه آزادي نهفته در وجود ما 
مي دهد و در حقيقت، ميداني مي شود براي 
تجلي این ميل به آزادي انتخاب در مفهوم 

سخن« )شفيعي كدكني، 1368: 434(.
هنرمنــدان عرصة ســخنوري بــه مدد 
انواع ترفند هاي زیبــاي كلامي و آفرینش 
سخنان اعجاب انگيز، دل از مخاطبان اهل 
ذوق مي ربایند و خوانندگانِ با احســاس را 
مسحور كلام شورانگيز خود مي سازند. اتفاق 
بدیع نيز یكي از ایــن ترفند هاي ظریف و 

اعجاب  برانگيز و زیباست. 
اتفاق علم بدیع در اثر نوع گزینش واژه رخ 
مي دهد و شاعر در آن، تخلص شعري خود 
یــا نام ممدوح یا مخاطبــش را چنان ذكر 
مي  كنــد كه معني لغوي آن در نظر آید. به 
دیگر سخن، اتفاق، آوردن اسم ممدوح یا نام 
شعري شاعر به نحوي جالب و ماهرانه است 
كه تصادفي جلوه مي كند و شــاعر از زبان 
براي برقراري ارتباط، نشــان دادن عواطف 
و زیبایي آفرینــي چنان بهــره مي برد كه 
ترفند هاي  زیبایي مي شود.  آفرینش  منشأ 
هنرمندانه، زبان را زیباتر و بدیع تر و سخن را 
جذاب تر مي كنند و بر لطف كلام مي افزایند. 
بدیهي است كه این گونه هنرنمایي شاعر، از 
توانش زباني خارق العاده و قدرت سخنوري 
بالا حكایــت دارد. این خلاقيت كلامي گاه 
بسيار هنرمندانه و زیباست و بستر استفاده 
از این صنعت، زماني فراهم مي شود كه لفظ 
تخلصي شاعر واژه اي داراي معاني مختلف و 

ایهامي باشد تا با انعطاف  بيشتري در فضاي 
كلام جلوه كند. 

اتفاق بدیع، ایهام یا اتفاق در 
تخلص 

خلاف تو بر دشمنان نيست فرّخ 
ازیرا كه تو بركشــيدة خدایي )خجسته/ 

تخلص شاعر(
به صد مهرگان دگر شاد كن دل 

كه تو شــادي و فرخي را سزایي )هر دو 
شاهد از فرخي سيستاني(

اي شعر، اي تو جان دگر در من 
در بند تن اسير، منم یا تو 
من در اسارتم تو در آزادي

یا للعجب، امیر منم یا تو )امير فيروز كوهي(
ـــــــــ

فروغ فرخزاد در غزلي به اقتفاي غزل سایه، 
هر دو اســم را به ایهام آورده و اتفاق پدید 

آمده است. 
در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت 

او را به سایه از چه سيه پوش مي كني 
ـــــــــ

ملا مخفي رشتي از ترفند بدیعي ایهام در 
تخلص خود مكرر استفاده كرده است: 

ز سوز سينة مخفي شد این قَدَر معلوم 
كه همچو خــس، مژه اش در گریســتن 

مي سوخت 
ــــــــــ

از سينه برون تا نكني كينة مردم 
بيرون نرود كينه ات از سينة مردم 

سالك بدِ هر كس به تصور نتوان گفت
پيدا نبود رازِ دل از ســينة مردم )ســالك 

قزویني( 
ــــــــــ

سِرِّ غم عشق، بوالهوس را ندهند 
نور دل پروانه، مگس را ندهند 
عمري باید كه یار آید به كنار 

این دولت ســرمد، همه كس را ندهند 
)سرمد كاشي( 

ـــــــــــ
ز سوسن یادگير آزاده خویي 

كــه از آزاده ناید جز نكویي )سوســن آل 
داوود(

ــــــــــ
راز نهان دار و خمش، ور خمشي تلخ بود 
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آنچه جگر ســوزه بود باز جگر سازه شود 
)مولانا( 

به یاوه كس نشود شهریارِ ملك سخن 
تو عشــق و همتِ من وَرز و از من افزون 

باش )محمد حسين شهریار( 
ـــــــــــ

از شــواهد مذكور به خوبــي برمي آید كه 
شــاعر، تخلص خود را به گونــه اي به كار 
گرفته كه از سویي در خدمت مفهوم بيت 
قرار گرفته است و از دیگر سو، تخلص شاعر 

را هم افاده مي كند. 
یغماي جندقي نيز با ترفند هنري زیبا در 
عين بهره بردن از اتفاق بدیع، به تعویض 
تخلص خود اشاره اي هنرمندانه كرده و بر 
لطف كلام و جذابيت ســخن خود افزوده 

است. 
نمي گویم به بزمم باش ساقي، مي به مينا 

كن 
چو با یاران كشي مي، یاد خون آشامي ما 

كن
به مــن از مــال دنيا یك تخلــص مانده 

مجنون است 
به كار آید گر، اي ليلي وش آن را نيز یغما 

كن 
نه سایه دارم و نه بَر، بيفكنندم و سزاست 
و گرنــه بر درختِ تَر، كســي تبر نمي زند 

)هوشنگ ابتهاج  سایه( 
مي داني اشعار مرا از چيست مردم بر شده 
هــر بار طــردم مي كني، مــن منزوي تر 

مي شوم )حسين منزوي( 
وحید افتاده در گرداب لا از ساحل وحدت 
تو نوحِ وقتي، او را ســاكن كشتيِ الّا كن 

)وحيد دستگردي(
نه تاج كيان مانَد نه افسرِ ساساني 

اي دل ز چــه نالاني؟ تاج از تو كلاه از من 
)محمد هاشم افسر( 

صداي نالة عارف به گوش هر كه رسيد 
چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش 

آمد )عارف قزویني( 
نظام عشق برافكند پرده از رخسار 
اميد آنكه از او پرتوي به جان آید 

چو رانده از همه جا گشتي آخر عمري 
بلاي جان نظام وفا شــدي اي دل )نظام 

وفا( 
گشــت در بستان عشــقت طبع من رعنا 

نهالي 
كز خرد بيــخ و ز حكمت بر، ز دانش بار 

دارد
دل را كه تو دادیش یكي قطرة حكمت 

پر لؤلؤ لالا شده دریاي تو بينم )علي اصغر 
حكمت( 

الهي، شوق تو بفروخت دل را 
كه مهر تو خریدارم بگردد )الهي قمشه اي( 

اینكه خاك سيهش بالين است 
اختر چــرخ ادب پروین اســت )پروین 

اعتصامي(
سرمایة شاعر همه رنج است وليكن 

رنجي كه ز افسرده دلان وام گرفته است 
)ابوالحسن ورزي/ رنجي(

نام مخاطب 
شــاعران هنرمنــد گاه اتفــاق را براي 
مخاطب نيز به كار مي برنــد. قرار قهر به 

قانون مهرورزان نيست 
تو را كــه گفت كه در فتنه پيچ و مفتون 

باش )شهریار(
شــهریار مخاطب خود )مفتون اميني( را 
چنــان زیبا و خلاقانه خطاب كرده اســت 
كه معني لغوي واژه بيشتر در نظر آید؛ گو 
اینكه اتفاقي، این واژه تخلص فرد مورد نظر 

شهریار هم هست. 
محمود بوَد عاقبت كار در این راه 

گر سر برود در سر سوداي ایازم )حافظ( 
واژة »محمود« در معنيِ »پســندیده« با 
فضاي بيت درآميخته اســت و با ایاز ایهام 

تناســب تلميحي دارد و ادراك این رابطة 
هنري موجب التذاذ ادبي مي شود. 

همگر كه به عمر خود نكرده ست نماز 
شــك نيســت كه هرگز به امامي نرسد 

)مجد همگر(
واژة امامي نيز با نماز در این بيت یادآور 

امام جماعت و جمعه در نماز است.

نام ممدوح
هيچ چيز اندر جهان چون شمس نيست 

شمسِ جــان فرد است، او را امس نيست 
)مولوي- شمس(

از این نوع تفنن ادبي در شــعر شــاعران 
فارســي زیاده دیده مي شــود كه به رونق 
سخن و دلربایي كلام مي افزاید و شيریني 
زبان فارسي ناشي از این عوامل درون متني 

سخنوران تواناست. 

تخلص
تخلص در لغت به معني رهایي جســتن، 
رستن و رهایي اســت اما در علم بدیع دو 

كاربرد جداگانه دارد: 
الف( تخلص در قصایــد مدحي، كه گریز 

زدن به مدح ممدوح است؛ 
ب( تخلص در غزل، كه نام شعري شاعر است. 

تخلص قصیده
تخلص در معني گریــز از مقدمة قصيده 
و وارد شــدن بــه تنــة اصلي و مــدح، از 
صنعت هاي بدیعي است و در واقع، رهایي 
از مقدمة  قصيده و پرداختن به اصل گفتار 
و مقصود نهایي قصيده اســت. گاه تخلص، 
گریز شــاعر از مفاخره، شــكایت، حكایت 
رنج ها به ســتایش ممدوح یــا ورود به تنة 
اصلي قصيده اســت؛ در ایــن نوع تخلص، 
هنر نمایي شاعر در »حسن تخلص« به اوج 
مي رسد و زیباترین تخلص، تخلص یك بيتي 

است؛ زیرا ایجاز بيشتري دارد.

تخلص غزل 
تخلص یا نام مســتعار یا نام شعري شاعر، 
نامي است كه شــاعر در بيت آخر یا ابيات 
پایاني قصيده و غــزل ذكر مي كند و آن از 
همان ادوار اولية شعر فارسي وجود داشته 
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اتفاق علم بدیع در اثر 
نوع گزینش واژه رخ 

مي دهد و شاعر در آن، 
تخلص شعري خود یا 

نام ممدوح یا مخاطبش 
را چنان ذكر مي  كند كه 
معني لغوي آن در نظر 

آید



اســت. براي انتخاب تخلص، شــاعران به 
دنبال واژه هایي با معانــي مختلف و اوزان 
عروضــي متناســب بوده اند كــه انعطاف 
بيشتري براي آفرینش هنري داشته باشد 
و در كاركردهاي شگفت و بدیع به كار آید. 
شــاعران در انتخاب نام شــعري، اغلب دو 
ویژگي  را مدنظر داشته  اند: یكي معناي نيك 
و چند بعدي بودن معناي واژه، و دیگر وزن 
عروضي خوش آهنگ تا در هنرنمایي هاي 
شاعرانه آزادي عمل بيشتري داشته باشند 

و آن را در اركان عروضي بيت بگنجانند.
كاركرد عام تخلص همان نام شعري است 
كه در حكم امضاي شــاعر است تا شعر او 
به دیگران نسبت داده نشود. تخلص جزئي 
از پيكرة شعر فارسي بوده است و همچنان 

ادامه دارد. 

تخلص هنري
تخلــص هنــري تخلصي اســت كــه با 
صنعت هــاي ادبي درآميــزد و علاوه بر نام 
شعري به صورت جناس، تجرید و اتفاق در 
شعر جلوه كند و چند لایگي لفظ بر زیبایي 

و آرایش سخن بيفزاید. 

جناس تام 
راز نهان دار و خمش، ور خمشي تلخ بود 

آنچه جگر ســوزه بود باز جگر سازه شود 
)مولانا(

هيچ چيز اندر جهان چون شمس نيست
شمسِ جــان فرد است، او را امس نيست 

)مولوي- شمس(

تجرید یا خطاب النفس
براي گردن و دست زنِ نكو پروین 

سزاســت گوهر دانــش نه گوهــر الوان 
)رخشنده اعتصامي/ پروین(

تخلص پنهان 
گاه شاعر در تنگناي وزن و فضاي معنایي 
از مترادف تخلص خود یا تجزیه كردن نام 
شــعري خود به بخش هــاي مختلف بهره 
مي جوید. ایــن گونه هنرنمایــي در كلام 
مخاطب،  بــراي  هنرمندان سخن گســتر 
تخلص را تداعي مي كند كه از آن به تخلص 
پنهان یا شــبه تخلص تعبير شــده است 

)كاظم خانلو و دیگران، 1392(. 
در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل 
هر كه دارد ميل دیدن، در سخن بيند مرا 

)ملا مهدي رشتي/ مخفي( 
مایيم كه در پاي تو چون خاك رهیم 

مدهوش و زدست رفته از یك نگهيم )رهي 
معيري(

تمام قصة سهراب و نوشدارو.../ چه كسي 
بود صدا زد سهراب.../ یك نفر باز صدا زد 

سهراب...
فاتح شــدم/ خود را به ثبت رساندم/ خود 
را به نامي در یك شناســنامه مزین كردم/ 
هستيم به شماره مشــخص شد/ زنده باد 
678 صــادره از بخــش 5 تهــران/ فروغ 

فرخزاد
شاعر نام خود را به گونه اي عادي و بي آنكه 
بخواهد تخلص بياورد، در كلام ذكر مي كند 
و مخاطب را تخلص شاعر تداعي مي شود. 

شیوه هاي تخلص گزیني 
گاه شــاعران نام شــعري یــا تخلص را با 
اغراضي خاص و به شيوه هایي برگزیده اند. 
ذكر شــاهد به روشن شــدن بحث كمك 

مي كند. 
1. زادگاه شاعر: نخســتين تخلص هــا 
معمولًا پسوند اسم شاعر و نشانگر زادگاهش 
بوده اند: رودكي )روســتاي رودك از توابع 
ســمرقند(، ابوالفــرج روني )رونه از توابع 

نيشابور(.
رشيد الدین  ویژگي  شاعر:  یا  2. صفت 
وطواط، چون رشيد ریزنقش و داراي جثة 
كوچك مثل وطــواط )خفاش( بود. حافظ 

چون قرآن را از بر بود. 
3. شغل شاعر: فرید الدین عطار نيشابوري 
)داروفروش(، بابافغاني شــيرازي سكاكي 
)كاردساز(، نجم الدین محمد شرواني فلكي 
)ستاره شناس(، قوامي رازي خبازي )نانوا(، 
شــمس الدین محمد بن عبدالله نيشابوري 

كاتبي )مكتب دار و خو ش نویس(. 
4. از نام شــاهان عصر یا ممدوح شاعر: 
ابومحمد شــرف الدین مصلح بــن عبدالله 
شــيرازي سعدي )از اتابك سعدبن زنگي(، 
معزّي  عبدالملــك  محمدبن  ابوعبــدالله 
ارســلان(،  الب  ملكشــاه بن  )معز الدیــن 
منوچهري )منوچهر بــن قابوس(، خاقاني 

)خاقان اكبر منوچهر شروانشاهان(. 
با شــكل گيري قالب غزل در شعر فارسي 
و رواج آن، آوردن تخلــص در اغلب غزل ها 
رواج یافت و دليــل اینكه در غزل تخلص 
برمي گزیدند این بود كه شــعر آن ها از آثار 
شاعران دیگر بازشــناخته شود. تخلص ها 
براساس شــغل، كار و نســبت خانوادگي 
شاعر، ممدوح یا خاستگاه جغرافيایي )شهر، 
روســتا( گزینش مي شد )شفيعي كدكني، 

.)64 :1382

تجرید یا خطاب النفس 
»تجرید كه تخاطب شــاعر با نفس خود 
است از مســائل مربوط به تخلص در شعر 
)شميســا، 1381، 185(.»شاعر  اســت« 
توانــا از نفس خود یكــي را مثل خودش 
مخاطب قرار مي دهد و به طور غيرمستقيم 
با او ســخن مي گوید و پيام خود را منتقل 
مي كند« )جعفري كليبــر، 1390، 142(. 
یكي از جلوه هــاي هنري تجلي تخلص در 
شعر فارسي، تجرید یا خطاب النفس است. 
شــاعر نام شــعري خود را در جایگاه دیگر 
كس چنان به كار مي گيرد و اندیشــه ها و 
اندرزهایش را بــه او القا مي كند؛ به طوري 
كه تصور مي رود با كســي غير از خود سر 

صحبت دارد. 
تو دوستان مسلم ندیده اي، سعدي

كه تيغ بر سر و سر بنده وار در پيش اند 
گو اینكه مخاطب ســعدي شخص ثالثي 
اســت كه شــاعر ســخنش را بر او عرضه 
را  ارزش دوســتان مخلــص  مــي دارد و 

باز تعریف مي كند. 
جاي دیوانه چو در شهر چو در شهر ندادند، 

هما
در خرابات مگر سایة دیواري نيست )علامه 

همایي(

كاركردهاي خاص تجرید 
1. انتقــاد و پنــد و اندرز شــاعر به طور 
غيرمستقيم كه هم بر تأثير كلام مي افزاید 
و هم شاعر را از عواقب سياسي و اجتماعي 
مي رهاند؛ چرا كه شاعر در ظاهر خود و در 

حقيقت دیگري را به باد انتقاد مي گيرد.
2. ممدوح جاي خود را به معشوق مي دهد. 
3. تخلص، نام ممدوح یا معشوق را یادآور 
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شده كه شاعر در عين فروتني شعر خود را به معشوق 
منسوب مي كند.

تخلص در شعر معاصر
شــاعران معاصري كه شعر كلاسيك ســروده اند، 
تخلص داشــته اند؛ مثل بهار، پروین، شهریار، فرخي 

یزدي، عشقي، نيما. 
همچنين هوشــنگ ابتهاج )ســایه(، احمد  شاملو 
)بامداد(، مهدي اخوان ثالث )اميد(، شفيعي كدكني 
)سرشك( به نوعي در شعر خود تخلص داشته اند. در 
مجموع، تخلص در شعر معاصر رفته رفته كم رنگ تر 

مي  شود. 

نام مستعار
نــام مســتعار در طنز به نامي اطلاق مي شــود كه 
طنز پرداز آن را به عاریت مي گيرد و سخن خود را با 
آن نام به جامعه عرضه مي كند. مستعار در طنز حكم 
تخلص در شعر را دارد. عمر نام مستعار بسيار كوتا ه تر 
از تخلص است. در آثار طنز پردازان كهن، نام مستعار 
دیده نمي شود. به این ترتيب، در مي یابيم كه آوردن 
نام مستعار، پدیده اي نوین در عرصة طنز فارسي است 
و آن نامي اســت كه برخي افراد به جاي نام اصلي و 
رسمي خود به كار مي برند و آن را معمولًا براي یك 
دورة موقت برمي گزینند. نام مستعار، مفهوم مخفي 
نگه داشتن هویت را به ذهن متبادر مي كند در مقابل، 
نام هنري و نام ادبي بر هویتي شــناخته شده دلالت 
دارد. در عرصة هنر و ادبيات فراوان اند كساني كه به 
دلایلي ترجيح داده اند با نامي غير از اسم شناسنامه اي 
خود فعاليت كنند تا كيستيِ شان بنا به مصلحتي در 

هاله اي از ابهام بماند. 
نام مســتعار نویسندگان را نام قلمي و نام مستعار 
هنرمنــدان و بازیگران را نام هنري گویند. بعضي از 
نویسندگان تمام یا بخشي از آثار خود را بنا به دلایلي 
با نام مستعار منتشر مي كنند. هنرمندان طنز نویس 
و طنز پــردازان توانمنــد در گزینــش »مســتعار« 
معياري براي خود داشــته اند و معمولًا از حال و روز 
خود، مخاطب، خواســت خوانندگان، فضاي سياسي 
اجتماعــي و مواردي از این قبيــل الهام مي گرفته و 
گاه در انتخــاب مســتعار از ذوق ادبي و هنري بهره 

جسته اند )محسني، 1384: 58(. 
طنز پردازان مســتعارهایي متناســب با حال و روز 
خواننــدگان آثار خود را برمي گزیننــد و هر كدام از 
آن ها را در فضایي خاص و براي موضوعي ویژه به كار 
مي برند ولي بــه یكي از این نام ها نامورترند. در عالم 
طنز نام مستعار بسيار زیاد است؛ برعكس تخلص كه 

اغلب یكي اســت و به ندرت شاعري بنا به دلایلي دو 
تخلص داشته، ابتدا به یكي تخلص كرده بعدها آن را 
عوض كرده و با دومي نام بردار شــده است. مولانا هر 
دو تخلصش فعال بوده است )شمس، شمس تبریز و 

خموش، خاموش(
نویســندة نكته پرداز به طور غيرمســتقيم به طرف 
مقابل مي رساند كه نخود هر آش، لجباز و ... شده اي. 
گاه نام مستعار خود تصویري پارادوكسي  است: مثل 

شاغلام، شيخ  بچه، جوجه اسدالله.
شيخ الشــعرا: خسرو فرشيد ورد/ یكي از بزرگان اهل 

تميز: عمران صلاحي 
گل آقا، ریش ســفيد، گــردن شكســته، ميرزاگل، 
عبدالفانوس، ابوالپياده، مش رجب، ممصادق: كيومرث 
صابــري فومني، دخو، دخو علــي، خادم الفقرا، جغد، 
خرمگس، دمدمي، نخود هر آش، برهنه، خوشحال، 
اســيرالجوال، رئيس انجمن لات و لوت ها: علي اكبر 

دهخدا/ خروس لاري: ابوالقاسم حالت 
آرایــة ایهام در آفرینش مســتعار و تخلص كاركرد 
وســيعي دارد. گوناگوني معنا و یكساني لفظ نوعي 
غافل گيري و برجســتگي ایجاد مي كند كه دلنشين 
و هنري است. توجه به معاني چند بعدي این واژه ها 
در عالم بدیع موجب التذاذ دو سویة گوینده و شنوندة 
پيام هاســت كه هر دو مضمون پذیرفتني و مورد نظر 
بوده و از این منظر به خلق زیبایي ادبي و هنر بدیعي 
منجر شده است. مســتعار و تخلص برچسب و مهر 
هنري هنرمند اســت كه اثر او را از دستبرد مصون 

مي دارد. 
كاربرد نام مستعار در سازمان هاي سياسي و نظامي 

دولت ها نيز رایج است. 
برخي نام هاي مستعار مشهور

لنين: ولادیمير ایليچ اوليانف/ ابوعمار: یاسر عرفات 
استالين:  یوسف ویســاریونوویچ ژوگاشویلي/ مارك 

تواین: ساموئل لنگهورن كلمنس 
گوهر مراد: غلام حســين ســاعدي/ اميركبير: تقي 

فراهاني/ بزرگ علوي: مجتبي علوي
امروزه با گســترش اینترنت و پيدایش شبكه هاي 
اجتماعي، تعامــلات افراد در دنيــاي مجازي با نام 
مســتعار )یوزِرنيِم یا نام كاربري( مقدور است و این 
نام اغلب غير از نام اصلي و رسمي افراد است و اغلب 

كاربران از آن استفاده مي كنند. 

منابع 
 .)1381( حســن.  انوشــه،   .1
دانشــنامة ادب فارســي. 

جلد2، كتابخانة ملي ایران.
2. جعفــري كليبــر، فاطمــه. 
ادبي.  دانش  هــاي   .)1390(

تبریز: آواي بيرنگ.
محمد رضا.  كدكني،  شفيعي   .3
)1368(. رســتاخیز كلمات. 

تهران: نشر سخن. 
4. شميسا، ســيروس. )1381(. 
نگاهي تــازه به بدیع. تهران: 

انتشارات فردوس. 
5. محســني، احمــد. )1384(. 
نشــریة فنون ادبــي. تخلص در 

ادبيات فارسي. 
تقــي.  كاميــار،  وحيدیــان   .6
دیدگاه  از  بدیــع   .)1387(

زیبایي. تهران: سمت. 
7. همایي، جلال الدین. )1375(. 
فنــون بلاغــت و صناعات 

ادبي. تهران: نشر هما.
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از همان سال های ابتدایی تجاوز نظامی رژیم 
بعثی عراق به خاک ایران و هم زمان با اسلحه 
به دوشی شماری از ســاکنان این سرزمين 
برای دفاع از خود و کشور در مقابل حملات 
حزب بعث، عده ای نيز قلم به دست گرفتند 
و سعی کردند با روایت برخی رخدادهای این 
واقعه ـ چه به صورت واقع گرایانه )خاطرات( 
و چه تخيلــی و ادبی )داســتان و رمان( ـ 
آثــاری مؤثر و مانــدگار در این زمينه خلق 
کنند؛ به طوری که تاکنون بالغ بر هزاران اثر 
در حوزة ادبيات جنگ ایــران و عراق/ دفاع 
مقدس و نيز موسوم به ادبيات پایداری ایران 
در قالب هــای رمان، داســتان کوتاه و بلند، 
سرگذشت نامه، یادداشت های روزانه و خاطره 

به نگارش درآمده است.
ترجمة این آثار قبلًا چندان مورد توجه نبود 
اما در ســال های اخير با اقبال برخی افراد، 
مســئولان و نهادهای فرهنگی مواجه شده 
اســت. در طول بيش از ده سالی که حرکت 
ترجمة آثار جنگ تحميلی به زبان های دیگر 
ـ هرچند به کندی ـ ادامه داشــته، بيش از 
پانزده کتاب خاطره، رمان و مجموعه داستان، 
عموماً به زبان های انگليســی )اغلب(، اردو، 
عربی، فرانسه، اسپانيولی و ترکی استانبولی 
ترجمه، چاپ و در کشورهای مختلف توزیع 
شده اســت.1 پل اســپراکمن2، محمدرضا 
قهرمان پرور و غلامحسين متو را می توان از 
پيش گامان و پرکارترین مترجمان این حوزه 
در خارج از کشور به شمار آورد. گفتنی است 
ایــن حرکت با همة افــت و خيزها و نقاط 
قوت و ضعف خود،  همچنــان ادامه دارد3 و 

محبوبه شمشیرگرها
دکترای زبان و ادبيات فارسی، استادیار سازمان اسناد و کتابخانة 
ملی ایران
گروه پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی

معرفی ترجمة کتاب
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هم اکنون تعداد قابل توجهی از آثار متعلق به 
این نوع ادبيات، در حال انتشار یا ترجمه اند.

یکی از آثاری که اخيراً  انتشارات مزدا منتشر 
کرده، ترجمة رمــان کوتاه عقاب های تپة 
60 اســت. انتشــارات مزدا که به حق باید 
آن را پيشتاز نشر ترجمة خاطرات و ادبيات 
دفاع مقدس به زبان انگليســی دانســت، از 
ســال 2006 با انتشار ســفر به گرای 270 
درجه4 از احمد دهقان ترجمة این آثار را در 
حوزة فعاليت خود قرار داد. پل اســپراکمن، 
ایران شناس مشهور آمریکایی، پس از ترجمة 
اثر مذکور، به فعاليت در این زمينه و همکاری 
پيوسته با مزدا ادامه داد؛ به طوری که در طول 
ده سال گذشته موفق شده است. شطرنج با 
ماشين قيامت5 و داستان های شهر جنگی6 
از حبيب احمدزاده، نویسندة ادبيات داستانی 
دفاع مقدس و نيز اثر مشــهور دا7، خاطرات 
ســيده زهرا حســينی به قلم اعظم السادات 

حسينی را به  چاپ برساند.
در کنار اســپراکمن، محمدرضا قانون پرور، 
مترجم توانمندی است که با انتشارات مزدا 
همکاری جــدی دارد و آثاری در این زمينه 
ترجمه کرده است. ضمن آنکه ایرانی بودن 
قانون پــرور و آگاهی دقيــق او از فرهنگ و 
ادبيات فارسی اعم از دورة انقلاب اسلامی، به 
منزلة امتيازی بزرگ در مقایسه با اسپراکمن، 
او را از خطاهــای ناشــی از برداشــت های 
نادرســت از متن اصلی برکنار داشــته که 
نگارنــده در مقاله ای دیگر به برخی از موارد 
و مصادیق آن ها اشاره کرده است.8 قانون پرور 
اســتاد ادبيات و زبان فارســی در دانشگاه 
تگزاس در آوستين9 است و در دانشگاه هایی 
نظير دانشگاه اصفهان، ویرجينيا10 و آریزونا11 
نيز سابقة تدریس دارد. او که بيش از پنجاه 
ســال اســت در غرب و اغلــب در آمریکا 
زندگی می کند، در ســال 1979 موفق شد 
مدرک دکتــرای خود را در رشــتة ادبيات 
تطبيقی از دانشگاه تگزاس اخذ کند. کارنامة 
پربــار او از حيث تأليفات12 متعدد در حوزة 
فرهنگ، آشپزی، هنر و ادبيات ایرانيان، و نيز 
ترجمه های درخور توجه او، از تلاش و اهتمام 
مجدانة این اســتاد ایرانی در نقل و بســط 
فرهنگ و ادبيات سرزمين خویش در جهان 
حکایت دارد. او تاکنون چندین داستان بلند 
و کوتــاه و رمان های زیادی را از فارســی به 

انگليســی برگردانده  است که از جملة آن ها 
می توان نون  والقلم، سنگ صبور، سووشون و 

افسانه آفرینش را نام برد.13
قانون پرور جز ترجمــة رمان مختصر فال 
خون14 از داوود غفــارزادگان که به ادبيات 
جنــگ به طور مطلق تعلق دارد و از زاویه ای 
انسانی و بعدی هستی شناسانه به این مقوله 
می پردازد، موفق شــد در همان سال 2008 
ترجمة زیتون سرخ15 را با موضوع خاطرات 
و به عبارتی زندگی نامة اولين زن هســته ای 
ایران در ســال 2015 به انتشار برساند. این 
کتاب، خاطرات ناهيد یوسفيان؛ همسر شهيد 
علی امينی است که در گفت وگو با سيد قاسم 
یاحســينی و به قلم او نوشته شده است. اثر 
مذکور که روایت هایی قابل تأمل از مرارت ها 
و ایستادگی  های سرسختانه این زن صبور و 
تلاشــگر را دربردارد، برای اولين بار در سال 
1387 به فارســی و به همت دفتر ادبيات و 
هنر مقاومت حوزة هنری، توسط انتشارات 

سورة مهر چاپ شد.

  
پس از ســابقة مذکــور در ترجمة ادبيات 
جنگ، ایــن مترجــم اخيراً موفق شــده 
اســت تازه ترین اثر خود در موضوع ادبيات 
جنــگ ایران و عراق/ دفــاع مقدس را با نام 
عقاب های تپة 60 به همت نشر مزدا، روانة 
بازار کند. این رمان که محمدرضا بایرامی، از 
داستان نویســان بنام ایرانی آن را نوشته، بار 
نخست دو سال پس از پایان جنگ، در سال 
1369 منتشر شده است. این اثر، اولين کتاب 
از این نویسنده نيست که به قلم قانون پرور 
به انگليسی برگردان می شود. او پيش از این، 

قصه هایی نظير »کوه مرا صدا زد« و »بر لبة 
پرتگاه« از مجموعه قصه های سبلان را نيز به 

جامعة انگليسی زبان ارائه کرده بود.
عقاب های تپــة 60 کــه در مجموعه 
کتاب  های طلایی انتشــارات سورة مهر قرار 
دارد، بــا برخورداری از پنــج جایزه و دیپلم 
افتخار، از آثار برگزیدة ادب پایداری به شمار 
می آید و بی شــک موفقيت های این اثر، چه 
در استقبال علاقه مندان و مخاطبان و چه در 
کســب جوایز داخلی و بين المللی، از دلایل 
ترجمة آن بوده است.16 گفتنی است سریال 
انيميشــن »عقاب های تپه 60« نيز در 27 
قسمت بر اســاس این رمان ساخته و بارها 
از سيمای جمهوری اســلامي ایران پخش 
شده است. نویسنده در این داستان، زندگی 
عادی چند رزمنده را در یک دستة شناسایی، 
کمی آن طرف تــر از خط مقدم، مورد توجه 
قرار داده و ســعی کرده است ماجرایی را از 
نزدیک تریــن و پنهانی ترین لایه های جنگ 
با نگاهی ملموس و پرداختی جزئی نگرانه به 
تصویر بکشد. بایرامی اولًا با انتخاب موضوع 
خاص و نوع بيان و زبان صميمی، توانســته 
اســت فضای لطافت در روح شخصيت های 
داستان و جبهه را در مقابل خشونت جنگ 
و رخدادهای عادی مناطق عملياتی، برجسته 
کند و بدین طریق با نگاه و شــيوه ای نوین، 
اثــری متفاوت با بســياری از آثار متعلق به 
ادبيات دفاع مقدس بيافریند. شخصيت های 
اصلی داســتان، احمد و ســعيد، دو دوست 
نوجوانی هســتند که در کنار هم به منطقه 
اعزام شده اند. تلاش و علاقة این دو دوست 
به ویژه احمد، در نگهداری و تيمار یک جوجه 
عقاب و بزرگ کردن و آموزش دادن آن، به 
نحوی که بتواند در موقعيت های لازم جنگ 
به کار آید، در ارتباط و ابراز احساسات دیگر 
هم رزمان جوان آن ها، موضوعی اســت که 
نویسنده را در ایجاد جذابيت های داستانی، 
آن هم در ارتباط با روی دیگر ســکة جنگ، 
یاری رســانده اســت. ضمن آنکه نمی توان 
از تأثير فضاســازی های هنرمندانه و دقيق 
بایرامی در توفيق او در این مســير چشــم 
پوشــيد؛ به طوری که بایــد گفت اثر بيش 
از هر چيز بــر پایة توصيف و صحنه پردازی 
شکل گرفته اســت. توصيفات جزئی کتاب 
از صحنه ها، شــخصيت ها و حوادث رخ داده 
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- Iranian Drama: an Anthology, California: 
Mazda: 1989
- Iranian Film and Persian Fiction, California: 
Mazda: 2016
- Persian Cuisine; Traditional Regional and 
Modern Foods, California: Mazda: 2014
- Persian to Beginners, California: Mazda: 1985
- Reading Chubak, California: Mazda: 2005
- Prophets of Doom, California: Mazda: 1984
- Persian Cuisine: Traditional Foods; Book 1, 
California: Mazda: 1982
- Persian Cuisine, Book Two: Regional and 
Modern Foods, California: Mazda: 1984
- In a Persian Mirror: Images of the West and 
Westerners in Iranian Fiction, Austin: Univer-
sity of Texas Press, 1993
- Kanizu, California: Mazda: 2004
- Iranian Languages and Culture: Essays in 
Honor of Gernot Ludwig Windfur, California: 
Mazda: 2012
- The Neighbor Says: Nima Yushig and the Phi-
losophy of Modern Persian Poetry, Bethesda: 
Ibex, 2009
- A Persian Mosaic: Essays on Persian Lan-
guage, Literature and Film in Honor of M.R. 
Ghanoonparvar, Bethesda, Ibex Publisher: 
2015

13. ترجمه های او عبارت اند از:
- on Islam and shi’ism, by Ahmad Kasravi )Au-
thor(, California: Mazda: 1990
- The Battle of Prophets and Wizards: Book 1: 
The Nostradamus Code and Vampires, by Amir 
Moazenzadeh )Author(, California: Mazda: 
2014
- The Myth of Creation: A Puppet Show in Three 
Acts, by Sadeq Hedayat )Author(, Kaya Behkal-
am )Illustrator(, California: Mazda: 1998
- Savushun: A Novel About Modern Iran, Wash-
ington, DC: Mage Publisher, 1991
- The Patient Stone, by Sadiq Chubak )Author(, 
California: Mazda: 1989
- The Tales Of Sabalan: The Mountain Called 
Me and on the Edge of the Precipice, by Mo-
hammad Reza Bayrami )Author(, California: 
Mazda:, 2008
14. Fortune Told in Blood (CMES Modern Mid-
dle East Literatures in Translation), Center for 
Middle Eastern Studies University of Texas at 
Austin, 2008
15. Red Olive: One Woman’s Account of Sur-
vival, Revolution and War, California: Mazda: 
2015
16. برای کسب اطلاعات بيشــتر دربارة جوایز متعلق به 

این اثر، رک.
http://www.yjc.ir/fa/news/158226

به خوبی توانسته است فضای اثر را در ذهن 
مخاطب به تصویر بکشــد و با زبانی ساده، 
خواننده را با خود همراه سازد و ماجرا را در 
مقابل دیدگان او ترسيم سازد؛ به طوری که 
مخاطب به دور از شــرایط بحرانی جنگ در 
مناطق عملياتی، به راحتی خود را در سنگر 
رزمندگان می بيند، با آن ها زندگی می کند، 
روابط آن ها را با یکدیگر درک می کند، عقاب 
را در دستان خود حس می کند و حتی خود 
را در تيمارداری و حس علاقه نسبت به آن، 
شریک می بيند. زبان ساده و روان اثر نيز در 
دستيابی نویسنده به هدف خود نقش قابل 

توجهی دارد.
شــاید مجمــوع ایــن صفــات و به ویژه 
شخصيت های داستان، برخی خوانندگان و 
منتقدان را بر آن داشــته است تا این رمان 
را در ردیف آثار داستانی ردة سنی نوجوانان 
قلمداد و ارزیابی کنند، اما نگارنده بر آن است 
که نظر به ویژگی های این اثر در مقایســه با 
ادبيات داستانی معاصر ایران، بایرامی توانسته 
اســت با هنرمندی، اثری دلنشين و جذاب 
را خلق کند که گذشــته از نوجوانان، سایر 
گروه های ســنی نيز می توانند مخاطب آن 

باشند و از خواندنش لذت ببرند.

اشاره
به یاد قيصر امين پور، در حسرت آن روزهاي 
برنگشتني دیدار و گفت وگو با او، از زبان خود 

با شعر او مي گویم:
هر چند كه دلتنگ تر از تُنگ بلورم

با كوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم
اندوه من انبوه تر از دامن الوند
بشكوه تر از كوه دماوند غرورم

یك عمر پریشاني دل  بسته به مویي است
تنها سر مویي ز سر موي تو دورم

اي عشق به شوق تو گذر مي كنم از خویش
تو قاف قرار من و من عين عبورم

بگذار به بالاي بلند تو ببالم
كز تيرة نيلوفرم و تشنة نورم

)گل ها همه آفتابگردانند، 1386: 122(
صبور و صادق و صمیمي

زماني كه رفت، هشت سال بود كه با مرگ 
دســت و پنجه نرم مي كرد اما حسرت یك 
»آخ« را بر دل آن گذاشــت. شاید این عمر 
پردرد و رنج و صبوري را براي شــعر امروز از 

خدا گرفته بود.
گذشته از سخن و شعر و فكر والایش، نجابت 
و مهربانــي و یكرنگــي اش دل  از كودك و 
جوان و پير و ميان سال ربوده و همه را بي قرار 
و پریشان نبودنش كرده است. دانشجویانش 
مشــتاق و حریص در كلاس هایش شركت 
مي كردند و هراس از دست دادن حتي یك 
ســاعت از حضور در كلاس دكتر امين پور، 
بي تابانه به صحن كلاس مي كشاندشــان و 

همه تن چشم و سراپاگوش مي نشاندشان.
آثــارش را نيز بارهــا نام بــرده و معرفي 
كرده اند؛ از »آینه هــاي ناگهان« گرفته كه 

دكتر منیرالسادات هژبر

پی نوشت ها
1. غالب ترجمه های انگليســی این آثــار، به قلم نگارنده 
معرفی و به مرور در چند قسمت منتشر شده است. برای 
کسب اطلاعات بيشــتر، رک. »معرفی برخی از مهم ترین 
ترجمه های کتاب های دفاع مقدس«، جمهوری اسلامی، 
صفحة جبهه و جنگ، قسمت اول: 2 آذر 93؛ قسمت دوم: 
9 آذر 93؛ قســمت سوم: 16 آذر 93؛ قسمت چهارم: 23 
آذر 93؛ قســمت پنجم: 7 دی 93؛  قسمت ششم: 9 دی 
93؛ قســمت هفتم: 21 دی 93؛ قسمت هشتم: 28 دی 
93؛ قسمت نهم 30 دی 93؛ قسمت دهم: 12 بهمن 93.
2. Paul Sprakman

3. برای کســب اطلاعات بيشــتر از برخی از کاستی های 
ترجمه های موجــود، رک. »پیش درآمدی بر اهداف، 
ادبیات دفاع مقدس«،  موانع و راهکارهای ترجمة 
فصلنامة هابيل، زمستان 93، شماره 8 )پياپی 13(، صص 

82ـ72.
4. Journey to Heading 270 Degrees, by Ahmad 
Dehghan )Author(, California: Mazda: 2006.
5. Chess with the Doomsday Machine, by Habib 
Ahmadzadeh )Author( California: Mazda: 2008
6. A City under Siege, by Habib Ahmadzadeh 
)author(, California: Mazda: 2010
7. One Woman’s War: Da [Mother], California: 
Mazda: 2014

8. رک. »پيش درامــدی بر اهداف، موانــع و راهکارهای 
ترجمة ادبيات دفاع مقدس«

9. University of Texas at Austin
10. University of Virginia
11. University of Arizona

12. تأليفات او عبارت اند از:

به ياد قیصر امین پور
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آیينــة دردواره ها و زخم هــا و تمثيل هاي 
انسان شناســانة او در روزگار زنــگار گرفتة 
ماســت تا »گل ها همه آفتابگردانند« كه در 
آن به ســادگي از كلاف واژه هاي مشــبّكِ 
متناســب عبور مي كند و در آن تمام گل ها 
را از تبار عاشقان آفتاب مي نمایاند، تا »بي بال 
پریدن« كــه آن را حرف هاي خودماني هم 
گفته اند اما همة جمله هایش حكایت از قصة 
فرشــتگان زميني دارد كه بالشــان آرزوي 
پروازشان اســت و حرف هاي خودماني این 
دفتر همان حرف هایي هســتند كه به قول 
خود شاعر، در حاشية ذهن آدم گرد و خاك 
مي خورند و حرف هایي هســتند كه از تار و 
پود دل بر مي خيزند و پردة دل را مي لرزانند 
و در قالب هاي قراردادي هم جاي نمي گيرند 
و امين پور این حرف ها را براي دل هاي آگاه 
و بي قرار و كسان با ادراك نوشته است؛ مثل : 
»خدا در همسایگي ما« كه در آن مي گوید: 

اگر شــمال بهتر اســت چرا جهت قبله به 
سمت جنوب است؟ چرا خدا خانة  خود را در 
جهت جنوب ساخته است؟... )بي بال پریدن، 

)29 :1376
»سرودي براي پاكي« را از این دفتر بخوانيد 
تا ببينيد كــه او چگونه معنــاي واژه اي و 
مفهوم شــغلي را با دگرگوني تمام از سمت 
منفي نگرانه و ناچيز به سمت خوبي و عزت و 
تعالي مي كشاند و نگرش ها را دربارة صاحبان 
این شغل تصحيح مي كند. وقتي مي گوید: 
»رفتگر یعني كسي كه آلودگي ها را مي روبد 
و پاك مي كند. پس همة مردم رفتگرند؛ چون 
بالاخره هر كس - از فقير گرفته تا ثروتمند - 
در زندگي چيزي را تميز مي كند. پس حتي 
پزشك، دندان پزشك و آموزگار رفتگرند.« و 
یا »دستور زبان عشق« او كه خودِ فراترش را 
در  آن نمایانده است و به عبارتي به خویشتن 
واقعي اش در پَسِ نقاب من و مسيحي مهربان 

زیرنام قيصرش رســيده است: »این منم در 
آینه یا تویي برابرم/ اي ضمير مشــترك اي 
خود فراترم/ این تویــي خود تویي، در پس 
نقاب من/ اي مسيح مهربان زیر نام قيصرم..«.
و بالاخــره پژوهــش پرمایــة دوران عالي 
تحصيلاتش، كتاب ارزشــمند »ســنت و 
نوآوري در شعر معاصر« كه با راهنمایي استاد 
محمدرضا شــفيعي كدكني آن را نوشــت. 
زندگي براي قيصر امين پور تنها در شاعري و 
تدریس خلاصه نمي شد. او در كتاب »سنت 
و نــوآوري در شــعر معاصــر« در مقام یك 
نظریه پرداز و محقق ادبيات ظاهر شده است 
كه به دور از حاشيه ها و جنجال هایي كه بحث 
سنت و تقابل آن با نوآوري همواره برانگيخته، 
ایــن جریــان را در ادبيات ایــران بازخواني 
كــرده و توضيح داده اســت؛ البته با نگاهي 
آشتي جویانه به مقولة »سنت و نوآوري« و به 
گونه اي داوري معقول و بي طرفانه و نگاهي كه 
برخاسته از سنت نقد دانشگاهي است، بي آنكه 
دچار یك ســویه نگري و نفي سنت به سود 
نوآوري یا برعكس شده باشد. در این كتاب، 
امين پور منتقدي محتاط است كه مي كوشد 
در داوري دســتخوش هيجان نشود و تمام 
تلاش خود را مي كند كــه از طریق اعتدال 
بيرون نرود و با »نگاه منشوري« موضوع مورد 
بحث را به طور همه جانبه تحليل كند. نگاهي 
كه ميراث استاد شفيعي كدكني و پيش از او 
زنده یاد »بدیع الزمان فروزانفر« در سنت نقد 
دانشگاهي است و امين پور در این كتاب اثبات 
مي كند كه یكي از ميراث داران شایستة استاد 
خویش در عرصة نقد و تحقيق دانشــگاهي 
اســت. جالب توجه است كه امين پور در این 
كتاب ضمن ارائة تصویري دقيق و چندجانبه 
از دو جریان تاریخ شعر ایران )سنت و نوآوري( 
به نحوي هوشمندانه موضوع  نوآوري خودآگاه 
و ناآگاهانه در شعر كلاسيك را پيش مي كشد 
و نظریه اي را ارائه مي دهد كه براســاس آن، 
نوآوري شاعران پيش از سبك هندي از نوع 
نوآوري ناآگاهانه است و او نخستين نوآوري 
توأم با آگاهي را نوآوري شاعران سبك هندي 

مي داند1.

پي نوشت
1. علي شــروقي، »ميراث دار نقد دانشــگاهي، مروري بر 
كتاب ســنت و نوآوري در شــعر معاصر« شهروند امروز، 

14 مرداد 86.
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کردن  تصویــر  با  داستایفســکی 
در  معلوم الحال  اغلب  شخصیت های 
ذهن مخاطب می کوشد از طریق ایمان 
به خدا راه رستگاری را برایشان روشن 
سازد و از این حیث، نویسندة متعهدی 
به شــمار می آید. همچنیــن با دادن 
حق آزادی و اختیار به شــخصیت ها 
همچون  نگاهی  گوناگون،  اتفاقات  در 
رمان  دارد.  اگزیستانسیالیســت ها 
ساختار،  حیث  از  کارامازوف  برادران 
است  داستایفسکی  رمان  کامل ترین 
که شخصیت های آن بر حسب شرایط 

میان پاکی و پلیدی غوطه ورند.
دربارة نویسنده

داستایفســکی  زادة  ميخایيلوویچ  فيودور 
1821 ميلادی نویسندة مشهور و تأثيرگذار 
اهل روســيه اســت. ویژگی  منحصربه فرد 
آثار وی، روانکاوی و بررســی زوایای روانی 

شخصيت های داستان است.
پليس مخفــی در روز 22 آوریل 1849 او 
را به جرم براندازی حکومت دســتگير کرد. 
این واقعه با نام توطئة پتراشفسکی معروف 
اســت. دادگاه نظامی برای او تقاضای حکم 
اعدام کرد که مشمول تخفيف شد و به چهار 
سال زندان در سيبری تبعيد گردید. همين، 
دســت مایة رمان »تسخيرشــدگان« را که 
در ایران جن زدگان هم ترجمه شــده است، 
فراهم کرد. همچنيــن وی خاطرات زندان 
خود را نوشــت که به اسم »خاطرات خانة 
مردگان« انتشار یافت. داستایفسكي در زمان 

تبعيد و زندان دچار حملات صرع شد و این 
مریضی تا پایان عمر او را رها نکرد.

او چندین رمان و داستان کوتاه نوشت ولی 
رمان برادران کارامازوف را که قرار بود رمانی 
سه جلدی باشد به اتمام نرساند و فقط یک 
جلد آن را تکميل کرد که از لحاظ داستانی و 

ساختاری کامل ترین رمان اوست.
در جشن سه روزة پوشکين سخنرانی کرد 
و این کار موجب شــهرت و افتخار بيش از 
پيش او شــد. در نهایت نيز در اوایل فوریة 

سال 1881 در اثر خونریزی ریه درگذشت.
جمعيت بسيار زیادی )نزدیک به سی هزار 
نفر( از مردم روسيه در مراسم خاکسپاری او 

شرکت کردند.
رمان برادران کارامازوف و 

شخصیت هایش: 
کارامازوفِ پدر

مردی هوس باز اســت که حتی به زنی که 
وضع روانی نامناسبی دارد هم رحم نکرده و از 
او صاحب فرزندی شده است. البته هرگز این 
مطلب در رمان به طور علنی فاش نمی شود 
و در هاله ای از ابهام باقی می ماند. مشــخص 
است که او فردی هوس ران است؛ چرا که در 
شبی که به قتل رسيد منتظر ورود دختری 
بــود که او را دوســت می داشــت و از قضا 

فرزندش، ميتيا، هم  خواهان آن دختر بود.
آلیوشا

فرزند ســوم کارامازوف اســت که شاید در 
تمامی رمان های جهان، مهربان تر و جذاب تر 
و شيرین تر و نجيب تر از او نيامده باشد. آليوشا 

که داستایفسکی در ابتدای داستان اشاره کرده 
است که وی به او نزدیک تر است و او را دوست 
می دارد، گویی افکار خود داستایفسکی را در 
داستان بيان می کند؛ از عشق به مسيحيت 
حرف می زند، رگه هایی از عواطف انسانی را در 

خود دارد و با همه مهربان  است.
ایوان

فــردی  پــدر  کارامــازوف  دوم  فرزنــد 
اخلاق گراست. دوست دارد که دون کيشوتی 
دیگر باشد؛ عليه بدی ها و نقص های جهان 
بشــورد و دیگران را به این شورش متقاعد 
کند. ایوان بی گناهی بشر و بی عدالتی ای را 
که در حق او شده است، نقد می کند و مدام 

در فکر خود کشمکش دارد.
دیمیتری

فرزند اول کارامازوف هاست. ژست اشرافی 
ندارد و حتی شــاید در ميان برادران از همه 
بی گناه تر باشــد. از آن مردهایی اســت که 
آدم های شــکيبا و اغماض کننده دلشــان 
می خواهد مثل او رفتار کنند. بدترین دشمن 
دیميتری خودش است. او آزارنده ای پست و 
می خواره، لافزن، ولخرج و بی بند و بار است 
و هيچ در قيد آن نيســت که پولی که خرج 

می کند چطور به دست می آورد.
اسمردیاکوف

پسر زنی خل وضع که گویا کارامازوف پدر 
با او رابطة جنســی برقرار می کند و حاصل 
آن این پســر می شود که به عنوان خدمتکار 
در خانة کارامازوف مشغول به کار می شود. 
او کمتــر از پســران دیگر بــه وی اهميت 

امیر عربلو
پژوهشگر هنر کارشناسی ارشد برادران کارامازوف
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می دهد؛ چون اصلًا او را پسر خود نمی داند. 
اسمردیاکوف در این رمان نقش اساسی بازی 
می کند. او به رغم اینکه پادو و مســتخدم و 
پســری حرام زاده شناخته می شود، در آخر 
به ایوان می گوید که پدرشــان را کشــته و 

پول هایش را برداشته است.
این رمان شــخصيت های بســيار دیگری 
ماننــد پدر زوســيما،  روحانــی صومعه، و 
گرونشــکا، دختری که نقش معشوقه را ایفا 
می کند، نيز دارد اما شــخصيت های مهم و 
کليدی، همان طور که از اســم داستان نيز 
برمی آید،کارامازوف پدر و پســرانش است. 
کارامــازوف پدر و دیميتــری، فرزند اولش، 
هــر دو به یــک دختر دل بســته اند و پدر 
شــبی که منتظر آمدن دختر است، به قتل 
می رســد. در این بين بسياری افراد از جمله 
فرزندان کارامازوف ميل نبودن پدر را در سر 
می پرورانند که این دست مایه ای می شود تا 
ایــن رمان، جنایی و با فضایی مرموز به نظر 
برسد. فضای داستان بســيار تاریک است. 
همه به یکدیگر سوءظن دارند، بر پدر خشم 
ميگيرند و حتی دیميتــری با وی درگيری 
جسمی پيدا می کند و او را کتک می زند. در 
این بين، تنها آليوشاست که گویی درصدد 
مهربانی و رحم و عطوفت به دیگران اســت 
و دوست دارد همه را با یکدیگر آشتی دهد. 
مــادام هوهلاکف دختری دارد که عاشــق 
آليوشاست اما چون آليوشا به صومعه تعلق 

خاطر دارد، نمی تواند با وی درآميزد.
جنایی بودن داســتان به فضای رعب انگيز 
و وحشت آلود داســتان کمک شایانی کرده 
و پيرنگ نسبتاً ســادة داستان در زیر رفتار 
و کنش های پيچيدة شخصيت ها، پيچيده تر 

شده است.
شخصیت پردازي

داستایفسكي شخصيت هاي متزلزل ایجاد 
مي كند؛ شــخصيت هایي كــه بين نيكي و 
بدي، خير و شــر، ســپيدي و سياهي مدام 
دچــار اضطــراب دروني و كشــمكش اند. 
اكثر داســتان هاي وي سرگذشــت مردمي 
عصيــان زده، بيمــار و روان پریش همچون 
خودش است. شــخصيت هاي داستان هاي 
داستایفســكي به یادماندني اند؛ چون افكار 

خشونت باري دارند و بي قرارند. 
شــخصيت های او به یاد خواننده می مانند.  

حيرانی و سرگشــتگی این شخصيت های 
داســتانی را متمایــز و برجســته می کند. 
راســکلنيکف در »جنایــت و مکافــات«، 
دیميتری و ایوان در »بــرادران کارامازوف« 
و پرنس ميشــکين در »ابله« هم با همين 
کيفيت بی قرار و اندیشه های توفانی تعریف 
می شــوند. در واقع، همة شــخصيت های 
داســتانی داستایفســکی هميــن جریان 
ذهنی آشفته و سرگشته را تجربه می کنند 
و خواننــده را بــه گرداب زندگــی در حال 
تلاشــی خود فرو می کشــند. هيچ بحثی 
دربارة داستایفســکی بدون اشــاره به رفتار 
شخصيت های داستانی  اش، کارهای عجيب  
و غریبــی که انجام می دهند و مســيرهای 
بهت برانگيز و جســورانه ای که در آن ها گام 

می گذارند، کامل  نخواهد شد.
داستایفســکی به حالات درونی انســان ها 
و شخصيت های داســتانش بسيار اهميت 
می دهد و گاهی یک شــخصيت  را آن چنان 
در فکــر ـ که حتــی می تواند فکر کوچکی 
باشــد ـ فرو می برد که وی به حالت رعشه و 
لــرزش اندام می افتد. آن ها را از نظر کارهای 
جنون آميز و تفکری که آدمی را تا حد صرع 
)که خود داستایفسکی هم داشته است( پيش 
می برد و دچار گرفتاری های عظيمی می کند.

به همين علت، قهرمان هایش را تيرة تيره یا 
پاک و منزه نشان نمی دهد و شخصيت های 
وی از بدی به خوبی و بالعکس در حرکت اند. 
این گونه اســت که انســان باید خود را به 
جای آن شــخصيت  بگذارد و شــرایط را بر 

عکس العمل او تأثيرگذار بداند.
بر هيچ کس پوشيده نيست که داستایفسکی، 
همچون نویســندگان دیگر، شخصيت های 

خود را از دنيای واقعی الهام گرفته است.
بيماران روحی و روانی و افرادی که با خود 
درگيرند، در آثار او به وفور یافت می شــوند. 
به  داستایفسکی  داســتانی  شخصيت های 
دلایل زیادی به یادماندنی اند؛ مهم ترین این 
دلایل این اســت که به شــيوه ای توصيف 

می شوند که خصوصياتشان آشکار شود.
جــوان  فيـودوروویـــچ،  »دیـميـتـــری 
بيست وهشت ساله ای است با قامت متوسط 
و قيافة دلچسب، که بيشتر از سن و سالش 
نشــان می دهد«، داستایفســکی با همين 
اوليــن جمله علاقة ما را بــه او برمی انگيزد. 

چرا دیميتری مسن تر از سن و سالش  به نظر 
می رسد؟ این جمله چه معنایی دارد؟ با توجه 
به اینکه در یک رمان ســاختارمند همه چيز 
باید معنا داشته باشد، این جمله بر چه چيزي 
دلالــت دارد؟ »مردانه مي نمود و نشــان از 
نيروي جسماني فراواني داشت. با این همه، 
در چهره اش چيز ناسالمی بود. چشمان سياه 
نسبتاً درشــت و برجسته اش حالتی  از عزم 
اســتوار داشت و با این همه نگاهی مبهم در 
آن ها بود.« هرچه بيشتر از دميتری می فهميم، 

کنجکاوی ما بيشتر برانگيخته می شود.
گفت وگونویسی

داستایفســکی معمولًا از گفتارهای بسيار 
طولانی استفاده می کند. این را نوعی ضعف، 
دست کم برای دنيای رمان امروز می دانند اما 
خود او در 1859 در نامه ای به برادرش نوشت:
»بی شــک این رمان نقایــص بزرگی دارد 
که مهم ترینشــان پرگویی اســت.« )فيلد، 

.)94:1391
داستایفسکی برادران کارامازوف را که هزار 
صفحه اســت، در دو سال نگاشت. به سبب 
همين سریع نوشتن، گفت وگوها عجولانه از 
دهان شخصيت ها بيرون می ریزند؛ مثل اینکه 
همه جویده جویده حرف می زنند. گاهی هم 
در گفت وگوها مسائل نامربوط و بی سروته اند. 

مانند این:
»آرزو می کنم پيدایش نشود. عالی خواهد 
شد. تو که انتظار نداری من همة این کارهای 
نفرت انگيز را دوست داشته باشم و حالا هم 

تو اینجا باشی. پس برویم شام.«
در رمان »همزاد« اسامی مدام تکرار می شوند 
و گاه شخصيتی در یک جمله سه چهار بار 
اســم شــخصيت مخاطب خود را می آورد. 
البته این نشان دهندة حالت مضطرب درونی 
شخصيت هم هســت و نباید با اشتباه خود 
داستایفســکی که بعضاً در گفت وگو نویسی 
شخصيت هایش مرتکب می شده است، خلط 

شود.
او  گفت وگو نویســی های  مثبــت  نکتــة 
شــرح دقيــق حــالات روانــی و ذهنيات 
شخصيت هاست و این به عقده گشایی های 
عجيب وغریب گویی  و شخصيت های  روانی 
که هذیان می گویند، کمــک قابل توجهی 

کرده است.
٭٭٭
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سادگي یا پیچیدگي؟
امتحان پایاني درس فلســفه بود. اســتاد 
فقط یك سؤال مطرح كرده بود! سؤال این 
بود: چگونه مي توانيد مرا متقاعد كنيد كه 
صندلي جلوي شما نامرئي است؟ تقریباً یك 
ساعت طول كشيد تا دانشجویان توانستند 
پاســخ هاي خود را در برگة امتحاني شــان 
بنویسند؛ فقط یك دانشجوي تنبل جواب 
سؤال را ظرف 10 ثانيه نوشت! چند روز بعد 
كه استاد نمره هاي دانشجویان را اعلام كرد، 
آن دانشــجوي تنبل بالاترین نمرة  كلاس 
را گرفته بود! او در جواب فقط نوشــته بود: 

»كدام صندلي؟«
گابریل گارسیا ماركز

سوگند
مردي شــترش را گم كرده بود. ســوگند 
خورد كه اگر شــترش را پيدا كند، آن را به 
یك درهم بفروشد. پس از مدتي، شتر پيدا 
شد. صاحب شتر براي اینكه به سوگندش 
عمل كرده باشــد، گربــه اي را مانند قلاده 

به گردن شتر بســت و آن را به بازار برد و 
براي فروش عرضه كرد. شخصي براي خرید 
پيش آمد و گفت : » شــتر را به چه قيمتي 
مي فروشي؟« گفت: »یك درهم«. مشتري 
كه دید قيمت ارزان است، فوري یك درهم 
به مرد داد كه شتر را بخرد، اما صاحب شتر 
گفت: »شــتر را با قلاده اي كه در گردنش 
آویزان است مي فروشم و قيمت گربه چهار 

صد درهم است!«

استدلال كودكانه
مادر پسر هشت ساله اي فوت كرد و پدرش 
با زن دیگري ازدواج كرد. یك روز پدر از او 
پرسيد: »پسرم، به نظر تو مادر اولي و مادر 
جدیدت چه فرقي با هم  دارند؟« پســر با 
معصوميت جواب داد: »مادر اولي ام دروغگو 
بود اما مادر جدیدم راستگوســت.« پدر با 
تعجب پرسيد: »چطور؟« پسر گفت: »مادر 
اولــي ام هر وقت با شــيطاني هایم اذیتش 
مي كردم، مي گفت كه  از غذا خبري نيست 

اما وقت غــذا مرا صدا مي كرد و به من غذا 
مي داد، در حالي كه مادر جدیدم گفته  است 
كه اگر شيطاني كنم، به من غذا نمي دهد و 

الان دو روز است كه گرسنه ام.«

ظرفیت انسان ها
در روزگاران قدیم مردي از دست روزگار، 
سخت مي ناليد. پيش استادي رفت و براي 
رفع غم و رنج خود چاره اي خواست. استاد 
ليواني آب نمك به خورد او داد و از مزه اش 
پرسيد. مرد آب را از دهان بيرون ریخت و 
گفت: »خيلي شور و غيرقابل تحمل است«. 
استاد او را به كنار دریا برد و گفت به همان 
مقدار از آب دریا بنوشــد و بعد، از مزه اش 
پرســيد. مرد گفت: »قابل تحمل اســت.« 
اســتاد گفت: »شوري این دو آب یكي ولي 
ظرفشــان متفاوت بود. سختي هاي زندگي 
مثل شوري آب و هميشه ثابت است و این 
تنها ظرفيت ماســت كه مزة آن را تعيين 

مي كند.«

انتخاب: جواهر مؤذني

علي اكبر قاسمي گل افشاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

داستان هاي كوتاه كوتاه
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پیش درآمد
دانش آموزان سال دوم آموزش متوسطه در 
فصل هفتمِ كتاب ادبيات فارسي خودشان 
درآمدي بر ادبيات دوران جدید )شــعر( را 
مي خوانند. مؤلفان محترم كتاب در بندِ دوم 

این درآمد نوشته اند:
»در عصر مشــروطه و پس از آن، كساني 
چون ابوالقاسم لاهوتي، تقي رفعت، شمس 
كسمایي و جعفر خامنه اي جریان نوآوري را 
به ویژه در عرصة شعر پي مي گيرند. حاصل 
این تلاش ها را در »افســانه« نيما یوشيج 
مي بينيم كه در سال 1301 به چاپ رسيد. 
این منظومه را سرآغاز »شعر نو« دانسته اند. 
نيما پس از افســانه به استحكام پایه هاي 
نوآوري خویش مي پردازد و جریاني تازه را 

در شعر فارسي به وجود مي آورد ....«
من نيز همچون همة همــكاران ارجمند 
وقتي به این بخش مي رســم، اندكي فراتر 
از كتاب براي دانش آموزان توضيح مي دهم 
و از اهميت كار نيما ســخن مي گویم. مثلًا 
مي گویم همان طور كه رودكي »پدر شــعر 
فارسي« و بزرگ ترین شاعر هزارة اول شعر 
فارسي است، نيما یوشيج »پدر شعر معاصر 
فارســي« است و مي توانيم او را بزرگ ترین 
شاعر هزارة دوم شعر فارسي بدانيم. در واقع، 
نيما یوشيج همان رودكي زمان خود است. 
نمونه هایي از اشعار نيما را هم براي بچه ها 

مي خوانم.

در آزمون هم مثلًا مي پرسم: تأثيرگذارترین 
شاعر معاصر كيست؟ سرآغاز شعر نو كدام 
منظومه اســت و از كيســت؟ تعدادي  از 
دانش آموزان به جاي اینكه نام نيما یوشيج 
را بنویسند، نام یكي از این چهار نفر یعني 
رفعت، شــمس  تقي  ابوالقاســم لاهوتي، 

كســمایي و جعفر خامنه اي را مي نوشتند. 
در پایان آزمون وقتي به اشتباهشــان پي 
مي بردنــد، مي پرســيدند آن چهار نفر هم 
در جریان نوآوري نقش داشته اند ولي چرا 
همه چيز به نام ِ نيما تمام شده است. وقتي 
توضيح مي دادم به خرج بعضي ها نمي رفت و 

قانع نمي شدند. تا اینكه تمثيل بازي فوتسال 
را براي تبيين  ایــن موضوع به كار گرفتم. 
شــما عزیزان هم اگر مایليد بشنوید، چند 
دقيقه دنــدان روي جگر بگذارید تا بگویم. 
البته هميــن جا باید به مــن قول بدهيد 
موضوع را به كميتة انضباطي نكشانيد. اینجا 
مگر بلاد كفر اســت كه قاسمي گل افشاني 
تيم فوتســال درست مي كند و بانو شمس 
كســمایي را در كنار تقــي رفعت و جعفر 
خامنه اي و ابوالقاسم لاهوتي و نيما یوشيج 

در یك تيم به بازي مي گيرد؟
همان طور كه مي دانيد، بازي فوتسال پنج 
نفر بازیكن دارد. در جریان نوآوري شــعر 
فارســي نيز پنج نفر نقش داشــته اند. در 
ادبيات معاصر خواندیم كه پيش تر از نيما، 
آن چهار نفر )ابوالقاسم لاهوتي، تقي رفعت، 
شمس كسمایي و جعفر خامنه اي( زمينة 
نوآوري را تا حــدودي فراهم كرده بودند و 
با ظهور نيما جریان نــوآوري ضربة نهایي 
خود را بر پيكرة ادب كلاســيك وارد نمود 
و كار را تمام كرد. فرض كنيد این پنج نفر 
در یك تيم فوتسال هم بازي هستند و نيما 
در نوك حمله بازي مي كند و باز مي دانيم 
كه هيــچ بازیكن نوك حمله بــه تنهایي 
نمي تواند گل بزند. فوتســال مثل بسياري 
از ورزش هاي دیگر ورزشــي گروهي است؛ 
یعني، تمام بازیكنان باید همراهي كنند تا 

علي اكبر قاسمي گل افشاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

سعدي نیز همچون 
كارشناسان هواشناسي 
دارد هشدار مي دهد كه 
حالِ باران اشك مرا به 

اطلاع ساربان برسانید تا 
در چنین روزي حركت 

نكند

جریان نوآوري



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 | 56

نتيجه بگيرند. آن چهار نفر كار را شروع كردند و نيما 
كه در نوك حمله قرار داشت، كار را تمام كرد. چون 

نيما گل را به ثمر رساند، این كار به نام او تمام شد.
اميدوارم نگارنده را به ژاژخایي و بيهوده گویي متهم 
نكنيد. چون با دانش آموزان سر و كار داریم مجبوریم 
براي تفهيم مطالب از زبان و دانش و ســرگرمي هاي 

خود آن ها كمك بگيریم. به قول حضرت مولانا:
چون كه با كودك سر و كارم فتاد
هم  زبان كودكان باید گشاد

اگــر قانــع نشــدید و گناهي به 
پــاي اعمال معلمي ما نوشــتيد، 
سپاسگزار شما هستم و این را هم 

بگویم كه باز ما مجبوریم، چون:
طاعت از دست نياید گنهي باید 

كرد
در دل دوســت به هر حيله رهي 

باید كرد
)نشاط اصفهاني(
در كلاس هــا از ایــن نمونه ها فراوان اســتفاده 
مي كنم و فكــر مي كنم براي دانش آموزان نيز جالب 
است. گاهي این نمونه ها رنگ و بوي طنز هم به خود 
مي گيرند. دلم مي خواهد به صورت گذرا چند نمونة 

دیگر را با شما عزیزان در ميان گذارم.
ز دستِ كوتهِ خود زیرِ بارم
كه از بالابلندان شرمسارم 

) حافظ(
***

1. مراعات نظیر و گروه هاي تلگرام: در تدریس 
مبحــث مراعات نظير، نخســت از گروه هایي كه در 
شبكه هاي مجازي مثل تلگرام عضوند، سخن به ميان 
مي آورم. فاميل و دوســت و آ شنا بودن، هم كلاس و 
هم رشته و هم مدرسه بودن و یا هم سن و هم اندیشه 
بودن مي تواند آدم هایي را در یك گروه تلگرامي جاي 
بدهد. در مراعات نظير نيز وضع به همين منوال است. 

بيت زیر از حافظ را بخوانيد:
ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
ارغوان و سمن و نرگس و شقایق اعضاي یك گروه 
در شبكة تلگرام اند. آنچه آن ها را در یك گروه مجازي 
در كنار هم آورده، این است كه نام هر چهار تایشان 

نام گل هاست و این یعني مراعات نظير.
***

2. قید و محافــظ: قيدها را محافظــان تمام یا 
بخشــي از جمله معرفي مي كنــم. در مثال كتاب: 
»اميــد از راه بسیار دوري آمده است«، دور صفت 
اســت و صاحب منصب، و بسیار قيد است و محافظ 
او. صاحب منصبان وقتي وارد جلســه اي مي شــوند، 
محافظان به داخل آن جلســه نمي روند؛ چون نقش  
آن ها اصلي نيست. قيدها هم همين گونه اند. اگر آن ها 
را از جملــه حذف كنيم، به اصــل جمله خللي وارد 

نمي شود.
***

3. بیتي از مسعود سعد و بازي الاكلنگ: این 
بيت مسعود سعد را از كتاب ادبيات فارسي )2( سال 

دوم آموزش متوسطه با هم مي خوانيم:
امروز به غم فزون ترم از دي
و امسال به نقد كمتر از پارم

این بيت مسعود سعد خاصيت الاكلنگي دارد. فرض 
كنيد »وضعيت امروز مسعود سعد« و »وضعيت دیروز 
مسعود سعد« دارند الاكلنگ بازي مي كنند. امروز از 
لحاظ غم، سنگين تر از دیروز است و دیروز از لحاظ 
غم ســبك تر از امروز بود؛ یكي بالا یكي پایين و این 
یعني بازي الاكلنگ. مصراع دوم نيز همين خاصيت 

دارد.
***

4. بیتي از ســعدي و پیش بیني هواشناسي: 
دانش آموزان ســال سوم تجربي و ریاضي این بيت از 
سعدي را در بخش شــعرهاي حفظي كتاب ادبيات 

خودشان دارند:
با ساربان بگویيد احوال آب  چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

این بيت سعدي شبيه پيش بيني كارشناسان ادارة 
هواشناســي روزگار ماست؛ كارشــناس هواشناسي 
مي گویــد: فردا برف و كولاك شــدید جــاده را فرا 
مي گيــرد، جــاده لغزنده اســت، از مســافرت هاي 
غيرضروري بپرهيزید یا اصلًا جاده بسته است. سعدي 
نيز همچون كارشناســان هواشناســي دارد هشدار 
مي دهد كه حالِ باران اشــك مرا به اطلاع ســاربان 

برسانيد تا در چنين روزي حركت نكند.

منابع
كتاب هاي ادبيات فارسي )1( و 
)2( و )3( پایه هاي اول و دوم 
و سوم دبيرستان و زبان فارسي 
)2( سال دوم دبيرستان



محمدعلي گلستاني شیشوان
دبير زبان و ادبيات فارسي دبيرستان رازي عجب شير

درنگی در معني و مفهوم 

»نگر تا ...«

چكیده
نگارنده با اســتناد به نظرات بزرگان ادب فارســي و متون معتبر، 
»نگر تا« را در بيتِ »درون دلت شــهر بند است راز/ نگر تا نبيند 
درِ شــهر باز« درس پرورده گویي )زبان و ادبيات فارســي عمومي، 
پيش دانشگاهي(، شبه جمله، و به معني »مواظب باش، مبادا و ...« 

دانسته است.

كلیدواژه ها: نگر تا، تا، شبه جمله، فعل ناقص

در كتاب »تازیانه هاي ســلوك« بيت »از این مرگ صورت، نگر تا 
نترســي!/ ازین زندگي ترس كاكنون در آنــي«، »نگر تا« این گونه 
توضيح داده شده است: »نگر تا: هشدار، زنهار! فعل نگر تا نوعي فعل 
ناقص است كه در یكي دو صيغه بيشتر صرف نمي شود. در مخاطب 
جمع هم »نگر تا« مي گفته اند: »یا مردمان شهر و روستا! نگر تا مني 
نكنيد و نگویيد كه »من« )اسرارالتوحيد 1/ دویست و پنج مقدمه(« 

)شفيعي كدكني، 1372: 463(.
واژه هاي »تا« و »نگر« در معاني و نقش هاي متفاوتي به كار رفته اند. 
به نمونه هایي كه هر دو واژه، شبه جمله و به معني زینهار، مبادا و ... 

اند، اشاره مي شود:
ز صاحب غرض تا سخن نشنوي
كه گر كار بندي پشيمان شوي

)خيامپور، 1372: 165 ـ 167(
به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري

بسا كسا، كه به روز تو آرزومند است
)روزپيكر، 1375: 206 و 207(

»... و تو به گمان در خود نگر، در آفریدگار منگر و در ســاز نگر و 
ســازنده را بشناس و نگر تا درنگ ساخته سازنده از دست تو نرباید 

...« بيدار باش، مواظب باش« )یوسفي، 1368: 9 ـ 10 و 13(.
»... نگر تا ندانند كه تو نقاشــي از آنِ مــن ...« هان، مواظب باش 

)انزابي نژاد، 1368: 80 و 83(.

»... نگهبان این لشــكر اكنون توئي/ نگه كن بدیشــان نگر نغنوي 
...« هان، متوجه باش )صوت تنبيه( )شــعار و انوري، 1368: 162 

و 166(.
»... پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي/ كان سبزه ز خاك لاله رویي 
رســته اســت«؛ مواظب باش كه از روي خواري و حقارت پا بر سر 

سبزه نگذاري )پارسانسب و دیگران، 1391: 50 و 52(.
با توجه به مطالب گفته شــده، به ویژه با عنایت به اعتبار و قدمت 
آثاري كه نمونه هایي از آن ها ذكر شــد، واژه هاي »نگر« و »تا« در 
بيت: »درون دلت شهر بند است راز/ نگر تا نبيند درِ شهر باز«، یك 
جا به معني: »مواظب باش، مبادا و ...، و از نظر دستوري شبه جمله« 
اســت؛ زیرا واژة »تا« را نمي توان جــدا از »نگر« و به معني حرف 
اضافــه، ربط و ... در نظر گرفــت. در غير این صورت، معني مصراع 
نارسا خواهد شــد. بنابراین، معني كلي بيت این است: »راز و سِر، 
درون تو زنداني اســت؛ مواظب باش با سخنان بي ارزش و بيجا راز 

دلت آشكار نشود«.

منابع
1. پارسانســب، محمــد و دیگــران. )1391(. زبــان و ادبيات فارســي )عمومي(. دورة 
پيش دانشگاهي درس مشترك كليه رشــته ها. چاپ هجدهم. تهران: شركت چاپ و نشر 

كتاب هاي درسي ایران.
2. خيامپور، عبدالرســول. )1372(. دستور زبان فارسي. چاپ هشتم. تهران: كتابفروشي 

تهران: شهریور.
3. روزپيكر، حســن. )1375(. منشــور دانش )زبان فارسي عمومي(. چاپ چهارم. تهران: 

انتشارات مرشد.
4. شــعار، جعفر؛ انوري، حســن. )1368(. غمنامة رستم و ســهراب. چاپ سوم. تهران: 

مؤسسه مطبوعاتي علمي.
5. شــفيعي كدكني، محمدرضا. )1372(. تازیانه هاي سلوك. چاپ اول. تهران: انتشارات 

آگاه. پایيز.
6. عنصرالمعالي، كيكاووس. )1368(. گزیدة قابوس نامه. غلامحســين یوسفي. چاپ سوم. 

تهران: مؤسسة انتشاراتي اميركبير.
7. محمــد بلعمي، ابوعلي محمد. )1368(. گزیدة تاریخ بلعمي. به انتخاب رضا انزابي نژاد. 

چاپ سوم. تهران: مؤسسة انتشارات اميركبير.
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ê بهار
آبادي
شادي
زندگي

بهار
چه بي معني است،

 آنجا كه برایش انساني
 مي ميرد

ابراهيم حسنلو

ê حتي اگر بمیرم
مادرم

وقتي خواب پلك هایم را درنوردید
تصویر خورشيد بر صورتت نمایان شد

اما هر چه دورتر شدي
پژواك صدایت

بيشتر به گوش مي رسيد
كه مي گفتي:

حتي اگر بميرم
باز در آغوشمي....

سميرا معتمد جلالي )دانشجوي 
ویراستاري(

ê هفت سین امسال
- در هفت ســين امسال هم جاي تو خالي 

بود 
یك سيب اگر بودي در آن هنگام، عالي بود

- جاي شما خالي! سماق و ساعت و سبزه
یك حبّه سير و سنجد و یك صد ریالي بود

- گلدان جواب حسّ من را جاي تو مي داد
هر چند این گلدان خوش غيرت، ســفالي 

بود

- هي استخاره مي زدم: امسال مي باري؟
باید چه مي گفتم، جوابم خشكسالي بود

- باور نمي كردم به حافظ روي  آوردم
حافظ دلش چون سوخت پاسخ  احتمالي 

بود

- اي كاش مي دانســتم آن لحظــه چــه 
مي كردي

بي من، هواي سفرة تو در چه حالي بود؟

- شاید كنار سفره مشغول دعا بودي
شاید حواس پرتِ من در آن حوالي بود

محبوبه اسماعيلي

معلمان شاعر
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محبوبه اسماعيلي شاعر، پژوهشگر و ادیب 
خوش ســخن هرمــزگان در بندرعباس در 
خانواده اي فرهنگي و ادب دوست به دنيا آمد. 
سرودن شــعر را از 13 سالگي شروع كرد و 
یك سال بعد در مسابقات دانش آموزي مقام 
دوم استاني را به دست آورد. همين موفقيت، 
عاملي بود براي روي نهــادن حرفه اي او به 
دنياي شــعر و شاعري. اســماعيلي از سال 
1379 كــه تحصيل در دورة كارشناســي 
ادبيات فارسي را آغاز كرد، با استقبال شاعران 
برتر هرمزگان مواجه گشت و سال هاي پياپي 
موفق به كســب مقام هاي متعدد در زمينة 
شعر شد؛ از جمله: مقام اول شعر دانشجوي 
شــيراز، مقام اول شعر اســتاني هرمزگان، 
مقام اول شعر عاشــورایي استان، مقام اول 
شــعر عاشــورایي در حوزة هنــر، برگزیدة 
ششمين كنگرة شعر جوان كشور، و برگزیدة 
شــعر زیر آســمان الوند همدان. از محبوبه 
اسماعيلي دو كتاب شعر به نام هاي »تو اتفاق 
نيفتاده اي، نمي فهمي« و »مراعات بي نظير« 
به چاپ رســيده اســت؛ همين طور، ایشان 
داراي مقالات متعــدد تحليلي ادبي و چند 
كتاب پژوهشي با عناوین: آشپزخانة سنتي 
هرمزگان، كهن الگوهاي اســتان هرمزگان، 
نویســندگان كوچك روســتاي ما و اقليم 
بومي در شعر شــاعران هرمزگان مي باشد. 
اسماعيلي چند مجموعه شامل غزل، ترانه 
و اشــعار كودك نيز آمادة چاپ دارد. ایشان 
هم اینك با مدرك كارشناســي ارشد زبان 
و ادبيات فارســي از دانشــگاه پيام نور دبير 
متوسطة دوم آموزش وپرورش ميناب است. او 
در كارنامه اش، دبيري صفحة شعر هفته نامة 
گامرون و سردبيري فصلنامة پژوهشي اورمزد 
و ویراستاري چندین كتاب پژوهشي را دارد.

در اینجا براي نمونه، غزلي از كتاب »تو اتفاق 
نيفتاده اي، نمي فهمي« را مي آوریم.

 نقاش ذهن من! كمكم كن كه پا شوم
دِیني شوم به حضرت شعر و ادَا شوم

فرصت به من بده كه در این عصر، لااقل

تصویر آبدیده ترین نيزه ها شوم
تيرِ مرا به زهر بيالود در كمان

از قيد و بند بومِ تو باید رها شوم
داغي نشسته بر دلِ تاریخ اگرچه من

هفتاد و دو جراحت دل را دوا شوم
بر آن سرم كه سر بسرایم به دست تو

تا انقلاب دیگري از كربلا شوم
***

دو رباعي زیر نيز از كتاب »مراعات بي نظير« 
این شاعر انتخاب شده است:

 مي خواست شبي به اعتقادم برسد
با این همه، باز ایستادم برسد

ناگاه مرا به دست ابليس سپرد
این بار فقط خدا به دادم برسد

***
 دریاي جنوب را نگيرید از من

تأثير غروب را نگيرید از من
این لحظه كنار ساحل گلشهریم
این لحظة خوب را نگيرید از من

***
كتاب »تو اتفاق نيفتــاده اي، نمي فهمي« 
مجموعه اي است از غزليات این شاعر جوان 
كه انتشــارات شــالي آن را به چاپ رسانده 
است. نوبت چاپ اول پایيز 1391 و شمارگان 
آن 1000 جلد است. این كتاب 70 صفحه 

دارد و قيمت آن 3000 تومان است.
تلفن: 44607766ـ021
***

كتاب »مراعات بي نظير« مجموعة رباعيات 
محبوبه اسماعيلي است كه به همت انتشارات 
دارالتفسير قم چاپ شده است. نوبت و سال 
چاپ كتــاب، اول/ 1391 و شــمارگان آن 
2000 جلد اســت. كتاب 40 صفحه دارد و 

قيمت آن 2000 تومان است.

خواندن این دو كتاب به دوستداران شعر و 
غزل معاصر فارسي پيشنهاد مي شود.

معرفي يك شاعر

جواهر مؤذني
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چكیده
اعتــراض، تفســير و ترویج »جــور دیگر 
دیدن« است؛ كشف افق هاي تازه و در یك 
نگاه، پاسخ به نيازهاست براي شكوفایي. در 
گزینش و تدوین متون درسي و در ادامة آن 
در فرایند تدریس، گسترش نگاه اعتراضي، 
ظرفيت هاي بيشتر و تازه تري براي رشد و 
ارتقا فراهم مي كند. براي این كار، از دو متغير 
سود مي برد: متن  و نوع نگاه به متن كه اولي 
را مؤلف در فرایند تدوین تعریف مي كند و 
دومي را معلم در فرایند تدریس. اعتبار هر 
متن به پهنه و ژرفاي آن اســت؛ یعني در 
عين گستردگي، افق هاي تازه تري در اقليم 
نگاه ما باز كند و این توانمندي در هر متني 
نهاده نيســت. بنابراین، مؤلف مي كوشد با 
مهم شمردن اندیشــة اعتراضي، متوني از 
جنس اعتراضي را برگزیند تا زمينه را براي 
نگاه متفاوت معلم به متن فراهم كند و در 
این راستا بر این نكته پاي مي فشارد كه باید 
به مفاهيم آن سوتر متن و لایه هاي زیرین 
آن دســت یافت. پس، این گفتار مي كوشد 
با معرفي ادب اعتراضي، توانمندي هاي آن 
را در شكوفایي استعدادهاي به پستو راندة 

دانش آموزان بررسي كند.
كلیدواژه ها: »ادبيات اعتراضي«، 

»پرنده اي به نام آذرباد«

مقدمه
از ســال 1383 رویكردي تــازه در تأليف 
كتاب هاي درســي پيدا شــده اســت كه 
مي كوشــد شــاهد تجلي توليد و خلاقيت 
در دانش آموزان باشــد. با زایش نخســتين 
كتاب درســي در سال 85، ما شاهد رویش 
مهارت هــاي »اندیشــه ورزي« و »نقــد و 
تحليل« در مدارس بودیم. طلوع خورشيدِ 
آفرینش و خلق و ابداع در افق اقليم اندیشة 
دانش آموزان، نيازمند ستردن ابرهاي تيره و 
تاري اســت كه بر كليت سرزمين باورهاي 
آن ها ســایه انداخته است؛ به ویژه در جهان 
احاطة امواج كه فرصت اندیشه ورزي و به تَبَع 
آن حق انتخاب را گرفته است و خود بر انسان 
حكم مي راند. بســياري از این پاي بست ها 
چون به نام فناوري حيات یافته اند، مقابله با 
آن ها و گسستن زنجير هاي اسارتشان بسيار 
دشــوار مي نماید. گویي در نشئگي فناوري 
به مرگ تدریجي رفتن، سنت شده است و 
اینجا دیگر نه آن تلنگرهاي ادبيات تعليمي، 
توانایي آن را دارد كه تكانشــي را در اقليم 
وجود دانش آموز سبب شود و نه نوازش هاي 
ادبيات غنایي و تلطيف روح عاشقانه، مجال 
مي یابد كه دستي به سر و گوش ذهن و زبان 
بكشد. حتي مشت هاي متورم از رگ غيرت 
ادبيات حماسي هم گویي توان فرو ریختن 

دیوارهاي سنگي فناوري را ندارد. همچنين 
است دیگر ساحت هاي توانمند ادبيات.

مي مانــد ســاحت اعتراضــي؛ آیــا این 
ســاحت، توان و ظرفيت مواجهه و مقابله با 

اهریمني هاي فناوري و امواج را دارد؟
آنچــه در اقليم اعتراضــي روي مي دهد، 
خانه تكاني در پســتوي ذهن اســت؛ یعني 
نيروهاي فعــال ذهن كه بــا احاطة امواج 
مدرنيته و پســامدرنيته ســركوب شده و 
به عقب رانده شــده اند، در پســتوي ذهن 
گرد مي آیند. این نيروهــا دقيقاً چون مواد 
درون آتشفشان اند؛ هميشه در تلاطم اند تا 
راهي بــه بيرون بيابند اما نمي یابند و چون 
به تكانش هایــي، لایه هــاي رویي جابه جا 
مي شوند، این انرژي دائم متلاطم نيز چون 

مواد آتشفشاني فوران مي كنند.
این است ك ما در تأليف كتاب هاي درسي 
و نيــز در تدریس آن ها، هميشــه باید این 
ســؤال را با خود داشته باشيم و بدان پاسخ 
دهيم كه این كتاب ها و مكمل آن، تدریس 
ما، چه اندازه قادر اســت به فوران و باروري 
این نيروهاي خلاق ذهن دانش آموز بينجامد.

در اینجــا باید دو متغير را اصل و اســاس 
دانست: یكي متن و دیگري نوع نگاه به متن. 
اولي را مؤلف تعریف مي كند و دومي را معلم.

علي پوراَمَن 
دكتراي زبان و ادبيات فارسي

مهدي نوروز
استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

حسین قاسمي فرد
دانشجوي دورة دكتري زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

)به مناسبت حضور پرنده اي به نام آذرباد، در 
كتاب هاي درسي ایران(

و نقش آن در فرايند 
آموزش وپرورش
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از سال مذكور كه گفتيم رویكرد تازه اي در 
تأليف كتاب هاي درسي پيدا شد، با متن هایي 
مواجه شــدیم كه این ظرفيت و گنجایش 
را داشــتند كه بتوانند به آن خانه تكاني در 
پستوي ذهن دانش آموز دست یازند و البته 
نتایج ارزنده اي هم در پي داشته باشند. این 
شيوه با فرود و فرازهایي در تأليف كتاب هاي 
فارســي و در كنار آن كتاب تازه نگاشــتِ 
»آموزش مهارت هاي نوشتاري« در دورة اول 
پيش رفت تا رسيد به كتاب هاي دورة دوم. 
در دورة دوم، متناسب با سن و سطح علمي 
دانش آموزان،  دســت ما در گزینش متوني 
از جنس اعتراضي بازتر بود اما مسئله تنها 
با گزینش متون اعتراضي تمام نمي شــود، 
بلكه متغير مهم تر و اساسي تر دیگري لازم 
اســت كه آن را به بار نشاند و آن، »معلم« 
است. بسياري از متوني كه ما در كتاب هاي 
تازه نگاشت آورده ایم، متون غریب و ناآشنایي 
نيســتند و پيش از این هــم در كتاب هاي 
درســي بوده اند؛ پس حضور دوباره شان چه 
توفيري مي كند؟ توفير در نگاه متفاوتي است 
كه جز به هنر تدریس معلم، امكان طلوع آن 
در افق اقليم ذهن و زبان دانش آموز نيست. 
پس بيشتر از آنچه نيازمند متون تازه باشيم، 
نيازمند رویش نگاه تازه اي هستيم كه باید 
در معلم به بار نشيند و تثبيت شود تا او نيز 
بتواند دانش آموزانش را به گلگشت و تفرج 

در گلستان نگاهش فراخواند.
ادبيات اعتراضي، گونه اي از ادبيات اســت 
كه فلســفة »جور دیگر باید دید« را تفسير 
و ترویــج مي كند. ادبيات در ســاحت هاي 
گوناگونش، توانمندي هاي نهفته اي را آشكار 
مي سازد اما به نظر در هيچ ساحتي به اندازة 
ســاحت اعتراضي  اش این ظرفيت را نيافته 
اســت كه بتواند دیگرگونگــي را متجلي و 
متبلور ســازد كه آغاز هر توسعه و ارتقایي 
خود در این »گونــه اي دیگر بودن« نهفته 

است.

متن هاي اعتراضي در كتاب هاي 
درسي

از جمله متون اعتراضي مي توان به برخي 
حكایت هــاي عرفاني آمــده در كتاب هاي 
درســي، به ویــژه حكایت هایــي كــه از 
»اسرار التوحيد« نقل شــده اند، اشاره كرد. 

این اثر، اندیشه هاي ابوسعيد ابوالخير، عارف 
ســدة چهار و پنج، )357 ـ 440 هـ . ق( را 
بيان مي كند كه در بسياري از آن ها مي توان 
گونــه اي دیگر بودن را تجربه كرد. از جمله 
حكایت »یك گام، فراتر« كه در فارسي )1(، 
ص 82 آمده است: »معرف بر پاي خاست و 
گفت: خدایش بيامرزاد كه هر كس از آنجا 
كه هســت، یك گام فراتر آید. شيخ گفت: 
و صلــي الله  علي محمد و آلــه اجمعين؛  و 
دســت به روي فرود آورد و گفت: هرچه ما 
خواستيم گفت و همة پيغامبران بگفته اند،  
او بگفت كه از آنچه هستيد یك قدم فراتر 
آیيد«. )نيزن. ك ص 255 اسرار التوحيد به 
تصحيح ذبيح الله صفا(. آن عبارت اعتراضي 
این اســت: »از آنچه هستيد یك قدم فراتر 
آیيد«. شيخ خود مي گوید كه همة آنچه ما 
)عرفا و اولياي خدا( مي خواستيم بگویيم و 
همة پيغامبران گفته اند در این عبارت گرد 

آمده است.
در تفسير رویة اعتراضي این سخن كه در 
نهایت ایجاز بيان شــده است، این سؤال را 
باید طرح كــرد: چه قلمروي مي توان براي 
این عبارت تعيين كرد؟ یعني ظرفيت این 
سخن چه اندازه  است و تا چه اندازه  مي توان 
آن را گسترش داد؟ چه سطوح و لایه هایي 

مي توان براي آن در نظر گرفت؟
گفتيم كه خود شــيخ براي آن قلمروي از 
آدم تــا خاتم تعریف مي كند. ما در مواجهه 
با آن به چه دریافت هایي مي رسيم؟ ارتقا و 
پيشرفت، جور دیگر بودن، تغيير وضعيت، 
تجربــة احــوال و عوالم دیگــر ... تازه این 
یك ســطح از سطوح آن مي تواند باشد. در 
سطحي دیگر مي توان به نتایج آن اندیشيد: 
ارضا و خرسندي،  شادابي و نشاط، شكوفایي 

و باروري ...
همة این رهــاورد را مدیون این ســخن 
اعتراضي هســتيم كه ما را برمي انگيزد تا 

گامي فراتر نهيم از آنچه هستيم.
»عظمت نگاه« عنوان دیگري اســت براي 
یكي  دیگر از متون عرفانــي ـ اعتراضي از 
»مائده هاي زميني« »آنــدره ژید«. كه ما 
براي فارســي )1( در بخش ادبيات جهان 
آورده ایم. آندره ژید )1951 ـ 1869 م( این 
اثــر را در 1897 م پدید آورده و مائده هاي 
تازه را هم در 1935 بدان افزوده است. بياني 

است صادقانه از تعاملات دروني خویش، یا 
آن گونه كه خود مي گوید: »وفاداري عميق 
دل و اندیشــه« )ن.ك دیباچة همين اثر(. 
اعتراضي بودنِ آن نيز بــه پایه بودنِ اصل 
اعراض از یك ســویه و یكسان نگري است؛ 
یعني رســيدن به این نكته كه »اي كاش، 
»اهميت« )عظمت( در نگاه تو باشــد و نه 
در آن چيزي كه بدان نگاه مي كني« )ژید، 

.)19 :1388
ژید، خود در توجيه و تفسير نگاه اعتراضي 
خویش، در دیباچة اثرش مي آورد: »من این 
كتاب را هنگامي نوشتم كه ادبيات به شدت 
بوي تصنع مي داد، بوي نا مي داد، هنگامي 
كه مي پنداشتم بایستي هرچه زودتر كاري 
كرد كــه ادبيات دوباره به مســائل زميني 
بپردازد و صاف و ساده پاي برهنه بر خاك 
نهد.« )همــان: 9(. پس »عظمت نگاه«، ما 
را در »نوع نگاه به متن« یاري خواهد كرد؛ 
اینكه خودِ متن یك طرف قضيه اســت و 

اصل، نگاه ما به متن است.«
اثر اعتراضي دیگري كه در كتاب فارسي )2( 
و در بخش ادبيات جهان، اجازة حضور یافته 
و موضوع این گفتار نيز محسوب مي شود، 
»جاناتان، مرغ دریایي1« اثر »ریچارد باخ2« 
اســت. باخ )ت: 1936 م(، آن را در 1970 
م. نوشــت. این اثر را ســودابه پرتوي با نام 
»پرنده اي به نام آذربــاد« )1362( ترجمه 
كــرده، كه البته ترجمه اي آزاد محســوب 
مي شود و شــخصيت هاي داستان را با آب 
و گل فرهنگ فارســي سرشته و تغيير نام 

داده است.
باخ در این اثر كه باید گفت تنها اثر معروف 
او هم هست كه شهرتي برایش فراهم آورده ، 
از »منطق الطير« عطار الهام گرفته است و 
برداشتي آزاد از آن دارد. پس، از این حيث 
مي توان براي بيشــتر شاخصه هاي تفكري 
كه در این اثر پرورده شــده و برآمده است، 

برابرهایي از منطق الطير نقل كرد.
در ایــن اثر »جاناتــان« )آذرباد( پرنده اي 
است كه به دریافتي ژرف تر از »پرواز« دست 
یافته و این به حيات او سمت وســویي ویژه 
و متفاوت با دیگر پرندگان بخشــيده است. 
نمونة »سي مرغي« كه از ميان هزاران مرغ با 
تغيير نگاه خود برمي آیند و متمایز مي شوند 
و آن ها هســتند كه بــه دریافت حقيقت 
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وجودي خود )ســيمرغ( نائل مي شــوند. 
باخ در این اثر با جاناتان )آذرباد(، اندیشــة 
اعتراضي و سير ارتقایي آن را بيان مي كند.

آذرباد در نخستين مرحله به این مي اندیشد 
كه توانمندي هایش در پرواز، بيشتر از این 
است كه مرغان دیگر بدان بسنده كرده اند، 
یعنــي »ســفري از خود« مي آغــازد تا به 
»خود« برسد. این سفر بي دریافت »آزادي« 
ممكن نيست؛ یعني »ما آزاد هستيم به هر 
كجا كه مي خواهيم برویم و آنچه هســتيم 
باشيم« )باخ، 1362: 70(. این سفر در خود، 
سفر اندیشه اســت و همچون مولانا همة 
سرزمين وجودي بشــر را اندیشه مي داند 
)ن.ك همان، 69(. رسيدن اندیشه به آزادي 
هم یعني گذشــتن از همة محدودیت ها؛ 
حتي اگر قوانين جامعه باشد )همان: 77(. 
یعني نویســنده، به این پرسش هم پاسخ 
مي دهد كه »آیا جور دیگر بودن، سرپيچي 
از قوانين اجتماع نيســت؟ و اگر هست، آیا 
این سرپيچي در راســتاي آفرینش یعني 
شكوفایي توانمندي هاي نهاده در اوست یا 
انحطاط و به هرز رفتن آن توانمندي ها؟« و 
به این نتيجه مي رسد كه طبيعت و جوهر 
ما، طبيعت و جوهر بي محدودیت اســت و 
همين طبيعت، خود به ما مي آموزد كه باید 
جور دیگر بود. گذشتن از قوانين متعارف هم 
خود به معناي تمسخر كردن آن ها و آسيب  
زدن به نظم عمومي نيســت بلكه مي گوید 
این قوانين كلي است و همة توانمندي هاي 
مرا در برنمي گيــرد و من مي خواهم اثبات 
كنــم كه مي توانــم فراتر از این ها باشــم. 
»سرپيچي از قوانين اجتماع؟ این غيرممكن 
اســت! برادران من، چه كسي مسئوليت را 
بهتر از آن مرغ دریایي مي فهمد كه مفهوم 
و هدف والاتري در زندگي مي جوید؟ ... حالا 
دليل دیگري براي زندگي داریم: آموختن، 
یافتن و آزاد بودن« )فارسي )2(، ص 150/ 

باخ، 1362: ...(.
آذربــاد معناي حيات را تنها در جور دیگر 
بــودن مي فهمد و در هر مرحله، جلوه اي از 
جلوه هاي آفرینش و رازي از اســرار آن را 
كشف مي كند و توانمندتر مي شود و حتي 
مي رســد به آنجا كــه مي تواند محدودیت 
»زمــان« را نيز بشــكند و در یك زمان از 
جایي به جــاي دیگر بــرود؛ همان كه در 

اصطــلاح عرفا به آن »طــي الارض« گفته 
مي شود.

اینكــه در كلام خــدا،  بيشــتر مــردم 
»نمي اندیشــند« و »نمي فهمند«، خود از 
این روســت كه این روزمرگي، نشــئگي و 
رخوتــي به همراه دارد و انســان را به یك 
زندگي مرداب گونه عــادت مي دهد؛ آنگاه 
كســاني مي آیند و سُــقُلمه اي مي زنند و 
تكانشي را سبب مي شــوند. این تكانش ها 
مرداب را البته درهم و مضطرب مي ســازد؛ 
چه بوي تعفن آن بلند مي شــود و مسلم، 
او این را نمي پســندد. اینكه عموم مردم و 
به ویژه پيران، چندان به تغيير و تحول روي 
خوش نشان نمي دهند، خود از این روست 
كه ایــن دگرگوني ها آرامــش مرداب گونة 
آن ها را به هم مي زند. بنابراین، نخســتين 
مخالفان اندیشة اعتراضي،  عوام و در سر آن 
شــيخان اند؛ چنان كه حضرت رسول )ص( 
بدان اذعان مي كند: »خداوند مرا بشــير و 
نذیر برانگيخت. پيران با من مخالفت كردند 
و جوانان با من هم پيمان شدند؛ زیرا جوانان 

دل هاي نرم و مهربان دارند.

مراحل شكوفایي تفكر اعتراض 
در آذرباد

سير و ســلوك یا آن وادي هایي كه آذرباد 
طــي مي كند تــا از خود به خود برســد و 
خود را بيابد، تفاوت چنداني با هفت وادي 
منطق الطير ندارد؛ هر دو بياني نمادین دارند 

اما قالب ها متفاوت است.
در عرفان ما »شك را آغاز یقين گفته اند«؛ 
یعني دریافــت این نكته كه توانمندي هاي 
من در همين حيات محدود و تنگ كه دارم 
خلاصه نمي شــود، و این شك هم البته در 

هر كسي نمي روید؛ زمينة رشد باید باشد.
در آذرباد نيز این گونه آغاز مي شود:

ـ »بيشتر مرغ هاي دریایي نمي خواستند، 
بيــش از آنچه راجع به پرواز مي دانســتند،  
بياموزنــد. براي آن ها فقط پــرواز به طرف 
ساحل براي دست یافتن به غذا مطرح بود 
ولي آذرباد بيش از هــر چيز در زندگي از 

آموختن پرواز لذت مي برد.«
ـ »من مي خواهم نهایت توانایي خود را در 

كار پرواز بسنجم.«
ـ »براي من سخت است كه مثل دیگران 

باشم.«
ـ ما مي فهميم كه توانایي ما مرغان دریایي 
بيــش از آن اســت كه گمــان مي كردیم. 
حالا زندگي چقدر پرمعني شــده است. ما 
مي توانيم در زندگي هدف دیگري داشــته 

باشيم.
ـ زندگي یكنواخت، ترس و خشم عواملي 
هســتند كه عمر مرغان دریایــي را كوتاه 

مي كند.
ـ فراموش مكن كه شاید ميان یك ميليون 
مرغ دریایي، تو تنها كســي بودي كه این 

طرز فكر را داشتي.
ـ باید بفهميم هــدف ما در زندگي یافتن 
تكامل و سپس نشان دادن راه آن به دیگران 

است!
مسير سير و ســلوك در عرفان ما بسيار 
سخت و دشوار تعریف و توصيف شده است؛ 
بنابراین، گام نهادن در این مسير انگيزه اي 
دوچندان مي خواهد. این است كه آغاز باید 
توفاني و با یك جهش انقلابي و استحاله اي 
در اقليــم وجود آغاز شــود. این انگيزه هم 
دســت نمي دهد، مگر با دركــي ژرف كه 
نســبت به خود و توانمندي هاي خود پيدا 
مي كنيم. البته این جست وجو در لایه هاي 
زیرین وجود در بشــر ذاتي است ـ به این 
نكته اشاره كردیم ـ اما به كارگيري این نيرو 
در فرایند آموزش نيازمند درنگ در لایه هاي 

ژرف  تر متن است، و این خود، یعني چه؟
بنيــان اعتراض، ـ گفتيــم ـ بر جور دیگر 
دیدن اســتوار است؛ همة آنچه ما به عنوان 
ابزار و امكانات شــناخت متن مي شناسيم، 
نظير امكانات دســتوري و آرایه ها و فنون 
ادبي، در نــگاه اعتراضي مركــبِ ما براي 
رسيدن به لایه هاي متن است و این نكته  اي 
است كه اغلب به جاي وسيله، خود، هدف 
قلمداد مي شوند و معلم به جاي راكب بودن 
بر این امكانات تا شــناخت متــن را براي 
دانش آموز تسهيل كند، مركب این امكانات 
واقع مي شــود و خود و دانش آموز و متن را 
در آوار انبوهي از این اطلاعات گم مي كند.

بگذارید این نكته را با مثال ساده اي روشن 
كنيــم. نغمة حروف )واج آرایي( یكي از آن 
امكانات ادبيِ زبان است كه مي تواند با ایجاد 
موســيقي خاص ما را به معاني خاص متن 
رهنمون شــود اما، ما در آموزش چگونه از 
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موسيقي براي او ساخته است، توصيف كند؛ 
یعني آن معاني و درك و دریافت حاصل از 

موسيقي واج ها را استخراج كند.
اگر اقليم وجــود دانش آمــوز را هم یك 
متــن بدانيم ـ كه البته چنين هم هســت 
ـ در مواجهــه بــا متوني از جنــس آذرباد 
هم باید تكيه ما بر این اصل اســتوار باشد 
كه وراي آنچــه در ظاهر از خود مي بينيم، 
حقيقتي دیگر اســت، دنيایي دیگر است. 
توانمندي هاي ما بسيار فراتر و فراخ تر از این 
است كه مي بينيم. پس، توقف در ظاهر ما 
را خواهد فریفت و از متن حقيقي وجودمان 

دور خواهد ساخت.
و بسيار روشن است كه اگر بتوانيم تصاویر 
و حتي تصوراتي از آن دنيا هاي نامكشــوف 
وجودمان ارائه كنيم، چــه اندازه مي تواند 
اشــتياق دانش آموزانمان را براي كشــف 
آن ها برانگيزد. ما هميشــه گله مندیم كه 
این دانش آموزان اصــلًا در فضاي دیگري 
سير مي كنند و كسي به تدریس ما توجهي 
نــدارد. به نظر، این گله مندي باید بيشــتر 
متوجه شــيوة تدریس خودمان باشــد: آیا 
ما توانســته ایم غذاي فكري و روح و روان 
آن ها را آن گونه كه ذائقه شان مي طلبد، ارائه 

كنيم؟ به قول پژمان بختياري:
گفتم مَهِ من از چه تو در دام نيفتي

گفتا چه كنم؟ دام شما دانه ندارد
ما بــراي صيد مــرغ دل دانش آموزانمان 
دانــه اي نپاشــيده ایم. ســرزمين وجــود 

دانش آموز، عطشناك فریاد مي زند:
بر كفِ من نهِ شراب آتشين
وانگه آن كرّ و فرِ مردانه بين

)مولوي، 1371، 6: 2017(
و اگر پرسيده شــود كه اصلًا زمين وجود 
دانش آموز عطشناك نيســت و در احاطة 
امواج فناوري هاي اســتعدادكش با سُموم 
اطلاعات از پيش طراحي شــده، سمپاشي 
شده آن چنان كه او را در نشئگي كاذب فرو 
برده و آرام آرام از همة داشــته هایش تهي 
مي سازد و مي خشكاند؛ اینجا چه باید كرد؟ 
پاسخ آن هم به اشاره رفت و به بيت مولانا 

تأكيد مي شود كه:
آب كم جو تشنگي  آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست
)مولوي، 1371، 3: 3211(

این توان بهره برده ایم؟ ما آموزش داده ایم كه 
چگونه آن آرایه را در متن پيدا كنند؛ یعني 
گفته ایم اجتماع چند واج كه تلفظ یكساني 
دارند در یك جا، واج آرایي را مي سازد؛ یعني 
دقيقاً همان روشــي كه به دانش آموز اول 
دبستاني براي آموزش حروف یاد مي دهيم 
و مي گویيم مثلًا حرف هاي »ج« را در این 
جمله یا متن پيدا كن یا بگو چند تا حرف 
»ج« در ایــن متن اســت؟ بــه دانش آموز 
دبيرستاني نيز در همين حد مي گویيم كه 

هرگاه دیدي چند حرف از یك شــكل در 
یك مصراع یا بيتي آمده، واج آرایي است.

و این البته فاجعه است و آموزش نيست. ما 
باید بگویيم: آیا آن موسيقي را كه از اجتماع 
واج هاي مشترك پيدا مي شود، مي شنوي؟ 
و اگر نمي شنود، با خوانش درست و رعایت 
لحن، مهارت گوش دادن و شنيدن را در او 
تقویت كنيم. مسئله به اینجا ختم نمي شود. 
آنگاه كه او آن موسيقي را دریافت، باید به او 
كمك كنيم تا فضا و عالم تازه اي را كه این 
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گفته شــد:»كه عشــق آســان نمود اول 
ولــي افتاد مشــكل ها«؛ در مرحلة دیگري 
از شــكوفایي اندیشــة اعتراضي در آذرباد، 
نویسنده به این مسئله مي پردازد كه براي 
جــور دیگر بودن باید هزینــه كرد اما این 
هزینه و تحمل دشــواري هاي راه از جنس 
یأس جانكاه نيست؛ شبيه گرفتار و دربندي 
نيست كه تنها به خلاصي مي اندیشد بلكه 
دچار و غرقه اي است كه به استغراق بيشتر 
مي اندیشــد و از این غرقگي لذت مي برد و 
سرخوش مي شود. »اسيرش نخواهد رهایي 
ز بند«. آذرباد به این دریافت مي رســد كه 
باید بر ترس خود غلبه كرد؛ نباید به هيچ  جز 
پيروزي اندیشيد. آنگاه كه به توانمندي هاي 
خود پي مي بري، تــازه زندگي برایت معنا 

مي یابد )فلسفه حيات آشكار مي شود(.
ـ تنها عشق بياموز و در این راه بكوش.

ـ مفهوم عشق ورزیدن براي او این بود كه 
آنچه را دریافته است به مرغان دیگري كه 

مي خواهند، بياموزد.
ـ پرواز روح و اندیشــه مانند پرواز جســم 

مي تواند تحقق پذیر باشد.
ما تنها جسم نيستيم بلكه مظهر و نمایندة 
كاملي از آزادي و بلندپروازي هستيم كه با 

هيچ چيز محدود و مقيد نمي شود.
ـ هر یــك از ما صورتــي از آزادي مطلق 

هستيم.
ـ هر چيــزي را كه باعــث محدودیت  ما 
مي شــود، باید پشت سر گذاشت؛ حتي اگر 

قوانين اجتماع باشد.
ـ او تنها جســمي مركب از استخوان و پر 
نيست بلكه مظهر و نمایندة كاملي از آزادي 
و بلندپروازي است كه با هيچ چيز محدود 

و مقيد نمي شود.
ـ سرتاسر بدن شما چيزي جز اندیشه هاي 
شما نيست؛ یعني همان طور كه شما خود را 
مي بينيد. اگر زنجيرهایي كه بر روي افكار 
شماست، بشــكند، زنجيره هاي جسم شما 

نيز از هم مي گسلد.
ـ هر یــك از ما در واقــع صورتي از مرغ 

حقيقت هستيم، صورتي از آزادي مطلق.
ـ وقتي كسي هدفي غير از آنچه همه دارند 
دنبال كند، مي گویند یا خداست یا شيطان.
ـ تــو باید تمرین كنــي و مرغ حقيقت را 
مشــاهده كني؛ حقيقتي كه در باطن همة 

مرغان نهفته است و باید آن ها را یاري كني 
كه این حقيقت را در درون خویش ببينند.

و بدین ســان، جاناتان مرزهاي آگاهي را 
درمي نــوردد. اكنون او دیگــر خودِ آگاهي 
و نور اســت. آخرین درس هایــش را براي 
شــاگرد و جانشــينش، فلچر، بازمي گوید، 
همچون آن قو، در فرهنگ و ادب ما آخرین 
و زیباترین آوازش را ســر مي دهد و آن گاه، 
غرق در فرازماني از چشم ها ناپدید مي شود. 
»فلچ نازنينم، چيزي را كه چشمانت به تو 
مي گویند باور مكن. تمامي چيزهایي كه به 
تو مي نمایانند، بندهایي بر بال و پر تو اند. با 
چشم خِرد بنگر، چيزي را كه فرا گرفته اي 
دریاب، و آن زمان خواهي توانســت راه به 

پرواز درآمدن را بشناسي.«
»سوســوي نور رنگ پریــده، رنگ باخت. 
جاناتان مرغ دریایي در تهي آسمان ناپيدا 

شد« )باخ، 1396: 96(.

5. نتیجه
ادب اعتراضــي و حضور آن در كتاب هاي 
درسي، پاســخ به این پرسش مقدر است: 
»متون كتاب هاي درســي جدید تفاوتي با 
متون كتاب هاي درسي گذشته ندارد؛ پس 
لازمة گزینش دوبارة آن ها در چيســت؟« 
ادب اعتراضــي بر پایة مباني خود پاســخ 
مي دهد كه: متون همان اســت اما نگاه ما 
به متن تغيير یافته است یا باید تغيير یابد؛ 
یعني اگر بنــا به دلایل متعــدد، ما از آن 
ظرفيت و توان ذاتي ادبيات نمي توانســتيم 
بهره اي داشــته باشــيم و تنها در رویة آن 
توقفي عقيم و یائس داشتيم، اكنون در سایة 
ادب اعتراضي، با اعراض از سطحي نگري و 
توقف در رویة آن، در پي كشــف لایه هاي 
زیرین آن هستيم و از رهاورد پاسخ به این 

پرسش، نتایج زیر را انتظار داریم:
ـ تغيير نگاه به متن و در پي آن طلوع افقي 

تازه در اقليم اندیشة معلم و دانش آموز؛
ـ ایجاد ظرفيت هاي گسترده براي جولان 

اندیشة دانش آموز و ارتقاي آن؛
ـ كشــف، ابداع و استخراج مضامين تازه و 
در پي آن، تركيب و ساخت اقليمي متفاوت 

و نو در عرصة تفكر.

پي نوشت ها
1. Jonathan Livingston Seagull  
2. Richard Bach

منابع
1. قرآن كریم.

2. انصاري، خواجه عبدالله. )1371(. مجموعه رســائل 
خواجه عبدالله انصاري، محمد ســرور مولایي. تهران: 

توس.
3. باخ، ریچارد. )1362(. پرنده اي به نام آذرباد. ترجمة 

سودابه پرتوي. چ چهارم. تهران: اميركبير.
4. باخ، ریچارد. )1396(. جوناتــان،  مرغ  دریایي. ترجمة 
هرمــز ریاحي و فرشــته مولــوي. چ چهاردهــم. تهران: 

اميركبير.
5. ژیــد، آندره پل گيــوم. )1388(. مائده هاي زمین و 
مائده هاي تازه. ترجمة مهستي بحریني: چ پنجم. تهران: 

نيلوفر.
6. سپهري، سهراب. )1374(. هشت كتاب. چ سيزدهم. 

تهران: كتابخانه طهوري.
7. ســعدي، مصلح الدیــن عبدالله. )1379(. بوســتان. 
تصحيح و توضيح غلامحسين یوســفي. چ ششم. تهران: 

خوارزمي.
8.  سعدي، مصلح الدین عبدالله. )1374(. دیوان غزلیات 
استاد سخن سعدي. به كوشش خليل خطيب رهبر. چ 

هشتم. تهران: مهتاب.
9. عطار، فریدالدیــن. )1374(. منطق الطیر. به اهتمام 

سيدصادق گوهرین. چ یازدهم. تهران: علمي و فرهنگي.
10. محمدبــن منــور. )1384(. اســرار التوحید في 
مقامات الشیخ ابي سعید. به اهتمام ذبيح الله صفا. چ 

دوم. تهران: فردوس.
11. مولوي، جلال الدین محمد. )1371(. مثنوي معنوي. 

نسخة نيكلسون. چ دوم. تهران: نگاه و علم.
12. المعــري، ابي العــلاء )1420 هـــ ـ 199م(. دیوان 
اللزوميات )جلد 1 و 2(. شرح و ضبط غرید الشيخ. چ اول. 

بيروت: مؤسسة اعلمي.
13. نجم رازي، عبدالله بن  محمد. )1386(. مرصاد العباد 
من المبدأ الي المعاد. به اهتمام محمد امين ریاحي. چ 

دوازدهم. تهران: علمي و فرهنگي.
14. نيچه، فریدریش، و دیگــران )1389(. هرمنوتیك 
مدرن. ترجمة بابك احمدي و ... . چ هشتم. تهران: مركز.
15. نيچــه، فریدریش، و دیگران . )1395(. فارسي )1(. 

تهران: وزارت آموزش وپرورش.
16. نيچــه، فریدریش، و دیگران . )1395(. فارسي )2(. 

تهران: وزارت آموزش وپرورش.
17. نيچه، فریدریش، و دیگران . )1385(. مینوي خرد. 

ترجمة احمد تفضلي. چ چهارم. تهران: توس.
مقالات

1. اســداللهي، خدابخش. )1387( فــروغ فرخزاد و 
نظریة خودشكوفایي آبراهام مزلو. فصلنامة علمي ـ 
پژوهشي علوم انساني دانشگاه  الزهرا )س(. سال هجدهم، 

شمارة 74.
2. شميســا، ســيروس. یك روایت از دو شكســت. 
دانشــگاه علوم انســاني و مطالعات فرهنگي. اردیبهشت 

1389، دفتر سيزدهم.
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چکیده
ســه علم معانی، بيان و بدیع عمده ترین 
مباحــث بلاغت زبــان عربی و فارســی 
هســتند که درک زیبایی های آثار ادبی تا 
حدود زیادی درگرو آشنایی با آن هاست. 
علوم بلاغی،  همواره در معرض نقد و تغيير 
و تحول بوده اند، بنابراین، ضروری اســت 
که کتب درســی هم متناسب با تغييرات 
موجود و معقول، بازنگری و اصلاح شوند. 
کتاب آرایه های ادبی دورة متوســطة دوم 
از معدود کتاب های موفق درســی است 
که توانسته اســت رضایت نسبی معلمان 
و دانش آموزان را به دست آورد ولی با این 
همــه، ناگزیر از بازنگری و اصلاح مواردي 
در ایــن كتاب هســتيم. در ایــن مقاله، 
ضمن مروري بر كتــب مهم بلاغي عربي 
و فارســي، به صورت اجمالی به محاســن 
و معایــب کتاب آرایه های ادبی اشــاره و 
پيشــنهادهایی نيز برای رفع کاستی های 

موجود ارائه شده است.

کلیدواژه ها: بلاغت، آرایه های ادبی، 
معانی، بيان، بدیع.

1. مقدمه
درک زیبایی های آثار ادبی در گرو آشنایی 
با علوم بلاغی اســت که ســه علم معانی، 
بيــان و بدیع را در برمی گيــرد. در برخی 
کتب بلاغی ســنتی،  عروض و قافيه را نيز 
همراه آن ها آورده اند. علم معانی دانشــی 

است »که به وسيلة آن، الفاظ و کلام را، از 
لحاظ برابر بودن با مقتضای حال و مقام و 
شأن شنونده می توان شناخت« )رضانژاد، 
1367: 48(. علــم بيان هــم ایراد معنای 
واحد است به طرق مختلف؛ به گونه ای که 
از نظر دلالت بر آن معنی، بعضی آشــکار 
و بعضی آشــکارتر و بعضی پوشيده باشد 
)ســکاکی، 140:1348(، )همــان: 538(. 
خطيــب  قزوینی در »الایضــاح«، بدیع را 
علمی می داند که »یعرف به  وجوه تحسين 
الکلام بعد رعایئ تطبيقه علی مقتضی الحال 
و وضــوح الدلالــه«1 )خطيــب قزوینی، 

بی تا:190(.
فراوانی در زمينة  تاکنون پژوهش هــای 
علــوم و کتب بلاغــی صــورت گرفته و 
ضروری است که در تأليف کتب درسی از 
نتایج چنين تحقيقاتی استفاده شود ولی 
کتاب آرایه های ادبی ســال سوم انسانی، 
سال هاســت بدون تغيير باقی مانده است 
و تغييــر جزئی صورت گرفته هم ـ حذف 
مبحث تشــبيه مرکب ـ نقص بزرگ این 
کتاب به نظر می رســد. با مــروری گذرا 
برآثار بلاغی ســنتی و نارسایي هاي آن ها 
و از نظر گذراندن آثاري كه سعي كرده اند 
طرحي نو دراندازنــد و عيوب موجود در 
كتب گذشــتگان را رفع نمایند، سؤالاتی 
در ذهن ما دبيران ادبيات ایجاد می شــود 
که برخی از آن ها از این قرار است: آیا در 
طول این ساليان طولانی، کتاب آرایه های 

ادبی آسيب شناسی شده است؟ برای رفع 
برخی اشــکالات جزئی موجود در آن، که 
بعضاً توســط دبيران محتــرم ادبيات هم 
اقداماتی صورت  اطلاع رسانی شــده، چه 
گرفته است؟ دبيران ادبيات که مسئوليت 
تدریــس این کتاب را برعهــده دارند و از 
نزدیک و به طور محســوس با مســائل و 
مشــکلات یاددهی و یادگيری درگيرند، 
در تدوین این کتاب چه نقش و جایگاهی 
داشــته اند؟ آیا هنوز زمــان بازنگری در 
کتاب آرایه های ادبی فرا نرســيده است و 
این کتاب باید به همين صورت، همچون 
ميراثی از نســلی به نســلی دیگر منتقل 
شــود؟ آیا طبقه بندی صنایع بدیع در این 
کتاب به دو بخش لفظی و معنوی کفایت 

می کند؟
در این مقالة مختصر بــا مروری بر کتب 
بلاغی عربی و فارســی و ذکر نارسایی های 
آن ها به نقد کتاب آرایه های ادبی و ضرورت 
بازنگــری در تدویــن آن می پردازیم و در 
پایان هم برای رفع کاســتی های موجود، 

پيشنهادهایی می دهيم.

2. نگاهی اجمالی بر کتب بلاغی 
عربی و فارسی

تاکنون در دو زبان عربی و فارســی، کتب 
متعددی در موضوع بلاغت نوشــته شده 
است. در زبان عربی تحت تأثير قرآن کریم 
در قرون اوليه، کتبی بــا نام معانی القرآن 

محمد قاسمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی 
و دبير زبان و ادبيات فارسی مرکز 
استعدادهای درخشان شهرستان بناب

ضرورت بازنگری در کتاب
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نوشــته شــد که در آن ها مطالبی درمورد 
علوم بلاغی یافت می شود. 

در دوره های بعــد، افرادی چون اصمعی 
.( در »معانی الشــعر«،  )متوفی، 217 هـ 
جاحظ )متوفی 255 هـــ .( در »البيان و 
التبيين«، ابن قتيبه )متوفی 276 هـ .( در 
 ). »ادب الکاتب«، مبــرد )متوفی 285 هـ
در »الکامــل فی اللغــه و الادب«، ثعلب 
)متوفی 291 هـ .( در »قواعد الشعر«، ابن 
معتــز )متوفی 296 هـــ .( در »البدیع«، 
 322 )متوفــي  محمدبن طباطبایــي 
هـــ( در »عيار الشــعر«، قدامه بن جعفــر 
)متوفــي 337هـ( در كتب »نقد الشــعر« 
و »نقد النثر«، ابوهلال عســگري )متوفی 
395 هـ.( در »الصناعتين«، ابن رشــيق 
قيروانی )متوفی 456 هـ .( در »العُمده في 
محاسن الشعر و آدابه« به بلاغت و مسائل 
مربوط بدان پرداخته اند تا اینكه عبدالقاهر 
جرجانــي )متوفي 471 هـــ( با دو کتاب 
»دلائل الاعجاز« )معانی( و »اسرارالبلاغه« 
)بيان( بلاغت را به کمال خود رسانيد. در 
واقع، کتب بلاغی او در زبان عربی، اساس 

بلاغت به شمار می روند. 
چــون  افــرادی  بعــد،  دوره هــای  در 
زمخشری )متوفی 538 هـ .( در »اساس 
البلاغه«، ســکاکی )متوفی 471 هـ .( در 
»مفتاح العلــوم«، ابن اثيــر )متوفی 637 
هـ .( در »المثل الســائر فی  ادب الکاتب و 
الشــاعر«، خطيب دمشــق )متوفی 739 
ســعيد  »تلخيص المفتــاح«،  در   ). هـــ 
تفتازانــی )متوفی 793 هـ .( در »مطول« 
قلقشندی )821 هـ  و »مختصر المعانی«، 
.( در »صبح الاعشی«، ســيوطی )متوفی 
911 هـــ .( در »المزهر«، پيرو عبدالقاهر 
و تشــریح کنندة مطالب او هستند. بلاغت 
عربی از قــرن نهم هيچ گونــه نوآوری و 
درخششــی ندارد و کتاب قابل ذکری هم 
در ایــن زمينه دیده نمی شــود و هر چه 

هست، تکرار بيهودة مکررات است.
در بلاغت فارســی تا قــرن پنجم کتاب 
مستقلی در دست نيست. شاید علت اصلی 
این امر، آشــنایی ایرانيان با زبان عربی و 
بی نياز دانستن خویش از پرداختن به این 
موضوع باشــد. محمدبن عمر رادویانی در 
قرن پنجــم، »ترجمان البلاغه« را به زبان 

فارسی تأليف کرده اســت که تا مدت ها 
آن را به فرخی نســبت می دادند و با پيدا 
شدن نســخه ای،  استاد احمد آتش معلوم 
کرد کــه از آن رادویانی اســت. در قرن 
ششم نيز، رشــيد وطواط، »حدائق السحر 
فی دقایق الشــعر« را نوشــت و برخــلاف 
ادعــای خــود، حداکثــر، کاری در حد 
»ترجمان البلاغه« توانسته است ارائه دهد.

در قــرن هفتم، شــمس قيــس رازی، 
مهم ترین اثــر بلاغی فارســی، »المعجم  
فی  معایير اشــعار العجم« را تأليف کرده 
است. در زبان فارســی دوره های بعد نيز 
اثر شاخصی دیده نمی شود و اگرهم باشد، 
تکرار مطالب کتــب اولية بلاغت عربی و 

فارسی اســت. از معروف ترین کتاب های 
از  »حدائق الحقایــق«  بعــد،  دوره هــای 
شــریف الدین حســن بن محمــد رامی، 
»بدایع الافــکار فــی صنایع الاشــعار« از 
ملاحسين واعظ کاشفی، »مدارج  البلاغه« 
از رضاقلی خان هدایت، »ابدع البدایع« از 
شــمس العلماء گرگانــی، »درة نجفی« از 
نجفقلی ميــرزا، »فنون بلاغت و صناعات 
ادبی« از علامــه همایی و »معالم البلاغه« 
از محمدخليل رجایی را می توان نام برد. 
بعد از کتب فوق کتاب های درسی بلاغت 
فارسی قرار می گيرند که در دهه های اخير 

نوشته شده اند.
ســارلی و سعادت درخشــان در مقاله ای 
با عنوان »دوره بنــدی تاریخ دانش بلاغت 
فارسی«، كتب بلاغی را با توجه به محتوای 
آن ها به چهار دوره تقســيم کرده اند که به  

خوبی سير تاریخی نوشــتار کتب بلاغت 
فارسی را نشان می دهد. این چهار دوره به 

ترتيب تاریخی عبارت اند از:
1. »دورة بومی ســازی )از قــرن پنجم تا 
هفتم هجــری( کــه دورة آغازین بلاغت 

فارسی است؛
2. دورة شــرح و تقليد )از قرن هشتم تا 
پيش از دورة معاصر( که عصر شرح نویسی 

بر کتاب های دورة بومی سازی است؛
3. دورة هندی گرایی )مقارن با رواج سبک  
هنــدی( که در آن فارسی نویســان هند و 
ســبک هندی می کوشند سخن فارسی را 
بــه ميزان نظام بلاغــی برگرفته از هندی 

برسنجند؛
4. دورة بلاغت مدرسی )دورة معاصر( که 
دورة متأخرتر اســت و کتاب های درســی 
بلاغت فارسی را شامل می شود« )سارلی و 

سعادت درخشان، 1389: 8(.

3. نقد کتاب آرایه های ادبی
با توجه به نقش محوری کتاب های درسی 
در تعليم و تربيت دانش آموزان کلية دوره ها، 
ضروری است که این کتب را به طور مستمر 
معلمانی نقد و بررســی کننــد که آن ها را 
آمــوزش می دهند و به صورت مســتقيم و 
محسوس در فرایند یاددهی و یادگيری آن ها 
مشــارکت دارند، تا در نهایت کاستی های 

احتمالی این کتاب ها رفع گردد.
کتاب آرایه های ادبی ســال سوم انسانی 
یکــی از کتب موفق در امــر آموزش علوم 
بلاغــی در دهه هــای اخير اســت که با 
وجود محاســن زیادی کــه می توان برای 
آن برشــمرد، بازنگری و تغييراتی در ارائة 
مطالب آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
در ایــن بخش، بــا مروری بر محاســن و 
کاســتی های این کتاب پيشنهادهایی نيز 

جهت رفع آن ها ارائه می شود.

3ـ1ـ محاسن و نقاط قوت کتاب
é زبان ســاده و روان کتــاب، که موجب 
انس و الفت خواننــده با آن می گردد و در 

امر یادگيری بسيار مؤثر است.
é وجــود رگه هایی از نقــد در تبيين و 

تشریح آرایه ها.
é تشریح و تبيين آرایه ها با آوردن مَثَل ها 

علم معانی مهم ترین 
بخش بلاغت و میدان 
هنرنمایی های ناپیدای 

شعرا و نویسندگان است 
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و نمونه های مناســب در ابتدای دروس و 
توضيح آن ها.

é آوردن نکات مهم هر درس در پایان آن 
به صورت مختصر و مفيد.

é توجه به برخــی از آرایه ها که در کتب 
بلاغی به آن ها اشــاره ای نشــده اســت؛ 

همچون واج آرایی، حس آميزی و تناقض.
é تناســب هر درس با ســاعت درســی 

اختصاص یافته بدان
é استفاده از طرح سؤال در توضيح امثال 

برخی از آرایه ها
é بيــان علــل به وجود آمــدن برخی از 

آرایه ها، همچون مجاز
é آوردن امثــال از شــعر و نثر که باعث 
می شــود دانش آموز درک کند که آرایه ها 
مختص شــعر نيستند بلکه بين شعر و نثر 

مشترک اند.
é آوردن تصاویر برخی از شاعران در اول 
برخــی از دروس )مربوط به آرایه  ای که در 

آن شهرت دارند(.

3ـ2ـ نارسایی ها و کاستی هاي 
کتاب

همة کتب بلاغت فارســی و عربی از آغاز 
تاکنون نارســایی هایي داشته اند که بيشتر 

آن ها در علم بدیع نمود دارد.
برخــی از مهم تریــن ایــن نارســایی ها 
عبارت اند  از: نارســایی در تعاریف، افزایش 
بی مورد اصطلاحات، طرح فنون ادبی عربی 
در فارســی، طرح تفنــن در کنار صنعت، 
بی توجهی به برخی از آرایه ها و زیبایی های 
کلام، بی توجهی بــه طبقه بندی صنایع و 
اغتشــاش در طرح مطالب با وجود اینکه 
ســعی شده است کاســتی های مذکور در 
کتاب آرایه هــای ادبی برطرف گردد، هنوز 
نارســایی هایی دیده می شود که در برخی 
موارد در امر یاددهــی ـ یادگيری اختلال 
ایجــاد می کند. برخی از این نقایص همراه 
با پيشــنهادی برای رفع آن ها فهرست وار 

عبارت اند از:

é آوردن قالب های شــعر فارســی 
در مبحــث بلاغت: بهتر اســت مبحث 
قالب های شــعری با عنوان »بياموزیم« در 
آخر دروس کتاب ادبيات فارســی ســوم 
انسانی آورده شــود تا هم روال کتاب های 
ادبيات فارسی سال اول و دوم استمرار یابد 
و هم دانش آموزان، قالب های شعری را بعد 
از شعری که بدان قالب اختصاص دارد یاد 
بگيرند و در کتاب آرایه های ادبی هم فقط 

مباحث بلاغی آمده باشد.
é بی توجهــی به علــم معانی: علم 
معانــی مهم ترین بخش بلاغــت و ميدان 
هنرنمایی های ناپيدای شعرا و نویسندگان 
است که در این كتاب بدان اشاره و توجهي 
نشده است. با حذف بخش قالب هاي شعر 
فارســي، مي توان به اجمال به این موضوع 

هم پرداخت.
é جای خالی برخی آرایه ها: صنایعی 
چون اسلوب معادله و تشبيه مرکب بهتر 
اســت آورده شــود. حذف مبحث تشبيه 
مرکــب از یک طــرف، توضيح اســلوب 
معادلــه را با مشــکل مواجه می ســازد و 
از طــرف دیگــر، دانش آموزان انســانی 
در تشــخيص ارکان تشــبيه در این نوع 
تشبيهات ســردرگم می شوند. به خصوص 
در درس وصف ابر در کتاب ادبيات فارسی 
پيش دانشگاهی، که اوج هنر فرخی آوردن 

همين تشبيهات مرکب است.
é اســتفاده نکردن از مطالب کتب 
ادبیــات دبیرســتان در امثــال و 
خودآزمایــی دروس آرایه های ادبی: 
بهتر است در تبيين آرایه ها یا برای قسمت 
خودآزمایی، از مطالبی که دانش آموزان در 

کتب ادبيات خود خوانده اند استفاده شود.
é نبود طبقه بندی مناسب آرایه های 
علم بدیع: این بحث باید به صورت جدی 
مورد توجه قرار گيرد و ما در ادامة مطلب 

در بخشی جداگانه آن را بررسی می کنيم.

4. طبقه بندی صنایع ادبی
پيشــينة طبقه بندی علوم بلاغی به قرن 
پنجم برمی گــردد. اولين بــار، عبدالقاهر 
جرجانــی در کتاب های اســرار البلاغه و 
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دلائل الاعجاز مباحث علم بيان و معانی را 
به صورت مستقل بررسی کرده است ولی 
هنوز مباحث بدیع جدا نشــده اند تا اینکه 
ســکاکی در کتــاب مفتاح العلوم مباحث 
بدیــع را در دو بخش لفظــی و معنوی، 
مجزا از مباحث بيان و معانی بررسی کرده 

است.
در بخــش بدیع، همين تقســيم بندی تا 
این اواخــر پابرجا بود تــا اینکه برخی به 

طبقه بندی تازه ای همت گماشتند. 
سيروس شميسا از جمله افرادی است که 
با طبقه بندی نوینی توانســته است نشان 
دهد که هر صنعت، پدیده ای مجزا و مجرد 
نيســت بلکه بين برخی از صنایع ارتباط 
منطقی و معقولی وجــود دارد. او صنایع 
لفظــی را بــا عناوین »روش تســجيع«، 
»روش تجنيس«، »روش تكرار« و »تفنن 
یا نمایش اقتدار« بررسي و صنایع معنوي 
را هم به »روش تشبيه«، »روش تناسب«، 
»ایهــام«، »ترتيــب کلام« و »تعليــل و 
توجيه« تقســيم کــرده اســت. کورش 
صفوی نيــز در کتاب »از زبان شناســی 
به ادبيــات« صنایع بدیعــی را از دیدگاه 
زبان شناسی طبقه بندی کرده است که هر 
چند علمی و روشمند می نماید اشکالاتی 
نيز دارد یا حداقــل می توان گفت که در 
ســطح دانش آموز دورة دبيرستان نيست. 
پورنامداریــان و طهرانــی ثابــت هم در 
مقاله ای با عنوان »تداعی و فنون بدیعی« 
صنایع بدیع را براساس انواع تداعی در سه 
محور تشابه، مجاورت و تضاد طبقه بندی 

کرده اند.

نبــود تقســيم بندی در صنایــع بدیعی 
موجب می شــود که دانش آمــوزان همة 
آرایه ها را جدا و مجزا از یکدیگر بپندارند 
و ارتباط برخی از آن ها را به درستی درک 
نکنند و گاهی دچار اشتباه شوند یا برای 
موردی، هم زمان دو آرایه را در نظر بگيرند؛ 
مثلًا آرایة تلميح که برپایة تناســب شکل 
می گيرد، هم زمان تلميح و مراعات النظير 
محســوب شــود. پيشــنهاد می شود که 
تقسيم بندی استاد شميسا در بخش بدیع 
اعمال شود که به دليل سادگی و تناسب 
با سطح اطلاعات دانش آموزان بسيار مفيد 
خواهد بــود. در جدول بــالا، طبقه بندی 
فنون بدیعی موجــود در کتاب آرایه های 
ادبی با تغييرات اندکی براســاس نظرات 

سيروس شميسا نشان داده شده است.

5. نتیجه گیری
»ترجمان البلاغــه« اوليــن کتاب بلاغی 
فارســی اســت که در قرن پنجم هجری 
تحت تأثير بلاغت عربی نوشــته شــد. در 
دوره هــای بعد هم کتب بلاغــی فراوانی 
نوشته شــد اما تعداد کتب موفق در این 
زمينه، انگشت شمار است. تعداد زیادی از 
این کتب با تراشــيدن صنایعی که نقشی 
ادبی نداشتند،  در زیبایی شناســی متون 
فقط بر تعــداد آرایه هــا افزودند. یکی از 
کتب موفق درسی در زمينة صنایع بلاغی، 
کتاب آرایه های ادبی ســال سوم انسانی 
است. با وجود محاســن بسياری که این 
کتاب درسی در آموزش آرایه های ادبی به 
دانش آموزان دبيرستانی دارد، کاستی هایی 

نيز در آن دیده می شود. بنابراین، ضرورت 
دارد که این کتاب بازنگری و کاستی های 
آن رفع شــود. علاوه بر معایب جزئی که 
به آن ها اشــاره شد، عمده ترین نقص این 
کتاب، اکتفــا کردن به طبقه بندی صنایع 
بدیعــی در دو گــروه لفظــی و معنوی و 
عــدم توجه به علم معانــی در این کتاب 
است. گنجاندن علم معانی به جای بخش 
قالب هــای شــعر فارســی و طبقه بندی 
مناســب صنایع بخش بدیع بــا توجه به 
رهيافت های معاصر، این کاستی ها را رفع 
و آن را به منبع مرجعی در این زمينه در 

سطح دانش آموزان تبدیل خواهد کرد.
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منابع
1. خطيــب قزوینی، محمد بــن عبدالرحمــان )بی تا(. 
الایضاح فی علــوم البلاغه. بيروت: مؤسســه الکتب 

الثقافيه.
2. رضانژاد )نوشــين(، غلامحسين. )1367(. اصول علم 

بلاغت. چاپ اول. تهران: انتشارات  الزهرا.
3. ســارلی، ناصرقلی؛ سعادت درخشان، فاطمه. )1389(. 
دوره بندی تاریخ دانش بلاغت فارسی. نقد ادبی سال 

3. شمارة 10 صص 33 ـ 7.
4. ســکاکی ابویعقوب یوســف. )1348(. مفتاح العلوم، 

مصر، 1384.
5. شميسا،  ســيروس. نگاهی تازه به بدیع چاپ دوم. 

تهران: فردوس.
6. صفــوی، کــوروش. )1373(. از زبان شناســی به 

ادبیات. جلد اول )نظم(. چاپ اول. تهران: نشر چشمه.
7. هــادی، روح الله. )1391(. آرایه هــای ادبی. تهران: 

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

جدول طبقه بندي فنون بدیع براساس تقسیم بندي شمیسا

فنون بدیعی

2. معنوی 1. لفظی

2ـ 5 ـ روش 

تعلیل و توجیه 
2ـ4ـ روش 
ترتیب کلام

2ـ3ـ روش ایهام 2ـ 2ـ روش 
تناسب

1ــ روش  2
تشبیه

1ـ 3ـ روش 
تکرار

1ـ2ـ روش 
تجنیس

1ـ 1ـ روش 
تسجیع

حسن تعليل لف و نشر ایهام مراعات النظير اغراق واج آرایی جناس سجع

سؤال و جواب سياقئ الاعداد ایهام تناسب تضاد اسلوب معادله تکرار انواع جناس انواع سجع

تنسيق الصفات تناقض تصدیر اشتقاق ترصيع

تلميح موازنه

تضمين

حس آميزی



69 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 |

چکیده
فرایند ارزشيابی، به معنی اطمينان یافتن 
از قــرار گرفتــن دانش آموزان در ســطح 
قابل قبولــی از مرحلة یادگيری اســت و 
ایجــاد بازخــورد از وضعيــت یادگيری و 
فعاليت دانش آموزان محســوب می شــود. 
در روش های ارزشيابی ســنتی، بر ميزان 
محفوظات و معلومات و توانایی پاسخ گویی 
به پرسش های کليشــه ای و کتاب و جزوه 
تأکيد می شــد و شــيوة آن ها پرسش های 
شفاهی و کتبی بود. در روش های امروزی 
آموزش، کلاس درس، کتاب درسی و کلام 
معلم، تنها مراجــع یادگيری و معلومات و 
محفوظات دانشی نيز تنها موضوع یادگيری 
نيستند. بنابراین، ارزشيابی نيز دچار تحول 
اساســی مبتنی بر راهکارهای جدید شده 
اســت و دو بخش اصلی دارد: مســتمر و 
پایانی. در این مقاله به ارزشــيابی مستمر 
)تکوینی( توجه شده که بازة زمانی آن یک 
سال تحصيلی )ترم اول و دوم( و بازة مکانی 
آن، مدرسه و دیگر موقعيت های یادگيری 
اســت. برای انجام دادن ارزشيابی مستمر 
مناسب و با کيفيت در درس ادبيات فارسی 
دورة متوســطه نرم افزار »ارزشيابی مستمر 
پویــای درس ادبيات فارســی« طراحی و 

معرفی شده است.
ارزشيابی  فارســی،  ادبيات  کلیدواژه ها: 

مستمر، نرم افزار

ارزشیابی مستمر )تکوینی(
ارزشــيابی مســتمر شــامل آن دسته از 
فعاليت های معلم می شــود کــه در کلاس 
درس برای آگاهی از وضعيت یادگيری و رشد 
دانش آموزان در طول یک ســال تحصيلی و 
ارائة بازخورد به دانش آموزان برای رفع نقاط 

ضعف و بهبود نقاط قــوت انجام می پذیرد. 
در سند برنامة درســی ملی، ارزشيابی »1. 
به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه 
از موقعيــت کنونی دانش آمــوز، فاصلة او با 

موقعيت  بعدی و چگونگی اصلاح آن متناسب 
بــا ظرفيت ها و نيازهــای وی ارائه  می کند؛ 
2. ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی های 
یادگيــری را فرصتی بــرای بهبود موقعيت 
دانش آموز می داند؛ 3. کاستی های یادگيری 
را فرصتی برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی 
می داند )برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی 
ایران، 47:1392(. ارزشــيابی مستمر یعنی 
ارزشيابی رشد دهنده و سازنده. همچنين در 
خصوص اصول حاکم بر ارزشيابی پيشرفت 
تحصيلــی و تربيتی برنامه درســی ملی بر 
مواردی تأکيد شــده است؛ از جمله در بند 
1ـ10: »با استفاده از انواع روش ها و ابزارها، 
بتواند توانایی دانش آموزان را در بهره گيری از 
شایستگی های پایه در موقعيت های مختلف، 
به صورت معنادار منعکــس نماید و در بند 
2ـ10 با ارائة شــواهد متنوع و کافی، امکان 
قضاوت دربارة سطح دستيابی دانش آموزان 
به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس 
نماید. بنابراین، معلم با این شيوه، اطلاعاتی 
را بــا این اهــداف جمــع آوری می کند. در 
نتيجه، گام بعدی در فرایند آموزش مشخص 

می شود: 
1. این شــيوه برای دانش آمــوزان چقدر 

جذاب و گيرا بوده است؟
2. در طرح درس جلسة بعد، امروز، فردا یا 

هفتة دیگر، چه چيزهایی باید تغيير کند؟

مصطفی سهرابلو
دبير علوم تجربی متوسطة اول پيرتاج بيجار، کردستان

فرایند ارزشیابی مستمر، 
که ملازم همیشگی 
آموزش معلم است، 
با تعیین ملاک هایی 
روشن و محدود و با 

درنظر گرفتن شرایط و 
وضعیت یادگیری کلاس 
و دانش آموزان، مشخص 

می شود و به اطلاع 
دانش آموزان می رسد

به کمک نرم افزار
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3. تفاوت های فردی دانش آموزان چيست؟
4. نقاط ضعف و قوت تک تک دانش آموزان 
و همچنيــن نقاط ضعــف و قوت مجموع 

کلاس چيست؟
چون آموزش نوین کاملًا دوسویه و تعاملی 

است، در فرایند ارزشيابی مستمر، خود 
به دســت  اطلاعاتی  دانش آموز هم 

می آورد که طی آن: 
توانایی هــا،  ميــزان  از   .1

مهارت ها و نگرش های خود 
باخبر می شود.

مناسبی  بازخورد  با   .2
که معلم در این فرایند 
او می دهد، می تواند  به 
نقاط قوت خود را رشد 
دهد و نقاط ضعف خود 

را برطرف کند.
فرایند ارزشيابی مستمر، 

کــه مــلازم هميشــگی 
آموزش معلم است، با تعيين 

ملاک هایی روشــن و محدود و 
با درنظر گرفتن شرایط و وضعيت 

دانش آمــوزان،  و  کلاس  یادگيــری 
مشخص می شــود و به اطلاع دانش آموزان 
می رسد. در این مقاله، نرم افزار »ارزشيابی 
مســتمر پویــای درس ادبيــات فارســی 
متوسطه« که نگارنده طراحی کرده است، 
معرفی می شود و کاربردهای آن در ارتباط 
با فرایند ارزشيابی مســتمر درس ادبيات 

فارسی بيان می گردد.
ویژگی های نرم افزار ارزشــيابی مســتمر 

پویای درس ادبيات فارسی:
1. ایــن نرم افــزار در قالب فایل اکســل1 
طراحی شده که به راحتی روی رایانه های 
مختلف و حتی تلفن های همراه هوشــمند 
قابل اجراســت و حجم بســيار کمی دارد. 

)تصویر 1(

2. مشــخصات دانش آموزان در مکان های 
مربوطة در ســمت راست توسط معلم وارد 
برنامه می شــود. معلم هميشــه می تواند، 
اطلاعــات آموزشــی و یادگيــری همــة 
دانش آموزان را بدون محدودیت برای بررسی 
و برنامه ریزی های دقيق تر به همراه داشــته 

باشد.

3. این نرم افزار، برخــلاف دفتر نمره های 
کاغذی، محدودیت  در تعداد صفحات ندارد، 
بخش های مختلف آن نيز پویا و بصری است 
و به آســانی برای دفعــات مختلف )هفته، 
ماه، ترم و...( و حتی دروس ادبيات فارسی 

پایه های دیگر قابل استفاده می باشد.

تصویر شماره 1



71 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 |

4. با توجه به یکی از قابليت های این برنامه، 
می توان برای ارزشيابی دقيق تر و جذاب تر با 
توجه به شرایط کلاس ها، عناوین بخش ها و 
فعاليت هایی )آزمون عملکردی، آفرینش ادبی، 
حفظ شــعر، ایفای نقش در ادبيات فارسی، 
ابتکار و خلاقيت و...( را که در کلاس ادبيات 
فارسی انجام می شود، با توجه به امکانات 
کلاس و مدرسه و طبق نظر و تشخیص 

معلم مربوطه تغيير داد )تصویر 2(.

5. باتوجه به ثبت نمرات همة فعاليت های 
دانش آموزان در بخش های مختلف توسط 
معلم، برنامه، نمرة ميانگينی با توجه به همة 
موارد سنجش و ارزشــيابی مستمر درس 
ادبيات فارسی برای تک تک دانش آموزان از 

بيست نمره اعلام می کند )تصویر 3(

6. برنامة طراحی شده نمرات کمتر از 10 
را به رنگ قرمز نشــان می دهد تا برای ارائة 
بازخورد عملکرد، به راحتی به اطلاع معلم و 
مدیر و خود دانش آموزان برسد و به محض 
وارد شــدن نمرة زیر 10، رنــگ آن قرمز 

می شود. )تصویر 3(

7. قالب بنــدی صفحة نمــرات به گونه ای 
اســت که با توجه نمرات کسب شدة بين 

صفر تا بيست، با رنگ سبز کامل می شود 
و هــر بيننــده ای، بــه خصــوص معلم و 
دانش آموزان، با مشــاهدة کلی این صفحه 
نمرات، خيلی آسان به نقاط ضعف تک تک 
دانش آمــوزان در بخش های مختلف درس 
ادبيات فارسی )خانه های سفید( و نقاط 

)خانه های  قوت هــر دانش آمــوز 
سبزرنگ( پی  می برد )تصویر4(.

8. دیگر ویژگی  مهم و جالب توجه 
این برنامه این اســت کــه برای هر 
بخــش از فعاليت هــای کلاس، در 
پایيــن صفحــه، نمــرة ميانگينی 
محاســبه می کنــد و بدین صورت 
می توان نقاط قــوت و ضعف را این 

بار برای همة فعاليت های مســتمر کلاس 
مقایسه و بررسی نمود؛ مثلاً  معلم پی می برد 
که کل دانش آموزان در بخش فعاليت های 
گروهــی، ضعيف اند و بنابرایــن، به دقت 
نظر و برنامه ریزی بيشــتر معلم نياز دارند 

)تصویر5(.

9. ویژگی دیگر برنامة ارزشــيابی مستمر 
درس ادبيات فارسی، نمایش وضعيت نمرات 
دانش آموزان به صورت نمودار پویاست که با 
وارد شدن نمرة جدید هر دانش آموز در هر 
یک از بخش ها، به صورت لحظه ای، تغيير را 
نشان می دهد. البته هدف از این نمودار 
نه مقایســة دانش آموزان با یکدیگر 
بلکه مشــخص کردن میزان رشــد 
هر دانش آموز نســبت به قبل است 

)تصویر6(.

10. نمــودار دیگــری نيز بــرای نمایش 
ميانگيــن نمــرات تک تــک بخش هــا و 
ادبيات  ارزشيابی مستمر درس  ملاک های 

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6
نمودار نمره نهایی ارزشیابی مستمر دانش اموزان 

ادبیات

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4
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فارســی ارائه می شــود که وضعيت نمرات 
بخش های مختلف ارزشيابی مستمر مانند 
بحث گروهی ـ آزمون عملکردی، آفرینش 
ادبــی، حفظ شــعر و ... را نمایش می دهد 

)تصویر 7(.

11. دبير ادبيات فارسی می تواند برای هر 
کــدام از بخش ها و دانش آموزان در صورت 
لــزوم یادداشــت هایی بنویســد و از آن ها 

استفاده کند )تصویر 8(.

سخن  پایانی
بهره گيــری از روش هــا و ابزارهای نوین 
و جــذاب در آمــوزش به بهبــود فرایند 
آموزشی و فعال شدن دانش آموزان کمک 
می کند. نرم افزار ارزشــيابی مستمر پویای 
درس ادبيات فارســی با کاربردی آسان و 
ویژگی هــای کاربــردی و جذابی که دارد، 
می توانــد با ارائة اطلاعــات کمی و کيفی 
مناســب و دقيــق از وضعيت ارزشــيابی 
مستمر و سنجش فعاليت های دانش آموزان 

تصویر شماره 7
نمودار میانگین بخش های ارزشیابی مستمر 

ادبیات فارسی

تصویر شماره8

در درس ادبيات فارســی و تدریس معلم، 
کمک زیادی به برنامه ریزی درسی مناسب 
معلم و بهبود فرایند ارزشــيابی مستمر و 
در نتيجه، ســنجش و ارزشيابی پيشرفت 
تحصيلی کند. همچنين کار با این نرم افزار 

بسيار آسان است.

دسترسی به نرم افزار مذکور از طریق 
رایگان  به صــورت  نگارنده  رایانامة 

امکان پذیر است.
Email:mus.sa92@yahoo.com

پی نوشت
1. Excel

منابع
برنامة درســی ملی جمهوری اســلامی ایران. )1392(. 

تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دكتر علي اكبر كمالي نهاد
عضو شوراي نویسندگان مجله

اشاره
فرهنگ شهبازي دانش آموختة كارشناسي 
زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تربيت معلم 
تهران و كارشناسي ارشد از دانشگاه بروجرد 
اســت و در حال حاضــر در دورة دكتري 
ادبيات غنایي در دانشــگاه آزاد اســلامي 
همدان تحصيل مي كند. از ســال 1370 تا 
1397 دبيــر آموزش وپرورش در دوره هاي 
متوسطه و پيش دانشگاهي بوده است و در 
دانشگاه فني وحرفه اي شهيد مفتح همدان 
نيــز تدریس مي كنــد. او معلمي را هنري 
تمام عيار مي داند و به آن عشــق مي ورزد. 
در تدریــس از شــيوه هاي نوین و خلاقانة 
متناسب با شرایط و توان كلاس و مخاطب 
خود اســتفاده مي كنــد و از دبيران موفق 

استان همدان است.
در این شــماره از مجله گفت وگویي را با 
ایشــان ترتيب داده ایم كه اميد است مورد 

توجه خوانندگان قرار گيرد.

نظر شما  به  اولین سؤال،  به عنوان   .1
معلم موفق كیست و چه ویژگي هایي 

دارد؟
به نــام خداوند جان و خرد. با ســپاس و 
تقدیر از زحمات شما در مجلة رشد آموزش 
زبان و ادب فارسي، به نظر بنده معلمي فني 
بســيار ظریف، پيچيده و حساس است كه 
تنها با كارآمدي، حرفــه اي بودن و اطلاع 
دقيق از مســائل و عوامل آموزش وپرورش 
و فرایند یاددهي - یادگيــري، مي توان از 
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عهدة آن برآمــد. معلم موفق براي حفظ و 
افزایــش كارآمدي و اثربخشــي خود باید 
پيوســته در حال یادگيري باشد، تغييرات 
و تحولات مربوط به حرفة خود را پيگيري 
كند و با توجه به پيشرفت هاي علوم و فنون 
در زمينه هاي مختلف، معلومات، مهارت ها 
و اطلاعــات خویــش را ارتقا بخشــد. در 
مورد حرفه اي بودن كه به آن اشــاره شد، 
باید گفت معلماني كه ســه عنصر دانش، 
تجربه و روش را توأمان دارا باشــند، معلم 
حرفه اي قلمداد مي شــوند. در واقع، آنچه 
معلم حرفه اي را از ســایر معلمان متمایز 
مي كند، استفادة مناسب و بجا از روش هاي 
مطلوب تدریس است؛ هر چند نبود هر یك 
از دو عامل دانش و تجربة كافي مشكلاتي 
براي معلم به وجود مي آورد، نداشتن روش 
مناسب، سبب از بين رفتن دو متغير دیگر 

مي شود.
2. همة  ما كمابیش معتقدیم كه دروس 
زبان و ادبیات فارســي، در مقایسه 
با ســایر دروس ویژگي هاي خاص و 
منحصربه فردي دارند؛ به نظر شــما 
آیا دبیر ادبیــات هم باید ویژگي هاي 
بایسته اي داشــته باشد؟ نظرتان در 

این باره چیست؟
زبــان به عنوان برترین پدیــدة فرهنگي و 
تمدني یكي از مهارت هایي اســت كه ما از 
اجتماع، گویشوران، شاعران و نویسندگان 
خود كســب مي كنيم. افزون بر این، زبان 

به عنوان مهم تریــن عامل انتقال فرهنگ و 
ميراث گذشــته، نقش تعيين كننده اي در 
تبيين و ســاماندهي افكار و اعتقادات افراد 
جامعه دارد كه این عامل یكي از مؤلفه هاي 
اصلي تشكيل هویت، شخصيت و فرهنگ 
جوامع محســوب مي شــود. اینجاست كه 

ویژگي بایستة معلم ادبيات آشكار مي شود 
كه علاوه بر آموزش صحيح دانش هاي زباني 
و ادبي، در انتقال فرهنگ ایراني و اسلامي 
تمــام توان خود را به كار گيرد و خود آیينة 
تمام نماي این فرهنگ و  آداب و رسوم باشد.
نوین  روش هــاي  دربــارة  كمي   .3
تدریس بفرمایید. شما در تدریس چه 

روش هاي بدیعي داشته اید؟
در تدریــس ابتــدا انگيزه و علاقــه را در 
دانش آموزان زنده نگه داشــته ام. به شيوة 
فعاليت هاي گروهــي در كلاس  توســعة 

توجه داشــته ام. همواره ســعي كرد ه ام كه 
روش تدریسم یكســان و یكنواخت نباشد 
بلكه براي برقراري كلاس مطلوب و خارج 
شــدن از یكنواختي، نشــاط علمي را در 
كلاس ایجاد كنم و براي یادگيري مطلوب 
و منطقــي فراگيرندگان، بــا  به كارگيري 
تلفيقــي روش هاي مختلف و متناســب، 
كلاس را پيش ببرم. از دانش روز و ابزارهاي 
كمك آموزشي در فرایند تدریس بهره برده ام 
و هميشه تلاش كرده ام عوامل بازدارنده را 
كه مانع رشد علمي دانش آموزان مي شوند، 

شناسایي كنم.
4. شغل معلمي از آن دسته شغل هاست 
كه مي تواند براي آموزگاران و دبیران 
آموزنده  و  یادماندني  به  خاطره هایي 
داشــته باشــد؛ یكــي از خاطرات 
تدریس  و  معلمي  دوران  به یادماندني 
مجله  خواننــدگان  بــراي  را  خود 

بفرمایید.
خاطــره اي از دوران قبل از معلمي ام بيان 
مي كنم كه بعدها در زمــان تدریس برایم 
ماندگار شد. در دوران دانشجویي از محضر 
دكتر عباس ماهيار - رحمئ الله عليه - بهره 
برده ام. ایشــان یك روز در كلاس مطالبي 
در مــورد تدریس بيان كردنــد و فرمودند: 
»در هيچ كلاســي بدون مرور درس حاضر 
نشــده ام و در هر بار بررسي درس، نكته اي 
به آموخته هاي پيشينم افزوده شده است« 
و با این آموزة ارزشمند به دانشجویان خود 

معلماني كه سه عنصر 
دانش، تجربه و روش را 
توأمان دارا باشند، معلم 
حرفه اي قلمداد مي شوند

دبير موفق زبان و 
ادبيات فارسی
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كه در آغــاز راه بودند، یادآوري نمودند كه 
هرگز بدون طرح درس و مطالعه در كلاس 
حاضر نشــوند. بنده هم بعد از گذشت سي 
سال همچنان به این  آموزه پایبندم و بر راه 
اســتاد مي روم و از ایــن رهگذر همواره در 

حال توسعة آموخته هاي خود هستم.
5. همان طور كه مي دانید، كتب ادبیات 
متوســطه با محتواي نو و رویكردي 
متفاوت تألیف شــده اند؛ به نظر شما 
مهم ترین شاخصه ها، محاسن و معایب 

این كتب نونگاشت چیست؟
كتاب هاي درســي خالي از ایراد نيستند 
اما مؤلفان محترم و مسئولان دفتر تأليف، 
تمام تــلاش خود را تا حد امكان براي رفع 
این ایرادها به كار گرفته اند. تنوع، تازگي و 
جذابيت كتاب هاي تــازه تأليف انكارناپذیر 
است و مؤلفان در این كتاب ها سعي كرده اند 
مهارت تحليل متن را در قلمروهاي زباني، 
ادبي و فكري آموزش دهند تا سطح درك 
و فهم دانش آمــوزان از محتوا افزایش یابد. 
این یكي از مزایاي كتاب هاي جدید است. 
افزودن روان خواني ها به كتاب فارســي نيز 
در پرورش مهــارت خواندن مؤثر اســت. 
همچنيــن توليد متن و نقد آن در نگارش، 
فرصتي براي هم اندیشي، توانایي تشخيص 
آموخته هــا، طراحي و به كارگيري آن براي 
دانش آمــوزان ایجاد مي كند و آنان را یاري 
مي دهد تا یكي از مهارت هاي بهتر زیستن 

را فراگيرند.
6. آیا مجلة رشد آموزش زبان و ادب 
فارسي را مي خوانید؟ نظر خود را در 

مورد آن بفرمایید.
پيوســته در عرصة فرهنــگ و ادب این 
ســرزمين، تلاش هــاي بســياري صورت 
گرفته كه از جملة آن ها مجلة رشــد زبان 
و ادب فارسي است. این مجله به حق طي 
ســاليان فعاليتش با مقــالات، گزارش ها و 
مصاحبه هاي ارزشــمند، رســالت آموزش 
و ترویج زبان و ادبيات فارســي را بر عهده 
داشته اســت. وجود این فصلنامة ارزشمند 
فرصتي اســت مغتنم تا اهل قلم جلوه هاي 
رنگارنــگ زبان شــيرین فارســي را براي 
عاشقان و شيفتگان آن به نمایش بگذارند 

و در راه تعالي آن گام بردارند.
7. دربارة فعالیت هــاي ادبي خود و  
آ ثاري كه خلق كرده اید، توضیح دهید 
و یكي از شاخص ترین آن ها را معرفي 

كنید.
كتاب »ســير اختران در شعر مولانا« كه 
نشر روزاندیش آن را منتشر كرده است، به 
بررســي نگاه و برداشت هاي عرفاني مولانا 
از افــلاك و اختران و چگونگي پيوند آن ها 
با آموزه هاي اخلاقــي وي اختصاص دارد. 
من در این كتاب دانش نجوم مولانا و سير 
اختران در مثنوي و غزليات شمس را از دو 
چشم انداز مورد بررسي قرار داده ام؛ نخست 
بيان اعتقادات، باورها و اساطير به جا مانده 
از گذشتگان دربارة ستارگان كه از این نگاه 
بازسازي صادقانة اعتقادات پيشينيان است 
و دوم هنر خاص مولوي در شــعر است كه 
با ایجاد شــبكه هاي معنایي و با نگاه ویژه، 
همراه با تأویلات عرفاني سعي دارد نگاه را از 
ظاهر پدیده ها بگذراند و معاني باطني آن ها 
را دریابد و بــا این كار به دانش نجوم خود 

رنگي ویژه ببخشد.
8. ضمن عرض تشــكر از شــما كه 
فرصتي بــراي گفت وگو در اختیار ما 
گذاشتید، اگر به عنوان سخن پایاني، 
مطلبي مورد نظرتان هست، بفرمایید.

در پایان از همة دست اندركاران و مدیران 
محترم مجله كه در راه بزرگداشــت زبان، 
ادبيات و فرهنگ این سرزمين و صيانت از 
آن ها تلاش مي كنند، صميمانه سپاسگزارم.
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رادمان رسولي مهرباني 
دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه تهران 
مصطفي امیرحائري 
دانش آموختة كارشناسي ارشد فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه تهران 
مهدي ابوالقاسمي
دانش آموختة كارشناسي ارشد روان شناسي تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي

 چكیده
شــاهنامه ذاتاً جذاب اســت امــا در برابر 
رســانه  هاي مدرن براي كودكان و نوجوانان 
جذابيت كمتري دارد. پــس، براي آموزش 
شــاهنامه به كودكان  باید به دنبال روشي 
جذاب بود. حدود 9 سال است كه نگارندگان 
این مقاله كوشــيده اند با روشــي متفاوت 
دانش آموزان متوســطة اول را با شــاهنامه 
آشــنا كنند. هدف اصلي آن هــا در كلاس، 
ایجاد فضا و محيطي اســت براي آشــنایي 
با شــاهنامه و لذت بــردن از آن؛ در نتيجه، 
رویكرد شان آموختن معناي لغات شاهنامه 
یا توانمند كردن دانش آموزان در معنا كردن 
ابيات دشوار شاهنامه نيست بلكه مي خواهند 
دانش آموز از برخورد با شاهنامه و خواندن آن 
واهمه اي نداشته باشد و درك و دریافتي كلي 
از ابيات به دست آورد تا بتواند از رویة عبارات 
شاهنامه فراتر رود و از داستان هاي آن لذت 
ببرد. شيوة خوانش ابيات در كلاس به صورت 
نقالي اســت. معلم- نقال با لباس و عصاي 
نقالي در هر جلسه، داستان یا قسمتي از یك 
داستان شاهنامه را نقالي مي كند. همچنين، 
ترجيح بر آن است كه در هر جلسه دو معلم- 
نقال حضور داشته باشــند تا شيوة اجرا به 
تئاتر نزدیك تر شود. براي جلوگيري از یك 
طرفه شدن كلاس هم تدابيري براي حضور 
و فعاليت بيشتر دانش آموزان در جریان نقالي 

اندیشيده  شده است. 
كلید واژه ها: نقالي، آموزش شاهنامه، طرح 

درس ادبيات 

مقدمه
اساطير ایران بيشتر و بهتر از هر كتابي در 
شاهنامه حفظ شده است. »شاهنامه منبعي 
بسيار غني از ميراث مشترك ایرانيان است 
كــه در آن مي توان اســتمرار هویت ایراني 
را... آشكارا دید« )خطيبي، 1385: 69(. در 
نتيجه، براي آشنا كردن نسل جدید با اساطير 
و نيز پيوند  دادن آنان با هویت ملي، شاهنامه 

منبعي اساسي است. 
شــاهنامه خواني با روش هایــي تأثيرگذار 
علاوه بر تأكيد بر هویت ملي نوجوانان باعث 
مي شود كه آنان با فرهنگ گذشتگان خود 
انــس بگيرند و روحية ميهن دوستي شــان 

تقویت شود. 
ایــن موضوعــات در اســناد بالادســتي 

آموزش  و پرورش هم مورد توجه هستند: 
»صيانت از وحدت ملي و انسجام اجتماعي 
با محوریت هویت مشترك اسلامي- ایراني« 

)سند تحول، فصل دوم(.
»ایجــاد ســازوكار براي تقویت انســجام 
اجتماعي و وحــدت ملي و احيــاء هویت 
افتخار آميز اسلامي- ایراني در دانش آموزان و 

معلمان...« )سند تحول، فصل ششم(. 
اگرچــه بــراي رســيدن به ایــن اهداف، 
بخش  هایي از شاهنامه در كتب درسي ادبيات 
در پایه هاي مختلف تحصيلي قرار گرفته، اولًا 
شــيوة تدریس و مطالعة این درس ها مانند 
دیگر درس هاي كتاب درسي ادبيات سنتي 
است و ثانياً فقط یك یا نهایتاً دو درس )مثلًا 
كتاب درسي دهم( از كل كتاب به شاهنامه 

اختصاص یافته اســت. درست است كه در 
سند »برنامة درسي ملي« نيز »هویت ایراني- 
اســلامي« از اصطلاحات پرتكرار و پرتأكيد 
اســت، با این حال همچنان خطر بيگانگي 
نســل جدید با هویت ملي شــان احساس 
مي شــود. »اگر نظــام آموزش و پرورش یك 
كشور نتواند افراد را به هویت ملي شان پایبند 
كند، ممكن اســت با خطر از خودبيگانگي 
نسل جدید مواجه شده و دلبستگي آنان به 
هویت هاي بيگانه را سبب شود و در نتيجه، 
امنيت در ســطح كلان و ملي دچار آسيب 

شود« )احمدي، 1382: 12(.
و البته این موضوع جدیدي نيست؛ سال ها 
پيش جلال آل احمد نيز این خطر را دریافته 
و پيشــنهاد ایجاد درس جدیــد با موضوع 
»قصص ملي و مذهبي« براي ســه ســال 

دبيرستان را داده بود: 
بناي مليت و زبان در هر گوشــه اي از این 
عالم، بر دوش اســاطير اولين نهاده شــده 
اســت. ادبيات هر ملتي یا هر زباني را وقتي 
مي توان فهميد كه با اســاطير و افسانه هاي 
كهــن ملي یا مذهبيِ آن قوم و زبان آشــنا 
بود. یعني فلان  فارغ التحصيل دبيرســتان 
یا دانشــگاه... تا نداند كــه كمان كياني چه 
خواصي داشته نمي تواند به علت قدر و ارزش 
رستم دستان و اجدادش پي ببرد و بفهمد كه 
چرا با همة بي اعتنایي هایي كه به كاووس شاه 
مي كرده اند، باز هم یال و كوپال خود را حفظ 
مي كرده اند. اینكــه اقوام عاد و ثمود چگونه 

براي آشنا كردن 
دانش آموزان دورة  اول 

متوسطه با شاهنامه
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دچار بلا شــدند یا اینكه اســفندیار چگونه 
رویين تن شــد یا اینكه سيمرغ چه نسبتي 
با پهلوانان افســانه اي داشت، همه مسائلي 
است كه تا نداني، نمي تواني از زیبایي ادبيات 

فارسي بویي ببري. 
مردم امروز كه فقط به سينما مي روند، وضع 
از چه قرار اســت؟ از این قرار اســت كه هر 
كدامشان بهتر از هر فرنگي هركول و ژوپيتر 
و ونوس را مي شناسند اما نمي دانند نوح كه 
بود و چرا یونس به دهان ماهي افتاد، یا چرا 
باید سهراب به دست رستم كشته مي شد. به 
همين علت هاست كه اعتبار زبان فارسي از 
دست رفته. آنكه ما در كلاس ها مي پروریم 
بي ســواد اســت و اگر هم ســواد خواندن 
منطق الطير را داشــته باشد، نمي فهمد كه 
چه ســمبل ها و نشــانه ها و كنایه ها در آن 
مندرج است و این است كه از خير گذشته ها 
مي گذرد و همة سنن ادبي را به طاق نسيان 

مي نهد و از بيخ، فرنگي مي شود. 
آنچــه جلال بيــش از پنجاه ســال پيش 
گفته اســت، امروز به مراتب بيشتر احساس 
مي شــود، چرا كه امروزه علاوه بر فيلم هاي 
مختلــف، بازي هاي رایانه اي و رســانه هاي 
نوین نيز نوجوانان را درگيــر خود كرده اند؛ 
سرگرمي هایي كه اغلب رنگ و بوي فرهنگ 
ایراني- اســلامي ندارنــد. در روزگاري كه 
بمباران رســانه هاي ایراني سبب شده است 
كه اساطير و داستان هاي ملل دیگر بيش از 
اساطير و داستان هاي ایراني در ذهن كودكان 
ما جاي بگيرند، آشنایي با شاهنامه، كه رمز 
هویت ملي ماست، براي كودكان و نوجوانان از 
بایسته هایي است كه بر دوش آموزش و پرورش 
سنگيني مي كند. در این راستا به نظر مي رسد 
كه استفاده از روش هایي جذاب تر و كاربردي تر 
از نيازهاي اصلي در عرصة آموزش شاهنامه به 

كودكان و نوجوانان است. 
نقالي

نقالي هنري دیرینه و كهنســال است و از 
دیرباز عامة  مردم بــا آن ارتباط برقرار كرده 
و از آن لــذت مي بردنــد و درعيــن حال با 
داستان هاي ملي و مذهبي انس مي یافتند. در 
ایران پيش از اسلام، قصه خوانان روایت هاي 
اســاطيري را براي مردم باز مي گفتند و این 
ســنت به بعد از اسلام هم رسيد )محجوب، 
1370: 188(، اما بعــد از دورة صفوي هنر 

نقالي بــا قهوه خانه ملازمت پيــدا كرده و 
شاهنامه خواني و قصه گویي یكي از برنامه هاي 
فرهنگي رایج و پربيننده در قهوه خانه شــد 

)قاسمي، 17:1384(. 
نقالي براي خود حرفه  محسوب مي شده و 
هر كه استعداد نقالي داشته، باید اصول آن 
را از استادان نقال مي آموخته است. افشاري 
و مدایني در كتاب »هفت لشگر« از مرحوم 
مرشــد ولي الله ترابي، از نقالان بنام معاصر، 

نقل كرده اند: 
»نقال موظف اســت مردم را ارشــاد كند 
و از آن اســت كه نقال را مرشــد مي نامند. 
نقال با نقل داســتان هاي پهلواني و سخن 
گفتن از وطن پرســتي، مردم كوچه و بازار، 
خاصه جوانــان را، از خصلت هاي نكوهيده، 
عمل هاي نــاروا و تفریح هاي مبتذل برحذر 
مــي دارد و آنان را به روش نيك و یا به دیگر 
سخن متابعت از منش پهلوانان، جوانمردي و 

پاسداري از وطن راهنمایي مي كند. 
نقــال با حركات و رفتارهــاي خود آنچه را 
نقل مي كند، نمایش نيز مي دهد؛ خودش را 
همان پهلوانان داستان هایش تصور مي كند 
و مانند آن ها تير مي اندازد، شمشير مي زند، 
اسب سواري مي كند و گاه كشتي مي گيرد. از 
این رو باید بدني ورزیده داشته باشد و آیين 
تيراندازي، شمشير بازي و سواركاري را نيك 
آموخته باشد و با فنون كشتي پهلواني آشنا 
باشد. همچنين، باید از فراست و ذكاوتي خاص 
برخوردار باشــد تا اهل مجلس خود را خوب 
بشناســد و موافق ميل و علاقة آنان داستان 

بگوید« )افشاری، 1377: بيست وهفت( 
چنان كه معلوم است، حرفة نقالي نيز مانند 
دیگر حرفه ها اصول و مهارت هاي خاص خود 
را داشته و نقال شدن بدون  تجربه و آموختن 

آن ها ممكن نبوده است. 
فارغ از حس خوب و نوستالژي مردم ایران 
نسبت به نقالي، آیا امروزه نقالي جذابيت خود 
را براي ما ایرانيان از دست داده است یا هنوز 
هم مي تواند حتي براي كودكان و نوجوانان 
جذاب باشــد و با دیگــر محصولات جذاب 

فرهنگي رقابت كند؟ 
اگرچه مراكز ســنتي نقالي امروزه تقریباً از 
بين رفته اند و دیگر همانند گذشته نمي توان 
در هر شــهر از چندین استاد نقال )مرشد( 
نام برد، به نظر مي رسد كه در ساليان اخير 

توجه به نقالي تا حدودي بيشتر شده است. 
بهره گيــري از فنون تئاتر در نقالي ســبب 
شــده اســت كه هر از چند گاهي نمایش- 
نقالي هایي به روي پرده برود )مثلًا مجلس 
نقالي بيژن و منيژه(، گروه هاي آموزش نقالي 
متفاوتي به ویژه براي كودكان شكل بگيرند 
و نقالي به عنوان نمایشــي سنتي در برنامة 
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مراسم و همایش هاي مختلفي حضور داشته 
و به ویژه به عنوان نمایشــي ایراني در خارج 
از كشــور براي غير ایرانيان اجرا شود. این ها 
نشان مي دهند كه نقالي هنوز ظرفيت زیادي 

در دنياي امروز دارد. 
تجربة آشــنایي با شاهنامه به روش 

نقالي در دورة اول متوسطه 
گروه آموزشي »دستخط« بيش از 8 سال 
اســت كه در مــدارس مختلــف دورة   اول 
)راهنمایي( و دوم متوســطه )دبيرســتان( 
طرحي را براي آشــنایي با شــاهنامه اجرا 
مي كنــد و اینك بعد از این ســال ها طرح 
درسي مدون و البته كتابي آموزشي تأليف 

كرده است. 
مخاطب خــاص این طــرح، دانش آموزان 
مدارسي هســتند كه زنگ درسي شاهنامه 
دارند و از نظر ســني این طرح قابليت اجرا 
براي دانش آموزان ششــم تا دهــم را دارد. 
در ســال تحصيلي 97-96 بيــش از 400 
دانش آمــوز در مدارس متوســطة اول، این 
ساعت درسي را داشتند. همچنين، در طول 
تابستان این طرح به صورت فشرده تر در پایة 

دهم بعضي  مدارس اجرا شده است. 
اهدافي كه از اجراي این طرح مدنظر بوده 

است، عبارت اند از: 
آشنایي با داستان ها و اساطیر ملي: 
نخستين و اصلي ترین هدف- همان طور كه 
در مقدمة این مقاله نيز ذكر شد- این است 
كه در روزگار سلطة رسانه هاي انيراني و در 

زمانه اي كه اســاطير و داستان هاي قومي 
غربــي بر دیگر فرهنگ ها غالب شــده اند، 
زمينة آشنایي با اساطير و داستان هاي ملي 
ایراني را به عنوان یكي از اركان هویت ملي، 

فراهم آوریم. 
ادبیات  دریافت  و  درك  توان  تقویت 
كلاسیك: براي اجــراي هدف پيش گفته، 
مي شــد كه بدون رجوع به شاهنامه تنها به 
سراغ بازنویسي هاي شاهنامه رفت ولي براي 
آنكــه دانش آموز از مراجعه بــه كتاب هاي  
كلاسيك ادبي نترســد و نيز به تدریج و در 
طول چند ســال توان مراجعه به آن كتب را 
به دست آورد، از خود شاهنامه بهره گرفتيم. 

تقویت روحیة پهلواني، اخلاق مداري 
و وطن دوســتي: شــاهنامه تنها كتاب 
داستان نيســت و براي گذشــتگان ما نيز 
این طور نبوده اســت. رستم نماد پهلواني و 
جوانمردي، كيخســرو پادشــاهي آرماني و 
سياوش به  نوعي شهيد شاهنامه است. این 
شخصيت هاي بزرگ منش شاهنامه هر یك 
رفتارها و اخلاق هایي آموزنده دارند. از طرف 
دیگر، خود فردوسي در سراسر شاهنامه به 
مخاطب پند و اندرز مي دهد و او را به تفكر 

در داستان ها و عبرت گيري دعوت مي كند.
گسترش دایرة واژگاني: یكي از مهم ترین 
موضوعات در سخنوري و سخن گفتن جذاب 
و نافذ و نيز در درك مطلب و متون و نيز در 
بهتر و مؤثرتر نوشــتن، داشتن واژگانِ فعال 
گســترده در حافظه و ذهن است. در كلاس 
درس بــا بهره گيــري از روش هایي )كه در 
آینده ذكر خواهد شد(، به دنبال آن هستيم 
كه بعضــي واژگان را به گنجينــة واژگان 

دانش آموزان اضافه كنيم. 
تجربة التذاذ ادبي از طریق آثار بزرگ 
زبان فارسي: تأكيد ما در كلاس بر فهم 
تك تك واژگان، دســتور، یــا معناي دقيق 
ابيات شاهنامه نيست بلكه اول و پيش از هر 
چيزي بر لذت  بردن از داستان هاي شاهنامه 
تأكيد داریــم؛ اینكه دانش آمــوز بتواند با 
داستان شاهنامه ارتباط برقرار كند در دنياي 
شــاهنامه غرق شود و در نهایت از آن لذت 
ببرد، و معتقدیم كــه اگر این اتفاق بيفتد، 

رستم نماد پهلواني و 
جوانمردي، كیخسرو 
پادشاهي آرماني و 

سیاوش به  نوعي شهید 
شاهنامه است. این 

شخصیت هاي بزرگ منش 
شاهنامه هر یك رفتارها 
و اخلاق هایي آموزنده 

دارند
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دانش آموز پيونــد محكمي با متون هویتي 
خود برقرار كرده است كه به آساني گسسته 

نخواهد شد. 
با شاهنامه: شاهنامه  مواجهة خلاقانه 
دنيایي اســت كه همه چيــز در آن یافت 
مي شــود: حيوانــات خيالي، اســلحه هاي 
شــگفت انگيز،  موجــودات  خارق العــاده، 
خاندان هاي پادشــاهي و پهلواني دیرینه و 
...؛ یعني تقریباً هر آنچه در دنياهاي فانتزي 
كتاب هاي امروزي )دنيــاي ارباب حلقه ها، 
دنياي هري  پاتر، دنياي نغمه اي از یخ و آتش 
و ...( یافت مي شود، در شاهنامه نيز هست. 
تأكيد بر این جنبه هاي شــاهنامه ســبب 
مي شــود كه دانش آموز برخوردي خلاق تر 
با آن داشــته باشــد و از خواندن آن بيشتر 

شگفت زده شود.
ضمــن اینكــه یكــي از فعاليت هایي كه 
دانش آموزان در طول ســال انجام مي دهند، 
بازنویســي و بازآفریني بعضي داستا ن هاي 
شاهنامه با استفاده از خلاقيت خودشان است. 
تقویت توانایي شنیداري دانش آموزان 
در حوزة شعر: شنيدن، یكي از مهارت هاي 
چهارگانة زباني اســت. از آنجا كه گاه روي 
این مهارت كمتــر از دیگر مهارت ها تأكيد 
مي شــود، بعضي از دانش آموزان در شنيدن 
ضعيف عمل مي كننــد؛ یعني درك مطلب 
آنان از طریق شــنيدن ضعيف و كند است. 
به سبب اینكه كلاس درس برمبناي شنيدن 
است، این مهارت دانش آموزان به مرور تقویت 

خواهد شد. 
تقویت حس زیبایي  شناختي: مسلم است 
كه دانش آموزان در برخورد اول با شــاهنامه 
زیبایي هاي آن را كمتر درك مي كنند. یكي از 
كارهاي معلم- نقال این است كه زیبایي هاي 
ادبي، داستاني، فكري و ... را براي دانش آموزان 

درك پذیر و مفهوم كند. 
تقویت حافظة شعري )هدف جانبي(: 
اگرچه هيچ  اجباري بر حفظ  كردن اشــعار 
در كلاس وجود ندارد، ابياتي از شــاهنامه 
كه در طول تاریخ به مثل تبدیل شده اند یا 
از چنين قابليتي برخوردارند و یا ابياتي كه 
مي توان در هنگام سخن گفتن از آن ها بهره 
برد، در كتاب با علامتي متمایز شــده اند و 
معلم- نقال دانش آموزان را به حفظ كردن 

آن ها برمي انگيزد.

شرح طرح 
اجراي این طرح مبتني بر حضور معلم- نقال 
است. معلم- نقال باید بر مهارت هاي مختلفي 
تسلط داشته باشــد؛ زیرا در كلاس، علاوه 
بر معلمي به استفاده از مهارت هاي نقالي و 
همچنين تئاتر نياز است. در این مقاله مجال 
سخن گفتن از مهارت   هاي معلمي نيست، كه 
بسيار دربارة آن گفته  و نوشته اند، اما دربارة 

مهارت هاي نقالي: 
نقالان به درستي مي دانند كجاي صحبتشان 
براي مــردم هيجان انگيز اســت و چه باید 
بگویند تا هيجان انگيز تر شود. به وجود آوردن 
وقفه هایي در صحبت  و كش دادن مطلب، گاه 
فریاد كشيدن و گاه لرزاندن صدا، مخصوصاً 
به هم كوفتن دست ها و پا بر زمين كوبيدن، و 
به هر حال معلق  نگه داشتن مطلب در جایي 
حساس سبب مي شود كه تماشاگر را در یك 
انتظار و هيجان مطبوع نگه دارند و با آنچه 
از بازیگري و حركات بياني چهره )پانتوميم( 
مي داننــد - و خوب مي دانند- در تجســم 
ســخنان خود نهایت توانایي هاي ممكن را 
به كار مي برند. در واقــع، این بازیگر- نقال 
به تنهایي چندین بازیگر اســت و مي بينيم 
كه چندین نقش را بــه طرز اقناع كننده اي 
ایفا مي كند، و مي دانيم كه چيزي به عنوان 
تزئينات صحنه یا موســيقي هم به كمكش  

نمي رود )سادات اشكوري، 1354:  143(.
معلم- نقال باید بــا روحيه و خلق و خوي 
دانش آموزان كلاسش آشنا باشد و بداند كه 
چه زمان ارتباط آنان با داســتان قطع شده 
است، تا با استفاده از فنون سخنوري آنان را 
دوباره متوجه داستان كند. باید بداند كه در 
كجا فریاد بكشــد، در كجا صدایش  را آرام 
كند، روي چه كلمه هایي تأكيد كند و ... باید 
با استفاده از فنون معلمي با دانش  آموزان به 
نحوي ارتباط برقرار كنــد كه بداند كجاي 
داســتان براي دانش آموزان دشــوار است و 
نيــاز به توضيح بيشــتر دارد و نيز بتواند تا 
حد ممكن ارتباط یك طرفه را شكســته و 
دانش آموزان را در فراینــد كلاس و اجراي 
داســتان شــركت دهد. باید بتواند همانند 
نقال ها ابياتي را چاشــني داستان خود كند 
و از طرف دیگر آن قدر با دنياي شــاهنامه 
آشــنا باشــد كه با بيان جزئيات داستان ها 
)فنون رزم، مجالس بــزم و ...( دانش آموزان 

را سر شــوق آورد، حركات نمایشي مرتبط 
با داستان ها را سر كلاس اجرا كند )كشتي، 
تيراندازي، شمشير بازي( و از ابزار اصلي خود 
یعني عصا ) و احياناً ابزارهایي دیگر( به خوبي 
بهره ببرد. همچنين، براي برخي از داستان ها 
دو معلم- نقال در كلاس حضور یابند كه در 
این صورت، جنبه هاي نمایشــي كار بيشتر 

مي شود و مهارت هاي خود را مي طلبد. 
همان  طور كه گفته شد، عصا و رداي نقالي 
)و بعضي ابزارهایي دیگر( از ملزوماتي هستند 
كه معلم- نقال حتماً باید همراه داشته باشد. 
براي اینكه دانش آموزان در كلاس مشاركت 
بيشتري داشته باشند، روش هایي اندیشيده  
شــده اســت؛ از جمله آنكــه: قافية بعضي 
ابيات را معلم - نقــال در كلاس نمي گوید 
و دانش آموزان خودشــان حدس مي زنند، 
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داستان هاي گذشــته را در هر جلسه خود 
دانش آموزان روایــت مي كنند، گاه به ادامة 
داستان مي اندیشند و آن را حدس مي زنند 
و گاهي از خود آنــان در اجرا كمك گرفته 
مي شــود؛ به این ترتيب كه هر یك از آنان 
عهده دار اجراي نقش یكي از شخصيت هاي 
فرعي داســتان ها مي شــوند و كارهاي آن 

شخصيت را در كلاس اجرا مي كنند. 
یكي دیگر از فعاليت هاي دانش آموزان در هر 
جلسه از كلاس، نوشتن خلاصة داستان است. 
بيت هاي برگزیدة هر قســمت از داستان در 
كتاب درسي آن زنگ در اختيار دانش آموزان 
قرار گرفته است، اما بين بيت ها فضایي خالي 
وجود دارد و داستان آن قسمت نوشته نشده 
است. در هر جلسه، دانش آموزان باید خلاصة 
داستاني را كه مي شنوند در جاي مشخص 

شده در كتاب درسي خود یادداشت كنند. 
كتاب درسي 

اگرچه این طرح درس به صورت فشرده )مثلًا 
در تابستان( نيز اجرا شده، اصل طرح درس و 
نيز كتاب آموزشي براي یك سال تحصيلي 
طراحي گردیده اســت؛ یعني زمان تقریبي 
آمــوزش این كتاب 24 هفته و در هر هفته، 

یك زنگ آموزشي است. 
كتاب درســي در دو جلد تأليف شده است 
و هر جلد 16 مجلــس )فصل( اصلي و یك 
یا دو مجلس اختيــاري دارد. هر مجلس از 
تعدادي ابيــات، جاي خالي براي نوشــتن 
داســتان به دســت دانش آموز، دانستني و 
كارورزي تشكيل شده است. معلم- نقال در 
هر جلسه داســتان هایي از شاهنامه را نقل 
خواهد كرد كه بعضي ابيات آن داســتان در 
كتاب نوشته  شده است و چنان كه گفته شد، 
باقي داســتان را خود دانش آموز با توجه به 
آنچه در كلاس شنيده، تكميل خواهد كرد. 
در پایان هر مجلس هم یك دانســتني قرار 
داده شده كه هدف آن آشنایي با جزئيات و 
نيز پژوهش هاي حول شاهنامه است. در این 
دانستني ها به موجودات اساطيري، سلاح ها، 
خاندان هاي اصلي شاهنامه، تصحيح و نكات 
دیگر شاهنامه اشاره شده است. در كارورزي 
نيز پرســش هایي مبتني بــر دریافت معنا، 
گسترش دایرة واژگاني، تحليل و ... طرح شده 
است تا امكان نگاهِ اساطيري و فانتزي بچه ها 
به شاهنامه هر چه بيشتر فراهم آید. در بعضي 
مجلس ها نيز به جاي كارورزي، پرسشــي با 
نام آفرینش طرح شــده است كه مبتني بر 
بازآفریني و خلاقيت ادبي اســت. یكي دیگر 
از فعاليت هایي كه براي دانش آموزان در نظر 
گرفته شده، حفظ برخي ابيات منتخب این 
كتاب اســت. این بيت ها، با علامتي خاص 

مشخص شده اند.
در جلد نخست تأكيد بيشتر بر لذت بردن 
از داستان هاســت و معنــاي جزئيات ابيات 
و آشــنایي با دستور خاص شاهنامه و نكات 
بلاغي و ویژگي هاي ســبك خراساني كمتر 
موردِ تأكيد قرار گرفته اما در جلد دوم بر این 
مباحث بيشتر تأكيد شده است و در كلاس 
نيز به این موضوعات بيشتر پرداخته خواهد 
شد؛ چرا كه دانش آموزان در جلد نخست به 
صورت كلي با شاهنامه آشنایي یافته اند و در 

جلد دوم، آشنایي آنان عميق تر مي شود. 
مقدمة جلد نخســت كتاب حاوي برگزیدة 
سخنان پژوهشــگران ایراني و انيراني دربارة 
شاهنامه است؛ از همایي و فروغي و یوسفي 
گرفته تا هانروي ماســه و شــاليان و ویزلل. 
بعد از آن »روزگار فردوسي« قرار گرفته كه 
توضيحي كلي اســت دربارة زندگي و زمانة 
فردوسي و كتاب جاودانه اش. مقدمة جلد دوم 
نيز حاوي گزیدة ابيات و ســخنان قدماست 
دربارة شــاهنامه، از اســدي طوسي گرفته 
تا رضاقلي خان هدایت و در نهایت، اشــعار 

فروزانفر و بهار و شهریار درباره فردوسي. 
جلد نخســت بعد از ابيات آغازین شاهنامه 
با داســتان كيومرث ادامه یافتــه و تا پایان 
هفت خان رستم را در بر گرفته است. جلد دوم 
با مرگ رستم به دست شغاد خاتمه مي یابد. 
لازم به ذكر است كه ابيات كتاب از تصحيح 

جلال خالقي مطلق انتخاب شده اند. 
در پایان هر نيمسال آموزشي نيز دانش آموزان 

به صورت كتبي و عملي آزموده مي شوند. 
همچنين در نظر داریم بــراي بهره مندي 
عامة نوجوانان از كتاب براي هر مجلس نقالي 
صوتي نيز تهيه شود. در این نقالي صوتي با 
چهار تن از نقالانِ آشــنا با كتاب، همكاري 
خواهد شد تا تنوع لازم از لحاظ صوت و لحن 
ایجاد شود. نقالي هر مجلس حدود 40 دقيقه 
خواهد بود و در مجموع حدود 15ســاعت 
صوت براي كتاب تهيه خواهد شــد. ضمناً 
براي ارتقاي كيفــي این نقالي ها، از ضرب و 

موسيقي استفاده خواهد شد. 
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دكتر نسرین بازگیر
دبير دبيرستان هاي استان گلستان- گرگان

چكیده
روان شناســان و روان كاوان معاصــر براي 
نجات انســان از دغدغه هاي رواني بســيار 
كوشيده اند. بررسي اسطوره ها در شناسایي 
ژرفاي روان بشــر امروز بسيار اهميت دارد. 
از طرفــي، زیرســاخت برخــي نظریه هاي 
نوین روان شناســي را در اسطوره ها و به ویژه 
تراژدي هاي ایراني مي توان یافت. در تراژدي 
ســياوش، گرســيوز گرفتار اهریمن درون 
است و به  تنها چيزي كه مي اندیشد كشتن 
سياوش اســت. نابودي سياوش انگيزة زنده 
بودن اوســت و در پایان مسبب اصلي ایجاد 

تراژدي مي شود.
افراسياب،  كلیدواژه ها: تراژدي، سياوش، 

گرسيوز

مقدمه
تراژدي بي آنكه درصــدد باوراندن اجباري 
باشــد، مي تواند احســاس را طوري درگير 
كند كه در نهایت، مخاطب به طرف اخلاق 
متمایل شــود و از آنچه ضداخلاق اســت، 
گریزان گردد. گویا فردوســي هم با توجه به 
تأثيرپذیري  مردم از گذشــته و اسطوره ها، 
حماسه ها و تراژدي ها، به این امر مهم روي 
آورده اســت. درواقع، با جمــع تضادها در 
داستان ها به ویژه در تراژدي ایرج و سياوش، 
مخاطب را بر آن مي دارد كه از خود بپرسد 
در كدام طبقه از شخصيت هاي اخلاقي قرار 
دارد، راه درســت را بيابد و تلاش كند خود 
را از آنچه مایة تباهي اســت، دور سازد و با 
تقویــت »راســتي« در درون خود به دنبال 

رسيدن به دنياي برتر باشد.

در شــاهنامه، رفتار قهرماناني با شخصيت 
مثبت، همچون ســياوش، به عنوان افرادي 
كه در روزگار خود به نوعي رفتار هوشيارانه 
و كمال گرایانة انســاني رســيده اند، در برابر 
شــخصيت منفي افرادي مانند افراسياب و 
گرسيوز كه رفتارهاي پرخاشگرانه و ناهنجار 
دارند، شــاهنامة حكيم فردوسي را یكي از 
كهن ترین فراورده هاي فرهنگي و تاریخي بشر 
و آیينه رفتارهاي متضاد انساني ساخته است.

پیشینة پژوهش
شاهرخ مسكوب در كتاب »سوگ سياوش« 
و ميرجلال الدین كزازي در جلد سوم »نامة 
باســتان« تراژدي سياوش را شرح و تحليل 
كرده اند. محمدعلي اسلامي ندوشن نيز در 
مقاله اي از زبان راسين، شخصيت سودابه و 
فِدِر و سياوش و هيپوليت را مقایسه نموده 
اســت. محبوبه پاك نيا در كتاب »رودابه و 
سودابه« شخصيت زنان شاهنامه را بررسي 
مي كند و خجســته كيــا در كتاب »آفرین 
ســياوش« دربارة عدم مطابقت شخصيت 

سياوش و آدونيس سخن مي گوید.
از جمله پژوهشــگران روس و تاجيك كه 
مطالعاتي در زمينه شخصيت هاي شاهنامه 
از جمله سياوش داشته اند، مي توان به افراد 

زیر اشاره كرد:
ي. ا. برتلس، ر. گ. خاكرایو، ش. حسين زاده، 
و. و. برتلد، آي. ا. آربلي، باباجان غفورُف، ا. ا. 
استاریكف، آي. ســي. برگينسگي داستان 

سياوش را بلندترین قسمت شاهنامه مي داند 
و سياوش را نمایندة صلح معرفي مي كند.

تحلیلي بر تراژدي سیاوش
سياوش در عصر خود نماد انساني است كه 
به آگاهي رسيده است. اصلي ترین عاملي كه 
پهلوان جوان را به سوي پذیرفتن فرماندهي 
جنگ با افراسياب مي كشاند، آگاهي او نسبت 
به دوري از ننگ و خواري است كه مساوي با 
حفاظت از نام و آبرو مي باشد؛ چنان كه بعد از 
كسب اجازه براي فرماندهي جنگ مي گوید:

وزان ننگ و خواري، به جنگ آمدم
خرامان، به چنگ نهنگ آدم

)خالقي مطلق، 1388: 1195/2(
آنچه بيش از هر چيز دیگر دربارة ســياوش 
قابل تأمل اســت، پایبندي او به نام است كه 
بزرگ ترین ارزش پهلواني به حساب مي آید؛ 
همان گونه كه در بيت بالا دليل رفتن شــاه 
ایــران به توران را برون رفت از ننگ و خواري 
ذكر مي كند. اكثر پژوهندگان داستان سياوش 
به تمام ویژگي هاي این پهلوان، از جمله تعهد 
و پایبندي به اخلاق و پيمان، اشاره كرده اند اما 
اصلي ترین ویژگي او كه نشان واقعي پهلواني 
اســت، از دید پنهان مانده است. سياوش در 
كودكي از دربار پدر دور مي شود و زماني كه 
برمي گردد، تنها یك شــاهزادة جوان و زیبا 
نيست؛ پهلواني دســت پروردة رستم است و 
این تربيت چنان در وجودش آشكار است كه 
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اگر نام او شكسته شود، »اگر به تن ]هم[ زنده 
باشد بي گمان به جان مرده است«. زیرا »بي 
نامي مرگ فرهنگي و ارزشي پهلوان را در پي 
خواهد آورد؛ مرگي كه هزار بار تلخ تر از مرگ 

تن است« )كزازي، 1370: 82(.
ســياوش پس از پذیرش صلح افراسياب، 
نامه اي به كاووس مي نویسد و ضمن آرزوي 
شــادي براي شــاه ایران اقــرار مي كند كه 

نمي داند چه روزهایي در انتظارش است.
ندانم كزین كار گردان سپهر

چه دارد، به راز اندر از كين و مهر!
)خالقي مطلق، 1388: 1200/2(

از سوي دیگر،  سیاوش رمز بشردوستی 
مردم ایران است؛ زیرا تصميم برون رفت از 
سرزمين خود و پذیرفتن فرجامي ناروشن را 
بهایي مي كند براي نجات جان گروگان هایي 
كه افراسياب به او سپرده است. در اندیشه هاي 
اسطوره اي، او با این كار تعالي روح پهلواني 
ایراني را به اثبات مي رساند كه بگوید هيچ 

چيز نمي تواند  این وجهه را خدشه دار كند.
گویي او بــه حكم محافظــت از نام، این 
راه ناروشــن را مــي رود تا آنچه رســتم در 
وجودش پرورانده اســت، فرصت ظهور پيدا 
كند. اســرارُف، محقق تاجيــك، مي گوید: 
»رستم و ســیاوش گویي صاحب یك 
دل و یك مغز مشترك اند كه در وجود 
كرده اند«  هستي  عرض  شخصیت  دو 

)اســرارف، 68:2005(. همچنين، صمدف 
محقق دیگر تاجيك دربارة رابطة تنگاتنگ 
شــخصيتي رســتم و ســياوش مي گوید: 
سیمای  از  پرده  سیاوش  »بی شناخت 
حقیقی رستم گشــوده نخواهد شد« 

)صمدف، 1385: 137(.
در این تراژدی، آنچه ذهن مخاطب را بيش 
از هر چيز به خود مشغول می کند این است 
که اصلی ترین نقــش و عامل ایجاد تراژدی 

سياوش کيست.

آیا سودابه عامل اصلی ایجاد 
تراژدی است؟

بيشتر پژوهندگان داستان سياوش، سودابه 
را عامل فاجعه می دانند. نگارنده بر این باور 
است که او تنها مقدمه ای برای ایجاد تراژدی 
است و نقش فرعی شمرده می شود. هرچند 
چهرة سودابه حتی از زن جادو، که فرزندان 
مردة خود را در اختيار او گذاشــت، منفورتر 
اســت؛ زیرا زن جــادو در تعهدی هر چند 
اهریمنی با ســودابه پایبندی خود را به او تا 
آخرین لحظه حفظ می کنــد و به بدترین 
شکل کشــته می شود اما ســودابه به هيچ 
تعهدی پایبند نيست؛ نه تعهد به همسرش، 
کاووس و نه به ســياوش. او با نسبت دادن 
بدترین تهمت ها و دروغ ها به شــریف ترین 
انسان ها مقدمة شــکل گيری غم انگيزترین 
تراژدی ها می شود. اســرارف دربارة سودابه 
می نویسد: »این شخصيت بدیع در سيماي 
خود زشت ترین و منفورترین خصلت و اطوار 

انساني را تجســم نموده، انعكاس برجستة 
رفتار و كردار غيربشــري انســاني است كه 
مــرادش از زندگي تنها كامراني و كام جویي 

است« )اسرارف، 2005: 83(.
در این ميان، شــخصيت ناپایدار و متزلزل 
افراسياب تحت تأثير گرسيوز عامل فرعي دوم 
در ایجاد تراژدي است. او كه ورودش با یورش 
به مناطق تحت نفوذ ایران آغاز مي شود، دچار 
دگرگوني هاي غيرمنتظره است؛ چنان كه بعد 

از خواب هولناك خود مي گوید:
مرا سير شد دل ز جنگ و بدي

همي جُست خواهم ره ایزدي
به جاي جهان جستن و كارزار

مبادم به جز آشتي، هيچ كار
)خالقي مطلق، 1388: 784/2ـ783(

او مي خواهد راه درست در پيش گيرد و از 
خونریزي بي گناهان دست بردارد؛ بنابراین، 
پــس از صلح با ســياوش پيمان دوســتي 

مي بندد و چون فرزند او را مي پذیرد:
تو فرزند باشي و من چون پدر

پدر پيش فرزند، بسته كمر
)همان: ب 1168(

افراسياب شــخصيت ثابتي ندارد و به قول 
امروزي ها دهن بين اســت. پس بار دیگر در 
ميانة راه سایة شــوم وسوسه هاي گرسيوز 
گریبان گيرش مي شــود و این تأثير چنان 
است كه باز نيمة اهریمني و بدخواه وجودش 

او را بازیگر پرده هاي تراژدي مي كند.
شــخصيت هاي گوناگــون در تراژدي هــا 
هركدام نمادي اوليه براي بشر در قالب هاي 
متفاوت اخلاقي، فردي و اجتماعي بوده اند و 
تضاد بين آن ها عامل ایجاد رخداد بوده است: 
»شــاهنامه یعني كتابي كه منعكس كنندة 
بدترین و بهترین جنبه هاي روح بشر است، 
برخــورد این دو، گرایــش مي برد به جانب 
خوبي یا بدي، كه ميان این دو نبردي است 
و محتواي شاهنامه بر این نبرد جلو مي رود« 

)اسلامي ندوشن، 1388: 25(.

اصلي ترین نقش در ایجاد تراژدي 
سیاوش

اصلي ترین شــخصيت در ایجــاد تراژدي 
سياوش و شكل گيري فاجعه، گرسيوز است. 
با ورود سياوش به توران، روزگار به كام وي 
مي شود و در این ميان گرسيوز موقعيت خود 
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را بر باد رفته مي بيند؛ زیرا افراسياب:
ز جهن و ز گرسيوز و هر كه بود
به كس راز نگشاد و شادان نبود
مگر با سياوش بُدي روز و شب
ازو بر گشادي به خنده دو لب

)خالقي مطلق، 1388: 1425/2ـ1424(
پــس از پيونــد ســياوش بــا فرنگيس و 
واگذاري حكمراني به او، افراسياب، گرسيوز 
را به سياوشــگرد نزد ســياوش مي فرستد. 
هدف افراســياب از این تصميم چيست؟ آیا 
مي خواهد گرسيوز برایش خبرچيني كند؟ آن 
هم از دامادي كه وابستگي روحي افراسياب 
به او به حدي بوده اســت كه بي ســياوش 
آرام و خواب نداشــته است. پاسخ این سؤال 
منفي است؛ زیرا افراسياب توصيف پيران از 
سياوشــگرد و روزگار دخترش فرنگيس را با 
شــادي و رضایتمندي براي گرسيوز بازگو 
مي كند )همان: ب 1789(. به نظر مي رسد 
افراسياب خود از طينت بد گرسيوز آگاه است. 
راهكارهایي كه افراســياب در ادامة داستان 
براي رفع ســوءتفاهم به وجــود آمده دربارة 
سياوش به گرسيوز پيشنهاد مي كند، مؤید 
این دیدگاه است. شاید افراسياب مي خواهد 
قبــل از آنكه دیگران خبر پادشــاهي موفق 
ســياوش را به او بدهند، خود این خبر را به 
اطلاع برادر بدذاتش برساند تا شاید با این كار، 
گرسيوز برخلاف بي مهري هایي كه در حق 
بيژن كرد، این بار در حق سياوش مثبت بين 
باشد. آیا این بدان معني نيست كه افراسياب 
مي خواهد سياوش از گزند حسادت اطرافيان 
در امان باشد؟ مخصوصاً از حسادت برادرش 
گرسيوز كه از بودن با او چاره اي نيست. به هر 

حال، افراسياب:
بدو گفت: »رو تا سياوخش گرد

ببين تا چه جاي است و برگرد گرد«
)همان: ب 1736(

و مي گوید كه ســياوش از خارستان، بوم و 
بر و شارستان و براي فرنگيس كاخ هاي بلند 
ساخته، او را گرامي داشته است. بعد از این 
توصيف ها از گرسيوز مي خواهد كه وقتي نزد 
سياوش مي رود، از خوبي ها بگوید و به چشم 

انساني بزرگ به او نگاه كند:
چو بينيش، چربي فراوان بگوي
به چشم بزرگي، نگه كن بدوي

)همان: ب 1748(

این بيت بسيار قابل تأمل است؛  آیا افراسياب 
از گرسيوز مي خواهد كه به حقارت در سياوش 
ننگــرد و بزرگي و جلال كنوني او را ببيند؟ 
درواقع، این زیركي افراســياب را مي رساند. 
گویي در آزمون هاي سه گانة سياوش متوجه 
واكنش هاي منفي گرســيوز شــده است و 
مي خواهــد این بار به چشــم تحســين به 
سياوش نگاه كند. سؤال دیگري كه به ذهن 
مي رسد این است كه آیا افراسياب از برادرش 
خواســته كه خود با بزرگ منشي با سياوش 
رفتار كند و با روشن نگري همه  چيز را ببيند؟ 
به گمان ما مورد دوم با توجه به شــناختي 
كه شاهنامه از گرســيوز مي دهد، درست تر 
اســت؛ زیرا افراسياب در دنبالة سخنانش از 
او مي خواهد كه بعد از شــكار و بزم، كينه ها 
را كنار بگذارد و در این ميهماني شــاد باشد 
و این شــادي را با بردن هدایا براي سياوش 
كامل كند. در ادامه نيز از گرسيوز مي خواهد 
كه اگر ميزبــان »آب دندان« )مطابق ميل( 

باشد، دو هفته آنجا بماند:
اگر آب دندان بود ميزبان

بدان شهر خرم دو هفته بمان
)خالقي مطلق: 1388: 1748/2(
اغلــب ميزباني هــا، بزم ها و جشــن ها در 
شاهنامه یك هفته است و در روز هشتم به 
كارهاي اصلي پرداخته مي شود اما در اینجا 
افراسياب از گرســيوز خواسته كه دو هفته 
در آنجــا اقامت كند و البته آب دندان بودن 
ميزبان هم شرط است. در نسخة چاپ مسكو 

این بيت به شكل زیر ضبط شده است:
اگر آب دارد تو را ميزبان

برآن شهر خرم دو هفته بمان
)فردوسي، 1373: 1803/3(
یعني افراسياب مي خواهد با این كار دوستي 
و محبت سياوش را در دل گرسيوز بيندازد؟ 
اما آیا افراسياب در این زمينه موفق مي شود؟
گرسيوز به سياوشگرد مي رود و سياوش به 

استقبال او مي آید:
گرفتند مر یكدگر را كنار

سياوش بپرسيدش از شهریار
)خالقي مطلق: 1388: 1752/2(
روزي دیگر، گرسيوز هدایاي شهریار را براي 
ســياوش به ارمغان مي آورد و این روز همان 
روزي است كه پيكي از جریره خبر تولد فرود 
را براي سياوش مي آورد. گرسيوز و دیگران 

از این خبر خوشــحال مي شوند. او مي گوید 
كه »پيران شــد امروز با شاه جفت« اما بعد 
از این، به ایوان فرنگيس مي روند. گرســيوز 
او را بر تخت باشكوهي مي بيند؛ در حالي كه 
پرستاران با كلاه زرین در پيشگاهش هستند. 
با دیدن این منظره، دل و مغز گرســيوز به 
جوش مي آید و این تغيير احوال در چهرة او 

نمایان مي شود:
دل و مغز گرسيوز آمد به جوش
دگرگونه تر شد، به آیين و هوش
به دل گفت: »سالي دگر بگذرد
سياوش كسي را به كس نَشمُرد

همش پادشاهي ست، هم تاج و گاه
همش گنج و هم بوم و بر، هم سپاه«

نهانِ دل خویش پيدا نكرد
همي بود پيچان و رخساره زرد

)همان: ب 1764ـ1761(
او برخلاف درون آشفته اش، سخناني چرب 
و شيرین بر زبان مي آورد و اظهار مي كند كه 
آنچه مي بيند، همه حاصل رنج سياوش است.

بدو گفت: »برخوردي از رنج خویش
همه ساله، شادان زي از گنج خویش«

)همان: ب 1765(
سياوش و افراســياب دوست یكدیگرند اما 
گرسيوز، بعد از بازگشت از سياوشگرد »این 
دوستي را مي گســلد. در رابطة دوجانبه اي 
كه ميان افراسياب و ســياوش وجود دارد، 
گرســيوز آنان را به هم دگرگونه مي نمایاند. 
آن ها تصــور غلطي از یكدیگــر مي یابند و 
بي آنكه خود دشمن كسي باشند، آن دیگري 
را دشمن خود مي پندارند. گرسيوز با دروغ به 
حقيقتي كه وجود دارد هجوم نمي آورد بلكه 
با دروغ، این حقيقت دوستانه را به واقعيتي 
دشــمنانه بدل مي كند. دوستان را در وضع 
دشمنانه اي مي نهد و دیگر این وضع، آن ها 
را به مقابله ]با[ یكدیگر مي كشاند. گرسيوز 
آنان را در دایرة بسته اي مي راند كه مي پندارد 
به خود مي روند و در آخر نيز بي آنكه بدانند 
و بخواهند، تيغ یكي بر گلوي دیگري است. 
توانایي اهریمني این شخصيت شاهنامه، در 
دروغِ زیركانه  نيســت؛ در ســاختن وضعي 
دروغين است كه در آن دوستان در رابطه اي 
مغلوب راه یكدیگر را بســته اند« )مسكوب، 

1386: 141ـ 140(.
در داستان سياوش، گرســيوز كينه توز و 
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خودخواه اســت. همه چيــز را براي خود 
مي خواهد، نگران اســت، ســياوش را با آن 
همه جــاه و جلال براي توران زمين تهدید 
مي داند؛ او را بچه شيري توصيف مي كند كه 
با آن همه سپاه و حشمت به »پيلي بزرگ« 
تبدیل خواهد شــد: »... نترســد ز آهنگ، 
پيل بزرگ« )فردوسي، 1373: ب 1979(؛ 
پس براي نگه داشتن موقعيت خود از هيچ 
خيانت و حيلــه اي دریغ نمي كند. تا جایي 
كه قصد كشتن سياوش را مي كند. او مانع 
همة راهكارهاي افراسياب براي جویا شدن 
از واقعيت حال ســياوش و همة راهكارهاي 
ســياوش بــراي دیــدار افراســياب و رفع 
بدبيني ها مي شود. هر دو طرف را از كشف 
واقعيت باز مي دارد و به سياوش مي گوید كه 
اهریمن باعث بدبيني افراسياب نسبت به تو 

شده است:
كنون خيره آهرمن دل گسل
ورا از تو كرده ست آزرده دل

)خالقي مطلق، 1388: 1983/2(
به نظر مي رســد در این قســمت تراژدي، 
گرسيوز ناخواســته به اینكه اسير اهریمن 
بوده و بــه رفتار خصمانه و پرخاشــگرانه 
نسبت به سياوش وا داشته شده، اشاره كرده 
اســت؛ رفتاري كه دل و مغزش را به جوش 
آورده و مستعد ایجاد فاجعه نموده است. او 
افراسياب را به تاختن به سياوشگرد تحریك 
مي كند. حال، ســپاه افراســياب به نزدیك 
سياوشگرد رســيده و این خبر را طلایه دار 
سپاه سياوش برایش آورده است. از گرسيوز 
پيكي مي آید كه: اي سياوش، چارة جان كن 

زیرا افراسياب:
»نيامد ز گفتار من هيچ سود

از آتش ندیدم جز از تيره دود«
)همان: ب 2105(
وانمود مي كند كه تمام تلاش خود را براي 
تغيير عقيدة شهریار به كار گرفته اما نتوانسته 
است او را از جنگ با سياوش منصرف كند. 
حال اي سياوش، نگاه كن كه چه باید بكني. 
سپاه دشمن نزدیك است. لشكرت را به كجا 

مي خواهي ببري؟
سياوش ندانست بازار اوي

همي راست دانست گفتار اوي
)همان: ب 2106(

ســياوش به طرف ایران حركت مي كند اما 

هنوز نيم فرســنگ از سياوشگرد دور نشده 
است كه سپاه افراســياب را در مقابل خود 
مي بيند و با خود مي اندیشــد شــاید آنچه 
گرســيوز به او گفته، راست بوده و خيانتي 
در كار نبوده اســت. ترفنــد و دروغ چنان 
ماهرانه است كه قرباني را هنوز متوجه قرباني 
شدنش نكرده است. سياوش و افراسياب در 
برابر یكدیگر ایستاده اند؛ متحيرند. تا این زمان 
هيچ كينه اي بيــن آن دو نبوده و هنوز هم 
نيست؛ پس چرا مقابل یكدیگرند؟ این سؤالي 
است كه شاه جوان از شهریار توران مي پرسد:

چنين گفت از آن پس به افراسياب

كه اي پر هنر شاه با جاه و آب!
چرا جنگجوي آمدي با سپاه؟

چرا كشت خواهي مرا بي گناه؟
)همان: ب 2170ـ2169(
بــه كار بردن واژة هنرمند و جــاه و آب در 
این بيت بســيار قابل تأمل است. هنرمند از 
سایرین احســاس قوي تري دارد؛ مخصوصاً 
نسبت به نزدیكان و كساني كه او را تكيه گاه 
خود مي كنند؛ عواطف بسيار انساني تري دارد.
افراســياب در اوایل ورود ســياوش او را به 
هنر آزمــود. چوگان و تيراندازي و شــكار، 
هنرهاي پهلواني اســت كه سياوش در هر 
سه بسيار موفق بوده است. این خود دليلي 
است بر هنرمندي و هنردوستي افراسياب، 
كه به دنبال آن عشق و علاقة بسيار زیادي 
به ســياوش پيدا كرد؛ تنها او رازدار شهریار 
بود و این دو دليلي قوي بر تعجب ســياوش 
است كه چرا شاهي چنين آبرومند و داراي 

شهریاريِ توران زمين با سلاح به جنگ داماد 
بي گناه خود آمده است.

سياوش چنين ادامه مي دهد كه با این كار:
»سپاه دو كشور پر از كين كني؟
زمان و زمين پر ز نفرین كني؟«

)همان: ب 2171(
و این بدترین پيامد آمدن سياوش به توران 
است؛ زیرا او از خون ریزي بيزار است. به دیار 
دشمن پناهنده مي شود تا از ریختن خون 
بي گناهان جلوگيري شــود امــا بعد از این 
همه غربت، خود قرباني اســت كه بي هيچ 
دليل موجهي مورد سوءظن شاه قرار گرفته 
اســت و مي داند كه خــون او باعث ریخته 
شدن خون هاي بســياري در آینده خواهد 
شد. پس تلاش مي كند كه مانع این فاجعة 
بشري شود؛ براي همين است كه رو به ایران 
مي كند اما دیر شده است. گرسيوز در آغاز 
به علت احســاس حقارت در برابر سياوش 
كينة او را به دل گرفته بود و ســپس ترس 
پادشــاهي بيگانــه بر تورانيان و از دســت 
دادن آنچه دارد؛ این كينه را براي گرســيوز 
موجه تر مي كند و تمامي وجودش را چنان 
فرا مي گيرد كه مرگ سياوش انگيزة حيات 
او مي شود. زنده است كه او را بكشد، تا آنجا 
كه به افراســياب اجازه نمي دهد سياوش را 
به ایران باز فرستد. اینك، نفرت، فرمانرواي 
مطلق اســت نه ترس. پس، بي آنكه مجال 
پاسخ گویي به افراسياب بدهد، خود در پاسخ 

به سياوش چنين مي گوید:
گر ایدر چنين بي گناه آمدي

چرا با زره نزد شاه آمدي؟
پذیره شدن زین نشان، راه نيست

سنان و سپر هدیة شاه نيست
)همان: ب 2174 ـ 2171(

سياوش با شــنيدن این ســخنان یقين 
مي كند كه همة این آشوب ها و برانگيختن 
افراسياب، كار گرسيوز است؛ گرسيوزي كه 
زین پيش نزد او اشك ریخته و اظهار نگراني 
كرده بود كه مبادا سياوش نيز مانند اغریرث 
قرباني افراسياب شــود. خود را دوستدار او 
خوانده و خواسته بود كه بي سلاح و بي سپاه 
با شهریار روبه رو نشود و جان خود را به خطر 
نيندازد. حال، آخرین جمله هاي او محكوم 
كردن ســياوش در برابر افراسياب است كه 
اگر بي گناهي، چرا زره بــر تن داري و چرا 

آنچه بیش از هر چیز 
دیگر دربارة سیاوش 

قابل تأمل است، 
پایبندي او به نام است 
كه بزرگ ترین ارزش 
پهلواني به حساب 

مي آید
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این گونه به استقبال شهریار آمده اي؟
»نيكي و بدي در ســياوش و گرسيوز ذاتي 
اســت. هر دو در طلب »نياز« خویشتن اند 
كــه از آن یكي در هماهنگي با خدا و جهان 
اســت و از آن دیگري در نابودي رقيبي كه 
ناچار چون آفتاب برمي آید و این سایه را فرو 

مي شوید« )مسكوب، 1386: 124(.
اهریمن درون گرسیوز كامياب  اكنون، 
شــده اســت؛ این كاميابي بســيار كوتاه و 
بدعاقبت اســت اما به هر حال او به آنچه در 
تكاپویش بوده، رسيده و توانسته است وجود 
شــاه توران را نسبت به كسي كه تا چندي 
پيش محرم اسرار او بوده، پر از كينه و نفرت 

كند.
»چو گفتار گرسيوز افراسياب

شنيد و برآمد بلند آفتاب
همي گفت یكسر به خنجر دهيد

بر این دشــت، كشــتي به خون بر نهيد« 
)خالقي مطلق، 1388: 2177/2ـ2175(

اما سياوش هزار سپاهي خود را از جنگ بر 
حذر مي دارد. او آن روز را بهرة سرنوشت خود 
مي داند و مي گوید اگر تقدیر است روزگار مرا 

بي گناه تباه كند:
»به مردي مرا زور و آهنگ نيست
كه با كردگار جهان جنگ نيست«

)همان: ب 2167(
آنچه در وجود سياوش بيش از هر چيز نمود 
دارد، پرهيز از هر كاري اســت كه چشم او 
را بر بشردوســتي ببندد. در ابتداي داستان 
با نافرماني پــدر، جان صد گروگان را نجات 
مي دهد و در پایان داستان با پرهيز از جنگ 
دروغين، صلح دوستي خود را ثابت مي كند. آ. 
سي. برگينسگي داستان سياوش را بلندترین 
قسمت شاهنامه مي داند و او را نمایندة صلح 

معرفي مي كند.
»در بين آثار بزرگ ادبي، ما تقریباً به هيچ 
اثري برنمي خوریم كــه تأیيدكنندة ظلم و 
نكبت و شــقاوت باشــد. برعكس، در تاریخ 
ادبيات جهان این مبارزة مداوم و مســتمر 
گاه پنهان و گاه آشكار بين ادبيات و عوامل 
فاسدكننده و فروكشندة زندگي، چون ابتذال،  
دروغ، ریاكاري، حرص، استثمار، حق كشي، 
اســارت، تبعيض و مــردم آزاري، كه حاكي 
از نارســایي امور هســتند، دیده مي شود« 

)اسلامي ندوشن، 1370: 26(.

امــا در این ميــان، تراژدي هــا از اهميت 
بيشتري برخوردارند؛ چنان كه ارسطو نيز باور 
دارد: »تراژدي غایــت و غرض خود را بهتر 
تحقق مي دهد و بر حماسه هم برتري دارد« 
)زرین كــوب، 1387: 170(. هدف تراژدي 
رهاندن انســان از اسارت خود است و تلاش 
مي كند قيد و بندهایي را كه مانع رســيدن 
انسان به دنياي برتر است، از دست و پایش 
بردارد و او را براي رســيدن به خودآگاهي و 

تشخيص هنجار و ناهنجار یاري كند.

نتیجه
اهریمن درون در قالب حســد، گرســيوز 
را عامل محرك در ایجاد تراژدي ســياوش 
مي كند كه ایــن خود زمينــة جنگ هاي 
كين خواهانه طي ســال هاي متمادي شده 

است.
فردوسي با توصيف رواني ژرف شخصيت هاي 
مثبت و منفي و ميانه، الگویي از بســياري 
شــخصيت هاي نوع بشر را در طول زمان به 
تصویر كشيده كه با روان شناسي نوین قابل 

تطبيق است.
یافتن پيام و نكات نهفته در اســطوره ها، 
حماســه ها و تراژدي هــا و نمایاندن آن ها 
به جامعة امروز بــراي كاربرد عملي ناگزیر 
است. اســطوره ها و به ویژه تراژدي ها، مانند 
آینه، واقعيت ها را در خود بازتاب مي دهند 
تا هركسي جایگاه واقعي خود را بشناسد و 
این گونه راه برون رفت بسياري از مشكلات 
هموار مي گــردد. داســتان ها و تراژدي ها 
سرشــار از پند و اندرزنــد و حكمت و كار 
نویسنده و شاعر تلاش اخلاقي در راستاي 
آموزش بشریت اســت؛ به ویژه یادآوري به 
آنان كه فرمان روایند و رسالتي انساني دارند 
كه اگر جز این باشد، آن حاكمان مي توانند 
اهریمني شــوند چون ضحاك یا جمشيد 
كه با ناسپاســي در برابر خداوند، فر ایزدي 
از او گسســت و یا افراسياب كه تحت تأثير 
دسيسه هاي اهریمني اطرافيان، تلاش كرد 
با ریختن خون سياوش، ریشة انسانيت پاك 
را بخشــكاند اما چنين نشد؛ چرا كه نيكي 
و راســتي هيچ گاه نابود نخواهد شد. در این 
ميان، ارزش اسطوره هاي خردگرایانة ایران 
بيــش از پيــش نمایان مي شــود؛ چرا كه 
مي توان با نكته یابي و تحليل روان شناسانة 

الگوهاي شخصيتي مثبت، برتر و همسان با 
زیرساخت هاي فرهنگ اصيل ایران ارائه داد؛ 
زیرا این آثار نتيجة ژرف اندیشي خردمندان 

است.
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چكیده
آمــوزش درس عــروض و قافيه، مســتلزم به كارگيري روش هاي 
مناسب و كارآ در كلاس درس است. این مقاله در پي طرح روش ها 

و تمرین هاي مناسب براي آموزش درس عروض و قافيه است.
كلیدواژه ها: عروض و قافيه، تمرین، آموزش

در آموزش قافيه و عروض، مهم ترین نكته، مشاركت دانش آموزان 
اســت. از آنجا كه عروض و قافيه یك بحث موســيقایي است، در 

كلاس هاي آن معمولًا ســروصدا زیاد است. 
بچه ها براي كشف وزن و موسيقي شعرها، 
ابيات را با آهنگ مي خوانند و تكرار مي كنند. 
همين امســال، چند بار معاون هاي مدرسه 
درِ كلاس مرا باز كردند تا ببينند در كلاس 
هستم یا نه! بر این باورم كه موسيقي را در 
ســكوت نمي توان آموخت یا دست كم من 
یكي بلد نيستم. موسيا، آداب دانان دیگرند/ 

سوخته جان و روانان دیگرند

تمرین اول: اسم كوچك
پس از آمــوزش علامت گــذاري  هجاها و 

معادل عروضي آن ها از دانش آموزان مي خواهيم كه با اســتفاده از 
 »--u« ،»حروف اســم كوچك خود، واژه یا عبارتي بر وزن »فعولن

بسازند.
مثال: رسول  ر: رهایي  س: سلامت  و: وراثت  ل: لياقت

       حسين ح: حرارت س: سعادت  ي: یكایك  ن: نتایج
این تمرین، مفهوم وزن را به شــكل عملي و تجربي یاد مي دهد و 
از آنجا كه پاسخ هاي هر كس متفاوت است و هر كس باید خود به 

جواب برســد، تقلب ثمري ندارد! براي اركان دیگر هم  این تمرین 
تكرار مي شود؛ مثلًا: فاعلاتن.

مثال: رسول  ر: راز اكبر  س: سال زیبا  و: وام بي جا  ل: لوله سازي
       حســين  ح: حمله كردم س: ســبزه زاران  ي: یادگاري   ن: 

ناسپاسي

تمرین دوم: غزل سازي
پــس از آموزش قواعد یــك و دو قافيه، از 
دانش آموزان مي خواهيــم كه به گروه هاي 
چهارنفره تقســيم شوند. سپس به هر گروه 
یك قالب خالي غزل را كه در آن فقط حروف 
اصلي و ردیف نوشته شده است، مي دهيم. 
من بــراي این تمریــن از غزل هاي حافظ 
اســتفاده مي كنم. از گروه ها مي خواهيم كه 
ابتدا واژه هاي قافيه را درست كنند و سپس 
با جمله سازي مناسب غزل را تكميل كنند. 
نتيجة ایــن تمرین در حد معجزه اســت. 
غزل هایي ســاخته مي شود كه خود بچه ها 
هم باور نمي كنند آن ها را ســاخته اند. این 
تمرین براي تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و ایجاد علاقه به شعر 
و شاعري بســيار سودمند است. دو نمونه از كار دانش آموزان را در 
اینجا تقدیم مي كنم؛ با این توضيح كه اصلًا در غزل ها دست نبرده ام.

ابتدا قالب خالي غــزل را، كه فقط حروف اصلي و الحاقي قافيه و 
ردیف در آن نوشته شده است، به گروه ها مي دهيم:

)1(
---------------1 بگردان       ------------1 بگردان

اسدالله شمائي
دانشجوي دكتري و دبير ادبيات زنجان

چند تمرین جالب براي درس

در آموزش قافیه و 
عروض، مهم ترین نكته، 
مشاركت دانش آموزان 

است
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---------------                  ------------1 بگردان
---------------                   ------------1 بگردان
---------------                   ------------1 بگردان

و این هم غزلي كه دانش آموزان با این قالب ساخته اند:
مرا از این قفس  رها بگردان        مرا از این بلا جدا بگردان

اگر ني ام غلام حلقه به گوشت     بيا مرا محتاج خدا بگردان
دل مــي رود همين بس كه در كنارم یارم    مــرا از یار و یار از ما 

بگردان
از این غم ها كه دل ها خون كرده    بيا و دل هاي ما را آشنا بگردان

در دریایي كــه طوفان ها در خروش اند  من قطــره ام دلم را دریا 
بگردان

عياري كه ندارد این دل من    مس وجودم را طلا بگردان
مرا چون فرهاد كوه كن شــيرین بگــردان   مرا مجنون و او را ليلا 

بگردان
 و در پایان این سخن عشق   ليلا را با من هم صدا بگردان

ســرایندگان این غزل گروهــي: رضا زمانــي، ابوالفضل رحيمي، 
ابوالفضل قرابيگي، بهمن قرباني

--- َ- ر+ ي نيست كه نيست    -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
----------------------     -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
----------------------     -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
---------------------      -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
----------------------    -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 

 و این هم غزلي كه دانش آموزان با این قالب ساخته اند:
در این عالم غمناك دلبري نيست كه نيست

ز یار من خسته خبري نيست كه نيست
دگر از آن كوچة دردناك مگذر

كه از آن كوچة غمناك ثمري نيست كه نيست
در این بيابان تنها مانده ام

به هر كجا كه مي نگرم هم سفري نيست كه نيست
»تو را من چشم در راهم«  

اما زتو خبري نيست كه نيست
در این عالم هستي ز هيچ یاري وفا نيست

در آن كوچة خاموش رهگذري نيست كه نيست
دوستانم دشمن جانم شده اند ولي

چه كنم كه چارة دگري نيست كه نيست
در این عالم گریان همه خاموش اند

در آسمان شهر ماتم زده قمري نيست كه نيست
ســرایندگان این غزل گروهي: حســين فردي، مصطفي صفایي، 

رامين نعمتي، عرفان سليمي

تمرین سوم: تصحیح نسخه
این بازي براي آموزش وزن كلمات مناســب است. پنج بيت را كه 

برخي از واژه هایش افتاده است، به هر گروه مي دهيم. واژه هاي افتاده 
را با افزودن چند واژة اضافي دیگر در بالاي ابيات مي آوریم. هر گروه 
باید جاهاي خالي را با استفاده از این واژه ها پر كند. نمونه اي از این 

تمرین را تقدیم مي كنم.
)دوســت- طعم - بوســه- نبات- باغ - لبت - مســتي-  عاشق- 

گردي- خانة- زمانه- از- راز - بخت(
1. چگونه u- تو باور كند بهاران را؟

كه سال ها نچشيده است u- باران را
2. عيد آمد و ما uu- خود را نتكاندیم

-- نستردیم و غباري نفشاندیم
3. با آنكه -u عامل بيماري قند است

آهسته بگو قيمت یك  u- به چند است؟
4.  -- نه از پياله نه از خم شروع شد
- جادة سه شنبه شب قم شروع شد

5. تا تو با مني u-u با من است
u- و كام جاودانه با من است
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آموزشی ـ تحلیلی
ساختار شناسی معنایی کنایه و ضرب المثل

مرضیه راستی کردار
کارشناس ارشد و دبير زبان و ادب فارسی دبيرستان ها و مراکز 
پيش دانشگاهی فسا

چکیده
یکی از ابعاد مهم زبان فارسی، فرهنگ، هنر و ادبيات مردمی آن 
اســت. گردآوری، مطالعه، طبقه بندی و پژوهش دربارة فرهنگ و 
ادب و هنر مردم به طور عــام و امثال و کنایات به طور خاص، که 
در حکم یکی از ميراث های معنوی ماست، دوام و بقای فرهنگ و 
غنای آن را در پی دارد. جملاتی که در قالب کنایه و یا ضر ب المثل 
به کار می روند، بيش از دیگر انواع ســخن در اذهان و عامه تأثير 
می گذارند. شــاعر و نویسنده با اســتفاده از این دو عامل،  تخيل 
شــعری خود را وسعت می دهد و دســت به آفرینش معانی تازه 
می زند. در این مقاله، نگارنده تلاش کرده است که ضمن توضيح 
و تبيين آرایه های کنایه و ضرب المثل، تفاوت های ساختاری آن ها 

را بررسی کند.
کلیدواژه ها: کنایه، امثال و حکم، ضرب المثل، معناشناسی

آموزشی ـ تحلیلی
مهارت هاي زندگي در مخزن الاسرار نظامي

دكتر عالیه یوسف فام
استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد 
تهران مركز
نفیسه نیازي

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 
اسلامي، واحد تهران مركز

چكیده
در این نوشــتار برآنيم تا »مخزن الاســرار« نظامي را براســاس 
رویكرد مهارت هاي زندگي واكاوي كنيم. مهارت هاي زندگي، براي 
افزایش توانایي هاي رواني ـ اجتماعي افراد آموزش داده مي شوند 
و افراد را قادر مي سازند به طور مؤثر با مقتضيات و كشمكش هاي 
زندگــي روبه رو شــوند. هــدف از آموزش مهارت هــاي زندگي، 
افزایش توانمندي هاي رواني ـ اجتماعي و در نهایت، پيشــگيري 
از رفتارهاي آســيب زننده به بهداشت، ســلامت و ارتقاي سطح 
ســلامت روان افراد است. نتایج این پژوهش، بيانگر این است كه 
نظامي شاعري دور از دربار بوده و به همين دليل، خود را به مردم 
عادي نزدیك تر كرده اســت و مخاطب او مي تواند انسان، در هر 
دوره اي از تاریخ باشــد. به علاوه، او به هنگام نظم مخزن الاسرار، 
در حال ریاضت كشــي و چله نشــيني بوده و به همين سبب، به 
مهارت خودآگاهي توجه فراوان كرده اســت. نظامي به شناخت 
خویشــتن و نفس، شناخت خداوند، شناخت دنيا و آخرت بسيار 
اهتمام مي ورزد. ســپس به مهارت خودانگيزي و خویشتن داري، 
ریاضت و مبارزه با نفس مي پردازد و راه سعادت دنيوي و اخروي 
را در خویشتن داري و تزكية  نفس مي داند. او همچنين بر برقراري 

روابط اجتماعي با دیگران تأكيــد دارد و راهكارهایي براي روابط 
اجتماعي، دوست یابي، معاشرت و هم نشيني به مردم ارائه مي دهد. 
اجتماع زمان او، پر از ظلم و ستم است و او با شعر خود عليه ظلم 
مي جنگد و انسان را به تفكر نقادانه دعوت مي كند. بر دوراندیشي 

تأكيد دارد و بر عقل گرایي اصرار مي ورزد.
كلیدواژه ها: مهارت هاي زندگي، خودآگاهي، معاشــرت، تفكر 

نقادانه، مخزن الاسرار، نظامي گنجوي

آموزشی ـ تحلیلی
حرف نمایي

هنر برجستة ذهن و زبان خاقاني در قصاید
اصغر نوذري

كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي و دبير و مدرس دانشگاه 
ایلام
فارس شریفي
دانشجوي دكتراي زبان و ادب فارسي و مدرس دانشگاه ایلام

چكیده
شاعران توانا و بدیع پرداز با الهام از دنياي پيرامون خود، به كشف 
و شهود مضامين نو پرداخته اند و این مضامين را در كارگاه خيال 
خویش به مقتضيات حال و مقــام، در ذهن و زبان خود پرورش 
داده و به صورت هاي خيالي )تشــبيه، استعاره، مجاز، كنایه و ...( 
بيان نموده اند. سخن نویسنده یا سخنور زماني ارزشمند است كه 
از آفرینش هاي بدیع بهره مي جویــد؛ به طوري كه دیگران وي را 
به عنوان پدیدآورندة این موضوع سرمشق قرار مي دهند. در ميان 
شعرا و نویســندگان، كســاني بوده اند كه از حروف و كلمات در 
تصویرسازي بهره  گرفته اند. از آن ميان، »خاقاني شرواني« علاوه 
بر بهره گيري از این شــيوه، دست به ابتكارهایي در این باره زده و 
از حروف و كلمات در القاي مفاهيم جدید سود برده است. در این 
مقاله سعي بر آن بوده اســت كه تأثيرپذیري خاقاني از حروف و 
كلمات و پربسامدترین آن ها، به ویژه »لا« و »الا« كه از مهم ترین 

موضوعات توحيدي و عرفاني هستند، بررسي شود.
كلیدواژه ها: خاقاني، حروف، تشبيه، لا و الّا

آموزشی ـ تحلیلی
ساختار جمله با فعل هاي »كرد« و »شد« 

در زبان فارسي معاصر
زكریا مهرور
مرضیه بزرگمهر
دبيران ادبيات دبيرستان هاي كرج

چكیده
»كرد« و »شد« در زبان فارسي فعل هایي پركاربردند و از گذشته 
تاكنون معاني و ســاختارهاي متنوعي یافته انــد. این دو فعل در 
جمله هاي همگون جایگزین یكدیگر مي شوند و شكل هاي ساده، 
مركب، اسنادي و غیراسنادي به خود مي گيرند؛ اگر »كرد« در 
زبان فارسي امروز، همكرد فعل مركب شود، لزوماً متعدي است و 
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اگر »شد« همكرد فعل مركب باشد، بي شك لازم. 
زبان شناســان و دستور نویســان برخي از جنبه هاي ساختاري و 
معنایــي این دو فعل را پژوهيده اند، مــا در این گفتار ضمن نگاه 
نقادانــه به آن كاربردهاي دو فعل مذكــور را با مثال هاي متنوع 
بررســي مي كنيم و براي نشان دادن چگونگي كاربرد این فعل ها 
نيز شــواهدي از داستان كوتاه »فارسي شكر است« و دیگر متون 

معاصر مي آوریم. 
كلیدواژه ها: كرد و شد، فعل ساده اسنادي و غيراسنادي، فعل 

مركب، فعل متعدي و لازم

آموزشی ـ تحلیلی
نگرشي تطبیقي بر داستان قرآني یوسف )ع(

و داستان سیاوش در شاهنامه
محمد صالح  ارزن كار
كارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان هاي لمزان بندرلنگه

چكیده
فرهنگ ملت ها و اسطوره هایشــان مشــتركات زیــادي دارند و 
همواره وام دار هم بوده اند. مســائلي همچون تقابل پدر و پسر یا 
ماجراي دلدادگي نامادري به ناپســري از آن دست مواردي است 
كــه در بين ملت هایي كه با هم پيوندهــاي خوني یا فرهنگي و 
نژادي دارند، مشترك بوده است. در این مقاله، یكي از داستان هاي 
اســطوره اي ایراني به نام »سياوش و ســودابه« و داستاني سامي 
»یوســف و زليخا« را بر مبناي متن شــاهنامة فردوسي و قرآن 
مجيد بررسي كرده ایم و با تطبيق دادن شخصيت ها و رویدادهاي 
آن هــا دریافته ایم كه در كليت ماجــرا و نقطة عطف و اوج آن ها 
شباهت هاي شگفت انگيزي وجود دارد. با بررسي مشابهت ها و نيز 
تفاوتي كه عشق زليخا با هوس سودابه دارد، این نتيجه به دست 
مي آید كه جدا از مشــتركات ملت ها در روایات اســطوره اي، نوع 
روایت منظوم سودابه و سياوش ـ كه نخستين  بار فردوسي آن را 
پردازش كرده است ـ نمي تواند بي تأثير از داستان  یوسف و زليخا 
در قرآن و روایات اسلامي باشد و طبيعتاً فردوسي مسلمان آن را 
خوانده و در روایت داســتاني خود، به ویژه در نقاط اوج و نيز فضا 
و مكان و موقعيت و مقام شــخصيت هاي داســتان، به آن چشم 

داشته است.
كلیدواژه ها: نگرش تطبيقي، یوسف، سياوش، زليخا، سودابه، 

قرآن مجيد، شاهنامه فردوسي

آموزشی ـ تحلیلی
بررسی محتوایي کتب فارسی1 از بعد

میزان آشنایی دانش آموزان
با ابعاد شخصیتی حضرت علی )ع(

نسرین نیكدل
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزي توریسم
 مدرس دانشگاه پيام نور واحد رشت

چکیده
در رویکرد جدید تأليف کتب درســی تنها مفاهيم تخصصی زیر 
عنوان دروس مختلف یاد داده نمی شــود بلکه محتوای آموزشی، 
مفاهيم اساسی مرتبط با زندگی دانش آموزان را در بردارد. یکی از 
این مفاهيم، آموزش توجه به سيرة عملی امامان و به کارگيری آن 
توســط کودکان و نوجوانان در زندگی روزمرة خود است. در این 
مقاله، کتاب های جدیدالتأليف فارسی پایه های دوم، سوم، چهارم 
و ششم دبستان و هفتم و هشتم دورة اول متوسطه ملاحظه شد، 
تا ميزان توجه دروس به شخصيت  سياسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی امام علی )ع( و به کارگيری کمی و کيفی آن بررســی 
شــود. این پژوهــش از نوع تحقيقات توصيفی ـ کيفی اســت و 
جامعة آماری آن کتاب های جدیدالتأليف فارسی دبستان و دورة 
اول متوســطه بوده اســت. یافته های این پژوهش پس از تحليل 
محتوا نشان مي دهد كه ميزان بازنمایی ابعاد شخصيتی حضرت 
علی )ع( در کتاب های جدید التأليف پایة هفتم و هشــتم بيش از 
کتاب های دبستان است؛ در حالی که این بازنمایی در کتاب جدید 

دوم ابتدایی مشاهده نشده است.
این موضوع در کتاب هشتم به ميزان قابل توجهی گنجانده شده 

است.
کلیدواژه ها: تحليل محتوا، کتاب های جدید التأليف فارسی 

دبستان و دورة اول متوسطه،  امام علی)ع(

آموزشی ـ تحلیلی
نمود هویت اجتماعي، فرهنگي و قومي

 درآینة گلستان و بوستان شیخ اجل، سعدي 
شیرازي

دكتر پرویز محمدي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نقده و استادیار 
زبان و ادبيات فارسي
یاسین محمودزاده

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي پيرا 
نشهر

چكیده
مصلح الدین ابو محمد عبدا... بن مشــرف بن مصلح، مشــهور به 
سعدي، شــاعر و گویندة توانا و بلندمرتبه در آثار متعدد خویش 
به ویژه گلســتان و بوستان، به عنوان یك مصلح اجتماعي توانمند 
و خستگي ناپذیر و معلمي ژرف اندیش، با نگرشي متعالي و نگاهي 
آرمان گرایانه، »انسان« را داراي كرامت و منزلت مي داند و جامعه 
را به حفظ حرمت همنوع، همدلي و یگانگي انساني فرا مي خواند 

و مردم را به تفاهم، صلح و دوستي دعوت مي كند.
به اعتقاد وي، شكل گيري طبقات گوناگون و لایه هاي مختلف در 
هر جامعه اي واقعيتي عيني، ملموس و انكارناشدني است و عوامل 
متعدد مادي، اقتصادي و معيشــتي، شرایط سياسي،  ویژگي هاي 
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فرهنگي، اعتقادات دیني و باورهاي مذهبي و تقســيم بندي هاي 
قومي در پدید آمدن اقشــار گوناگون و نمــود هویت اجتماعي، 

فرهنگي و قومي نقشي اساسي دارند.
شــيخ  شــيراز نابرابري طبقات فرادســت و فرودســت و تزاید 
روز افزون فاصلة طبقاتي و شــكاف عميق و عدم تســاوي اقشار 
و گروه هــاي انســاني را به عنوان واقعيتــي انكارناپذیر در ضمن 
حكایات آموزندة گلســتان و بوستان ترسيم و با نگاهي انتقادي 
داوري مي كنــد و در نهایــت ناخرســندي و نارضایي خویش را 
از نابرابري آشــكار و بي عدالتي گســترده ابراز مي دارد؛ چرا كه 
رسالت عمدة شاعران و نویسندگان، بيان واقعيت هاي اجتماعي، 
روشنگري و آگاهي بخشي، تبيين آمال، خواسته ها و حقوق مسلم 
انســاني، مبارزة بي امان با جهل و ناداني، تشریح درد و رنج هاي 
بشــري، مداواي آلام فرودســتان دردمند، مقابله با ستمگران و 
تاریك اندیشــان و ظلمت پرستان، دفاع از حق و حقيقت و تلاش 
براي تحقق عدالت است و بدون تردید، سعدي شيرازي در اجراي 
این رسالت، اداي تعهد و ایفاي وظيفه، گوي سبقت را از همگنان 
ربوده اســت. بدین جهت او را آگاه ترین شــاعر و اجتماعي ترین 
شــخصيت ادبي ایران مي نامند و تأثير اندیشــة متعالي،  افكار و 
آرمــان بلند و عمق نفوذ كلامــش در فرهنگ ملل و دل و جان 

جهانيان بر كسي پوشيده نيست.
كلیدواژه ها: سعدي شيرازي، انسان، جامعه، فرهنگ، 

قشربندي اجتماعي

آموزشی ـ تحلیلی
نُزهتگه ارواح

)بررسي كهن الگوي »بهشت = آسمان« در 
ادبیات ایران(

دكتر علي اصغر فیروزنیا
بجنورد

چكیده
مطالعة كهن الگوي »بهشت = آسمان« در باورهاي اقوام آریایي، 
ما را به سرچشمة مشترك این باور در فرهنگ كهن آنان مي رساند. 
اقوام آریایي از جمله ایرانيان باستان، آسمان را مترادف با بهشت 
مي دانسته اند. نشانه هایي از این كهن الگو در شعر و نثر فارسي به 
جا مانده است. این نوشتار در پيوند با تعبيري از كتاب »كویر« اثر 

علي شریعتي است كه در »ادبيات پيش دانشگاهي« آمده است.
كلیدواژه ها: كهن الگو، بهشت، آسمان، علي شریعتي، كویر

آموزشی ـ تحلیلی
نگاهي دوباره به تلفظ یك واژه

محمد علي گلستاني شیشوان
دبير زبان و ادبيات فارسي مركز پيش دانشگاهي رازي عجب شير 

چكیده
آموزش صحيح تلفظ كلمات از رسالت هاي اساسي زبان و ادبيات 
فارسي است. نویســنده در این مقاله كوشيده است با استفاده از 
متــون و نظرات مختلف، تلفــظ واژة »گل« را در جملة »... پس، 
هر كسي سنگي مي انداختند. شــبلي موافقت را گلي انداخت.« 
در درس حســين بن منصور )ره( )زبان و ادبيات فارسي عمومي 
پيش دانشــگاهي( بررســي كند و به این نتيجه برسد كه تلفظ 

صحيح، »گُل« است نه »گِل«.
كلیدواژه ها:گُل، گِل، حسين بن منصور، شبلي

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي اندیشه و آثار دانته آلیگیري 

در كمدي الهي
الهام محمدي گهرویي
كارشناس ارشد تاریخ جهان

در این تحقيق ســعي شــده اســت كه دیدگاه دانته به جهان 
پيرامونش بيشتر شناخته و شناســانده شود. وي یكي از معدود 
كســاني است كه از دامان سياست به آغوش هنر پناه برده است. 
در جنگ و جدال هایــي كه به وضوح و در خفا ميان دانته و پاپ 
درگرفت، دانتة شــاعر پرآوازه پاي به عرصة جهان هنر گذاشت و 
البته افتخاري ابدي براي ایتاليا و به ویژه فلورانس به جاي گذاشت.

كلیدواژه ها: دانته آليگيري، قرن سيزدهم، فلورانس، كمدي 
الهي

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي تطبیقي ضحاك

در گرشاسب نامه و شاهنامه
خداداد معتضدكیاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي نجف آباد
دكتر عطا محمد رادمنش
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد نجف آباد

چكیده
آثار حماســي، نمایش فرهنگ و تمدن یك كشــور است كه 
قهرمانان آن با گفتار و كردارشان، گوشه اي از فرهنگ سرزمين 
خــود را متجلي مي ســازند. كتاب گرشاســب نامه، بعد از اثر 
گران ســنگ  فردوسي ، شاهنامه، به نوعي نمایانگر این امر است. 
گرشاسب تا قبل از به قدرت رسيدن فریدون، به عنوان قهرمان 
اســدي در خدمت ضحاك به ســر مي بَرَد و براي خوشــایند 
ضحاك، خود و خانواده اش از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند. 
در این اثر حماســي، از ظلم و ستم هاي ضحاك  خبري نيست 
و اســدي توسي، ضحاك را تا قبل از به قدرت رسيدن فریدون 
به پادشــاهي با صفت هایي همچون »شــاه جهاندار، كي نامور، 
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شاه زمين و شــاه خویش، شهنشاه، و شــاه جهانجو« خطاب 
مي كنــد و او را فردي كاملًا معتقد به خداوند مي داند؛ كســي 
كه فرة ایزدي دارد و در برابر او ســر بر خاك مي سایند. فرمان 
او را فرمان یزدان مي دانند و بر ركاب اســبش بوســه مي زنند. 
تنها، ضحاك را شایســته تخت مي دانند و او را ســایة خداوند. 
گرشاســب حاضر اســت بميرد ولي از فرمان ضحاك، كه شاه 
جهانــش مي خواند، تمرد نكند اما با آغاز پادشــاهي فریدون، 
اسدي توســي به یكباره از به كاربردن القاب مثبت براي او به 
القاب منفي همچون مارفش، ضحاك ناپاك دل، و تخمة اژدها 
متمایل مي شــود. نگارنده در این مقاله كه به شيوة توصيفي و 
تحليلي نوشته شده، از منابع كتابخانه اي استفاده كرده است.

تــلاش او بر آن بوده اســت كه علت ایــن دوگانگي در معرفي 
شخصيت ضحاك از جانب فردوسي و اسدي توسي را بررسي كند. 
گفته شده است كه فردوسي و اسدي از منابع مشترك در سرودن 
شاهنامه و گرشاسب نامه اســتفاده نموده اند ولي به نظر مي رسد 
اسدي چندان به منابع پایبند نبوده و در بيان برخي از مطالب به 
شنيده هاي خود استناد كرده است و صفات مثبتي كه به ضحاك 

نسبت مي دهد، زایيدة ذهن وي است.
كلیدواژه ها: ضحاك، گرشاسب نامه، شاهنامه، حماسه.

آموزشی ـ تحلیلی
نیما و ویژگي هاي شعر او

محسن اعلا
دبير ادبيات فارسي نور مازندران

چكیده
آثار نيما در قالب اشعار،  داســتان،  نمایش نامه و نقد و نظر ارائه 
شــده است. در این مقاله با تعدادي از ویژگي هاي شعر نيما آشنا 
مي شویم. این شاعر چه از نظر قالب و چه از نظر محتوا و درون مایه، 
تحول شگرفي در شعر معاصر ایران ایجاد كرده و به تدریج شاعران 

زیادي را همراه و همگام خود ساخته است.
كلیدواژه ها:

نيما، شعر نيمایي، طبيعت گرایي و جامعه گرایي نيما، زبان  روایي و 
نمادین، نگاه تازه، صور خيال، آفرینش واژه ها و تركيبات نو.

آموزشی ـ تحلیلی
جهان اساطیري ذهن و زبان

داریوش تاجدیني
چكیده

واژه ها در اساطير،  ترجمان ذهن و زبان مردم در همان روزگاران اند 
كه وجوه اندیشه، حيات و جنبه هاي متنوع آن را آشكار مي سازند.
باورهاي ازلي و حقایق نهفته در ذهن عصر اساطير در همين واژه ها 
چهره مي نماید. درنگ در واژه هایي چون فروهر و جمشــيد گویاي 

همين واقعيت است. شــكل گيري اندیشه هاي حماسي و عارفانه و 
عاشقانه، تحت تأثير همين جنبه هاي اساطيري است. در بررسي عرفان 
حافظ و مولانا بدون بررسي اساطير نمي توان تصویري روشن فراچشم 

داشت. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.
كلیدواژه ها: ذهن، زبان، اساطير، ادبيات، عرفان، حماسه

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي جایگاه ردیف در اشعار فدایي 

مازندراني
محمدعلي اكبرزاده
دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران و 
دبير دبيرستان هاي دودانگة   ساري

چكیده
ردیف عنصري اســت كه به كارگيري مناسب آن موجب زیبایي 
شــعر مي شود و استفادة درست و مناسب از آن مي تواند زمينه را 
براي خلق معاني تازه و موســيقي پربار فراهم كند. در این مقاله، 
سعي بر آن است كه كاركردهاي ردیف در اشعار فدایي مازندراني 
بررسي و ســهم آن در اعتلاي شعر او تبيين شود. بر این اساس، 
همة اشعار مردف فدایي بررســي گردید و كاركردهاي ردیف در 
این اشعار در بخش هاي موسيقایي، تصویر آفریني،  القاي عاطفه و 
... معرفي و در هر مورد شــاهد مثال هایي از اشعار او ذكر شد. از 
بررسي اشعار فدایي مي توان دریافت كه او از ارزش ردیف و تأثير 

آن بر شعر آگاه بوده است.
كلیدواژه ها: فدایي، ردیف، موسيقي، تصویرآفریني

آموزشي- تحلیلي
الگوهاي ایراني- اسلامي خانواده 

در متون ادب فارسي
اكرم مُندني زاده
كارشناس ارشد و دبير زبان و ادب فارسي دبيرستان هاي شوشتر

بیان مسئله
از آنجایي كه امروزه خانواده در معرض آســيب هاي بزرگي قرار 
گرفته اســت اختلالات رفتاري و خشونت و رفتارهاي ناشایست 
در مناســبات خانوادگي رو به فزوني اســت و ميزان طلاق بسيار 

چشم گير شده و خانواده هاي فراواني فروپاشيده است. 
نگارنده براساس رسالت شغلي خود به عنوان معلم، سعي دارد با 
مداقه در آثار ادبي، ارزش ها و عقایدي را كه پدران و متقدمان ما 
به عنوان ملاك هاي یك زندگي موفق مي دانســته اند، استخراج و 
دسته بندي كند تا در اختيار نسل جوان قرار گيرد؛ نسلي كه مورد 
هجمة وسيع فرهنگ غربي است و هدف اصلي این تهاجم از بين 
بردن نظام خانوادة ســنتي و اعتقادي ایراني و تبدیل آن به شكل 

خانوادة فروپاشيدة غرب مدرن است.
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در حال حاضر از یك سو بر اثر تبليغات سوء، ما خواسته یا ناخواسته 
از شيوه و سبك زندگي پدران خود بسيار فاصله گرفته ایم. 

از ســوي دیگر آثار ادبي ما به دليل كهنگي زبان قابل بهره گيري 
براي نســل كنوني و آیندگان نيست. باید در یك حركت ملي، با 
دعوت از تمام صاحبان قلم، اعم از شاعر، نویسنده، توليد كنندگان 
عرصة ســينما، تئاتر و تلویزیون این تجربيات ارزشمند نهفته در 
عمق آثار ادبي بازنویسي و بازآفریني شوند تا در اختيار نسل هاي 
كنوني و آینده قرار گيرد. هــدف اصلي نگارنده در این پژوهش، 
یافتن ميراث هــاي اجتماعي و دیني مرتبط با خانــواده در آثار 
ارزشــمند ادبي اســت و اینكه چگونه مي توانيم آن ها را به نسل 

كنوني و به نسل هاي آینده انتقال دهيم.

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي تطبیقي

قصیدة سینیة بحتري و ایوان مدائن خاقاني
شكوه برادران
دكتراي زبان و ادبيات فارسي، استاد دانشگاه فرهنگيان، 
دانشكدة فني وحرفه اي اطهر و دبيرستان هاي اراك

چكیده
در پژوهش هــاي تطبيقــي، یكــي از موضوعــات در خور تعمق، 
تأثير پذیري شعراي فارسي و عربي از یكدیگر است. بحتري، شاعر سدة 
سوم هجري و دورة بازگشت، قصيده اي به نام سينيه در وصف ایوان 
مدائن دارد كه بسيار زیبا و هنرمندانه بيان شده است. خاقاني شرواني، 
شاعر بلند آوازة سدة ششم هجري نيز قصيده اي با همين مضمون با 
عنوان ایوان مدائن سروده و در آن استادي و مهارت شاعري خود را در 
معرض نمایش نهاده است. تأثير پذیري شعراي پس از او از این قصيده 
نيز هنرمندي خاقاني را در این مطلب نشان مي دهد. در این جستار 
سعي شده است ضمن بررسي اجمالي زندگي این دو شاعر و مقایسة 
وجوه تمایز و شباهت هاي آن ها قصيده هاي نام برده از این دو گویندة 

شهير مورد نقد و واكاوي قرار گيرد. 
كلیدواژه ها: ایوان مدائن، بحتري، خاقاني، قصيده

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي علاقه مندي دانش آموزانپسر دورة 

اول متوسطة ناحیة 1 رشت به زبان و ادبیات 
فارسي
چكیده 

هــدف اصلــي این تحقيــق، در مرحلــة اول، بررســي نگرش 
دانش آموزان پســر دورة اول متوسطه ناحية یك رشت )پایه هاي 
هفتم و هشتم( به درس زبان و ادبيات فارسي و ميزان علاقه مندي 

آنان به این درســي بوده است. سپس نقش دبير، ادبيات معاصر، 
ادبيات بومي و محلي، چند رســانه اي كردن آموزش و مواردي از 
این دســت، مورد بررسي قرار گرفته اســت. پس از آماده كردن 
پرسش نامه، این سؤالات روي 100 دانش آموز آزموده شده است. 
بي علاقگي تعدادي از دانش آموزان به این درس سبب آن مي شود 
كه به طور جدي براي یادگيري آن تلاش نكنند و این بي رغبتي، 
باعث ضعف ایشــان در یادگيري دروس دیگر مي شود؛ چرا كه در 

آموزش تمام دروس، به ناچار از پدیدة زبان استفاده مي گردد. 
كلیدواژه ها: دانش آموز، علاقه، زبان و ادبيات فارسي، دبير، كتاب 

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي مضامین اشعار طنز سید حسن 

حسیني در دوران پس از جنگ
احترام السادات مدني
كارشناس ارشد ادبيات فارسي گرایش مقاومت

چكیده
شــاعران و نویسندگان ایراني در همة اعصار و دوره ها براي بيان 
واقعيت هــا، انتقاد از وضعيت موجود و اوضاع نابســامان اجتماع، 
نابرابري ها و بي عدالتي هاي زمان خود به شــيوه هاي متنوع و در 
قالب هاي مختلف شعر سروده اند. یكي از این شيوه ها طنز است. 
به طور كلي، مضامين شــعر طنز در دوران پس از جنگ شــامل 
نوستالژي دوران انقلاب، انتقاد از بي عدالتي و فراموشي آ رمان ها و 

اعتقادات و اهداف انقلاب است.
سيد حسن حســيني یكي از شــاعران دوران انقلاب است كه 
در دوران پس از جنگ به شــيوة طنز و انتقاد حس نوســتالژیك 
خود را نســبت به انقلاب، امام و شهدا در اشعارش آشكار ساخت. 
مضمون اشــعار طنز حســيني در دوران پس از جنگ شكوه از 
وضعيت موجود، تغيير ارزش ها، توسعة تجمل گرایي، مذمت اهل 
ریا و متظاهران انقلابي نما، فراموشي شهدا و سكوت محافظه كارانة 
برخي شاعران اســت. حسيني كوشيده اســت با زبان طنز این 
مضامين و موضوعات را به جامعة خود بشناساند و از پيش آمدن 
چنين وضعيتي اظهار نگراني كند تا سرانجام، تغيير و تحولي در 

اجتماع خود به وجود آ ورد.
در این جستار، نگارنده ضمن بررسي مضامين شعر طنز حسيني 
به تفاوت طنز، افكار و نگرش و دیدگاه انتقادي وي را به خواننده 
مي شناســاند و اهداف مهم او را كه آگاهي دادن به مردم، اصلاح 
جامعه، اهداف انقلاب و مبارزه با هر گونه نابرابري و تبعيض است، 

معرفي مي كند.
كلیدواژه ها: شعر، طنز، سيد حسن حسيني، نوستالژي، مضامين
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آموزشی ـ تحلیلی
نگاهی به کتاب فارسی پایة دهم

بهنام مقدم
کارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان های منطقة انگوران 
زنجان

چکیده
در فارســی پایة دهم بعضی متون آموزنــده و پر محتوای کتب 
پيشين حفظ شده اند. از جمله درس های »خسرو« و »در سایه سار 
نخل ولایت« و ... اما جا داشــت درس هایی مثل »ســنت ملی و 
تربيت دینی ما« )درس 14 ادبيات 2( هم در کتاب جدید می آمد.

در روزگاری که جنگ نرم و سلاح فرهنگی آخرین حربة دشمن 
اســت، وجود چنيــن درس هایی اهميت می یابــد. آری، در این 
شــبيخون فرهنگی مسئوليت جهان اســلام، خاصه ایران، بسی 
سنگين تر است؛ زیرا ما قرن ها سکان دار فرهنگ و اخلاق و یکی از 

ارکان وزین فرهنگ اسلامی و انسانی بوده ایم.
این است که باید بيدار و هشيار باشيم و نسل های نو را از افسون 

این دیو فریبکار حفظ کنيم.
كلیدواژه ها: فارسی پایة دهم، تغيير دروس، سنت ملی و تربيت 

دینی

آموزشی ـ تحلیلی
تجلي مفاهیم شهید و شهادت

در شعر شاعران انقلاب اسلامي
مریم سپیدكار
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي )گرایش ادبيات 
مقاومت( 
دبير دبيرستان هاي شهرستان قائمشهر

چكیده
شهيد و شــهادت از عالي ترین مفاهيم شعر انقلاب اسلامي اند. 
شــاعران انقلاب به مجاهدان صحنه هاي نبرد كه خاصة اولياءالله 
محسوب مي شوند، عشــق مي ورزند؛ چرا كه اینان محبّان صادق 

خدا هستند.
مشاهدة از جان گذشتگي هاي رزمندگان اسلام و شوق آنان براي 
رسيدن به شهادت، مفهوم شهيد و آرزوي شهادت را بارها در شعر 
شاعران جلوه گر ساخت. شاعران انقلابي نيز این مفاهيم را در آثار 

خود فراوان به كار برده و در این زمينه كوشش بسزایي كرده اند.
كلیدواژه ها: شهيد، شهادت، شاعران انقلاب

آموزشی ـ تحلیلی
تجلي نهج البلاغه در فارسي یازدهم

علي خوشه چرخ آرائي- مدرس دانشگاه و دبیر 
آموزش و پروش آران و بید گل

چكیده 
نهج البلاغة امام علي بن  ابي طالب )ع( زیباســت؛ درست همانند 
علي )ع(. هر كمالي را جمالي اســت و علي )ع( اوج كمال انساني 
اســت و به همين جهت، اوج جمال انساني هم هست و زیبایي و 
جمال در تمام ابعاد وجودي او به حد اعلا یافت مي شود. در رفتار، 
زهد، تقوا و دركلامش؛ كلامي كه ترجمان وحي الهي اســت و از 
نخستين روزهاي پيدایش، تأثيري عميق بر فرهنگ و ادب عربي 
و فارسي گذاشته و شاعران فارسي گوي از سخنان مولاي متقيان 
كه در جهان اســلام شایع و سایر بوده است، متأثر گشته اند. این 
كتاب علاوه بر لطایف عرفاني، لبریز از پند هاو نصيحت هایي است 
كه درهاي هدایت را بر هدایت جویان مي گشاید. از آنجا که یكي 
از اهداف كتاب هاي فارســي، آشنا كردن دانش آموزان با احادیث، 
روایات و اندیشه هاي ارزشمند امام علي)ع( است، در این مقاله با 
عنوان یاد شــده، بعضي از تأثير پذیري هاي شاعران و نویشندگان 
از نهج البلاغه در زمينه هاي مفهومي و مضموني در كتاب فارسي 

یازدهم ذكر مي شود. 
كلیدواژه ها: امام علي، نهج البلاغه، فارسي یازدهم

آموزشی ـ تحلیلی
جلوه های مقاومت

در اندیشه و آثار سیمین دانشور
سمیه قلی پور
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی

چکیده
سيمين دانشور نخستين نویسندة زنی بود که در ایران به صورت 
حرفه ای شروع به داستان نویسی کرد. او همچنين نخستين رئيس 
کانون نویســندگان ایران بود. دانشــور از نظر فن رمان نویســی، 
یکی از خوش تکنيک ترین رمان نویســان ادبيات فارسی است. او 
با رویکردی فلســفی،  اجتماعی و تاریخی ســعی در نمایاندن راه 
حفظ ارزش های ملی و انســانی داشــته و به حق از موفق ترین 
داستان نویســان این عرصه بوده است. رمان های او، با زبانی ساده 
خواننده را با دگرگونی های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
ایران )از زمان اتمام جنگ جهانی دوم( آشنا می کند و نوع زندگی 

روشنفکران، منتقدان و قهرمانان ایرانی را جلوه گر می سازد.
ادبيــات مقاومت معمولًا به آثاری گفته می شــود که تحت تأثير 
شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود آزادی های فردی و 
اجتماعی، قانون گریزی و قانون ستيزی با پایگاه های قدرت، غصب 
قدرت و سرزمين و سرمایه های ملی و فردی شکل می گيرند. هدف 
این تحقيق، شناسایی مؤلفه ها و شاخصه های ادبيات مقاومت در 
آثار ســيمين دانشور بوده است. با توجه به بررسی هایی که انجام 
گرفت، این نتيجه به دست آمد که تقریباً تمامی مؤلفه های مربوط 
به ادبيات مقاومت را در آثار سيمين دانشور می توان یافت، که از 

آن ميان، جنگ و ملی گرایی اهميت بيشتری دارند.
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کلیدواژه ها: سيمين دانشور، ادبيات مقاومت، سووشون، 
جزیرة سرگردانی

آموزشی ـ تحلیلی
سپهری و آدونیس

محمد منفرد
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور تهران

چکیده
در فرهنگ های مختلف مشــابهت های فکــری و نظری فراوانی 
وجود دارد که مایة تحقيقات پژوهشــگران شده و عنوان ادبيات 
تطبيقی نيز از دل همين مشابهت ها بيرون آمده است. نگارنده در 
این مقاله می کوشد تشابهات و تفاوت های سپهری و آدونيس را که 
دو شاعر معاصر از دو زبان و فرهنگ متفاوت اند، نقد و بررسی کند 
و اشتراکات و اختلافات فکری و زبانی و فردی و اجتماعی آن دو 
را با توجه به آثارشان نشان دهد. به زعم بسياری از پژوهشگران، 
این دو از نظر زبانی و فکری بســيار به هــم نزدیک اند و تحقيق 
در آثار آن ها می تواند نشان دهنده تأثير ادبيات کشورهای مختلف 
بر یکدیگر باشد. نگارنده می کوشد موضوعاتی مانند خدا، انسان، 
زندگی، مرگ، و وطن را در اندیشة آنان بررسی کند و حجم آثار، 
عنوان آن ها و سرگذشت تاریخی هر دو را تا حدودی به خواننده 

بشناساند.
كلیدواژه ها: ســپهری و آدونيس، تفاوت و تشابه، شعر معاصر، 

زبان فارسی و عربی، ادبيات

آموزشی ـ تحلیلی
مطالعة سیر تحول وطن در شعر فارسی

ابوطالب پاکباز
دبير دبيرستان های دره شهر
دانشجوی دکتری ادبيات فارسی دانشگاه اراک 
مدرس دانشگاه آزاد دره شهر و دانشگاه فرهنگيان ایلام

چکیده
در این پژوهش، هدف  اساســی پاســخ دادن به پرســش اصلی 
تحقيق و روشــن ساختن مسائل وطن، آزادی، قانون و عدالت در 
دیوان شاعران گذشته و شاعران مطرح معاصر است. مطالعة کل 
اشعار این شاعران و بررسی اشعار مربوط به وطن و مضامين آن ها 
به منظور شــناخت روحيات آنان و جامعة ایرانی در رابطه با این 

موضوع، از اجزاء موردتوجه این تحقيق است.
تا آنجا که نگارنده مطلع است، اثر منحصر و مبسوط در رابطه با 
وطن و مضامين آن نگاشته نشده است. لذا ضروری به نظر رسيد 
که در این باره تحقيقی صورت پذیرد و روشن کند که با توجه به 
وســعت موضوع چه اندازه کمبود در این زمينه احساس می شود. 
این اثر کمک خواهد کرد که درک درســت و روشــنی از وطن و 

موضوعات مربوط به آن در ذهن خوانندگان ایجاد شود.
كلیدواژه ها: وطن، شعر فارسی

آموزشی ـ تحلیلی
بررسی تطبیقی طنز تلخ

اشعار احمد مطر و ملک الشعرا بهار
کبری فضلی خانی

کارشناس ارشد ادبيات تطبيقی فارسی و عربی و دبير 
دبيرستان های منطقه 5 تهران

چکیده
اوضاع نابسامان سياســی و اجتماعی حاکم بر جامعه از یک سو 
و فضای مملو از رعب و وحشــت و خفقان از ســوی دیگر شاعر 
را وامی دارد تــا اعتراض خود به وضع موجود را در قالب تلميح و 
کنایه بيان کند. یکی از مشکل ترین اسلوب های ادبی که شاعر در 
این گونه شــرایط به کار می گيرد، اسلوب طنز تلخ است، طنز تلخ 
کاربرد کمدی و تراژدی با هم است؛ به طوری که مخاطب خود را 
از فرط درد می خنداند. شاعر با استفاده از این اسلوب، کاستی ها، 
دردها و رنج هایی را بيان می کند که قدرت درمان و علاج آن ها را 
ندارد. در طنز تلخ نوعی تحکم و ریشخند نهفته است نه تلميح و 

فکاهه؛ زیرا هدف از آن اعتراض و آگاهی بخشی است.
داشتن حوزه های فکری مشــترک، رفتار ناشی از مکتب دینی 
واحد، موضع گيری برخاســته از فرهنگ مشابه، سرنوشت  مشابه 
و شخصيت استعمارستيز همسان احمد مطر و ملک الشعرا بهار، 
نگارنده را به مقایسة تطبيقی طنز تلخ این دو شاعر واداشته است. 
در ادامه، برخی دســتاوردها و نتایج حاصل از این پژوهش آمده 

است.
بهار پایبند به وزن و قافيه و افاعيل عروضی اســت؛ در حالی که 
مطر معتقد است افاعيل عروضی دست وپا گيرند. از این رو سبک 

شعری او بيشتر به سبک نيمایی نزدیک است.
بهار بيشتر در قالب های قدیمی قصيده، غزل و مثنوی طنزسرایی 
کرده است اما مطر از سرودن شعر تغزلی پرهيز می کند و بيشتر 

در قالب داستان های کوتاه و قصيده شعر می سراید.
از ویژگی های مشترک شــعر طنز دو شاعر، نزدیک کردن زبان 

شعر به زبان محاوره است.
هــر دو شــاعر با لحنی کوبنــده، پرخاشــگر و در بعضی موارد 

هجوگونه، طنز گفته اند.
هر دو شــاعر از نظر محتوا به بيان مســائل سياســی و اعمال 
سياســت مداران با هدف بيداری اذهان و اصلاحگری اجتماعی و 

مبارزة سياسی پرداخته اند.
مخاطب شــعر هر دو شاعر در بيشتر موارد زورمندان و حاکمان 

ستمگر بوده است.
در طنز تلخ هر دو شاعر، مضامين مشترکی همچون آزادی، وطن، 
انتقاد از زمامداران، مبارزه با استبداد، دعوت به اتحاد و عدالت، و 

انتقاد از فقر و جهل و ستم حاکم بر جامعه دیده می شود.
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كلیدواژه ها: طنز، احمد مطر، ملک الشعرا بهار، آزادی، وطن

آموزشی ـ تحلیلی
فرهنگ نامة تنوع زیستي در شش دفتر مثنوي

سید مسعود منوري
استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
نعمت الله خراساني 
استاد  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات 
مرضیه پشتدار
دانشجوي كارشناسي ارشد تنوع زیستي )نویسندة  مسئول(

چكیده 
از جمله منابع اصيل شناخت محيط زیست، متون ادبي كهن هر 
قوم اســت. ایرانيان از دیرباز در ثبت و ضبط دانسته ها و تجارب 
زندگي در قالب آثار ادبي )نظم و نثر( به شكل داستاني، تاریخي و 
عرفاني پيش قدم بوده  اند. از جمله منابع مهم در این زمينه، شش 
دفتر مثنوي مولوي است كه از روز خلق، محل رجوع اهل فكر و 

نظر و عام و خاص بوده اند. 
هدف اصلي این پژوهش آن اســت كه بــه روش تحليل محتوا، 
ضمن تأمل بر مختصات تنوع محيط زیست در شش دفتر مثنوي 
به این ســؤال اصلي پاسخ گوید: گسترة تنوع زیستي در این متن 
كهن فارسي چيست؟ و بسامد اشارت هاي محيط زیستي در آن 
تا چه ميزان است؟ از نتایج قابل پيش بيني در این تحقيق، اشاره 
به كثرت شــرح و بيان عناصر عدیده از محيط و زیست انسان و 
تعامل او در این كرة خاكي است. مولانا، به عنوان انساني خردورز، 
با اعتقاد به دستورهاي وحياني قرآن همواره مخاطبان را به لذت 
بردن از این فضا دعوت كرده و دربارة حفظ و حراست از آن هشدار 

داده است. 
كلیدواژه ها: فرهنگ نامه، تنوع زیســتي، مثنوي مولوي، متون 

كهن، زبان فارسي

آموزشی ـ تحلیلی
مطالعة موردپژوهانة لحن در کتاب ادبیات 

فارسی پایة هفتم
مهرداد روشن زاده،

کارشناس زبان و ادبيات فارسی دانشگاه فرهنگيان 
علامه طباطبایی بوشهر و دبير دبيرستان های خُنج

چکیده
لحن یکی از خصایص آوایی زبان گفتاری و بيانگر حالتی عاطفی 
است که گوینده قصد القای آن را دارد. در ادبيات نمایشی و شعر، 
لحن، مخاطب را به درک عواطف گوینده رهنمون می کند. در این 
مقاله، مراد نگارنده از لحن کيفيتی است که سخن در بيان حالت 
نفســانی گوینده می یابد. در هر اثر ادبی، یک لحن یا ترکيبی از 

چند لحن اصلی و تعدادی لحن جزئی یا موضعی وجود دارد که از 
جهت ایجاد ارتباط بين شاعر و خواننده و نقش زیباشناختی در اثر 
از اهميت والایی برخوردار است. کتاب خوانداری ادبيات فارسی، 
دارای لحن کلی و چندین لحن جزئی اســت. نگارنده بر آن بوده 
است که وضعيت لحن در کتاب ادبيات فارسی پایة هفتم متوسطة 
اول را بــکاود و با بهره گيری از جــدول آماری، گونه های مختلف 
لحن را تحليل کند. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده 
است که لحن به کار رفته در شعر و نثر کتاب خوانداری پایة هفتم 
براســاس روش تحليلی واکاوی شود و کاربرد این عنصر داستانی 

در آن بررسی گردد.
كلیدواژه ها: لحن، کتاب ادبيات فارسی، تحليل محتوا

آموزشی ـ تحلیلی
نگاهي به مرثیه سرایي در دورة قاجاریه

شاهين بصيري، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
ویدا جمشيدي، كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي
آموزش و پرورش شهرستان عجب شير

مقدمه
در ميان مردان نامي تاریخ، تنها كسي كه شهرتش گوي سبقت 
را از همگان ربوده و فداكاري بي نظيرش عقول انساني را حيران و 
مبهوت ساخته، حسين بن علي عليهم  السلام است. شهيدي كه تمام 
مردم دنيا در برابر عظمت روح آن حضرت و قيام عاشورایي اش سر 
تســليم و خضوع فرود آورده اند. قيامي چنان بزرگ و بي نظير و 
خارق العاده كه چشــم روزگار ماننــدش را تاكنون ندیده و تا ابد 
نيز نخواهد دید. لذا نام زیباي حســين )ع( پس از گذشت قرن ها 
همچنان بر سر زبان هاست و ذكر مصائب و فداكاري هایش دل هاي 

شنوندگان را به تپش مي افكند. 
نگاه سياسي و مبارزاتي و اصلاح طلبانه به قيام عاشورا، از دیرباز بين 
اهل اندیشه و قلم كم و بيش بوده است؛ چرا كه خود سيدالشهداء، 
خــروج خویش را بــراي مبارزه با ظلم و بدعــت و جهت احياي 
قرآن و به قصد امر به معــروف و نهي از منكر و اصلاح امت معرفي 
كرده است. در كنار شاعراني كه با سروده هاي پرسوز و نوحه هاي 
جان گداز خویش، تنها به بُعد عاطفي و نوحه گري و مرثيه  بر جسم 
چاك چاك و لب عطشان سيد الشهداء )ع( مي پرداختند، شاعراني 
هم بودند كه در آن حادثه، بُعد انقلابي و اندیشــه هاي سياسي و 
الهام بخشــي هاي اجتماعي و مبارزاتي آن حضرت را مورد توجه 

قرار مي دادند. 
آنچه یك مبارزه و حركت را ماندگار، مؤثر، حركت آفرین و مصون 
از تحریف مي ســازد »تبيين« آن است؛ یعني رساندن پيام خون 
و ترســيم فلسفة نهضت و مقابله با فریب ها و تبليغات دروغين و 

تحریف چهره  واقعي یك حماسه. 
اگر در نهضت عاشورا این بُعد از حركت، كه به صورت خطابه هاي 
پرشــور امام ســجاد )ع( و حضرت زینب )س( جلوه كرد، وجود 
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نداشت و مكمل خون شــهداي كربلا نمي شد و به تبعش مراثي 
و واگویه هاي علما و شــعرا و فضلا نبودند، بي شك این حماسه نه 

ماندگار مي  شد و نه دور از تحریف مي ماند. 
غرض از تحریر این مقاله، بيان مختصري از حالات و سروده هاي 
متنوع مرثيه ســرایان قبــل از قاجاریه و در دورة قاجاریه اســت 
)شخصي، مذهبي، سياســي(. این قبيل شاعران با سرودن اشعار 
مرثيــه اي خود، دو هــدف مهم و سياســي یعني»جاودانگي« و 

»عظمت« را مد نظر داشته  اند. 

آموزشی ـ تحلیلی
تحلیل وطن

در شعر دورة بیداری )مشروطیت(
ابوطالب پاکباز
دبير دبيرستان های دره شهر
دانشجوی دکتری ادبيات فارسی دانشگاه اراک 
مدرس دانشگاه آزاد دره شهر و دانشگاه فرهنگيان ایلام

چکیده
صدای اصلی مشــروطيت یا ميهن پرستی است یا انتقاد اجتماعی، 
و درون مایة شــعر مشروطه مسائلی اســت از قبيل آزادی، وطن و 
انتقادهای اجتماعی. مسئلة وطن و آزادی در شعر شاعران این دوره 
جزء محورهای اصلی است. شاعران این دوره در اشعار خود بيشتر به 
حاکمان گذشته افتخار می کنند و از روزگار درخشندگی فرهنگ، تاج، 
تخت و قدرت آنان و عدالت اجتماعی، شادمانی ها و پيروزی ها سخن 
به ميان می آورند؛ روزگاری که وطن دارای فرماندهان و پادشــاهان 
بســيار نام آوری بوده است و در این شــهر یاران و پادشاهان سر بر 
آسمان داشته اند اما امروز از صفا و شکوه عظمت گذشته چيزی به جا 
نمانده است. شاعران این دوره هدفشان آگاه کردن تودة مردم است؛ 
می خواهند آنان را متوجه شوکت ایران باستان کنند و روح آزادگی و 

آزادی خواهی و وطن دوستی را در آنان پرورش دهند.
كلیدواژه ها: وطن، شعر، دورة مشروطه

آموزشی ـ تحلیلی
ولایتمداري در كلام سپیده كاشاني

محسن نجفي
دانش آموز هفتم پژوهش سراي كاوش منطقة كهریزك
ابوالفضل پیریایي
دبير ادبيات دبيرستان متقين )دورة اول( منطقة  كهریزك
پژوهش سراي دانش آموزي كاوش منطقة كهریزك

چكیده
سپيده كاشاني )1371 - 1313 هـ . ش( یكي از شاعران نام آور در 
عرصة شعر انقلابي به شمار مي رود. سروده هاي وي در قالب هاي 
متنــوع ادبي با مضامين انقلابي، دینــي، جبهه و جنگ و ادبيات 

مقاومت، نشان دهندة ظلم ستيزي و عدالت پيشگي این شاعر است. 
به همين ســبب مي توان او را از ســردمداران و پيش گامان شعر 

انقلاب اسلامي دانست.
آثار ادبي سپيده كاشاني به دو مرحلة پيش  از انقلاب و بعد از انقلاب 
تقسيم مي شود. تأثير اوضاع سياسي و حوادث اجتماعي دورة زندگي 
شــاعر در آثارش به خوبي نمایان است؛ هر چند با وجود دوگانگي 
دوراني كه وي در آن زیســته، اشعارش از نظر درون مایه و مضمون 
بر مداري واحد - همان ادبيات انقلابي و مقاومت مي باشــد- استوار 
است. به كارگيري مفاهيمي چون انقلاب، شهادت طلبي، ظلم ستيزي، 
بيداري از غفلت، دفاع مقدس و جبهه جنگ از یك سو و توجه به امور 
ارزشي و دیني، حماسة كربلا، توجه به شخصيت هاي تاریخي و دیني 
و ...، از ســوي دیگر از وجوه بارز شعر وي مي باشند. كاشاني از جمله 
زناني اســت كه پيش از شروع انقلاب اسلامي یا سروده هاي انقلابي 
خویش و بيان مبارزات مردم ایران در مقابل رژیم پهلوي ریشه هاي 
جــوان ادبيات مقاومت را آبياري كرد و با آغاز دوران دفاع مقدس، با 

سروده هاي خویش پرچم ادبيات مقاومت را برافراشته نگاه داشت.
در این جســتار ضمن معرفي سپيده كاشاني و آثارش، مضامين 

و درون مایه هاي شعري وي در باب ولایتمداري بررسي مي شود.
كلیدواژه ها: ســپيده كاشــاني، ولایتمداري، ادبيات مقاومت، 

انقلاب اسلامي و ادبيات، دفاع

آموزشی ـ تحلیلی
ویژگي هاي زبان كتاب دا

نرگس فیض اللهي
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي دزفول
دكتر محمدرضا سنگري
استادیار دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

چكیده
نگارنده در این مقاله مي خواهد به پاســخ این پرســش دست یابد 
كه در كتاب »دا« چه ویژگي هاي زباني به چشــم مي خورد. در این 
كتاب واژگان كردي، عربي و محلي بسامد بالایي دارند و زبان، ساده، 
روان، عاميانه و گفتاري است. زبان گویا و جذاب، مهارت نویسندگي 
و مصاحبه گري نگارندة دا و سنگين بودن حوادث باعث خلق این اثر 
زیبا و ماندگار شده است. موفقيت این اثر و طبيعي بودن متن كتاب 
ثابت مي كند كه خاطرات راوي دقيقاً از شكل شفاهي به شكل مكتوب 
تبدیل شده اســت. زبان این اثر زنانه، دقيق، جزئي نگر، داستان وار و 

پرحجم است. البته در آن ایراد هاي زباني نيز دیده مي شود.
كلیدواژه ها: ادبيات دفاع مقدس، ویژگي هاي زبان، دا

آموزشي- تحلیلي

افعال آغازي در تاریخ بیهقي
مهرداد روشن زاده

کارشناس زبان و ادبيات فارسی دانشگاه فرهنگيان علامه 
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طباطبایی بوشهر و دبير دبيرستان های خُنج
سعید رضایي

دانشجومعلم زبان و ادبيات فارسی کارشناسی دانشگاه علامه 
طباطبایی بوشهر

چكیده
تاریخ بيهقي، این كتاب گران ســنگ زبان فارسي، همواره از جهات 
گوناگــون ادبي، تاریخي، دســتوري، و بلاغي مــورد توجه اهل فن 
بوده اســت. افعال در تاریخ بيهقي، از مباحث دســتوري است كه 
دستور نویسان آن را بررسي كرده اند اما جنبه هاي مختلف آن از لحاظ 
فعلي آغازي بودن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. فعل آغازي 
در زبان فارســي نمودي است كه بر شــروع فعل دلالت دارد؛ مانند: 
گرفتن، ایستادن، شروع كردن و آغازیدن. هدف این تحقيق، استخراج 
افعال آغازي در زیان فارســي مبتني بر بررسي متن تاریخ بيهقي و 
نگرش وي نســبت به این پدیده است. این مقاله، به بررسي تاریخي 
افعال آغازي در تاریخ بيهقي اختصاص دارد و طي آن نمونه هایي از 
افعال آغازي معرفي خواهد شد. كاربرد افعال آغازي در تاریخ بيهقي 
بسيار به چشم مي خورد كه اهميت این موضوع را مي رساند. بيشتر 

افعال آغازي در فارسي امروز منسوخ شده اند و كاربرد زیاد ندارند. 
كلید واژه ها: فعل هاي آغازي فارســي، افعــال آغازي در تاریخ 

بيهقي، افعال نمودي، افعال آغازي در فارسي معاصر

آموزشی ـ تحلیلی
بررسی آرایة تکرار در شعر قیصر امین پور

اصغر نوذری
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی، دبير و مدرس 
دانشگاه، سرگروه آموزشی زبان و ادبيات فارسی استان 
ایلام. عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فارس شریفی
دانشجوی دکترای زبان و ادبيات فارسی و مدرس دانشگاه. 
عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

چکیده
یکی از موضوعات بایستة پژوهش در دانش بدیع، هنر سخن آرایی 
و تأثير بلاغی موسيقایی آرایة تکرار است. تکرار واژه جا به جایی آن 
در ساختار متن، از عوامل مهمی است که به زبان شعری یک شاعر 
غرابت می بخشد. بسامد این اصطلاح ادبی بدیعی در واج ها، هجاها، 
واژگان و جملات باعث زیبایی شــناختی و تشخص بخشيدن و 
برجسته سازی زبان شعری شاعر می شود. نگارنده در این پژوهش 
بر آن اســت که کارکردهای زیباشناختی تکرار را در شعر قيصر 
امين پور به کمک علم بدیع لفظی ، دســتور زبان فارسی و سایر 
عناصر ادبی هنری که این شاعر در شيوة بيان خویش آن ها را به 

فراخور حال خوانندگان شعرش به کار گرفته است، بررسی کند.
كلیدواژه ها: تکرار، بدیع، امين پور، شعر، بسامد )واج ، هجا و واژه (

آموزشی ـ تحلیلی
نیما و ادبیات اروپا

علي خوشه   چرخ  آراني
مدرس دانشگاه پيام نور و دبير مدارس شهرستان آران و 
بيدگل اصفهان

چكیده
اثر پذیري متقابل شــاعران و نویسندگان ملل مختلف از یكدیگر 
نوعي هم زیســتي است كه در عصر كنوني به تعادلي هدفمند در 
ساحت مقدس فرهنگ و اندیشه مي انجامد. مدت زیادي نيست كه 
غرب با بازكردن درهاي تحقيق و پژوهش در شرق و به خصوص 
ایران، گام هاي بلندي در تعالي و ترقي درب خویش برداشته است. 
بدون شك، بسياري از بزرگان و موجدان مكاتب ادبي غرب، خاصه 
فرانســه كه قلب مكتب هاي ادبي اروپاست، از افكار و آثار شاعران 
ایراني بهره ها برده اند؛ ضمن اینكه تأثير پذیري ادبيات كلاسيك ما 

از آثار و اندیشه هاي اروپایيان از یكي دو قرن فراتر نمي رود. 
نيما یكي از بزرگ ترین حلقه هــاي ارتباطي ادبيات معاصر ما و 
غرب خاصه فرانسه و پيش قراول دگر اندیشي، نواندیشي و تغييرات 
اساسي در شعر فارسي اســت. در این مقاله با شناخت تأثير سه 
مكتب ادبي اروپایي رمانتيســم، سمبوليسم و رئاليسم در اعماق 
شــعر نيما، درمي یابيم كه او چگونه از شيوه هاي ادبي اروپا بهره 

گرفته است. 
كلید واژه ها: نيما، سمبوليسم، رئاليسم، رمانتيسم

آموزشی ـ تحلیلی
عرفان در شعر معاصر

محمد علي گلستاني شیشوان
دبير زبان و ادبيات فارسي مركز پيش دانشگاهي رازي عجب شير

چکیده
نگارنده در این مقاله كوشيده است با استفاده از نظرات مختلف، 

عرفان را در شعر سهراب  سپهري بررسي كند. 
نگاه اسطوره اي ســهراب  سپهري به انسان و هستي و برخورد و 
تلاقي اندیشة شعري او با عارفان شرقي چون لائوتسه و بوداست. 
گفته شده كه شعرهاي سهراب به شدت متأثر از افكار عارف هندي 
كریشنا مورتي اســت اما در واقع، خود كریشنا مورتي نيز اساس 
اندیشه هایش را از فلســفة این دو عارف كسب كرده است. بدین 
ترتيب، افكار مورتي نيز شرحي امروزي و مدرن از اندیشه هاي این 

دو استاد است. 
ســپهري در فصلي از زندگي خود به واســطة نقاشي سفري به 
ژاپن كرده و قطعاً در آن دیار با اندیشه هاي چين و هند باستان و 

متفكران آن سرزمين آشنا شده است. 
كلید واژه ها: ادبيات معاصر، ســهراب سپهري، عرفان، كریشنا 

مورتي



 دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس 
نام نامی ات هماره جاودانه است

نام نامی ات هماره بر زبان موج 
جاودان ترین سرود عاشقانه است
نام پاک تو شکوه میهن من است 
جز حماسة تو بر زبان من مباد
وای من، اگر نخوانمت به نام عشق،
خواهم از خدا دگر نشان من مباد
ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس 
از حماسه تار و پود تو سرشته اند
تا همیشة زمین، به نام میهنم 
بر کتیبة زمان تو را نوشته اند
ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس 
کشورم ز نام تو همیشه سرفراز
پرچم مقدس سه رنگ میهنم
بر فراز موج های تو در اهتزاز
پرویز بیگی حبیب آبادی



w w w . r o s h d m a g . i r

IS
SN

:1
60

6-
92

18

  دورة سی و دوم    شمـــارة 3   بهار 1398  96 صفحه    22000ريال    پيامك: 3000899505 
 فصلنامة آموزشــی، تحليلــی و اطلاع رســانی  برای معلمان، مدرســان و دانشــجويان 

   میزگرد ویژگی های معلم ادبیات ترازمند 
  پشت پای
  تراژدی سیاوش 

126

حکیم ابوالقاسم فردوسی


